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بسم الله الرحمن الرحیم

جناب مستطاب حجت الاسلام آقای حاج شیخ محمدصادق )محی الدین( حائری شیرازی دامت افاضاته
پیرو درخواست اهالی محترم شیراز، جنابعالی را به سمت امام جمعه شیراز منصوب می‌نمایم. ان شاء الله تعالی ضمن انجام این فریضه بزرگ مردم را به وظایف 

دیگری که در رابطه با اسلام عزیز و انقلاب خونبار ملت شریف ایران دارند، آشنا سازید.
امید است اهالی محترم عموما و حضرات علمای اعلام خصوصا و نهادهای انقلابی فرصت را مغتنم شمرده، همکاری‌های لازمه را در انجام هر چه باشکوه تر 

نماز وحدت آفرین جمعه با جنابعالی داشته باشند. موفقیت همگان را از خدای تعالی مسئلت دارم.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
روح الله الموسوی الخمینی

متن حکم امام )ره( به مناسبت انتصاب
 آیت الله حائری به امامت جمعه شیراز  
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به قلم:حجت الاسلام والمسلمین محمد علی شهیدی محلاتی 
نماینده ولی فقیه، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران 

مرد سیاست، حوزه و ادبیات

‏‏»شــاهد یاران« در این شــماره روایتگر سرگذشــت مرحــوم آیت الله 
محی الدین )محمد صادق( حائری شــیرازی اســت. روحانی پر آوازه 
معاصر که در اســفند 1315 در شــیراز در خانواده ای روحانی به دنیا 
آمد و پس از 81 ســال زندگی پربرکت در 29 آذر 1396 در شــهر قم، 
بارگاه حضــرت معصومه )س( بدرود حیات گفــت. پدرش آیت الله 
عبدالحســین حائــری، مجتهد زاهد و عارفی بود کــه جز به ضرورت 
ســخن نمی گفت. اما خودش از ســخن گفتن در مسیر حق و تکلیف 
خســتگی نمی شــناخت. مرحوم حائری تحصیلات کلاسیک خود را 
تا اخذ دیپلم ریاضی در شــیراز طی کرد و در ســال 1335 شمســی به 

تحصیل علوم حوزوی روی آورد. 
جالــب آنکه تصمیم بــه تحصیل حوزوی را بدون توصیه و مشــورت 
 با دیگران گرفت. دوره ســطح را ابتدا در مدرســه منصوریه و مدرســه 
ســید علاء الدین حسین و ســپس مدرســه آقاباباخان گذراند. در این 
دوره از محضــر آیت الله بهاء الدین محلاتی و آیت الله شــیخ محمد 
علی موحد بهره بــرد.‏ ‏‏مرحوم حائری برای ادامه تحصیلات حوزوی به 
قم رفت و از محضر آیــت الله العظمی بروجردی و همچنین آیت الله 
محقــق داماد و آیت الله العظمی خمینی)ره( کســب فیض کرد. او در 
تحصیــل چنان بلند افق بود که علاوه بــر دروس حوزوی از مطالعات 
جانبــی و ادبی غافل نماند و بر خلاف مشــی کلی حوزویان وقت، به 
مطالعه کتاب‌های ادبی و تامل در ادبیات شعر به خصوص آثار سعدی 

و حافظ پرداخت. 
ایــن علاقمنــدی چنان شــد کــه آیــت الله حائــری جــزو معدود 
روحانیون سرشناســی شــد که غیر از تســلط بر فقه و علوم حوزوی، 
زبــان شــعر را مــی شــناخت و برای زبــان فارســی اهمیــت ویژه 
ای قائــل بــود و ســعدی و حافــظ را تمجید مــی کرد. آثــار چنین 
 نگاهــی را در لابــای ســطور بســیاری از نوشــته‌ها و پیام‌هایــش 
مــی تــوان مشــاهده کــرد. جایــی کــه بــرای فهــم ســخنانش به 
 تمثیل‌هــای زیبــای ادبــی و اشــعار پرمغز ســعدی و حافــظ رجوع 
مــی کرد و در منبرهایش برای بیان بهتر منظورش از خرمن اســتعاره و 

اشــارات فولکوریک و عامه فهم خوشــه بر می داشت. بر این تمایزها 
بایــد توجه و علاقمندی اش به یادگیری زبان‌های عربی و انگلیســی را 
بیفزاییم که بر اساس همان خصلت خاص خودش یعنی یادگیری بدون 
معلم به فراگیــری آن پرداخت و چنان پیش رفت که در محافل مذهبی 
و علمی که عالمان دین از ادیان و فرق مختلف مذهبی حضور داشــتند 

به زبان انگلیســی داد وحدت و هم اندیشی دینی سر می داد.
ورود مرحوم آیت الله حائری به عرصه مبارزات سیاســی به ســال‌های 
پــس از تبعید امــام خمینی )ره( به ترکیه باز می گردد. در این ســال‌ها 
مســجد شمشیرگرها در شیراز که پیش از آن نام و نشان چندانی نداشت 
به کانونی برای مبارزات انقلابی و تبیین اندیشــه‌های دینی بدل گشت و 
از همان زمان جایگاه ویژه ای در میان نسل جوان یافت و آن شهرت و 

جایگاهش مدیون ســیره انقلابی مرحوم حائری شیرازی بود. 
مجاهــدت علمی و انقلابی وی به شــیراز محدود نماند چرا که پس از 
تجربه ســال‌ها زندان و تبعید در ســال 1353 به قم بازگشت و در کنار 
شــهیدان آیت الله دکتر بهشتی و قدوســی کمر همت به تربیت طلاب 

علوم دینی در مدرسه حقانی بست.‏
یان پیرو خط امام  ‏‏پس از انقلاب جلسات درس منظمی را برای دانشجو
و دفتر تحکیم وحدت در محل لانه جاسوســی برقرار کرد و به دفاع از 
مبانی نظام پرداخت که کتاب »ولایت فقیه« حاصل این جلسات است. 
در دوره اول مجلس شــورای اسلامی به عنوان نماینده شیراز به مجلس 
راه یافت. پس از شــهادت شــهید محراب ) آیت الله دستغیب( در آذر 
1360 از جانب امام )ره( به امامت جمعه شــیراز منصوب شــد و در 
دوره اول و دوم خبــرگان رهبری بــه نمایندگی از مردم فارس به مجلس 
خبرگان راه یافت.‏ آیت الله حائری شــیرازی پیش از انقلاب یک مبارز، 
طلبه علم جو و حق گرا بود که پس از انقلاب به صفت اســتاد اخلاق 

متصف شد.  نیز 
ایشــان در بحبوحه اختلافات و دو دستگی‌ها در شــیراز بر سر مسائل 
سیاســی با امامت جمعه، راه صبــوری و اخلاق مداری را پیش گرفت 
و ســالیان بعد در اوج نزاع‌هــا و تنش‌های جناحی و سیاســی به رغم 
انتظاری که برخی از دســته جات یا گروه‌های سیاسی داشتند بر حرکت 
در مسیر حق و پرهیز از حزب گرایی استوار ماند. آغوش او برای حضور 
همــه گونه افراد و همه فرق مذهبی جهت گفت و گو و رســتگاری باز 
 بود. در کلامش و گام‌هایش تلاش داشــت که به حق نزدیک تر باشد. 
سینه دوستان، یاران، همراهان و شاگردانش سرشار از خاطرات و ناگفته‌هایی 
اســت که همچنان مکتوم مانده اند. »شــاهد یاران« به عنوان مجله ای 
 صاحب نام و اعتبار در حوزه ایثارگری و مجاهدت تلاش دارد گوشه ای

 از حقایق حیات این روحانی مشــهور به اســتاد اخلاق، با کارنامه ای 
 از مجاهــدت های انقلابــی، علمی و ایثارگری را ثبــت و ضبط کند.

 باشــد که اندکی از حق مطلب ادا گردد.
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حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت عالم 
متفکر حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ محیی الدین حائری شیرازی را 

تسلیت گفتند.
متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
با تاسف و تأثر خبر درگذشت عالم متفکر حضرت حجت الاسلام والمسلمین 

آقای حاج شیخ محیی الدین حائری شیرازی رحمة الله علیه را دریافت کردم. 
ایشان از جمله ی عالمان دینی برجسته و موفقی بودند که عمر با برکت را یکسره 
در خدمت تربیت نفوس و تعالی بخشیدن به روح و دل و فکر و عمل مخاطبان 
خود قرار دادند. چه پیش از انقلاب در شیراز و قم و چه پس از پیروزی انقلاب 

در جایگاه امامت جمعه و پایگاههای برجسته ی دیگر، ذهن و اندیشه ی فعال و 
کارآمد این روحانی با اخلاص و اهل معرفت و سلوک، همواره نقشی اثرگذار در 
ترویج معارف اسلامی و قرآنی و انقلابی داشته و به پرورش نفوس پرداخته است. 
اینجانب فقدان تأثرانگیز این عالم ربانی را به بازماندگان مکرّم و شــاگردان و 
ارادتمندان ایشــان و به حوزه ی علمیه و عموم مردم عزیز و روحانیون محترم 
اســتان فارس تســلیت عرض میکنم و علو درجات ایشــان را از خداوند متعال 

مسألت مینمایم.

سید علی خامنه‌ای
۳۰ آذرماه ۱396

پيام رهبر معظم انقلاب 
به مناسبت درگذشت آیت الله حائری شیرازی
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پیام تسلیت آیت الله جنتی رئیس مجلس خبرگان

 ارتحــال عالم جلیل القدر حضرت آیت الله شــیخ محی الدین حائری )طاب ثراه(
 از علمــای اعلام، اســاتید اخــاق، نماینده ســابق ولی فقیه در اســتان فارس و 
عضــو ادوار مجلــس خبرگان رهبــری، موجب تاثر و تاســف گردیــد. آن عالم و 
یــش در حمایت از امــام راحل )ره( و  فقیــه مجاهد در طــول حیات با برکت خو
مقــام معظم رهبــری )مدظلــه العالی( و نظــام مقدس جمهوری اســامی ایران 
و نیــز نشــر معارف اســامی و اعتــای فرهنگ ناب اهــل بیت علیهم الســام، 
همــواره تــاش و جدیــت داشــتند و منشــا خدمــات ارزشــمندی بــرای نظام 
 جمهــوری اســامی بودند. اینجانب رحلــت آن عالم ربانی را بــه محضر مقدس 
   حضرت ولی عصر )ارواحنافداه(، رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای

حوزه‌هــای  و  اعــام  علمــای  تقلیــد،  عظــام  مراجــع  العالــی(،  )مدظلــه   
و  شــریف  مــردم  بالاخــص  خبــرگان،  مجلــس  محتــرم  اعضــای   علمیــه، 
یم و از درگاه  ولایتمدار اســتان فارس و بیت معزز و محترم ایشــان تســلیت می گو

خداوند منان علو درجات آن فقید ســعید را مسئلت دارم.

پیام تسلیت آیت الله آملی لاریجانی

قضاییه قوه  رئیس  تسلیت  پیام 
آیت‌الله حائری به مناسبت درگذشت   

الرحیم  الرحمن  الله  بسم‌ 
راجعون اناالیه  و  انالله 

خبــر ارتحال حضــرت آیت‌الله آقای حاج شــیخ محی‌الدین حائری شــیرازی 
 نماینده سابق مردم شیراز در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه سابق این شهر،

 که عمر با برکتشان را در راه ترویج علوم و معارف اسلامی سپری کردند، موجب 
گردید.  اینجانب  تاسف 

ارتحال این عالم وارســته را به محضر مقــام معظم رهبری )مدظله‌العالی(، بیت 
محترم، حوزه‌های علمیه و شــاگردان ایشــان تســلیت عرض نموده، از خداوند 
متعــال برای آن فقید ســعید علو درجات و برای بازمانــدگان صبر جمیل و اجر 

می‌نمایم. مسئلت  جزیل 

پیام تسلیت آیت الله العظمی مکارم شیرازی 

رحلــت حضرت آیــت الله حائری شــیرازی )رحمة الله علیــه( موجب نهایت 
تأســف گردید. این عالــم بزرگوار در تمام طول عمر خود در خدمت اســام و 
برنامه‌های فرهنگی و جهادی اســام بود. از آغاز انقــاب او همواره در میدان 
بــود و پس از پیروزی همواره در دعوت مردم بــه اتحاد و یگانگی و پایمردی در 
مقابل دشمنان کوشــا بود. از صفات بسیار نیک این عالم روشن ضمیر خلوص 
نیت او بود بدون ملاحظۀ گفتار این و آن به وظیفۀ خود عمل می‌کرد. شــاگردان 
زیادی تربیت نمود و آثار مکتوب با ارزشــی از خود به یادگار گذاشــت. یاد او 
همــواره در خاطره ما به عنوان یک عالــم فداکار باقی خواهد ماند. اینجانب این 
 و خاندان 

ً
 و حوزه و علمای شیراز خصوصا

ً
ضایعۀ مولمه را به حوزۀ علمیه عموما

محتــرم او تســلیت عرض می‌کنم و علوّ درجات او و صبــر جمیل و اجر جزیل 
از خداوند می‌طلبم. بازماندگان  برای 
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پیام تسلیت رئیس جمهور

رحلت عالم پارسا حضرت آیت‌الله حاج شیخ محی‌الدین حائری شیرازی، موجب 
تأثر فراوان شــد. این شــخصیت انقلابی، در طول حیات پر برکــت خود با اتکا به 
ســیرۀ نورانی اصئمه هدی علیهم السلام، اهتمامی کم‌‌نظیر در تبیین معارف الهی و 
اخلاق و رفتار اسلامی داشت. حضور و همراهی ایشان با نهضت امام خمینی)ره(، 
 از جملــه اقدامــات موثر و الهام‌‌بخــش در حرکت جامعه به ســوی ارزش‌ها بود.

 وی پــس از پیروزی انقلاب هم در کنار مســئولیت‌های مهم سیاســی و اجتماعی 
یت در مجلس خبرگان رهبری، در ســنگر مقدس نماز جمعه شیراز منشاء  نظیر عضو

خدمات فراوان به نظام اسلامی و مردم شد.
اینجانــب این ضایعه را محضر مقام معظم رهبــری، مراجع عظام و علمای اعلام، 
یم  مردم شــریف استان فارس، شــاگردان و به‌ ویژه بیت محترم ایشان تسلیت می‌گو
و برای ایشــان، رحمت واســعة الهی و علو درجات و برای عموم بازماندگان صبر و 

دارم مسئلت  سلامتی 

پیام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

 جامعــه مدرســین حــوزه علمیه قــم در پی درگذشــت حضرت آیــت الله آقای 
حاج شیخ محمد صادق )محی‌الدین( حائری شیرازی )ره( پیام تسلیتی به امضای 

آیــت الله محمد یزدی رئیس این جامعه صادر کرد.
 در این پیام آمده که خبر ارتحال عالم فرزانه حضرت آیت‌الله آقای حاج شیخ محمد 
صادق )محی‌الدین( حائری شیرازی، نماینده سابق ولی فقیه دراستان فارس و عضو 
اسبق مجلس خبرگان رهبری موجب تأثر و تألم فراوان گردید. جامعه مدرسین حوزه 
 علمیــه قم رحلت این عالم مجاهد و انقلابی را به محضر حضرت بقیه‌الله الاعظم
ی هبــر ر معظــم  م  ، مقــا ) یف لشــر ا جــه  لــی  فر ‌ تعا للــه عجل‌ا ( 

»مدظله العالی«، مراجــع معظم تقلید »دامت برکاتهم«، حوزه‌های علمیه و مردم 
شــریف اســتان فارس، فرزندان محترم و دیگر بازماندگان آن فقید ســعید تسلیت 
عــرض نمــوده، رحمت و مغفرت الهــی برای آن عالم ربانــی و صبر و اجر برای 

مصیبت دیدگان از خداوند متعال مســئلت می نماید.

پیام تسلیت جامعه روحانیت مبارز

رحلــت عالم ربانی، معلــم اخلاق، عارف جلیل القدر و مجاهد عظیم الشــأن 
مرحــوم حضرت آیت‌الله محی‌الدین حائری شــیرازی را به محضر حضرت بقیه 
الله الأعظم ارواحنا فداه و مقــام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید و حوزه‌های 
علمیه و مردم شــریف استان فارس و خانواده معزز و مکرم ایشان تسلیت عرض 
می کنیم. مرحوم حائری شیرازی متفکری ژرف اندیش و صاحب نظر بخصوص 
در علوم انســانی و تربیتی بود و در مقام عمل با مجاهدت، ایثار و ســاده زیستی 
نمونــه یک انســان متعالی، نیک اندیــش، مبتکر و مفید بــرای جامعه انقلابی و 
. بی شک فقدان 

ً
 و مات سعیدا

ً
اســامی ایران در ابعاد گوناگون بود. عاش سعیدا

چنین ســتارگانی ضایعه ای جبران ناپذیر برای امت اسلامی است که امیدواریم 
شاگردان و دوستداران این عبد صالح بخصوص فضلاء و طلاب حوزه‌های علمیه 
راه این بزرگ را تداوم بخشــند. از خداونــد متعال غفران و رحمت برای آن عالم 
وارسته و صبر و اجر برای همه بازماندگان بخصوص فرزندان ارجمندش و عزت 

و ســرافرازی و عافیت برای ملت شریف ایران خواستاریم.

پیام تسلیت حجت الاسلام والمسلمین 
سیدحسن خمینی 

درگذشت عالم مجاهد حضرت آیت الله حاج شیخ محی الدین حایری شیرازی 
طاب ثراه موجب تأثر شــد. خدای سبحان این عالم جلیل القدر را که عمرى در 
پارســایى و تبلیغ دین مبین اسلام و تعالیم مکتب اهل بیت)ع( زیست، با اولیاء 
یش محشــور دارد. همه کســانی که با ایشان آشنا بودند صفاى باطن و حسن  خو

ســیرت و نگاه بلند او را گواهی می دهند.
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 از تولد  تا رحلت
ســال  81 ز  و پــس ا مــد  نیــا آ د نــی بــه  روحا ده ای  نــوا ز در خا شــیرا در  1315 ســفند زی در ا ئــری شــیرا للــه حا یــت ا  مرحــوم آ

 در 29 آذر 1396 در شهر قم، بارگاه حضرت معصومه )س( بدرود حیات گفت. ایشان پس از تحصیل مرحل مقدماتی دروس حوزوی در شیراز به  قم هجرت کرد 
و  از محضر آیت الله العظمی بروجردی و همچنین آیت الله محقق داماد و آیت الله خمینی)ره( کسب فیض کرد . در دوره اول مجلس شورای اسلامی به عنوان 
نماینده شیراز به مجلس راه یافت. پس از شهادت شهید محراب ) آیت الله دستغیب( در آذر 1360 از جانب امام )ره( به امامت جمعه شیراز منصوب شد. در دوره 
اول و دوم خبرگان رهبری به نمایندگی از مردم فارس به مجلس خبرگان راه یافت.‏ آیت الله حائری شیرازی به سبب سیر و سلوک اخلاقی به استاد اخلاق شهره بود 

هر چند که ویژگی ها  و خصلت های برجسته دیگری نیز داشت.
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 محمدصادق )محی‌الدین( حائری‌شیرازی در اسفند  ��
سال 1315 در شیراز در خانواده‌ای اصیل و روحانی که 
به تعبیر وی »رغبتشان الی الله بود« به دنیا آمد. پدرش 
آیت‌الله عبدالحســین حائری، مجتهد زاهد و عارف بود 
و مادرش بانویی مســلمان، پارســا و دین باوری بود که 
در دوران منع حجاب رضاخانی، نزدیک به 25 ســال به 

اعتراض در خانه نشست.

 تحصیلات کلاســیک خــود را تا اخــذ دیپلم  ��
 ریاضــی در شــیراز طی کــرد و در ســال تحصیلی 
35-34 به قصد شرکت در کنکور و ورود به دانشگاه 
به تهران آمد. اما مأموران رژیم پهلوی، وی را با وجود 
داشــتن همه شــرایط برای ورود به دانشگاه به دلیل 
مسائل سیاسی از تحصیل در دانشگاه باز داشتند. او 
از آن پس، به خاطر درک وجود جوهر اســتقلال در 
روحانیــت و نظام طلبگی )ســال 1335( به تحصیل 

علوم حوزوی روی آورد.
                               

 دوره سطح را ابتدا در مدرسه منصوریه و مدرسه  ��
سید علاءالدین حسین و سپس مدرسه آقا باباخان طی 
نمود. در این دوره از محضر درس آیت‌الله بهاءالدین 
محلاتی و آیت‌الله شــیخ محمدعلی موحد بهره وافر 
برد. وی پس از فراغت از دروس ســطح، برای ادامه 
تحصیــات حوزوی به قم هجــرت کرد و در درس 
آیت‌الله‌العظمــی بروجردی و همچنین درس آیت‌الله 
داماد و امام خمینی حاضر شــد و به کســب فیض 

پرداخت.
 

 ورود ایشان به عرصه مبارزات سیاسی به سال‌های  ��
پــس از تبعید امام خمینی )ره( به ترکیه باز می‌گردد 
که به علت شدت تعلق خاطر به حضرت امام خمینی 
)ره( قادر به ادامه تحصیل در قم نگردید و به شــیراز 
مراجعت نموده و به تدریس دروس حوزوی و سامان 
دادن یک حرکت فکری و فرهنگی به روز در مسجد 

شمشیرگرها پرداخت.

در طول 10 ســال جلســات مستمر در این مسجد  ��
مبارزات سیاســی فرهنگی با رژیم را پیگیری نمود. 
و پس از تجربه ســال‌ها زندان و تبعید در سال 1353 
بــه قــم مهاجرت نمــود و این بار در کنار شــهیدان 
 آیت‌الله دکتر بهشــتی و قدوســی و آیت‌الله جنتی

 و مصباح یزدی به تربیت طلاب علوم دینی در مدرسه 
حقانی همت گماشت که بسیاری از خدمتگزاران فعلی 
نظام ثمره این سالیان‌اند. تعدادی از پرورش‌یافتگان آن 
جلسات در جریانات انقلابی در شیراز نقش مؤثری 
داشتند. در بهار سال ۱۳۵۱ مدتی به شهر فومن تبعید و 
در منزل همشیره آیت‌الله بهجت اتاق کوچکی گرفت 

و این دوران را با همسر و فرزندان گذراند.

 از جملــه اشــخاصی بــود کــه امــام راحل در  ��
دوران تبعیــد بــرای وی اجازه شــرعی صادر کرد و 
از نوفل لوشــاتو در تاریــخ ۱۱/۱۰/۱۳۵۷ در نامه‌ای 
بــه برادرشــان مرحوم آیت‌الله پســندیده، نوشــت: 
»رســیدگی بعضی زندانیان و احوالپرسی از خودشان 
 یــا اقوامشــان لازم اســت مثــل آقای دســتغیب و

 آقای حائری شیرازی و از این قبیل اشخاص«
 

 پــس از انقلاب جلســات درس منظمی را برای  ��
دانشجویان پیرو خط امام و دفتر تحکیم وحدت در 
محل لانه جاسوسی اداره نمود و به دفاع از مبانی نظام 
پرداخت که کتاب ولایت فقیه حاصل این جلســات 
هســت. در دوره دفاع مقدس بارها به جبهه رفت و 
ضمن کمکهای مادی، برای رزمندگان سخنرانی کرد. 
اما در این باره کمتر سخن گفته است.                                                                                         

 در دوره اول مجلس شــورای اســامی به عنوان  ��
نماینده اول شــیراز به این مجلس راه یافت و ریاست 
کمیسیون اصل 90 را به عهده گرفت. پس از شهادت 
شــهید محراب حضرت آیت الله دســتغیب در سال 
۱۳۶۰ از جانب امام خمینی)ره( به امامت جمعه شیراز 
منصوب شد وتا بهمن 1387به عنوان نماینده ولی فقیه 
در اســتان فارس و امام جمعه شیراز فعالیت داشت تا 
اینکه مقام معظم رهبری با در خواست استعفای ایشان 

موافقت کردند.

 در دوره اول و دوم خبرگان رهبری به نمایندگی  ��
از مردم فارس بــه مجلس خبرگان راه یافت و پس 
از فوت امام راحل به عنوان اولین مخالف شــورایی 

شــدن رهبری سخنان مؤثری را در این مجلس ایراد 
نمــود. که در نهایت به انتخاب مقام معظم رهبری 

منتهی گردید.
 

 مقام معظم رهبــری در وصف آیت الله حائری  ��
گفته اند: »ایشــان از جمله‌ عالمان دینی برجســته و 
موفقی بودند که عمر با برکت را یکســره در خدمت 
تربیت نفوس و تعالی بخشــیدن به روح و دل و فکر 
و عمل مخاطبان خود قرار دادند. چه پیش از انقلاب 
در شیراز و قم و چه پس از پیروزی انقلاب در جایگاه 
امامت جمعه و پایگاه‌های برجسته‌ دیگر، ذهن و اندیشه 
فعال و کارآمد این روحانی با اخلاص و اهل معرفت 
و ســلوک، همواره نقشــی اثرگذار در ترویج معارف 
اسلامی و قرآنی و انقلابی داشته و به پرورش نفوس 

پرداخته است.«

 آثــار و کتــب: مثلهــا و پندهــا )در ۸ جلد(،  ��
پول رایــج جهانی و احیای پول اســام، در اســام 
پــول کار نمی‌کند، ولایــت فقیه، نمــاز، رمز دوام 
پیوند، در ســایه ســار وحی، انســان اله، ســیری در 
 آفــاق نــور، انسان‌شناســی، تفســیر ســوره حمد، 
علــم و دیــن، تفکــر، اخــاق در اســام، اخــاق 
اســامی، درس ســحر )شــرح ابیات حافــظ(، راه 
رشــد، تبلیــغ در جبهــه، نکته‌هــا، الولایــه و جاری 
حکمت، انسان شناســی، با علی درصحرا، تمثیلات 
 )هشت جلد(، تفسیر ســوره حمد، تربیت کودکان، 
 رمز دوام پیوند )آداب همسرداری(، راه رشد، سیری 

در آفاق، مقدمه‌ای بر علوم انسانی و ...
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عاشقانه زیست، زاهدانه رفت

صدای لالایی مادر در گوشــش بود، با آن لحن محزون 
و ســوزناک. بعدها آن جمله‌های آهنگین، همانها که از 
مادر در خردسالی شنیده بود را برای خواهران کوچکش 
می‌خواند اما باز هم آنجــوری که مادر می‌خواند، یک 
چیــز دیگر بود؛ لحن خوش آهنگــش همراه با حرکت 
ملایم ننوی پارچه‌ای آویخته که دو سر آن را در گوشه‌های 

 مروری برسرگذشت و زندگی
 آیت الله محی‌الدین حائری شیرازی 

اتاق بســته بودند، فضایی رویایی را در ذهنش ترســیم 
کــرده بود؛ فضایی که هرگز از یادش نمی‌رفت و شــاید 
 تحت تأثیر همان فضا بود که او خودش اهل شــعر شد

 و حافظ دوست؛ بُعدی از زندگی‌اش که شاید کمتر مورد 
توجه قرار گرفته باشد.

محــی الدین حائری شــیرازی 12 بهمــن 1315 به دنیا 

 آمــد. پدربزرگ پــدری‌اش، آقا شــیخ محمــد طاهر
 به کربــا هجرت کرده بــود تا در آنجا مجاور شــود. 
عبدالحســین، پــدر محــی الدیــن در کربــا متولد 
شــد؛ مادرش یعنی مادربــزرگ محی‌الدیــن از طایفه 
 نمازی‌های معروف بود که همه اهل خیر و مدرســه ساز
هستند و بیمارستان نمازی شیراز هم مربوط به آنهاست. 
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جد مادربزرگ مادری‌اش، از نواده‌های پسر نادر شاه و از 
سادات صفی الدین اردبیلی است.

پدرش علاقه زیادی داشت که به درس آخوندی برود و به 
همین جهت، از پدرش اجازه گرفت تا از کربلا به نجف 
برود، اما پدرش گفت من دوست دارم اینجا باشید و شما 
را ببینم. عبدالحسین که علاقه پدرش را به ماندن در کنار 
خود دید با خودش فکر کرد که علم دســت خداست و 
هر چه بخواهد به انســان می‌دهد و رفتن خلاف انصاف 
است. برای همین منصرف شد و در کربلا ماند اما وقتی 
به اجتهاد رســید در سنین بین ۲۰و۳۰ سالگی، عارضه 
سینه پیدا کرد. پزشــکان به او گفتند اگر در کربلا بمانی 
برای سلامتی‌ات مشکل ایجاد می‌شود و به این خاطر او 
به شیراز رفت. عبدالحسین بعد از مدتی به خواستگاری 

مادر محی الدین رفت که در آن زمان 14 ساله بود. 

 اهل ادب و فقه از دوران کودکی ��
در همان شیراز به دنیا آمد. پدرش در کودکی اول هر ماه به 
بچه‌ها تربت سیدالشهدا می‌داد. مادرش و بستگان دیگری 
که به خانه شــان می‌آمدند همیشه بچه‌ها را با قصه‌های 
جالب سرگرم می‌کردند. پدر هم همیشه قصه‌های جالبی 
برای بچه‌ها تعریف می‌کرد. او از قصه‌های حضرت آدم 
شروع می‌کرد و همینطور پیش می‌رفت. گاهی خودش 
هم تحت تأثیر قصه‌ها اشــک می‌ریخت. بچه‌ها عاشق 
قصه شنیدن بودند. پدر در ماه رمضان هر روز یک جزء 
قرآن را با فرزندانش ختم می‌کرد. موقع تفسیر قرآن اشک 

در چشمانش حلقه می‌زد.
وقتی به مدرســه رفت و توانســت چیزی بخواند، دو 
سرگرمی داشت که دوران کودکی‌اش را رنگی تازه داده 
بود؛ یکی مشاعره با همسالان و بزرگترها و دیگری مطالعه 
کتاب. او کتاب‌های داستانی و تاریخی را بیشتر دوست 
داشت. دوره هفت جلدی »ناسخ التواریخ« قطع بزرگ 
و بلند در خانه داشتند که از بس آن را ورق زده و مطالعه 
کرده بود ورق ورق شــده بود. همین طور کتابی بود به 
نام»شمسه و قهقهه« که داستان‌هایش شبیه داستان‌های 
 کتــاب کلیله و دمنــه بود اما بر خــاف کلیله و دمنه

 که قهرمانان داستان‌هایش جانوران بودند، آنجا حکایت 
از زبان انســان‌ها بیان می‌شد. البته بعضی از آدم‌های 
داستان فرضی بودند. حکایت آن کتاب در باره قضا و 
قدر و آداب و رسوم یا بخت برگشتگی بعضی از آدم‌ها 
بود. محی الدین این کتاب را هم خیلی دوست داشت.  
او داســتان‌های مجــات را هم می‌خوانــد و بین آنها 
داســتان‌های مجله »ایران باســتان« توجهش را خیلی 
جلب کرده و او را تحت تاثیر قرار داده بود. از میان آثار 
 علمی به نوشــته‌های موریس مترلینگ علاقمند شــد.

کتاب »زنبور عسل« او را به دلیل ارزانی خرید و خواند. 
او حتی از کتاب‌هایی که زمانی به صورت کیلویی جلوی 
 حرم حضــرت معصومه )س( می‌فروختند، می‌خرید. 

آثار موریس مترلینگ را همانجا خرید و خواند. 
عربی و انگلیســی را قبل از اینکه در مدرسه چیزی یاد 
بگیرد می‌فهمید و می‌خوانــد. یک حالت خود جوش 
 در این دو درس داشــت. او پدرش را زودتر از زمانی که

 فکر می‌کرد، از دست داد. 
درســت قبل از رسیدن به سن بلوغ، روزی می‌خواست 
برود تصدیق ششم ابتدایی را بگیرد. پیش پدرش رفت 
تــا پولی از او بگیــرد. آن روز پدر با او خیلی به نرمی و 
مهربانی برخورد کرد، درســت مثل کسی که با بچه‌اش 
خداحافظی می‌کند. شب قبل از آن، به مادرش گفته بود 
دیشب خواب خوبی دیده‌ام، اما هر چه مادر اصرار کرده 
بود، خوابش را نگفته بود. بعد توی مســجد به برخی‌ها 
گفته بود دیشب خواب رسول خدا )ص( را دیدم و به من 
»عبدالحسین فردا شب میهمان ما هستی. پدر  فرمودند:
محی الدین فردای آن روز مرحوم شد. برادر محی‌الدین 
یک ســال بعــد از رحلت پــدر، او را در خواب دیده و 
پرســیده بود: »پس از مرگ، چگونه بر شما گذشت؟« 
پدر گفته بود: »من همه شما را دیدم و همراه مردم بودم 

 تا مرا شســتند و حرکت دادند و تشییع کردند و آوردند
 توی آرامگاهم دفن کردند. وقتی همه رفتند یک دفعه تنها 
و مضطرب شــدم و آن وقت صدایی از پایین قبر شنیدم 
که خطاب به من گفت: بنده من، تو را تنها گذاشتند، من 
انیس تو هستم، مونس تو هستم. از آن به بعد آرام شدم.«

 آغاز دوران طلبگی و انقلابی گری ��
دروس ســطح را در مدرســه منصوری و مدرســه سید 
علاءالدیــن حســین و پــس از آن مدرســه آقاباباخان 
طــی کــرد. او در ایــن دوره از محضــر درس فقیهانی 
 همچون بهاءالدین محلاتی و ســید محمدعلی موحد 
بهره برد و دوره سطح را با روزی ده ساعت درس، در طی 
سه سال به پایان رساند. پس از فراغت از دروس سطح، 

برای ادامه تحصیلات حوزوی به قم رفت. 
از ســال ۱۳۴۲ به بعد در مسجد شمشیرگرهای شیراز 
جلساتی برای جوانان دبیرستانی و دانشجو تشکیل داد. 
تعدادی از پرورش‌یافتگان آن جلسات اکنون از بزرگان 
فرهنگی، اجتماعی و سیاسی استان فارس هستند و در 
جریانات انقلاب ۱۳۵۷ ایران در شــیراز نقش مؤثری 
داشت.از ســال ۱۳۵۰ به‌طور متناوب بین قم و شیراز 
رفت‌وآمد داشــت.محل تدریس اش مدرســه حقانی 
)مدرســه منتظریه(، مدرســه مکتب توحید و مدرسه 
رضویه بود و طلاب و پژوهشگران این سه مرکز آموزشی 
بعدها از اســاتید و محققان حوزه شدند و غالب آنان 
در بدنه نظام جمهوری اســامی و قوای ســه گانه به 
خدمت مشــغولند. او پس از پیروزی انقلاب اسلامی 
مراکز علمی و  در دانشــکده‌های مختلف دانشگاه‌ها،
اجتماعات فرهنگی و نشست‌هایی که از سوی گروه‌های 
مذهبی روشــنفکر تشکیل می‌شد، به سخنرانی و ارائه 

رویکردهای آموزشی پرداخت. 
حــالا او دیگر آیت الله حائری شــیرازی شــده بود که 
در تدریــس علوم دینی به پشــتوانه تربیت خانوادگی و 

محی الدین حائری شــیرازی 12 
بهمن 1315 به دنیا آمد. پدربزرگ 
پدری‌اش، آقا شــیخ محمد طاهر 
به کربلا هجــرت کرده بــود تا در 
آنجا مجاور شــود. عبدالحسین، 
پدر محی الدیــن در کربلا متولد 
شــد؛ مــادرش یعنــی مادربزرگ 
محی‌الدین از طایفــه نمازی‌های 
معــروف بود که همــه اهل خیر و 
مدرسه ساز هستند و بیمارستان 
نمازی شیراز هم مربوط به آنهاست
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 محی الدین حائری شیرازی در دوران کودکی

تلاش‌های دوران نوجوانی و جوانی برای فهم زبان شعر و 
ادبیات، از مثال و نمونه‌های محسوس در طبیعت استفاده 
می‌کرد و مخاطب او از هر قشری که بود ازآموزه‌هایش 
بهره مند می‌شد. او بین اینکه معلم دینی و تربیتی باشد و 
یا در کلاس‌ها و جلسات آزادی که برای موضوعات یاد 
شده تشکیل می شد، تدریس کند، فرق قائل بود و عقیده 

داشت که کلاس و جلسه مذهبی و تربیتی باید جدا بوده 
و درعین حال محدود نباشد. معلم و مربی آن هم ضمن 
تســلط بر مبانی دینی و اصول اخلاقی و تربیتی، فردی 

مستقل و دارای شرایط باشد.  
قبــل از نیمــه خــرداد ۱۳۴۲ از طریــق اعلامیه‌هــا و 
سخنرانی‌های امام خمینی )ره( با ایشان آشنا شده بود و 
پس از تبعید امام به ترکیه در ۱۳ آبان ۱۳۴۳ مبارزات آشکار 
خود را علیه رژیم پهلوی و عوامل استکبار جهانی آمریکا، 
انگلیس، وصهیونیسم آغاز کرد. طی جلسات گوناگونی 
که برای اقشار مختلف بویژه جوانان برگزار می‌کرد، مردم 
را با مسائل سیاســی روز، نقشه‌های شوم استعمار، امام 
خمینی و افکار وی آشنا می‌کرد و به ترویج و تثبیت رهبری 

و مرجعیت ایشان همت می‌گماشت. 

  مجاهدت علمی و وصلت با خاندان بزرگ فقه  ��
در تیرماه همان سال ماموران رژیم به جلسات آیت‌الله حائری 
مشکوک شدند و برای او و شرکت کنندگان محدودیت‌هایی 
ایجاد کردند.برخی از افراد را دستگیر، بازداشت و شکنجه 
 کردنــد و جلســاتش را به تدریج به تعطیلی کشــاندند.
آیت الله حائری از آن به بعد چندبار بازداشــت، زندانی و 
تبعید شد. در این دوران مسجد شمشیرگرها از مراکز مهم 
فعالیت‌های انقلابی و از محورهای مبارزه در شیراز، مرکز 

استان فارس شده بود.   
در ســال ۱۳۴۵ مأموران رژیم و ساواکی‌ها به منزل برادر 
بــزرگ آیت‌الله حائری، مرحــوم آیت‌الله آقا صدرالدین 

حائری حمله بردند و پس از بازرسی نوارهای سخنرانی امام 
خمینی)ره( پیرامون کاپیتولاسیون را ضبط و او را زندانی 
کردند. آیت الله حائری در این باره گفته بود: »ضبط صوتی 
که ما به وسیله آن نوارهای امام را گوش می‌کردیم از نوع 
ضبط صوت‌های گراندیک و نوارهای حلقوی بزرگ بود. 
ما صدای امام را روی نوارهای کاســت ضبط کرده بودیم 

تا راحت در دســترس مردم و علاقه‌مندان قرار گیرد. در 
حمله‌ای که به خانه اخوی شد، نوارها را بردند ولی ضبط 
صوت را که در معرض دید آنان بود گذاشتند و نبردند.«  
در ســال ۱۳۴۸ با دختر آیت‌الله ســید نورالدین حسینی 
شــیرازی ازدواج کرد که ثمره آن ۶ پسر و یک دختر است. 
از میان پسران حجج اسلام شهاب الدین و نظام الدین به 
تحصیلات حوزوی پرداختند و سه پسر دیگر و دخترشان 
در رشته‌های دیگر دانشجو شدند و یکی از پسرانش آموزگار 
است. همسر آیت‌الله حائری هم عالم زاده و هم از بانوان 
فداکاری بود که در ســال‌های مبارزه که با تبعید، زندانی و 
شــکنجه همراه بود، مونس و همفکر همسرش شد و در 
ایجاد زمینه‌های تربیت دینــی و اخلاقی فرزندان نهایت 

علاقه و همکاری را با او داشته است.
در بهــار ۱۳۵۱ مدتی به شــهر فومن تبعید شــد و 
در منزل خواهــر آیت الله محمدتقــی بهجت اتاق 
کوچکــی گرفت و این دوران را با همســر و فرزندان 
وصاحب‌خانــه‌اش گذراند. خودش درباره این دوران 
چنین گفته است: »در مدتی که در فومن تبعید بودم، 
زبان گیلکی را یاد گرفتم و توانستم یکی از جوانان آن 
شهر را با افکار خودم آشنا کنم. این جوان بااستعداد 
و خوش‌فکر که نامش آقای کامران زاده‌ است، حالا 
نامش به‌عنوان قهرمان ایجاد اشتغال در استان گیلان 

است.«  مطرح 
او در جــای دیگری در مورد دوران زندان و بازداشــت 
این‌طور گفته اســت: »خدا ما را از یک‌سو حساب‌شده 
تحت‌فشار قرار می‌داد و از سویی دست ما را می‌گرفت 

تا از درون پوچ نشویم. یک‌بار که مرا به شکنجه‌گاه بردند 
دست‌هایم را از پشت بستند و کیسه‌ای از شن را هم به آن 
آویختند و مرا روی یک‌پا نگه داشتند و شکمم را نیشگون 
گرفتند. مــن در این حال گفتم: خدایا تو می‌بینی! وقتی 
آقای رضوانی، مأمور شــکنجه که با عده‌ای من را تماشا 
می‌کرد این جمله را شنید، پرسید چه گفتی؟ من آن جمله 

را تکرار کردم. او همراهانش را از شکنجه‌گاه بیرون کرد 
و شــاقی را که در دست داشت به گوشه‌ای پرت کرد و 
خود را روی مبلی که در آنجا بود انداخت و با سرافکندگی 
گفت: تف بر این نانی که ما می‌خوریم. سپس دستبندم 
را باز کرد و از من عذر خواست. از آن به بعد از مریدان 
من شــد و از آن پس هرگاه دستگیر یا زندانی می‌شدم به 
من توجه داشــت. شــخصی به نام دکتر میرفخرایی هم 
بود که در ســیلی زدن مهارت داشت. او چنان سیلی به 
گوشم زد که تاکنون ناراحتی دارم و گوشم سنگین است. 
برخی اوقات هنگام بازجویی یکی از فرزندانم را با خود 
می‌بردم. بعد از تبعید از آنجا به قم رفتم و مدتها ساواک 

در جست و جوی من بود که کجا هستم.« 
 آیت الله حائری شیرازی پس از پیروزی انقلاب مدتی 
به تدریس در دانشکده الهیات پرداخت و در اولین دوره 
مجلس شورای اسلامی از سوی مردم شیراز به مجلس 
راه یافت. در نیمه‌های این دوره با شهادت آیت الله سید 
عبدالحسین دستغیب، از ســوی امام خمینی)ره( طی 
حکمی به امامت جمعه شیراز و سپس به نمایندگی ولی 
فقیه در اســتان فارس انتخاب شد. او در دوره اول و دوم 
مجلس خبرگان رهبری به نمایندگی از مردم استان فارس 
به مجلس خبرگان راه یافت و پس از رحلت امام )ره( به 
عنوان اولین مخالف شورایی شدن رهبری سخنانی را در 

این مجلس ایراد کرد.
حجت الاســام و المســلمین ســید ابوفاضل رضوی 
اردکانــی از فضلا و نویســندگان و مبلغانی اســت که 
سال‌ها در منطقه فارس به تبلیغات دینی اشتغال داشت، 

در ســال ۱۳۴۸ با دختر آیت‌الله 
سید نورالدین حسینی شیرازی 
ازدواج کرد که ثمره آن ۶ پسر و یک 
دختر است. ایشان عالم زاده و از 
بانوان فداکار بود که در سال‌های 
مبارزه، تبعید، زندانی و شکنجه، 
مونس و همفکر همســرش بود و 
در ایجاد زمینه‌های تربیت دینی 
و اخلاقی فرزندان نهایت علاقه و 

همکاری را با او داشته است
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 آیت الله حائری شیرازی از سمت راست در دوران کودکی

ویژگی‌های آیت الله حائری شیرازی را این گونه توضیح 
می‌دهد: »زمانی که با طلاب شیراز و دوستان اهل علم 
استان فارس جلساتی داشتیم، گاهی هم از استاد آیت الله 
حائری اســتفاده می‌کردیم. ایشان در قم تدریس داشت 
و شــاگردان خوبی تربیت کرد. تسلط بر مبانی فقهی و 

فلسفی داشته و در این مسائل صاحب نظرند.«

 رویاهایی فراتر از روزمرگی یک روحانی ��
آیت الله حائری به کشاورزی علاقه بسیار داشت و برای 
توســعه آن در سطح کشــور برنامه و طرح‌های وسیعی 
داشــت. او در سال ۱۳۷۶ با همکاری و همیاری مردم و 
بخش‌های خصوصی هزاران هکتار از زمین‌های لم یزرع 
و بایری را که سالیان دراز بی حاصل و بی‌صاحب افتاده و 
از آن استفاده نمی‌شد، با تلاش‌های همه‌جانبه و در کوتاه 
مدت به باغ‌های سرســبز و میوه‌دار تبدیل کرد، سپس در 
اختیار افراد مذکور قرار داد. اجرای این طرح تاثیرات بسیار 
مطلوبی در بهبود وضع اقتصادی اقشــار آسیب پذیر و 
مستمند، تغییر و حفظ محیط زیست و ایجاد فضای سبز 
داشــت. زمین‌های بی حاصل حاصلخیز شد، از اوقات 
فراغت نیروهای انسانی استفاده شد، به جای ورزش‌های 
غیــر تولیدی ورزش مفید با بازدهــی تولیدات مصرفی 
انجام شــد. با پیشنهاد او در منطقه‌ای که مردم با زیتون و 
پرورش آن آشنایی نداشتند، اقدام به تولید این محصول 
شد تا جایی که تولید زیتون در فارس پس از شمال کشور 
در مرتبــه‌ای قابل توجه قرار گرفت و کیفیت و کمیت آن 
شــهرت یافت. عمده محصولات هکتارها متر مربع باغ 

احداث شده، انگور و انجیر است.
مرحوم حائری شیرازی برای دوره اخیر خبرگان یعنی دوره 
پنجم در ســال ۱۳۹۴ هم نامزد شــده بود که در میانه راه 
کناره گرفت. علت این کناره‌گیری حمایت نکردن جامعتین 
عنوان شده بود. محمدعلی، فرزند او علت این کناره‌گیری را 
آنچه به بازی گرفتن حیثیت سیاسی پدرش توسط جامعتین 
یعنی جامعه مدرسین و جامعه روحانیت مبارز می‌خواند، 

عنوان کرده بود.
گنجینه‌ای از خطبه‌هــای محققانه نماز جمعه، کتاب‌ها و 
سخنرانی‌های این استاد حوزه و دانشگاه پیش روی ماست 
که می‌تواند در شــناخت اندیشــه این عالم ربانی راهگشا 

باشد.
او در کتــاب خود »پــول رایج جهانــی و احیای پول 

اســام« به ذکر ۱۰ مــورد از تناقضات و مشــکلات 
اساســی پول فعلی که مبتنی بر اعتبار است اشاره کرده 
و در کتاب دیگرش »در اســام پــول نباید کار بکند« 
جایگزینــی را بــرای پول رایــج پیشــنهاد می‌کند. به 
عبارت دیگر این دو کتاب مکمل یکدیگر هســتند. در 
بخش‌هایی از این دو کتاب آمده‌است »پول در جامعه 
ماننــد جریان خون در بدن اســت. همانگونه که خون 
بدون اینکه مصرف شــود تمام اعضــا و بافت‌ها را به 
عدالت تغذیه می‌کند و به حرکت و زایش می‌کشــاند، 
پــول نیز در جامعــه بدون اینکه مصرف شــود باید به 
عدالت از کانال طرح‌هــا و برنامه‌ها به اعضای جامعه 
برســد و آنها را به تولید و خدمات‌رسانی بکشاند.« او 
کید کرده‌است، پول رایج جهانی ملازم  در این کتاب تأ
با رباســت و قانون بانکداری بدون ربا استثناء از قانون 
یب قانون بانکداری  حاکم بر بانکداری نیست. با تصو
بدون ربا قبول کردیم که از ندار بگیریم و به دارا بدهیم 
تا فاصله آنها روز به روز بیشــتر شود. ربا جزء لاینفک 
پول اعتباری اســت و بانکداری بــدون ربا چیزی جز 
پذیرش بی‌ثباتی پول اعتباری و پذیرش بهره و تسلیم در 
برابر آن نیست. باید پول اسلام را احیا کنیم؛ پول ثابت، 
اولین چیزی است که باید به عنوان بستر ممنوعیت ربا 

انداخته شود.«  و رواج قرض‌الحسنه جا 

 از اهالی شعر و ادب بود ��
آیت الله حائری با ادبیات و شعر آشنایی عمیقی داشت. 

آیــت اللــه حائــری بــا ادبیــات و 
شــعر آشــنایی عمیقی داشت  و 
در ســوگ همســر مرحــوم خود 
غزلی ســرود که اینطور آغاز می 
 شود: »ای همسر مهربان دلبند، 
ای مادر عشق را تو فرزند« او در این 
شعر همســرش را »دست نوازش 
خدا« تمثیل می‌کند که عاشقانه 
و زیباست و نشــان از روح لطیف 

آیت الله دارد

او در سوگ همســر مرحوم خود غزلی سرود که اینطور 
آغاز می شود: »ای همسر مهربان دلبند، ای مادر عشق 
را تو فرزند« او در این شــعر همسرش را »دست نوازش 
خدا« تمثیل می‌کند که عاشقانه و زیباست و نشان از روح 

لطیف آیت الله دارد. 
به حافظ و ســعدی و آثارشــان رغبتی ویژه داشت و از 

حافظ دوستان مشهور به شمار می‌رود. به تفکر و اشعار 
ســعدی مسلط و بیشــتر قطعات و نثرهای سعدی را از 
حفظ بود و در سخنرانی‌ها از آن استفاده می‌کرد. مجموعه 
»درس سحر« شامل گفتارهایی در شرح ابیات و غزلیات 
 حافظ است که توسط وی در جوار آرامگاه حافظ تقریر
شده است. اهل تفریح بود و گاهی اوقات حلقه‌ای برای 
بازی بســکتبال درست می‌کرده و به این ورزش مشغول 
می‌شد، به تیراندازی هم علاقه داشت. در طول سال‌های 
نمایندگی ولی فقیه در فارس و امامت جمعه‌ شیراز، ارتباط 
خوبی با اقلیت‌های مذهبی برقرارکرد و بار‌ها به کلیســا 
دعوت شــد. از ویژگی‌های شخصیتی آیت الله حائری 
بعد معنوی، زهد و تقوای این روحانی فرهیخته اســت. 
به مسائل معنوی عنایت داشته و آن چنان بود که هر جا 
 شخصیتی معنوی را می‌یافت با او ارتباط برقرار می‌کرد.

به علما و شخصیت‌های علمی احترام شایسته می‌گذاشت 
و نسبت به مدارس علمیه و حوزه‌ها عنایت داشت و از این 
باب پشتوانه خوبی برای حوزه‌های علمیه بود. زندگی‌اش 
هم بسیار ساده و زاهدانه بود و از بیت‌المال هرگز استفاده 
نمی‌کرد. او شوق و ذوق زایدالوصف برای خدمت به مردم 
و ترویج دین داشت. به امام )ره( و مقام معظم رهبری و 

علامه طباطبایی به شدت علاقه‌مند بود. 
ســرانجام آیت الله محی‌الدین حائری شیرازی پس از 
عمری مجاهدت و تلاش در مســیر آرمان‌های انقلاب 
اسلامی پس از تشدید بیماری و انتقال به بیمارستان علی 
ابن ابیطالب )ع( قم، ظهر 29 آذر 96 در سن ۸۱ سالگی 

به لقاء الله پیوست. 
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درآمد

مرحوم آیت الله حائری شــیرازی از گفت و  گو با رســانه‌ها پرهیز نداشــت. ایشــان در برنامه‌های تلوزیونی از جمله برنامه شناســنامه حضور یافت. در رسانه‌ها 
نیز حضور داشــت و بیشــتر اوقات نامه‌ها و پیام‌های خود را از این طریق منتشــر می کرد. در میان گفت و گوهایی که با رســانه‌ها داشــت در مصاحبه اش 
بــا کیهــان فرهنگی به بخش‌هایی از زندگینامه خویش اشــاره کرده که حاوی نکات جالبی اســت که در ذیل آورده شــده اســت در این گفــت و گو از دوران 
 کودکــی تــا زمــان حیات را تشــریح می کند. ایشــان از مطالعــات دوران کودکی تا علــت ورودش به حوزه علمیه را بیــان و به دلایل نداشــتن کتابخانه و عدم

 نگه داری کتاب‌ها اشاره می کند. 

سرگذشت مرحوم آیت الله حائری شیرازی به روایت خودش

آقای دولابی برای من برنامه‌های زیادی گذاشت 

 با تشکر از شما که فرصت این گفت و گو  ��
را فراهم کردید، اگر موافق باشید، ابتدا صحبت 
را از اجــداد حضرت عالی آغــاز کنیم. گویا 
 ابوی شــما از عتبات به شیراز مهاجرت کردند

همین طور است؟
بســم الله الرحمــن الرحیم. در ذکر یــاران، باید از 
خانواده پدری و مادری هــر دو یاد کنم. جد اعلای 
مــا آن طور که گفتــه اند به مرحوم مقــدس اردبیلی 

منتســب است. پدر پدرم، آقا شــیخ محمد طاهر به 
کربلا هجرت کرده بود تا در آنجا مجاور شــود. پدرم 
اسمش عبدالحســین بود. ایشان در کربلا متولد شد 
و مــادرش از طایفه نمازی‌های معروفند که همه اهل 
خیر و مدرســه سازند. بیمارســتان نمازی شیراز هم 
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مربوط به آنهاست. مادر مادر ما، جدش از نواده‌های 
پسر نادر شاه و از سادات صفی الدین اردبیلی است.

پــدر مرحوم عبدالحســین حائری در کربلا شــاگرد 
آقا ســید اســماعیل صدر  مرجــع تقلید بزرگــوار، 

پدر آقا ســید صدرالدیــن صدر بود و این آقا ســید 
ٌدرالدین، پدر آقا رضا و آقا موسی صدر است. در آن 
زمان مرحوم آخوند در نجف بود و همکلاســی‌های 
پدرم برای یک دوره درســی نزد آخوند، به نجف می 
رونــد. پدرم هــم علاقمند بوده که بــه درس مرحوم 
 آخوند بــرود و در همیــن جهت، از پــدرش اجازه

 می گیرد از کربــا به نجف برود، اما پدر بزرگم می 
ید من دوســت دارم اینجا باشــید و شما را ببینم.  گو
پدرم می گفت: من پیش خــودم گفتم: پدر این همه 
زحمت برای تو کشیده و حالا دوست دارد تو را بیشتر 
ببینــد و تو می خواهی بــرای ترقی احتمالی او را رها 
کنی و به نجف بروی؟ علم دســت خداســت و هر 
چه بخواهد به انســان می دهد و رفتن خلاف انصاف 
اســت. پدرم گفــت: من منصرف شــدم و در کربلا 
ماندم. آقا اســماعیل صدر وقتی دید دیگران به نجف 
رفتند من در کربلا ماندم، پرســید: شما چرا به نجف 
نرفتید؟ من داستان را برایش گفتم و آقا سید اسماعیل 
صدر احساس تکلیف کرد که این تفاوت علمی میان 
کربــا و نجف را برایم جبران کند، و طوری شــد که 
وقتــی رفقا از نجف برگشــتند و با هم مباحثه کردیم، 
دیــدم از آنها جلوتــرم. پدرم بعد از آنکــه به اجتهاد 
رسید در سنین بین ۲۰و۳۰ سالگی، عارضه سینه پیدا 
کرد. اطبا به او گفتــه بودند اگر در کربلا بمانی برای 
سلامتی شــما مشکل ایجاد می شود و به این خاطر، 
ایشــان با اجازه و مأموریتی از طرف میرزای شیرازی 

دوم )مرحوم میرزا محمد تقی( به شــیراز آمد.

پدرتان در شیراز ازدواج کرد؟ ��
بلــه، بعد از مدتی به خواســتگاری مادر ما رفت. آن 
زمان مادر ما در ســنین چهارده یا پانزده سالگی بود!

 مرحوم ابوی در شیراز تدریس می کردند؟ ��
بلــه، ایشــان تا آخــر عمــر کار تربیــت و تدریس 
را تعطیــل نکــرد. حتــی گاهــی خانواده مــا تحت 
فشــار مالــی بود، امــا همان طــور که مــی دانید، 
 روحانیون تربیت طلاب را کمتر از تربیت اولادشــان 
نمی دانند و تکفل حوزه‌ها را بر تکفل خانه خودشــان 

دهند. می  ترجیح 

 در چه سنی بودید که ابوی تان مرحوم شد؟ ��
 من درســت قبل از رســیدن به ســن بلــوغ، روزی 
مــی خواســتم بــروم تصدیــق ششــم ابتدایــی را 
بگیرم،پیــش پــدرم رفتم تــا پولی از ایشــان بگیرم، 
آن روز پــدرم بــا مــن خیلی بــه نرمــی و مهربانی 
 برخورد کرد. مثل کســی که بــا بچه اش خداحافظی 

کند.  می 

 اســتاد لطفاً از دوران کودکی تان بفرمایید،  ��

چه خاطراتی از آن دوران در ذهن تان هست؟
یادما ســت در خردســالی مادرم با صدای محزون و 
ســوزناک برای ما لالایی می گفت. من لالایی او را 
برای خواهرهــای کوچکترم هم به یــاد دارم و دیدم 

دارد. تأثیر  آنها چقدر  درتربیت 
 بعد‌هــا در »قانــون« بوعلی ســینا خوانــدم که این 
موســیقی »لهو« نیســت و مشروع اســت. آن لحن 
خــوش آهنگ مــادر همراه بــا حرکت ملایــم ننوی 
پارچه ای ســاده که تــوی اتاق بســته بودند، فضای 
روح نــواز اولیــن مرحلــه تربیــت مــا بــود. پدرم 
 در کودکــی به مــا اول هر مــاه تربت سیدالشــهدا 
 مــی داد. مــادرم و بســتگان دیگری که بــه خانه ما 
می آمدند، ما را با قصه‌های جالب سرگرم می کردند. 

بعد از شش یا هفت سالگی، پدرم شبها برایمان قصه 
می گفت.

 بیشتر چه قصه‌هایی؟ ��
از قصه‌های حضرت آدم شــروع می کرد و همینطور 
جلــو می آمــد. گاهی خودش هم تحــت تأثیر قصه 
واقع می شــد و اشک می ریخت. در ماه رمضان هم 
 هر روز یک جــزء قرآن را با فرزنــدان مقابله و ختم

 می کرد. یادم هســت که موقع تفسیر قرآن هم اشک 
در چشمانش جاری می شد.

 سرگرمی داخل منزل در دوران کودکی و  ��
نوجوانی چه چیز‌هایی بود؟

وقتی به مدرســه رفتم و توانســتم چیزی بخوانم، دو 
چیــز به عنوان ســرگرمی در خانه برایــم مطرح بود، 
یکی مشــاعره با همســالان و بزرگتر‌هــا و یکی هم 

کتاب. مطالعه 

 بیشتر چه نوع کتابهایی؟ ��
به کتاب‌های داســتانی و تاریخی بیشتر علاقه داشتم. 
یادم هست که دوره هفت جلدی ناسخ التواریخ قطع 
بزرگ و بلند در خانه داشتیم که از بس آن را ورق زده 

و مطالعه کرده بودم ورق ورق شده بود!

  بــه جــز ناســخ التواریخ چــه آثاری  ��
می خواندید؟

کتابی بود به نام »شمســه و قهقهه« که داســتانهایش 
شبیه داستان‌های کتاب کلیله و دمنه بود اما بر خلاف 
کلیله و دمنه که قهرمانان داستانهایش جانوران بودند، 
آنجا حکایت از زبان انسانها بیان می شد. البته بعضی 
از آدمهای داســتان فرضی بودنــد. حکایت آن کتاب 
در باره قضا و قدر و آداب و رســوم یا بخت برگشتگی 

بعضی از آدم ها بود. 

 از نشریات آن زمان هم استفاده می کردید؟ ��
بعد از شهریور بیست، دوره، دوره نشریات بود و یک 
یســنده‌های  مقدار آزادی بیان پیش آمده بود. البته نو
انقلابی هــم بودند و خیلی‌ها هم حرفهایشــان را از 
 چندین سال داستانهای 

ً
طریق داستان می گفتند. مثلا

مجله تهران مصور ادامه داشت، داستان آقا بالا خان، 
شــهر آشوب، یا داستان رابعه که به صورت دنباله دار 
در مجلات چاپ می شد. من داستانها را می خواندم 
مجله ایران باســتان هم بود کــه خیلی مرا تحت تأثیر 
قرار داد. بعد‌ها نوشــته‌های کاظم زاده ایرانشهر را هم 
خواندم ولی خیلــی از دوره‌های مجلات آن زمان را 
بعدها مطالعه کردم. در ســال‌های بعد از بلوغ تا سن 
بیست سالگی، به مطالب جنگی علاقمند شدم، البته 

پیدا کردم. به مسایل علمی هم گرایش 
آن زمان بیشــتر آثار علمــی ترجمه متن‌های خارجی 
بود. شما بیشتر آثار چه کسانی را مطالعه می کردید؟

از میان آثــار علمی من به آثــار »موریس مترلینگ« 
علاقمنــد شــدم. کتاب زنبور عســل او را بــه دلیل 
 ارزانی خریدم و خوانــدم. یک زمان هم جلوی حرم 
حضرت معصومه )س( کتابهای مختلف را به صورت 
یــی می فروختند و من چند جلد از آثار موریس  کیلو

مترلینگ را آن جا خریدم وخواندم.

 تأثیر این آثار بر شما چگونه بود؟ ��
 کتاب »زنبور عسل« پاسخ‌های زیادی به پرسش های
خداشناســی مــن بود. بــا این کــه نتوانســته بودند 
کــه موریــس مترلینگ را خدا شــناس یــا دین پذیر 
 معرفــی کننــد، امــا به  دلیــل ســامت تحقیقاتش

بــی را بــرای آشــنایی با خــدا به ما   زمینه‌هــای خو
می داد. آثار او بدون اینکه نامی از خدا ببرد، ما را به 

یاد خدا می انداخت.

 از آموزگاران و استادان تأثیرگذار بر اندیشه  ��
و شخصیت تان بفرمایید.

در شــیراز خانمی بود که سرپرســت خانم های مبلغ 

در خردســالی مــادرم بــا صدای 
محزون و سوزناک برای ما لالایی 
می گفــت. من لالایــی او را برای 
خواهرهای کوچکتــرم هم به یاد 
دارم و دیدم تربیت آنها چقدر تأثیر 
دارد. بعد‌هــا در »قانــون« بوعلی 
ســینا خواندم که این موســیقی 
»لهو« نیست و مشروع است. آن 
لحن خــوش آهنگ مادر همراه با 
حرکت ملایم ننوی پارچه ای ساده 
که توی اتاق بســته بودند، فضای 
روح نواز اولین مرحله تربیت ما بود
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بود و به او دختر آقا می گفتند. پســری داشــت به نام 
احمد اثنی عشری؛ او چندین سال پشت سر هم معلم 
قرآن و شرعیات ما بود.کلاس او، کلاس انس و الفت 

بود. او پایه گذار مبارزه با اســتکبار در ذهن ما بود!
روش مبــارزه بــا اســتکبار پهلــوی را همــراه بــا 
یــش، بــرای مــا تعریف   رویدادهــای زندگــی خو
مــی کرد کــه خیلــی ســازنده بــود. بــه او معتقد 
خوشــبین  دیــن  بــه  نســبت  را  مــا  او  و   بودیــم 
می کرد. بعد‌ها که من امام جمعه شــیراز شــدم، در 
یزیون خم شــدم و دست او را به نشانه ادب و قدر  تلو

بوسیدم. شناسی 
عبــاس  مرحــوم »حــاج  هــم  دبیرســتان  دوره  در 
فــر« از شــاگردان آیت اللــه محلاتــی، تأثیر گذار 
بــود. آقــای محلاتــی کلاســی بــرای فرهنگیان و 
 اطبــا و غیــره داشــت و بــرای آنهــا اصــول عقاید 
مــی گفــت و خیلی ســازنده بود. این آقــای عباس 
فــر غیــر از کلاس یــک روز هم درس آزاد داشــت 
و شــرکت  آمدنــد  مــی  بچه‌هــای علاقمنــد   کــه 
می کردند. ایــن کلاس اختیاری بود ولی بیشــتر از 
کلاســهای اجباری تأثیــر گذار بود. یکــی دیگر از 
 معلمیــن خوب ما آقای »مشــار« بــود و یکی دیگر

 آقــای »اقلیدس« مدیر ما بود ، که هر چند وقت یک 
بار همه را جمع می کرد وخودش در ایوان مدرســه، 
همــه را نصیحت می کرد و ما را بــه نظافت، مطالعه 
درس و رفتــار خوب با والدین ســفارش می کرد. در 
همین دوران دبیرســتان بود که با اســتادم آقای حاج 
محمد اســماعیل دولابی که به شیراز آمده بود. آشنا 

شدم.

 دســتوراتی هم برای سیر و سلوک از آقای  ��
دولابی داشتید؟

بلــه، آقــای دولابی بــرای مــن برنامه‌هــای زیادی 
گذاشــت و وقــت زیادی صــرف من کــرد و من را 
همــراه خــودش به دامــان طبیعت می بــرد و با من 
 صحبــت می کــرد، وقتی هم کــه در تهــران بودند

در جلسه ای از ایشان گله کرده بودند، که چرا شما از 
میان همه مستمعین، بیشتر به این جوان توجه دارید و 
خطابت بیشــتر به اوست، در حالی که علما و بزرگان 

در جلسه حضور دارند.
خداونــد آقای دولابی را رحمــت کند.می فرمودند: 
خداونــد همیشــه مــی خواهد بــه انســان خدمت 
کنــد، خداونــد هیــچ نیتی به جــز خیر بــرای بنده 
 اش نــدارد و انســانها خودشــان بــا هم دشــمنی 
 اســمی از بدی 

ً
 مــی کنند. مرحــوم دولابــی اصلا

بی‌ها  نمی آورد، ذکر بدی را نمی کرد، همیشــه از خو
و خدمت‌ها می گفت. جلســات مرحوم دولابی برای 

بود. تأثیرگذار  خیلی  بنده 

 در دوران تحصیل به چه درس‌هایی بیشتر  ��
علاقه داشتید؟

از میــان کتابهــای درســی، بــه عربی و انگلیســی 

بیشــتر علاقه داشــتم. عربــی و انگلیســی را قبل از 
 اینکــه در مدرســه چیزی یــاد بگیرم مــی فهمیدم و 
مــی خواندم. یک حالت خود جوش در این دو درس 
داشتم. اگر انسان کاری را عاشقانه انجام بدهد، موفق 
می شــود. عشــق که بیاید، تمرکز پیدا می شود و قلم 
حافظه، محکم و پر رنگ روی کاغذ می آید. عشق که 
نباشد، تمرکز هم نیست. در دوران دبیرستان من گاهی 
کتاب درسی نداشــتم، اما مناعت طبع مانع می شد 
یم. )با خنده( مناعت شازدگی  که حتی به برادرم بگو
مادرم کار دســتم می داد! حاضر بــودم بی کتابی را 
تحمل کنم اما حتی از برادرم هم تقاضای کتاب نکنم!

  بــا فقدان کتــاب، درس‌هــا را چگونه ادامه  ��
می دادید؟

البتــه ســخت بــود. من در زنــگ تفریح مدرســه، 
و  گرفتــم  مــی  دوســتانم  از  را  درســی   کتابهــای 
بی می گرفتم چون با  می خواندم و گاهی هم نمره خو
دقت می خواندم و همین موضوع باعث شد که بعد‌ها 
هــم همه چیــز را با دقت بخوانم و متکــی به حافظه 
باشــم، نه کتاب. درس‌های سر کلاس را هم با دقت 

گوش می دادم و به خاطر می سپردم.

  معروف اســت که شما هیچ گاه کتاب نگه  ��
نمی دارید و متکی به کتاب و فیش و نت برداری 

نیستید، همین طور است؟
درســت اســت. من وقتی هم کــه طلبه بــودم، باز 
هم کتــاب نمی خریدم و نگه نمی داشــتم. الان در 
حقیقت کتابی ندارم! شــما می دانیــد تنها ثروتی که 
از روحانیــون باقی می ماند کتاب اســت، من حتی 
 یــک جلد کتاب هم نــدارم! در دوران طلبگی در قم

مرتب بــه کتابخانه مســجد اعظم مــی رفتم. اولین 
مشــتری آنهــا و آخریــن نفری کــه از آنجــا بیرون 
بت بــه کتابخانه  مــی رفت، من بودم. روزی ســه نو

 مــی رفتــم و مطالعــه مــی کــردم، اما کتــاب نگه 
نمی داشتم، این از خصوصیات من بود.

 بدون مراجعه به کتاب و نت برداری مشکلی  ��
برایتان به وجود نمی آمد؟

ببینید! آنها که از کتابها نت بر می دارند، مطلب توی 
ذهنشــان نمی ماند. آنها به یادداشت‌هایشان اعتماد 
می کنند و چیزی به ذهنشان نمی سپارند. تصورشان 
این است که هر وقت بخواهند فیش‌ها و یادداشت ها 
هســت، با این شیوه مطلب در ذهن ذخیره نمی شود. 
یم: در زمان طلبگی، اســتاد  یــک خاطره برایتان بگو
 من آیت الله موحد بود، آقای موحد در ضمن اســتاد

 آیت الله العظمی مکارم شــیرازی هم بود. ایشان در 
بین درس‌هایی که به من می داد، گاهی مرا صدا می زد 
که همراهش بیرون بروم، در حین راه، شروع می کرد 
به درس و بحث فلســفی بعد می گفت: این مطالبی 
یس و بعد آنها را پاره کن و دور  که گفتم یک بــار بنو
بینداز! شیوه آقای موحد مثل شیوه طارق بن زیاد بود 
که در جنگ با اســپانیایی‌ها در جبل الطارق، پس از 
پیاده شدن از کشتی قایق‌ها را از بین برد تا سربازانش 

راه برگشت نداشــته باشند و گفت: دشمن مقابل ما و 
دریا پشــت ســر ما قرار دارد. آنها هم رفتند و پیروز 
شدند. من در کلاس ششم دبیرستان، با اینکه در رشته 
ریاضی بودم، کتاب ترســیمی رقــوم و جبر و فیزیک 
نداشــتم! و از کتاب‌های همکلاســیهایم استفاده می 
کردم و مطالب را به ذهنم می ســپردم و جالب است 

که آن سال در خرداد قبول شدم.

 استاد! در چه سالی دیپلم گرفتید؟ ��
حدود سال ۳۵ یا ۳۶

 چگونه شــد که به حوزه علمیه رفتید؟ این  ��
تصمیم خودتان بود یا تشویق دیگران؟
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 بعــد از آنکــه از دانشــگاه و ارتــش مأیوس شــدم
 تصمیــم داشــتم آمــوزگار بشــوم، بعــد بــا خودم 
فکــر کــردم و گفتم: وقتــی رژیم از دانشــگاه رفتنم 
جلوگیــری مــی کند، حتمــا جلوی آموزگار شــدنم 
 را هــم می گیــرد. ایــن بود کــه تصمیــم گرفتم به 
رشــته ای بروم که نتوانند مرا از آن رشته اخراج کنند 

و دیدم این رشــته، چیزی جز رشته آخوندی نیست!

  قبــل از آنکه به حوزه برویــد علاقه ای ��
 به دروس حوزوی و لباس روحانیت داشتید؟

 در آن مدت دوازده ســال تحصیلــم، هر کس به من
 مــی گفت فلانی بیا و درس حوزوی بخوان و آخوند 
شو، قبول نمی کردم. به هر حال، خودم تصمیم گرفتم 

و به حوزه علمیه رفتم .

 برادر بزرگ تان که در کســوت روحانیت  ��
بود، شما را تشویق نمی کرد که دروس حوزوی 

بخوانید؟
 خیــر، حتــی اخــوی مــی گفــت: مــن اجــازه 
یســی خودم می خواهم  نمی دهــم! مگر اینکه بنو
یق نمی کند!  آخوند بشوم و هیچ کس هم تو را تشو
من هم همین را نوشــتم. یک داستان جالبی برایتان 
یم که بی ارتباط با موضوع شغل من هم نیست.  بگو
پدر ما خیلی دلبستگی به بچه داشت، اما پسرانش 
برایــش نمی ماندند. از ایــن جهت خیلی ناراحت 
بود. آن زمان همســایه ای داشتیم که قاضی عسکر 
)روحانی پادگان‌های نظامــی( بود و می دانید که 
صاحبان این شغل در بین مردم جایگاهی نداشتند. 

او هم آدم خوشنامی نبود.
 یک بار در مراســم تســلیت مرگ فرزنــد، همین 
شــخص به پدرم گفته بود آقا! زیاد دل به بچه نبند! 
پــدرم هم از او حرف شــنید و از آن پــس بود که 
پسرانش برایش ماندند! بعدا وقتی که من این مسئله 
را در معارف خودمان تحقیق کردم، دیدم ریشه این 
حرف در دین است. به این معنا رسیدم که خداوند 
انســان را برای خودش خلق کرده و هر چه انســان 
وارسته تر باشد، خدای تعالی ارزش بیشتری برای 
او قائل اســت. وقتی حایلی بین خدا و انسان قرار 
می گیرد، خداوند متعــال حایل را بین خود و بنده 
مورد علاقه اش پس می زند. به همین دلیل ابراهیم 
را مأمور می کند که زن و فرزندش را در آن ســن و 
ســال در صحرای مکه تنها بگذارد و برگردد. برای 
اینکــه هیــچ مانع و حایلی بیــن ا و و خدا نماند و 
بعد هم وقتی فرزندش اســماعیل به ســن هشت یا 
نه ســالگی می رسد، مأمور می شود او را ذبح کند!

 این موضوع، تنها منحصر به داستان حضرت  ��
ابراهیم است یا در موارد دیگری هم در قرآن کریم 

مطرح شده است؟
بحث‌های قرآن همه اش مباحث عقل و نفس است که 
در لســان تنزیل به عقل و جهل تعبیر شده و در زبان 

و روایات هم عقل و جهل آمده اســت. امامان ما این 
موضوع را یک مرحله شفاف تر کرده اند و فرموده اند: 
آنچه در قرآن هســت، بحث ما و دشمنان ما، یعنی، 
بحث دو جریان اهل بیت و بنی امیه است. امامان ما 
 فرموده اند: بنی امیه به زبان و به تظاهر لا اله الا الله 

می گفتند، در عمل اینطور نبودند و مشــرک بودند.
در واقع، ادعای »خودمالکی« داشــتند، در حالی که 
حرف قرآن و ائمه اطهار همه »خدامالکی« اســت. 
این مناقشه بر سر »خودمالکی« و »خدامالکی« بین 
آنهــا مطرح بوده و ائمه اطهار اشــاره می کنند به آیه 
نوزدهم از ســوره حج و می فرمایند: آنجا که در قرآن 
کریم آمده »هذان خصمــان اختصموا فی ربهم...« 
یند: این خصمان که قرآن اشــاره می کند، ما  می گو
و بنی امیه هســتیم و همه آیات همین طورند. ببینید! 
مؤمن کســی اســت که وقتی حکم خدا را می شنود، 
در پذیرش آن احساس فشار و تنگی نکند. اگر غیر از 
این باشد، »خودمالکی« است و قرآن سراسر دعوای 

است. و خدامالکی  نظریه خودمالکی 

آیا می توان این الگو را به سراسر تاریخ بشر  ��

تسری داد و یک قانون عام از آن استنباط کرد؟
بلــه، ایــن جریان در طول تاریخ بشــر بوده اســت. 
جریان انســان‌های نفسانی که جهلشان حکومت می 
کند. در گذشــته، آنها اناربکم الاعلی می گفتند، مثل 
فرعــون و حالا در دوره ترقی علم و صنعت بشــر، به 
گونــه ای دیگر این حرف را مــی زنند. حالا این امر 
بــه صورت حرکت‌های آمریکایی‌ها ســر می زند، به 
 صورت تعصبات نژادی، یا حمایت‌هایی که آمریکا از

صهیونیســت های اســرائیلی می کند و آن آدمکشان 
ظالم را بر حق جلوه می دهد و فلســطینی‌های مظلوم 
را تروریســت خطاب می کند ! ایــن کار ادامه همان 

است.  تاریخی  مخاصمه 

یکــی دیگــر از تبعــات علاقه شــدید بــه فرزندان 
اطاعــت از آنهــا و در نهایــت مشــکلاتی اســت 
 کــه والدیــن بــه ایــن ســبب در ایــن مســیر پیدا 
می کنند. بســیارند بزرگان زمان ما که به خاطر همین 

افتادند. بدی  به ورطه‌های  علاقه‌ها، 
در داســتان حضــرت خضــر و موســی هــم داریم 
ایــن  گفــت:  موســی  بــه  خضــر  حضــرت   کــه 
بچــه ای را که بر ســر آن به من اعتــراض کردی که 
چرا او را کشــتم، به خاطــر این بود که پدر و مادرش 
مؤمن بودند و خدا خواســت که فرزند بهتری به آنها 
 بدهــد و این بچه اگر می ماند، پدر و مادرش فاســد

 می شــدند. بعضی وقت‌ها حســن ظن شدید انسان 
نسبت به فرزند یا به اطرافیان باعث می شود که انسان 

بیافتد. در دام مشکلات 

 استاد! لطفا از اخوی بزرگتان بیشتر برایمان  ��
صحبت کنید، چون تنها اشاره ای به ایشان داشتید 

و گذشتید!
اخوی هشت سالی از من بزرگتر است ، فکر می کنم 
متولد ۱۳۰۷ باشند. ایشان روحانی است و وقتی پدرم 
از دنیــا رفت، در تربیت ما همت کرد و حالت پدری 
نســبت به من دارد. او خیلی از روحانیون منطقه را به 
میدان مبارزه با رژیم شــاه کشــاند و مبارزات زیادی 
با رژیم داشــت، به همین دلیل شــکنجه‌های زیادی 

هم به او دادند.

 ایشــان ارتباط تشکیلاتی با فرد یا گروهی  ��
داشتند؟

اخــوی یک ارتباطی با شــهید ســید علی اندرزگو 
 داشــت، مسئله اســلحه هم در میان بود و ساواک

 می خواســت از او اعتراف بگیــرد. به همین دلیل 
خیلی او را شکنجه کردند، طوری که یک چشمش 

از کار افتاد.
یم، اخوی   یــک موضوع جالبی را اینجا برایتان بگو
می گفت: یک روز بازجوهای ساواک می خواستند 
درباره سید علی اندرزگو از من اعتراف بگیرند، ولی 
من مقاومت کردم و چیزی نگفتم. قرار شــد فردای 
یــی بیایند. بعد از  آن روز هــم مجددا برای بازجو
یی آن روز به ســلولم آمدم و تنها شــدم. در  بازجو
آن شــرایط و حال و هوا، ســید علی اندرزگو را در 
حالتــی که نه خواب بود نــه بیداری دیدم و حدود 
دو ساعت جلوی چشــمم بود. به من می گفت: با 
این فشــارهایی که به تو مــی آورند می خواهی چه 
کار کنــی؟ بعد علامــه طباطبائی را دیــدم و با او 
درد دل کــردم و گفتم: چنین وضعی پیش آمده چه 
کنم؟ علامه گفت: دســتت را روی قلبت بگذار و 
این آیه را بخوان: رب اشــرح لی صدری و یسرلی 
امری و اخــوی می گفت: من ایــن کار را کردم و 
فردایــش بازجوی دیگری آمد و عجیب اینکه اصلا 
دنبال موضوع روز گذشــته را دیگر نگرفت و کار به 

گذشت. خیر 

از میــان کتابهــای درســی، بــه 
عربی و انگلیســی بیشتر علاقه 
داشتم. عربی و انگلیسی را قبل 
از اینکــه در مدرســه چیــزی یاد 
بگیرم می فهمیدم و می خواندم. 
یــک حالت خود جوش در این دو 
درس داشــتم. اگر انســان کاری 
 را عاشــقانه انجام بدهــد، موفق 
 می شود. عشق که بیاید،تمرکزپیدا 
می شود و قلم حافظه، محکم و پر 
رنگ روی کاغذ می آید. عشق که 

نباشد، تمرکز هم نیست
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درآمد

آیت الله صدیقی که خود از اساتید برجسته اخلاق است و همگان با رویکرد عرفانی و اخلاقی ایشان آشنایی دارند، از جمله شاگردان مرحوم آیت الله حائری شیرازی 
است که نه تنها علوم رسمی حوزوی را نزد آن استاد فرا گرفته بلکه اخلاق عملی را نیز از استاد خود به ارث برده است. ایشان در این گفت و گو خاطراتی ناب از استاد 
خود را بیان کرده و با ذکر مصادیق و ناگفته‌هایی از ساده زیستی و مبارزه ایشان با نفس تاکید دارد که مرحوم حائری از نوادر روزگار بود. به واسطه دوستی طولانی 

مدت و مراودات دیرین این دو چهره حوزوی که از قضا هر دو به استاد اخلاق شهره دارند، گفت و گویی با آیت الله صدیقی انجام داده ایم که در ذیل می آید

آیت الله کاظم صدیقی استاد اخلاق و امام جمعه موقت تهران در گفت و گو با »شاهد یاران«

آقای حائری از نوادر روزگار بودند



يادمان آیت الله حائری شیرازی / شماره 160 / بهمن ماه 1397   
www.navideshahed.com

19

 حاج آقا به عنوان ســوال اول بفرمایید که  ��
رابطه جنابعالی با آیت الله حائری شیرازی چگونه 

شکل گرفت و چگونه پیش رفت؟

ما دوران طلبگی مان در مدرسه حقانی قم تحصیل 
می کردیم. مرحوم شــهید قدوســی هــم به اعتبار 
اینکــه داماد مرحوم علامــه طباطبایی بودند و هم 
به اعتبار اینکه خودشــان عالمی به حق وارســته، 
زاهد، با عــزم و اراده قوی، با انگیزه، مربی خوب، 
مدیــر خوب بودنــد، از این جهت ایشــان قدرت 
مانور در انتخاب اســاتید خوب را داشتند. بهترین 
اســاتیدی که خیلی از آنها الآن جزء بزرگان عالم 
شــیعه به حســاب می آیند، ایشــان برای مدرسه 
حقانــی دعوت مــی کردنــد و موفق هــم بودند. 
یکــی از آنهایی که الحق و الانصاف شایســته بود 
اســتاد آن مدرسه باشــد، مرحوم آیت الله حائری 
 شیرازی بودند. ایشــان برای ما درس نهج البلاغه 
می گفتند. از همان زمان ایشــان برای ما تنها استاد 
نبودنــد، آرام آرام به او علاقه پیدا کردیم، ایشــان 
یل می گرفتند. بعد از انقلاب که ایشــان  هــم تحو
در شــیراز مدتی مســئولیت امامت جمعه شیراز را 
بر عهده داشــتند، گاهی از ما دعــوت می کردند. 
زمانی که در شــیراز حضور داشــتم هم در مجلس 
شان منبر می رفتم و هم شب با ایشان بیتوته داشتم. 
ایشــان بسیار گرم، بســیار راحت و بسیار صمیمی 
بودند. آقای حائری شــیرازی جزء نــوادر روزگار 
خودش هست. ایشــان یک آدم عادی و متعارف و 
ملای معمولی نبود. ملا زیــاد داریم، آدمهایی که 
بی دارند،  خوب درس خوانده اند، ذهنیت‌های خو
اصطلاحات را بلد هســتند اما همــه آقای حائری 

شوند.  نمی 
ایشان قبل از انقلاب جزء مبارزین، مجاهدین و جزء 
کسانی بود که اعتقاد داشت اسلام دین زندگی است. 
اسلام برای اداره جامعه آمده است. اسلام منزوی، 
اسلام آمریکایی، اسلام انگلیسی که خشک باشد، 
 را قبول نداشت. به همین دلیل جزء مبارزینی بود که 
مدتها به زندان افتاد و شــکنجه شــده بود. اما در 
زنــدان، اینطوری کــه مرحوم آقای قدوســی- که 
خودشــان هم زندان رفته بودند- می گفتند، آقای 
حائری در زندان قائم اللیل و صائم النهار)روزه دار 
شــب زنده دار( بود و بعد از زندان هم همین طور 
بود. هم اهل شــب زنده داری بود و هم اهل روزه 

داری و مراقبه و ریاضت. 
مرحوم آیت الله حائری نســبت بــه اولیای الهی، 
نسبت به خواص از بندگان خدا یک علاقه مفرطی 
داشــت و با اینهــا انس می گرفــت و خودش هم 
اهل ذکر، اهل ســیر و ســلوک بود. در عرصه‌های 
مختلــف دینی صاحب نظر بــود. تنها فقه طهارت 

و عبادت نبود. در مســائل اقتصادی نظر داشــت. 
در اجتهادٍ صاحب نظر بود. لذا در مســئله بانک
ها، در مســئله پول کشور، نظرات خاصی داشت و 
این ســبک تعاملی که بانکها را حتی در چارچوب 
عقود اســامی قبول نداشت. می گفت اینها ظاهر 
اســت ولی واقعیت آن اســت که در این قضیه پول 
 کار می کند، آدمها بیکار هســتند. درحالی که باید 

آدمهــا کار بکنند و پول به جریان بیفتد.

به نظر شما می توان آیت الله حائری را ذیل  ��
جریان سیاسی خاصی تعریف کرد؟

خیر، ایشان  جزء هیچ گروهی از گروه های سیاسی 
نمی گنجید. بزرگتر از آن بود که فقط در یک حزب 
یــا در یک جریان بگنجد و لــذا آزاد بود. گاهی به 

جریاناتی که مقبول ایشان و مقبول دین نبودند ولی 
بی داشــتند یا کسی از آنها مظلوم واقع  حرفهای خو
 شده بود، توجه داشت و اینطور نبود که نسبت به آنها 
بی تفاوت باشــد. بــرای مثال در مســائل حصر، 
 به ســران اینها نامه نوشــتند و 

ً
آقای حائری رســما

به کردند. فرمودند اول نامه را  اینها را دعــوت به تو
فرســتادم که اگر قبول نکردند نامه را منتشر می کنم 
و منتشــر هم کردند. آیت الله حائری )رضوان الله 
تعالــی علیه( حتی در قید امامــت جمعه، مجلس 
و اینجــا و آنجا مطلقا نبود. در عین اینکه سیاســی 
بود، اجتماعی بود، دلســوز بــود ولی برای او مهم 
 جزء 

ً
نبود اگر یک جایی، یک جمعی ایشان را مثلا

لیســت خودشان نمی آوردند، اینطور نبود که برای 
او رنجشی باشد! این حریت را آقای حائری به تمام 
معنا در طول عمرشــان داشــتند لذا گاهی نظراتی 
در مورد اشــخاصی می دادند که دوستانشان توقع 
نداشــتند ولی من یقین دارم که برای خدا بود نه از 
روی وابستگی، ترس یا طمع و نه از روی اینکه بی 
جهــت حمایت و یا مخالفت کند. حب و بغض او 

فی الله بود و رضوان خدا بر ایشــان باد. 

 از ساده زیستی و دوری ایشان از دنیا بسیار  ��
گفته اند. جنابعالی در این مورد چه خاطراتی در 

ذهن دارید؟

ایشان  وقتی از شیراز به قم آمدند، فردی از اوضاع 
ایشــان اطلاع داشــت، به من گفت که به داد آقای 
حائری برسید! گفتم چه شده؟ گفت که آقای حائری 
در صف کارگرها دیده شــده و کسانی که می آمدند 
برای باغشان، برای خانه شان کارگر ببرند، به ایشان 
که می رســیدند می گفتند این پیرمرد است، به درد 
 متأثر شــدم. یک کســی 

ً
مــا نمی خورد. من واقعا

یــک نابغــه ای از نوابغ عصر باشــد، ملای درجه 

 ایشــان  جــزء هیــچ گروهــی از 
گروه های سیاسی نمی گنجید. 
بزرگتر از آن بود که فقط در یک حزب 
یا در یک جریان بگنجد و لذا آزاد 
بود. گاهی به جریاناتی که مقبول 
 ایشــان و مقبول دین نبودند ولی 
حرف های خوبی داشتند یا کسی 
از آنهــا مظلــوم واقع شــده بود، 
اینطور نبود که نسبت به آنها بی 
تفاوت باشد. برای مثال در مسائل 
حصر آقای حائری رسماً به سران 
اینها نامه نوشتند و اینها را دعوت 

به توبه کردند
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یک حوزوی باشــد، صاحب اندیشه‌های نو باشد، 
زمان شــناس باشد، آشنای به زبان خارجی باشد و 
در هدایــت مراجعینی که به زبان انگلیســی با آنها 
حرف می زد مؤثر باشد، ســخنرانی‌های انگلیسی 
در ایــن همایش‌های خارجی داشــته باشــد، این 
همه علاقمند و شــاگرد داشته باشد اما در این سن 
و ســال، آن هم بعد از دوران امامــت جمعه برای 
عملگی برود. برای من خیلی ســنگین بود. رفتم به 
آقای حجازی )بیت رهبری( گفتم آقا چنین چیزی 
 هســت. خیلی تعجــب کردند. گفتنــد من باورم
 نمی شود برای اینکه بعد از امامت ایشان حضرت آقا
 دستور دادند، برای ایشان مبلغی پیش بینی شد، به 
آنجا بردم و آقای حائری قبول نکرد. همراه یک نامه 
بسیار مؤدبانه از آقا قدردانی و تکریم کرده و پول را 
قبول نکردند، گفتــه بودند من نیازی ندارم. چطور 
می شــود حالا آن کار را بکند؟ این برای من همین 
طور مبهم ماند. برای اینکه هم خبر صادق بود و هم 
قضیه با این چیزی که الآن دارم نقل می کنم خیلی 
تطبیق نمی داد و نمی خواند. گذشت تا اینکه ما یک 
 همایشــی در مشهد داشتیم و یکی از سخنران های
  ما ســردار سلیمانی- همین ســردار عزیز قهرمان 
کم نظیر و خار چشم دشمنان ما- بود. این بزرگوار 
هم آمدند و در ســخنرانی شان این قضیه را گفتند. 
عــاوه بر ایــن گفتند یک بار که بــه امامزاده داود 
رفته بودند، آیت اللــه حائری را دیدند که عمامه و 
عبایشــان را به همراهشــان داده و توالتهای آنجا را 
که گرفته بود بعد از دو ســه ساعت باز کرده، جارو 

کرده و شستند. 
 برای اینکه هم درد کارگری را بفهمد 

ً
در واقع تعمدا

و هم خودش را بشــکند دست به این کار زده بود. 
ایشان  مدتی امام جمعه و مورد احترام بوده اما این 
موارد نمی توانســت  او را ارضاء کند و خواسته که 

بیفتد.  با نفس خودش در 
یــک چنین چیزی را ما در علمای حتی واصل خود 
ســراغ نداریم. حالا مرحوم‌هادی سبزواری )اعلی 
اللــه مقامه( مدتی گمنام رفته در یک مدرســه ای 
خــادم طلبه‌ها بوده اســت، این را داریــم ولی به 
این ســبک نداریم که کســی در صف عمله‌ها رفته 
باشــد آن هــم در پایان عمر، در آن ســن و ســال 
بالا، با آن شــهرت، بــا آن احتراماتی کــه مؤمنین 
 نســبت به ایشــان قائل هســتند. این برای ما جزء 
روزنه‌های نور است. آرزو می کنیم ای کاش ما هم 

بتوانیم اینطور با نفس خبیث مان دربیفتیم و از این 
راه انشــاءالله تواضــع و روح بندگی در ما حاصل 

بشود و خدا از ما راضی باشد. 

 حضرتعالــی که از مراتب اخلاقی آن عالم  ��
وارســته خبر داشتید، برای تربیت طلاب نیز از 

ظرفیت‌های ایشان بهره بردید؟

اتفاقــا مــا بــرای درس‌هــای اخلاقی از ایشــان 
دعــوت کردیــم. یعنــی بعــد از آنکــه مــن این 
قضیــه را شــنیدم و قبــل از آن هــم می دانســتم 
 کــه صاحب نفس اســت و عــاوه بر ایــن موارد
ایشــان اســتاد ما بودند و به ما هم علاقه داشتند. 
من تصمیم گرفتم از ایشــان دعــوت کنم به تهران 
بیایند و مستقر بشوند. اینجا هم به ایشان امکاناتی 
بدهیــم و بعد طلبه‌هــای خود را تربیــت کنیم. به 
ایشان پیغام دادم که اینجا مال شماست. زمینه هم 
هســت، علاقمند هم هستید، تشــریف بیاورید و 
اینجا را شکوفا کنید. ایشان به من پیغام داده بودند 
که من اســتخاره کنم و هر چــه نتیجه آن بود قبول 

کرد.  خواهم 

 نتیجه استخاره چه شد؟ ��

من ســحری بلند شدم و استخاره کردم. استخاره ام 
خیلی خوب آمد. آیه ای از ســوره مبارکه مریم آمد 
 
ً
با

َ
يْكِ رُط

َ
 عَل

ْ
ساقِط

ُ
ةِ ت

َ
ل

ْ
خ  النَّ

ِ
ع

ْ
يْكِ بِجِذ

َ
ي إِل که » وَ هُزِّ

ا« )و این تنه نخل را به طرف خود تکان ده، رطب   جَنِيًّ
تــازه ای بر تــو فرو می ریــزد(؛ فهمیــدم که این 
 به ســان نخل اســت و باید آن را تــکان بدهیم تا 
میــوه های آن به کام طلبه‌های ما شــیرین بیاید. به 
ایشان منتقل کردیم که استخاره اینطور آمده است. 

ایشان هم محبت کردند و آمدند. 
یک مدتی در شــهرک شهید محلاتی خانه ای برای 
ایشان رهن کردیم اما ایشان به واسطه همان نظریه 
فقهی که نســبت به مسائل بانکی داشتند، پول پیش 
را روا نمی دانســتند. دیگر آنجا نمی رفتند، این هم 
برایشــان سخت بود ولی بعد که این مدرسه تکمیل 
شــد، خانه برای اساتید داشــتیم، آمدند و مستقر 
 شدند. هفته ای سه روز اینجا بودند، سه روز هم به قم 
مــی رفتند و بعد هم که دیگر مریض شــدند ما به 
شــیراز رفتیم و موفق به دیدار او نشدیم.  تلفنی که 
با ایشــان صحبت کردم، فرمودنــد که من دیگر به 
مدرسه برنمی گردم. کتابهایی هم در اینجا داشتند 
به من اجازه دادند از آنها اســتفاده کنم. بعد هم در 
رابطه با رهبری توصیه‌هایی داشــتند. تا اینکه ایشان 

را از آنجا به قم آوردند.
 قم برای عیادتشــان رفتم کــه آخرین دیدار ما بود. 
حالشــان هم حال نگــران کننده بــود و دیگر هم 

ندیدیم. عاش سعیدا و مات سعیدا. 

آخرین سفارش ایشان به ما مسئله 
حمایت غدیر بــود. اما درس‌های 
عملی که از آن مرحوم گرفتیم از 
جملــه اهل تهجد، اهل ذکر، اهل 
باطــن، اهل انــس بــا صالحین و 
اولیای الهی، آزاده بودن و... بسیار 
به کار ما آمد. مرحوم آقای حائری 
در تمثیل جزء نفرات نادر جامعه 
بود که مطالــب را در مثل پیاده و 

تفهیم می کرد
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 در آخرین دیدارهایی که با یکدیگر داشتید  ��
چه سفارش‌هایی داشتند؟

به مــا مســئله حمایت  آخرین ســفارش ایشــان 
غدیــر بــود. امــا درس‌هــای عملــی کــه از آن 
 مرحــوم گرفتیم از جملــه اهل تهجــد، اهل ذکر
اهــل باطن، اهل انس با صالحیــن و اولیای الهی 
 آزاده بــودن و... بســیار بــه کار ما آمــد. مرحوم
 آقای حائری در تمثیل جزء نفرات نادر جامعه بود 

کــه مطالب را در مثل پیاده و تفهیم می کرد. 
بــا طلبه‌ها خیلی برخوردهــای صمیمی و پرجاذبه 
داشــت. به هیچ وجه هیچ نوع تکبــر و عنانیتی در 
وجود ایشــان نبود و الحق و الانصــاف می توانم 
یــم مصداق فرمایش امام صادق )صلوات الله  بگو
علیه( کــه فرمودند: »کانوا ســراجا و منارا«؛ اینها 
 و منارا«؛ 

ً
 کانوا سراجا

ً
چراغ بودند. »رحم الله اقواما

خدا رحمت کند افرادی را که مشعل و چراغ بودند. 
نه تنها چراغ بودند که منار بودند. از دور نورشــان 

گمشده‌ها را هدایت می کرد. 
همچنین ایشــان مصــداق این روایــت بودند که 
»کونــوا دعاة للنــاس بغیــر ألســنتکم« )مردم را 
يــش[ دعوت  بــا غير زبــان خود ]بــه مذهب خو
كنيــد ( اینها مردم را به ســوی اهــل بیت دعوت 
 مــی کردنــد ولــی دعوتشــان تنهــا زبــان نبود. 
عمل شــان هدایتگر بود. از شما تشکر می کنم که 
باعث شدید که ما مختصری ادای دین کرده باشیم. 
قــای  آ عملــی  درس‌هــای  ز  ا دیگــر  یکــی 
 حائــری شــیرازی ایــن بــود کــه آنجایــی کــه 
امام جماعت حضور داشت، به هیچ وجه برای اقامه 
نماز، جلو نمی رفتند. خود ما هم با اینکه استاد ما بود 
 و سنی هم از او گذشته بود، وقتی ما بودیم ایشان جلو
  نمی ایســتادند. این هم یکی از تربیت‌هایی بود که

یم.  می خواستند ما هم آدم بشو

 مهمترین اساتید ایشان چه کسانی بودند و  ��
مشرب فکری شان از کدام استادشان بود؟

من خیلی در جریان اســاتید ایشــان نبودم ولی از 
الله تعالی علیه(  حضرت آقای بروجردی )رضوان 

و از حضرت امام کسب فیض کرده بودند.

 برادر آیت الله حائری شیرازی - آقای حاج  ��
 آقا صدر الدین- نیز مجاهدت هایی داشــتند.

 اگر از ایشان هم خاطرهای دارید بفرمایید.

من با ایشــان خیلی انســی نداشــتم ولــی در آن 
شــب‌های بیتوته منا در خدمت ایشان بودم. خیلی 
خوش نقش، نورانی و پاکیزه بودند. یکی از اموری 
که ایشان داشــت انس و رفت و آمد او با کربلایی 
کاظم حافظ قرآن بود. از ایشــان نقل می شــود که 
کربلایی کاظم نه تنها قرآن را حفظ بود بلکه اسرار 

مرحوم آیت الله حائری نسبت به 
اولیای الهی، نسبت به خواص از 
بندگان خدا یــک علاقه مفرطی 
داشــت و با اینها انس می گرفت 
و خــودش هــم اهــل ذکــر و اهل 
سیر و سلوک بود.  در عرصه‌های 
مختلف دینی صاحــب نظر بود. 
تنها فقه طهــارت و عبادت نبود. 
در مسائل اقتصادی خودش نظر 
داشــت. در اجتهادٍ صاحب نظر 
بــود. لذا در مســئله بانکهــا، در 
مسئله پول کشور، ایشان نظرات 

خاصی داشت

آیات هم به او داده شده بود. لذا بعضی از گیاهان و 
خواص آنها را در درمان بیماری های صعب العلاج 
داشت و به بعضی ها هم گفته بود ولی هم مجاهد 
بود، هم زندان رفته بود، هم در خط امام و انقلاب 
بود و هم تا آخر عمرش جزء پرچمداران انقلاب و 

بودند. حامیان ولایت 

 رابطه شخص ی و عاطفی آیت الله حائری  ��
 شیرازی با حضرت امام و حضرت آیت الله خامنه ای

چگونه بود؟

در ایــن مــورد هم خاطــره ای دارم کــه گفتن آن 
خوب اســت. من از شــیراز بــرای منبــر دعوت 

 شــده بــودم. هــر وقــت هــم که مــی رفتــم به 
دم  رفتــم  زدم.  مــی  ســر  حائــری  اللــه  آیــت 
 
ً
در خیلــی معطــل شــدم. بیــرون نیامدنــد. قهرا

مدیم  آ . برگشــتیم ، شتیم دا ز  وا پــر ن  چــو  مــا 
ســید علاء الدین حسین، مشــغول نماز بودم دیدم 
آیت الله حائری آمد. همسرشان هم مریض بودند. 
اینکه چه محذوراتی داشته بود، نتوانسته بود بیاید را 
نپرسیدم ولی با عجله خودشان را به آنجا رسانده بود. 
 از آنجا هم ما را با خودشان برداشتند و بردند پیش 

درخت هایی که به عمل آورده بودند. 
 ایشان در آن سفر برای ما از خاطرات حضور 

ً
اجمالا

حضرت رهبری در شــیراز نقــل کردند از اتاقی که 
حضرت آقا به ایشان فرموده بودند من انسی به این 
شیرینی در این گشت و گذاری که اینجا داشتم برایم 

بود. نیامده  پیش 

  به نظر شــما مهمتریــن ویژگی اخلاقی ��
 ایشان چه بود؟

 موحد بود. خودش 
ً
توجه به خدا و موحد بودن. واقعا

و هیچ کسی را کاره ای نمی دید. یکی از جریاناتی 
کــه در زن دان نقل می کردنــد همین بود که تحت 
شــکنجه‌ها و فشــارهایی که بودند و از خدا نجات 
می خواستند و احساس می کرد دعای او مستجاب 
نمی شــود، یک مرتبه به خــود آمده بودند. مگر تو 
خدا هســتی؟ تو می خواهی به او دســتور بدهی؟ 
این خدای تو اســت هر چه بخواهد همان برای تو 

خوب است. 

  ســیر و ســلوک عرفانی آقــای حائری ��
 چگونه بود؟

آن را باید از کســی بپرســید که اهل سیر و سلوک 
باشــد. ما چه میدانیم؟ خدا او را رحمت کند.
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درآمد

حجت الاسلام و المسلیمن محمد حسین فلاح زاده که چهره او در ذهن بسیاری از ایرانیان به عنوان راوی احکام در تلویزیون نقش بسته از جمله شاگردان مرحوم 
 آیت الله حائری شیرازی است که در مدرسه حقانی در سال های پیش و پس از انقلاب اسلامی دروس مختلفی چون شرح لمعه، عقاید، تفسیر قرآن کریم و... را 
 از محضر آن مرحوم فرا گرفته است. او در این گفت و گو ضمن بیان نکات برحسته اخلاقی و مشی سیاسی مرحوم آیت الله حائری شیرازی، خاطرات جالبی از 

تواضع و فروتنی ایشان و علت حضورشان در کفشداری حرم حضرت معصومه )سلام الله علیها( را تشریح کرده است. 

گفت و گوی شاهد یاران با حجت الاسلام و المسلیمن فلاح زاده

هم دانشمند بود ، هم اندیشمند 

 به عنوان سؤال نخســت تقاضای من این  ��
است که یک مقدار از آغاز آشنایی و ارتباط تان 
با مرحوم آقای حائری بگویید و اینکه چه شــد 
که ارتباط بین شــما دو نفر روز به روز بیشتر و 

نزدیک تر شد؟
بســم الله الرحمن الرحیم، ضمن سپاس از حضرتعالی 

و همکارانتان نســبت به لطــف و عنایتی که به حضرت 
آیــت الله حائری شــیرازی )رضوان اللــه تعالی علیه( 
دارید، به نظرم گرامیداشــت یاد ایشــان و سیره عملی 
ایشان یکی از وظایف ماســت. اما آغاز آشنایی بنده با 
حضرت اســتاد بر می گردد به روزهــای اولی که به قم 
آمدم و در مدرســه منتظریه معروف به مدرســه حقانی 
در سال 1355درس خودم را آغاز کردم. آشنایی من از 

آنجا شد که ایشان استاد عقاید ما بودند. یعنی ما درس 
عقاید را از محضر ایشــان استفاده می کردیم و بعد هم 
بخشی از کتاب شــرح لمعه را محضر ایشان بودیم. به 
یاد دارم اولین کتاب شرح لمعه که خدمت ایشان بودیم 
کتــاب جهاد بود. بعد هم که انقلاب شــد و ایشــان به 
عنوان امام جمعه شیراز از طرف حضرت امام منصوب 
شدند، چون ما علقه و علاقه ای به شیراز و استان فارس 
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داشــتیم و من در آغاز طلبگی هم حدود یک سال و نیم 
در شــیراز، مدرسه شــهید آیت الله دستغیب بودم، لذا 
 به شــیراز رفت و آمد داشــتیم و گاهی به محضر ایشان

 می سیدیم. ارتباط هم خودم، هم اخوی ها و هم ابوی 
با ایشــان هیچ گاه قطع نشد و لطف و محبت و عنایت 

بود.  همیشگی  ایشان 
علاوه بر این، ایشان غیر از مباحث اعتقادی یک مبحثی 
تحــت عنوان نماز داشــتند که محــور مبحث اعتقادی 
ایشان انسان شناسی بود. من نیز دروس ایشان را با کمک 
یسی کردیم و به  دوستان -حضرت آقای آشتیانی- بازنو

دادیم.  ایشان  محضر 
بتی هم من جداگانه در جبهه ها خدمت ایشــان  چند نو
بودم لذا آشــنایی ما اســتمرار پیدا کرد و تا رفت و آمد 
خانوادگی ادامه داشت. علاوه بر این، ایشان یک لطف 
و محبــت ویژه ای نســبت به ابوی ما داشــتند و حتی 
گاهی اگر از مســیر ابرقو )زادگاه ما( عبورشان می افتاد 
 به منزل ابوی می-رفتند و گاهی هم ایشــان ما را دعوت

 مــی کردند. به هر حال این ارتبــاط همچنان ادامه پیدا 
کرد تا زمانی که ایشــان در این ســال های اخیر باز به 

برگشتند.  قم 
ما و جمعی از دوســتان از ایشان درخواست کردیم که 
یک درس تفســیری داشــته باشــند و با آن نگاه لطیف 
یم که ایشان  موشــکافانه ای که دارند ما نیز بهره مند شو
 تقبل کرده و فرمودند که من ســوره  یوســف را شــروع 
می کنم اگر پســندیدید ادامه می دهم. ایشــان ســوره  
یوسف را شروع کردند و جمعی از فضلا )حضرت استاد 
محدثی، اســتاد لطیفی، اســتاد حجتی، استاد شریفی، 
 اســتاد علوی و دوســتان دیگر( در این درس شــرکت 
 به بیماری ایشــان منتهی شــد و در 

ً
می کردند که نهایتا

مدت بیماری هم گهگاهی به محضر ایشان می رسیدیم. 
پدر ما هم وقتی که به شیراز می رفتند باز به دیدن ایشان 
می رفتند، قم می آمدند منزل ایشان می رفتیم. این ارتباط 
 تا روزهــای آخر ادامه پیدا کرد و خلاصه دســت اجل

 بین ما و ایشان جدایی انداخت.

 شما سال 55 برای فراگیری علوم دینی وارد  ��
قم شــدید و قم در آن زمان یکی از پایگاه های 
مهم ترویج تشیع بود و اساتید بسیار مبرزی در قم 
 حضور داشتند. برای شما که یکی از رشته های

 تخصصی تان احکام و فقه است، شیوه  تدریس 
مرحوم حائری چه جذابیتی داشت که شما و... را 
به آن شکل مجذوب کرده و پای درس خودشان 

بنشانند؟
مهمتریــن رمز این موضــوع به حیث اخلاقــی و تعبّد 
ایشــان باز می گردد. گرچه همین جا باید اشــاره کنم 
که ایشــان یک عالــم ذی فنون بودند یعنــی جنبه های 
مختلفی داشــتند اما مهمترین ویژگی ای که دوستان را 
جذب خودشــان کرده بود، مسئله  تعبّد و اخلاق حسنه  
آقای حائری بود علاوه بر آن، آن زمان ها بحث انقلابی 
بودن و در راستای انقلاب فعالیت کردن هم یک ویژگی 
 چون ایشان یک عالم 

ً
مهمی بود که ایشان داشتند. ضمنا

متخلق و انقلابی بودند ســبب می شد که دوستان بیشتر 
علاقمند به ایشان بشــوند. اما نسبت به رشته تحصیلی 
که اشــاره کردید نظم و دســته بندی مطالبی که ایشان 
ارائه می فرمودند و بر تابلو می نوشــتند برای این حقیر 
جذابیت خاصی داشت طوری که این باعث شد به دسته 

بپردازم. احکام  بندی 

 آقای حائری در مباحثشان به اهداف نهضت  ��
امام به صورت مستقیم هم اشاره داشتند؟

آن ســال هــا، )1350تــا 1356( ســال هــای اوج 
خفقــان نظام طاغوتی بود و ایشــان تــازه از زندان آزاد 
شــده بودنــد. و یــک آدم انقلابی، زندان رفتــه و پیرو 
 حضــرت امــام و مدافع اهداف انقــاب و امام، هرگز

 نمی توانست که آن نکات انقلابی را نداشته باشد اما در 
عیــن حال بحث تقیه هم مطرح بود و گاهی در مجالس 

بیان می کردند. خصوصی آشکارا 

  ایشــان در جبهه به چه شکلی حضور پیدا ��
 می کردند؟ یعنی به عنوان رزمنده حضور پیدا 

می کردند یا به عنوان سخنران؟ 
حضور ایشــان حضور تبلیغی بود. می دانید که یکی از 
جنبه های مهم در جنگ همین امر تبلیغ بود. ایشــان در 
خطبه های نماز جمعه و در سخنرانی ها، بسیج عمومی 
یــت می کردند. همچنین حضور ایشــان و امثال  را تقو
ایشــان در جبهه ها بر اســتقامت نیروها تأثیر به سزایی 
داشــت. ایشان به عنوان مبلغ می رفتند و سخنرانی های 
ایشــان در جبهه ها بسیار تأثیر گذار بود و اینطوری نبود 
 پشت خط باشند. در برخی از مواقع در 

ً
که همیشه مثلا

خط مقدم هم حضور داشتند.
نکتــه  مهــم و جالــب توجــه در خصــوص حضــور 
ایشــان در جبهــه ها این بــود که هیچ تقیــدی به امور 
تشــریفاتی نداشــتند و نــه تنها در جبهــه، در جاهای 
 دیگر هــم همان گونه که دیگران بودند، ایشــان حاضر
 اگر ایشــان لبــاس روحانیت بر تن

ً
  می شــدند. واقعا

 نمی داشــتند، کسی ایشان را نمی شناخت، در نشست 
 و برخاســت شان، در استراحت شان، در فعالیت شان، 
هیچ کس تشــخیص نمی داد که ایــن یک عالم بزرگ، 
 یــک اندیشــمند و امــام جمعــه  مرکز یک اســتان و

هستند. ولی فقیه  نماینده 

 ارتباط علمی شــما بعــد از انقلاب به چه  ��
نحوی بر قرار بود؟

آن مدتی که ایشان در شیراز به عنوان امام جمعه بودند، 
مــا در قم بودیم. خیلی ارتباط علمی برقرار  نبود. گاهی 
مواقع برخی از مباحث ایشــان مانند شرح دیوان حافظ 
یا نوشــته های ایشان را اســتفاده می کردیم. گاهی هم 
 به محضر ایشــان می رســیدیم و به مناســبتی ســؤالی
می پرسیدیم که ایشــان مطالبی را می فرمودند. ارتباط 
بت که ایشان قم می آمدند  همین مقدار بود. اما چند نو

ایشــان  از  از دوســتان  جمعــی 
درخواســت کردیم که یک درس 
تفسیری داشــته باشــند و با آن 
نــگاه لطیــف موشــکافانه ای که 
دارنــد ما نیز بهره مند شــویم که 
ایشــان تقبــل کــرده و فرمودند 
 که من ســوره  یوســف را شــروع 
پســندیدید  گــر  ا کنــم  مــی 
از  دهم.جمعــی  مــی  ادامــه 
شــرکت  درس  ایــن  در   فضــا 
می کردنــد که نهایتاً بــه بیماری 

ایشان منتهی شد
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 توسط برخی از دوستان ایشان به مدرسه  شهیدین دعوت 
می شــدند و ســخنرانی می کردند و گاهــی ما هم در 
 چند ســال قبل از 

ً
محضر ایشــان بهره می بردیم. اتفاقا

اینکه ایشــان به قم برگردند یعنی هنوز امام جمعه شیراز 
بودند ما پیشــنهاد تفسیر قرآن را دادیم که ضبط بشود و 

افتاد. تأخیر  بماند ولی چند سال 

 نگاه ایشان به تفسیر قرآن چه ویژگی ممتازی  ��
داشت؟ متاسفانه یکی از مشکلات موجود بر سر 
راه شناخت آر ای مرحوم آقای حائری به این باز 
می گردد که آثار مکتوب بسیار اندکی دارند و 
افکارشان را می توان از سخنرانی هایشان شناخت. 
در موضوع مهم تفســیر قرآن، چه مواردی نگاه 
ایشان را نسبت به مفسرین معاصر متمایز می کرد؟
آنچه که می توانم به آن اشاره کنم، این است که همچنان 
مانند سال های قبل از انقلاب، محور مباحثشان انسان 
شناسی بود و در تفسیرشــان هم این نکته موج می زد. 
هُ«   رَبَّ

َ
 عَرَف

ْ
د

َ
ق

َ
سَهُ ف

ْ
 نَف

َ
ایشان طبق همان حدیث »مَنْ عَرَف

راه سعادت را خداشناسی و طریق خداشناسی را انسان 
شناسی می دانستند. بنابراین از اکثر آیات این برداشت را 

داشتند که این کتاب برای هدایت انسان هاست بنابراین 
انسان باید شــناخته بشــود تا بتواند این طریق هدایت 
را از قــرآن اخــذ کند و بپیماید تا به خدا برســد. روش 
تفسیری ایشان آیه به آیه و کلمه به کلمه نبود. بلکه گاهی 
چندیــن آیه را می خواندند و یــک مطلب مهمی از آنها 
 یا حتی یک آیه از مجموعه آیات خوانده شــد، را مطرح 
مــی فرمودند. نکته  دیگــری که می توانم اشــاره کنم 
ظرایف برداشــت های موشــکافانه و لطیفی اســت که 
ایشان در مباحث دیگر هم داشتند، در تفسیرشان هم به 
چشــم می خورد که گاهی آدم در تفاسیر دیگر یا بیانات 

دید. نمی  دیگر  عالمان 

 شاهد مثال هایی هم از این نکات و ظرایف  ��
به خاطر دارید؟

 بــه یــاد دارم کــه ایشــان در تفســیر »بســم الله« که 
ینــد همــه  قــرآن خلاصــه در بســم اللــه  مــی گو

 می شــود بســم الله هم مظهر رحمانیــت و رحیمیت 
خداســت، می فرمودند انســان باید تــاش کند از آن 
رحمانیت خــدا برای مقــام رحیمیت اســتفاده کند و 
تحــت رحیمیت خــدا قرار بگیــرد. بنابرایــن کل این 
قــرآن به این مســئله بــر می گــردد که اگر انســان به 
 آن رحیمیــت الهی قرار 

ّ
 مقام کمال رســید تحــت ظل

می گیرد و لذا قرآن در پی آن اســت که انسان را بسازد 
تا از مقام رحیمیت الهی بهره مند شــود که کمال انسان 
در همین معنا نهفته اســت. لذا قرآن خلاصه  در همین 

الله است.  بسم 

 یکــی از مواردی که فکر می کنم شــما  ��
دو بزرگوار را به هــم نزدیک می کرد مهارت 
خاص آقای حائری در تمثیل بود. شــما هم که 
 متخصــص در احکام با روش تمثیل هســتید. 
 مــی خواســتم ببینــم در این قســمت چه 
بهره هایی از آن اســتاد بردید و احیاناً نکاتی را 

هم از ایشان می پرسیدید؟
 نکتــه ی قابــل 

ً
ایــن نکتــه ای کــه فرمودیــد واقعــا

اهمیــت و حائــز اهمیــت اســت. یکــی از اصولــی 
 کــه در روش بیــان احــکام خدمــت عزیــزان عرض 
می کنــم تطبیق احــکام مصادیق یا ذکر مثال اســت. 
 در تمثیل کم نظیر بودند و یکی از ویژگی 

ً
ایشــان واقعا

های خاص ایشــان این بود که وقتی به یک برگ درخت 
 یا شــی دیگری نگاه می کردند از آن یــک بهره  علمی
 مــی بردند و از همان اســتفاده مــی کردند. من از این 
 اســتفاده کردم که احکام را با ذکر 

ً
ویژگی ایشــان واقعا

تبیین کنم.  مثال و مصداق 
 بعضــی از مــوارد بــوده اســت کــه بنــده از 

ً
اتفاقــا

ایشــان ســؤال می کردم چــه نمونــه ای مــی توانیم 
ذکر کنیــم تا برای مــردم بهتر تبیین شــود که ایشــان 
 هــم گاهی اوقــات مثال مــی زدند و گاهی اشــعاری 
می خواندند. نمونه ی آن همین شــعر معروف ســعدی 
است که می فرماید: »زکات مال به در کن که فضله  رز 
 مثال 

ً
را/ چو باغبان بزند بیشــتر دهد انگــور« این واقعا

زیبایی اســت که برای من یک کتــاب معرفتی در باب 
فلسفه ی زکات است.

  رابطه پدر شــما و مرحوم آقای حائری به ��
 چه دلیل بوده است؟ این دو بزرگوار همدیگر 

را از گذشته می شناختند؟
نه! رابطه  آنها رابطه  قبل از آشــنایی ما نبوده است. بعد 
یت  از آشنایی ما بود که ارتباط میان آنها نیز ایجاد و تقو
شد. ابوی هم عشق و علاقه ی ویژه ای به عالمان دینی 
داشته اند و زمانی که قم می آمدند باید به محضر برخی 
از علما می رفتند. با اینکه ایشان دروس حوزوی را آشنا 
نبودند ولی علاقه  بســیار خاصی به این دروس داشتند 
حتی در بعضی از درس ها هم شرکت می کردند. عالم 
شهر ما به نام مرحوم شــیخ محمد جواد شریف نژاد از 
علمای بازگشته از نجف بودند که فرد بسیار عالم، زاهد 
و اخلاقــی ای بود و برای پدر ما نمــاد یک عالم دینی 
شــده بود. ایشــان به افرادی که این ویژگی ها را در آنها 
 مــی دیدند - یعنی زهد و اخــاق و انقلابی- علاقمند
  می شدند. علاوه بر این ابوی ما هم مقلد حضرت امام )ره(
بی   بودند و همین موارد موجب شد که ارتباط بسیار خو
با مرحوم آیت الله حائری پیدا کنند. همچنین یک سری 
ویژگی هایی هم ابوی ما داشــتند که حضرت آیت الله 
 حائــری هم به ایشــان علاقمند شــدند. حتی آن طرح
 »فلاحت در فراغت« را که ایشان در شیراز اجرا کردند 
 یک کار بسیار بسیار ارزشمندی بوده و به نظر 

ً
- انصافا

بنده جزء باقیات الصالحات ایشان شناخته می شود- در 
 ابوی را بردند و تمام اینها را دیدند 

ً
یک ســفری مفصلا

و ابوی هم که کشــاورز هستند، سؤال هایی می کردند. 
بعد هم ارتباطات خیلی بیشــتر و دوستانه شد.

 ویژگی پدر شــما که به آن اشاره داشتید و  ��
آقای حائری به آن علاقمند شدند چه بوده است؟

ابوی ما هم آدم عابدی است و هم انقلابی است. ایشان 
هر شب تهجد چند ســاعته دارند. از این حیث در بین 
مردم هم معروف و شــناخته  شــده هســتند. همچنین 

ایشــان یک عالم ذیفنــون بودند 
یعنی جنبه‌های مختلفی داشتند 
امــا مهمتریــن ویژگی‌هــای کــه 
دوستان را جذب خودشان کرده 
بود، مسئله تعبّد و اخلاق حسنه 
ی آقای حائری بود علاوه بر آن، آن 
زمان‌ها بحــث انقلابی بودن و در 
راستای انقلاب فعالیت کردن هم 
یک ویژگی مهمی بود که ایشــان 

داشتند
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انقلابــی بودن و در خــط امام، رهبــری و ولایت فقیه 
حرکت کردن از دیگر خصوصیات ایشــان است. همین 
ویژگی ها باعث شــده بود که آیت الله حائری به ایشان 

بودند. شده  علاقمند 

  فکــر مــی کنــم شــما در مــورد رابطه  ��
 آیــت الله حائری بــا مقام معظــم رهبری هم 
اطلاعات خوبی باید داشــته باشید. رابطه ایشان 
 بــه چه نحوی بوده اســت؟ دیدارهایی که با هم 
داشته اند چگونه بوده است؟ آیا دیدار منظمی با 

هم داشتند؟ 

از دیدار منظم اطلاعی ندارم اما دیدارهایی داشــتند که 
 منتشر شده است معلوم است. اما 

ً
از تصاویری که اخیرا

نکته قابل توجه نگاه ایشــان به ولایــت مطلقه فقیه بود. 
یکی از ویژگی های خاص ایشــان از ایــن قرار بود که 
خط بازی ها و جناح بندی های تند سیاســی را دوست 
نداشــتند و همواره مدافع حقوق امت و طرفدار انقلاب 
و ولی فقیه بودند. حالا آنهایی که ریزش کردند و آنهایی 
که ضد انقلاب هستند، حسابشان جدا است. اما به نظر 
ایشــان اگر تمام امت با یکدیگر متحد شوند و تابع ولی 
فقیه باشــند، نجات و پیشرفت کشور تضمین می شود.

 به عنوان ســوال آخر چه نکات برجســته  ��
 و ارزنده ای در ســلوک و شــخصیت مرحوم 

آیت الله حائری مشاهده کردید؟
 من به طور خلاصه چند نکته را در خصوص ویژگی های

 ایشــان عــرض می کنــم. اول اینکه ایشــان یک عالم 
ذی فنــون بودنــد. تنهــا یک فقیــه یا یــک محدث و 
 آشــنا 

ً
فیلســوف نبودند. ایشــان به علــوم ادبی کاملا

بی   بودنــد. هم علوم ادبی عربی و هم فارســی را به خو
او فــظ  حا شــرح  کــه  چنانچــه  شــناختند   مــی 

 خیلی گیرا است. 
مرحوم آقای حائری هم اصولی، هم فقیه، هم فیلســوف 
بی  و ادیب آشــنا به علوم رایج بودند. ایشان آشنایی خو
با ریاضیات، جامعه شناسی و روانشناسی و علم اقتصاد 
و در بســیاری از این علوم صاحب نظر بودند. بسیاری 
از افراد از نظریه ایشان در مورد پول و بانکداری اطلاع 
دارنــد. الحمدالله نظرات خود را در آخر عمرشــان در 
موسســه موضوع شناسی احکام فهقی در جمع تعدادی 
از پژوهشــگران آن موسســه و عالمان اقتصاددان حوزه 
مطرح کردند و ضبط شد. با این وجود هیچ وقت اظهار 
نمی کردند که من چنین و چنان هســتم. البته به جهت 
اهمیــت موضوع یک بار اظهــار کردند و آن زمانی بود 
که در دفترشــان مسئولین تربیتی اســتان فارس دعوت 
شــده بودند، ایشــان می فرمودند من در مسائل تربیتی 
صاحب نظر هســتم و فرمودند که به خانواده ها توصیه 
کنید که با فرزندانشــان رفیق باشــند که اگر با آنها رفیق 
نباشــند با دیگران رفیق می شــوند. این شاه بیت کلام 

ایشان را من به یاد دارم. 
ایشــان حتی در مســائلی مثل کشاورزی هم اطلاعات 
بــی داشــتند و جالب اســت کــه وقتــی در مزارع  خو

 با پــدر ما قدم مــی زدند، ســؤال های بســیار دقیقی
 در آخر هم ایشان می فرمودند که 

ً
می پرســیدند و اتفاقا

من خیلی افراد را دعوت کردم اینجا سؤال هایی پرسیده 
ام ولی از جمله کســانی که خیلــی دقیق جواب دادند، 

بودند.  پدر شما 
 دانشمند نبودند و به تعبیر 

ً
نکته  بعدی اینکه ایشان صرفا

رهبر معظم انقلاب در رحلت ایشــان، یک اندیشــمند 
متفکر بودند و خودشان می فرمودند برای سخنرانی ها 

بیشــتر از آنکه مطالعه کنند، فکر می کردند. 
نکته بعدی اینکه ایشــان یک عالمِ عابــدِ عامل بودند. 
یم یک   اهل عمــل بودند و می توانــم بگو

ً
یعنــی واقعا

ریاضت.  اهل  مجاهد 
نکتــه  دیگر اینکه ایشــان ضمن برخــورداری از مقام 
تقوایی، ویژگی های انقلابی هم داشتند. بعضی از افراد 
آدم های زاهدی هستند اما گوشه گیر هستند و کاری به 
مسائل انقلابی، اجتماعی و سیاسی روز ندارند. بعضی 
هم از آن طــرف آدم های انقلابی تندی هســتند، مقام 
تقوایی و زهد آنها کم اســت. اما بعضی از شــخصیت 
هــا این دو حیث را مانند انبیاء، ائمــه و بزرگان دینی با 

هم جمع کرده اند. 
 ایشــان تکلیف محور و وظیفه 

ً
نکتــه  بعدی اینکه واقعا

محــور بودند. یعنی ایشــان حســاب نمی کــرد تعداد 
یم، چه درسی  شــاگردان چند تا هستند، چه درسی بگو
یم. هر چه درخواســت می کردند، ایشــان تدریس  نگو
 شــما و دیگران اطلاع دارید که گاهی 

ً
می کردند. حتما

وقت ها ایشــان در کفشــداری حرم حضرت معصومه 
 مــی رفتنــد کفش مــی گرفتند. افــراد که مــی آمدند 
 نمــی دانســتند این کســی کــه اینجا در کفشــداری
  کفش شــان را می گیرد یک اندیشمند است، یک عالم 
است، یک مجاهد است، نماینده ولی فقیه است، استاد 

حوزه و دانشگاه است.
من یک وقتی پرســیدم این داستان کفشداری چیست؟ 
ایشان فرمودند داســتان خاصی ندارد، همسر ما گاهی 
به کفشــداری می رفتند و می آمدند و بنده هم علاقمند 
شــدم. بعد  فرمودند که تولیت حرم گفته آقای حائری، 
 خادمی حرم که فقط کفشــداری نیســت! شــما اینجا 
می آیید ســخنرانی کنید هزاران نفر اســتفاده کنند. بعد 
با آن لحن زیبایشــان فرمودند »حرم می رویم سخنرانی 
 باشد، سخنرانی می کنیم. ســخنرانی نباشد کفشداری 
مــی کنیم« برای او هیچ فرقی نداشــت کــه بالای منبر 
بنشــیند چند هزار نفر به ســخن او گــوش بدهند یا در 
کفشداری بایستد کفش یک زرگر یا کشاورز را به عنوان 

زائر فاطمه ی معصومه )ســام الله علیها( بگیرد. 
نکتــه  بعدی کــه در صحبت های گذشــته هم بود این 
 ایشــان ولایی بود. یعنی هم نســبت به 

ً
اســت که واقعا

خدا، نســبت به انبیاء، ائمه و در زمان غیبت نســبت به 
ارادت داشتند.  فقیه  ولایت 

« و 
ً
 و ماتا سعیدا

ً
یم که »عاشــا ســعیدا در آخر باید بگو

 و ماتا غریبا.« ایشــان 
ً
یم »عاشــا غریبا  هم بگو

ً
اجمالا

مخالفانی هم داشتند و بعضی از آن مخالفین هم با قصد 
قربت با ایشان مخالفت می کردند، اما از ایشان سخنی 
نشنیدیم که در مخالفت با آنها باشد، یا تندی و توهینی 
بکند. بلکه بسیار صبور بودند. خداوند انشاءالله ایشان 
را با اولیا محشور کند و به ما هم توفیق دهد که قدری در 
این مسیر باشیم و ان شاءالله عاقبت ما ختم بخیر باشد.

 ایشــان تکلیــف محــور و وظیفه 
محور بودند. یعنی ایشان حساب 
نمی کرد تعداد شــاگردان چند تا 
هستند، چه درســی بگویم، چه 
درسی نگویم. هر چه درخواست 
تدریــس ایشــان  کردنــد،   مــی 

 می کردند. حتماً شــما و دیگران 
اطــاع داریــد کــه گاهــی وقت 
هــا ایشــان در کفشــداری حرم 
 حضرت معصومه می رفتند کفش 

می گرفتند
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درآمد

»سید حسین ذوالانوار« که این روزها در آستانه مقدس حضرت علی ابن حمزه )ع( مشغول به خدمت می باشد، از دورانی برای ما گفت که حتی دیدار با آیت الله حائری 
شیرازی نیز جرم به حساب می آمد و برای یک دیدار کوتاه باید راهی کمیته مشترک ضدخرابکاری می شدند.  او که هم به واسطه خویشاوندی و هم مسئولیت‌های متعدد 
 - از فرمانداری قم تا همراهی با حجت الاسلام قرائتی در نهضت سوادآموزی و ستاد اقامه نماز و سه دوره نماینده مجلس شورای اسلامی)دوره‌های هفتم، هشتم و نهم(-

 با آیت الله حائری شیرازی خاطرات زیادی دارد، در این مجال از اوج فروتنی‌های آن مرحوم در مواجهه با ناملایمات، برهم زدن توطئه سعودی‌ها در نیجریه و... 
گفته است که مشروح آن را در ادامه می خوانید.

گفت و گوی شاهد یاران با»سید حسین ذوالانوار« نماینده ادوار مجلس و تولیت آستان علی ابن حمزه)ع(

 دوران جوانی را یا در زندان  بود یا در تبعید

  فکر می کنم که آشــنایی شــما با مرحوم  ��
آیت الله حائری به پیش از پیروزی انقلاب اسلامی 
باز می گردد و در تمام دوره بعد از انقلاب هم 

ادامه یافت و در شــرایط مختلف کنار ایشــان 
بوده اید؟

بله! آشــنایی ما بــا آن مرحوم به ســال‌های پیش از 

پیروزی انقلاب اســامی و روزهــای مبارزه مربوط 
می شــود. ایشان سرمایه مهمی در امر مبازرات برای 
کشــور بودند و از چنــد ویژگی خاص به صورت هم 
زمان برخوردار بودند؛ از جهتی پدر بزرگوار ایشــان 
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آقا شــیخ عبدالحســین حائری شــیرازی از علمای 
بزرگ و سرشــناس این دیار بودنــد و از جهتی دیگر 
نیز برادر ایشــان )آقــا صدرالدین( از مبــارزان و از 
یاران امــام خمینی)ره( به حســاب می آمدند و پس 
از پیــروزی انقلاب هم نماینده امــام )ره( در ارتش 
شــدند. علاوه بر ایــن مرحوم آقــای حائری پیش از 
روی آوردن بــه طلبگی و در همان دوران طاغوت در 
رشته مهندســی برق دانشــگاه تهران قبول شدند که 
این نشــان از هوش سرشــار ایشان داشــت و البته با 
دخالت ســاواک از دانشگاه اخراج شدند. اما اخراج 
ایشــان از دانشگاه موجب نشد که فعالیت‌های ایشان 
متوقف شود بلکه پس از آغاز طلبگی، با فعال نمودن 
مســجد شمشــیرگرها، کانون فعالی را در آنجا به راه 
انداختند و بســیاری از بچه‌های مذهبی شهر را دور 

هم جمع کردند.  
هنر ایشــان هم این بود که تدوین‌ها و برداشــت‌های 
 خــود از قــرآن کریــم و اســام را به جوانــان ارائه 
می دادند و از طریق آن به آنها ســبک زندگی صحیح 
را می آموخت. در آنجا ســاواک خیلــی ممانعت و 
مزاحمــت ایجاد می کرد اما ایشــان به راه خود ادامه 
می داد و همیشــه می گفت که از خدا می خواهم به 
دســت من گره ای از کار این مردم باز شــود. بخاطر 
همین غیر از ســخنرانی‌ها و آموزش‌هایی که برای ما 
داشــتند، بخش عمده جوانی خود را یا در زندان و یا 

در تبعید به سر می بردند.
ســاواک به دفعات ایشان را بازداشت و مورد شکنجه 
قرار داد که بر اثر همین شکنجه‌ها گوش راست ایشان 
آســیب دید. ســال 1351 بود که از یــک دوره تبعید 
بازگشته بود و ما به اتفاق حدود 20 نفر از دوستان به 
خدمت شان رسیدیم. با اینکه آقای حائری تازه رسیده 
بودند اما ســاواک با اطلاع از موضوع دیدار، خانه را 
محاصره و همه ما را بازداشــت کرد و با دستبند همه 
را به یکدیگر وصل و به کمیته مشترک ضدخرابکاری 

نمود.     اعزام 
کمیته مشــترک ضدخرابکاری هم واقعا جای عجیبی 
بود و افراد زبده از شــهربانی، ارتش و ژاندارمری آن 
روز به این کمیته می آمدند و ســاختار آن هم توسط 
آمریکایی‌هــا طراحی شــده بود. شــاید حتی امروز 
افرادی کمی باشند که بدانند از دست دادن ایران برای 
آمریکا چه ضررهایی را به دنبال داشت و چه چیزی از 
دست آمریکا بیرون آمد اما این موضوع برای خود آنها 
کاملا مشــخص است و از همین جهت بود که آنها به 
شدت نسبت به نیروهای انقلابی حساس شده بودند 
و هــر کاری را برای مقابله با آنها به کار می بســتند. 
آنهــا تمام تلاش خود را کردند که به هر قیمت ممکن 
ممالک اســامی را متفرق ســازند و در کشورهایی 
نظیر ترکیه نیز موفق شدند اما در ایران به برکت همین 
مجاهدت‌ها بود که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید 

و نتوانســتند در ایران به هدف خود برسند. 
مرکز مبارزه با انگلســتان، فارس بوده است و میرزای 
 شــیرازی با یــک حکم منافــع ایران را بــه ایران باز

می گرداند. میرزای شــیرازی دوم هم انگلیســی‌های 
حاضــر در بصــره را بــا نبرد مســلحانه ســر جای 
خــود نشــاند. پــس از آن علمایــی بودنــد که در 
لارســتان با انگلیــس مقابله کردند. بعــد از آن هم 
حضرت آقا ســید نورالدین شیرازی در مورد مسئولین 
 کنســولگری انگلیــس -کــه مزاحم نوامیــس مردم 
می شدند- در وسط شــهر حد شرعی را اجرا نمود. 
آیت الله محمدجعفر محلاتی هم به همراه فرزند خود 
در زمانی که ایران بین شــوروی و انگلســتان تقسیم 
شــد، با جمع آوری ســپاهی، ماه‌ها مقابل انگلیس 
در برازجان جنگید. همــه اینها زمانی اتفاق افتاد که 
انگلستان قدرت اول دنیا بود و حتی آمریکا هم تحت 
فرمان او عمل می کرد. اینها را گفتم تا به اینجا برسم 
یــم مرحوم آیت الله حائری شــیرازی هم در  که بگو
سلســله همین علما قرار داشت و علی رغم فشارهای 

 فراوانی که از ســوی ســاواک بر ایشان وارد می شد،
 به وظایف شان خودشان عمل می کردند. 

 از میزان، نحوه و جزئیات شــکنجه ایشان  ��
توسط ساواک اطلاع دارید؟

یک بار در ماجرای بازداشــت ایشان و جمع همراش 
که در بالا اشــاره کردم، ایشــان را به کمیته مشــترک 
ضدخرابــکاری بردنــد و با انداختن عمامه ایشــان، 
شــروع بــه اعتــراف گیری کردنــد و می پرســیدند 
 کــه اجزای شــبکه چــه اشــخاصی هســتند و البته 
بــا  ایشــان  ارتبــاط  کــه   ببیننــد   مــی خواســتند 

است.  امام خمینی)ره( چگونه 
در آن زمان هنوز کپســول آتش نشانی به این شکل که 
امروز در ادارات وجود دارد، نبود بلکه به جای آن از 
سطل‌های شنی اســتفاده می کردند که وزن آنها بین 
یی بود که  25 تــا 50 کیلوگرم بود. در همیــن بازجو
دســت آقای حائری را به صورت قاپونی دستبند زده 
بودند و از ایشــان اعتراف می گرفتند و در همین حال 
ید ناگهان یک ســطل  وقتــی دیدند که چیزی نمی گو
یی را هم به دست شان اضافه کردند که  شن 50 کیلو
واقعا درد زیادی دارد اما این کار هم موجب نشــد تا 

اعتراف کند. الله حائری  آیت 

 مرحوم آقای حائری چه ویژگی‌هایی داشتند  ��
که توانســتند در آن زمان و با وجود تبلیغات 
گســترده علیه دین، جوانان زیادی را به سمت 

خود جذب کنند؟
 خب ایشان علاوه بر مواردی که پیش از این ذکر کردم

دارای ویژگی‌هایی بودند که بر جذابیت شــان اضافه 
می کــرد. یکی از آن ویژگی‌ها این بود که شــخصی 
فکــور بودند و در رابطــه با مســائل مختلف فکر و 

پژوهش می کردند که یکی از آنها مســئله ربا بود.   آیت‌الله حائری شیرازی در جمع رزمندگان دفاع مقدس )ردیف ایستاده / نفر وسط( 

را  ایشــان  بــه دفعــات  ســاواک 
بازداشــت و مــورد شــکنجه قرار 
داد کــه بر اثر همین شــکنجه‌ها 
 گوش راست ایشــان آسیب دید.
 ســال 1351 بود کــه از یک دوره 
تبعید بازگشــته بود و ما به اتفاق 
حــدود 20 نفــر از دوســتان بــه 
خدمت شــان رســیدیم. با اینکه 
آقای حائری تازه رسیده بودند اما 
ساواک ،خانه را محاصره و همه ما 
را بازداشت کرد و با دستبند همه 
را بــه یکدیگــر وصل و بــه کمیته 
مشترک ضدخرابکاری اعزام نمود.    
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ایشــان می گفتند که ما باید به هر نحو ممکن موضوع 
ربــا را حل کنیم در غیر این صورت دچار مشــکل و 
یم که غرب دچار آن شــده اســت و  بلیه ای می شــو
دنیــا و آخرت مردم را به خطر مــی اندازیم. یکی از 
اقتصاددانان آلمانی هم کتابی در همین رابطه نوشت 
که مرحوم آقای حائری مقدمه ای مفصل بر آن نوشتند 

که همین مقدمه نیز شــگفتی بسیاری را برانگیخت.
یکی دیگــر از ویژگی‌های خاص ایشــان »مبارزه با 
نفس« بود که واقعا در این زمینه اراده عجیبی داشتند. 
 آقای حائری بســیار کم می خوابیدند و بســیار فکر 
می کردند. خودشــان تعریف می کردند به قدری در 
مســائل معنوی پیش رفته بودند که زمان تدریس در 
قم اگر شــخصی به غسل نیاز داشت اما به هر دلیلی 
نتوانسته بود آن را انجام دهد، آقای حائری متوجه این 
موضوع می شد. خوراک ایشان بسیار ساده بود و برای 
مثال در تابســتان‌ها که با یک لندکروز مســافرت می 

کردند نان، پنیر و انگور غذای ایشــان بود.

 مثال‌هــای دیگری را هم از این موضوع به  ��
یاد دارید؟

بلــه! این موارد زیاد بود. در جاده شــیراز به اصفهان 
و در حوالــی بوانــات قهوه خانه ای بــود که معمولا 
در آنجــا اســتراحت مــی کردنــد و در آن زمان آب 
بی هــم در آنجا جاری بود که متاســفانه  بســیار خو
امروز خشــکیده اســت. یک بار که برای استراحت 
در آنجــا توقف کردیم، متوجه شــدیم که ســرویس 
بهداشــتی آنجا دچار گرفتگی شــده و نجاست هم تا 
 یکی دو متری اطراف آن آمده اســت و هیچ کس هم

 نمی تواند آن را درست کند.
مرحوم آقای حائری با دیدن این صحنه، پاچه شــلوار 
خود را بالا زدند و از من چند ســنگ بزرگ خواستند 
تا با کمک آنها به داخل ســرویس بروند. بعد هم که 
به ســرویس رسیدند، یک چوب خواستند و به وسیله 

همان چوب، چاه را باز کردند. 

 دوســتانی که همراه ما بودند - محافظین، راننده‌ها -
 خیلــی ناراحت بودند و مــی گفتند که حاج آقا ما را 
به چه کارهایی وا می دارند! اما حاج آقا در پاســخ به 
آن مســائل تنهــا یک جمله گفتنــد و آن اینکه به نظر 
شــما آیا تعفن درون ما بیشــتر است یا تعفن این چاه 
فاضلاب؟! و همه با شنیدن این جمله ساکت شدند.

یک بار دیگر ایشــان برای یک ســفر تبلیغی به آلمان 
دعوت شــده بودند و بنده هم در این ســفر ایشان را 
همراهی می کــردم. در فــرودگاه فرانکفورت بودیم 
چنــد پلــه باید بالا مــی رفتیــم تا به ســالن اصلی 
 پــرواز می رســیدیم. در همانجا فرد مســتی بود که 
 نمــی توانســت از پله‌هــا بالا بــرود و دائمــا زمین

 می خورد. 
آقای حائــری به من گفتند که این شــخص را کمک 
کنیــم اما من گفتم این فرد مســت و نجس اســت و 

نیازی نیست که کاری انجام دهیم. اما آقای حائری از 
تصمیم خود منصرف نشد و عبای خودش را به دست 
من داد و با وجود آنکه خودش کمر درد هم داشت اما 
دست آن مرد را بر گردن خود گذاشت و دست خودش 
را هم روی کمر آن مرد قرار داد و او را به سالن اصلی 
رساند. بعد هم که نشست اصلا از من نپرسید که چرا 
او را کمک نکرده ام. حتی نحوه راه رفتن ایشــان هم 
برایم عبرت آموز بود و در هنگام راه رفتن افراد را نگاه 

نمی کردند و بلکه آســمان را می دیدند. 

 سفر به آلمان به قصد تبلیغ بود؟ ��
چنــد پروفســور آلمانــی بودند که در مورد اســام 
ســوالات و ایراداتــی وارد می کردند اما کســی در 
آنجا نتوانســته بود پاســخ آنها را بدهد. سفارت برای 
پاســخ بــه این افــراد از آقای حائری دعــوت کرد و 
ایشــان هم با اســتناد به اشــعار حافظ توانست آنها 
 را اقنــاع کنــد. مرحوم آقــای حائری تســلط زیادی

 بر اشعار حافظ داشت.

 مرحوم آقای حائری خودشان به این درک از  ��
اشعار حافظ رسیده بودند یا استاد خاصی داشتند؟

ایشــان برای من می گفتند که بــه صورت خودآموز 
پیش رفتند. می گفتند که مادرشان برای آنها قصه‌های 
قرآنــی تعریف مــی کرد تا بخوابنــد و من قرآن را از 

گرفتم. یاد  آنجا 

 ایشان به کشورهای زیادی دعوت می شدند.  ��
علت دعوت‌های متعدد خارجی از ایشان چه بود؟
خــب مرحوم آقای حائری قــدرت اقناع گری بالایی 
داشــت. یک بار ایشان به کشور نیجریه دعوت شدند 
نیجریه از جمله کشــورهای نفت خیز آفریقاســت و 
جمعیت بسیار بالایی دارد. آنها یک پایتخت جدیدی 

به نام آبوجا تاســیس کردند و در مسیر که می رفتیم به 
محلی رســیدیم که جناب آقای زکزاکی در آنجا حوزه 
داشت و ایشــان هم از آنجایی که عربی، انگلیسی و 
ترکی را صحبت می کردند، برای آنها ســخنرانی کرد.

بعــد از اتمــام ســخنرانی از من خواســت که حق 
ماموریت خودشان را به آن حوزه بدهم تا آنها سرویس 
بهداشــتی تاسیس کنند و کل پول ماموریت خودشان 

را به حوزه آقای زکزاکی دادند.
بعــد از آنجا هم بــه آبوجا رفتیــم و وارد هتل محل 
برگزاری کنفرانس شــدیم. آن کنفرانس هم با موضوع 
اسلام شناسی با حمایت مالی سعودی‌ها برگزار شده 
بود و آقای حائری از من پرســیدند که آیا می خواهی 

غذای سعودی‌ها را بخوری؟! من گفتم نه!
بــرای همین هم در طول ایام اســتقرار چند تن ماهی 
کــه همراه داشــتیم را با نان می خوردیــم و با روغن 
همــان تن‌هــا و در همــان ظرف تخم مرغ درســت 
مــی کردیم. عــاوه بر ایــن آنها یک چیــزی به نام 

مرحــوم آقای حائری قدرت اقناع 
گــری بالایــی داشــت. یــک بــار 
ایشــان به کشــور نیجریه دعوت 
شدند  نیجریه از جمله کشورهای 
نفت خیز آفریقاســت و جمعیت 
 بســیار بالایی دارد.  در مسیر که

می رفتیم به محلی رســیدیم که 
جناب آقای زکزاکی در آنجا حوزه 
داشت و ایشــان هم از آنجایی که 
عربی، انگلیسی و ترکی را صحبت 
می کردند، برای آنها سخنرانی کرد

 آیت‌الله حائری شیرازی در کنار آیت الله مصباح یزدی در نشست مجلس خبرگان
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یان داشــتند که شــبیه به ســیب زمینــی و چند برابر 
 بــزرگ تر از آن بود که آن را هــم آب پز می کردیم و

 می خوردیم.

 طبیعتا همایشــی که سعودی‌ها برگزار می  ��
کنند، هدف خاصــی دارد! فضای کنفرانس به 
چه نحوی بود و صحبت‌ها حاج آقا چه تاثیری 

گذاشت؟
بله! آنها به دنبال ترویج اســام وهابی بودند و حاج 
آقا هم از این موضوع اطلاع داشتند. ایشان در ابتدای 
ســخنرانی خود به زبان انگلیسی گفتند که زبان قرآن 
و اســام، عربی اســت و می خواهم به زبان اسلام 
صحبت کنم. همین موضوع موجب شــد تا طلاب و 
حاضــران جمع به وجد آمده و حتی با ســوت و کف 

یق کردند.  حاج آقا را تشو

حاج آقا هم موضوع بحث را توضیح و تفسیر یکی از 
آیات آیه الکرسی قرار دادند که »الله ولی الذین آمنوا 
و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت« و اشــاره داشتند 
که ما مســلمان هســتیم و نباید طاغوت را دوســت 
خود قرار دهیــم و در حال حاضر طاغوت غربی‌ها و 
دنباله روهای آن )مانند ســعودی( هســتند و ما نباید 
از خــوراک معنــوی آنها و نه از خــوراک مادی آنها 

کنیم.  استفاده 
بعد از این بود که اتفاقاتی افتاد و سعودی‌ها به دنبال 
توطئه‌هایی بودند که آقای حائری با متوجه شــدن این 
موضوع تصمیــم گرفتند که به ایــران بازگردند و این 
در حالی بود کــه دو روز از کنفرانس باقی مانده بود 
و ســفیر هم با این کار مخالف بود. اما آقای حائری 

برگردیم.  باید  که  گفت 
در راه برگشــت قــرار بود کــه هواپیمــا در فرودگاه 
دبی توقف داشــته باشد. ایشــان به من گفتند که در 
حال حاضر پاســداران ما در حال جنگیدن هســتند 

)حدود ســال 1363 بود( و درســت نیست که ما در 
این وضعیت چیزی بخریم و بــه ایران برگردیم. باید 
همانطور که دســت خالی آمدیم، دســت خالی هم 
برگردیم. اما من یک رادیوی کوچک خریدم که ایشان 
هم بسیار نارحت شد و گفتند مگر نگفتم چیزی نخر! 
پاســداران ما در حال جان دادن هستند و ما برای آنها 

چه می بریم؟!

 موضوع توطئه چه بود؟ ��
 آنها می خواستند با صحنه سازی‌ تصاویری از حاج آقا

 بگیرند و آن را منتشــر کنند که حتی سفیر هم متوجه 
موضوع نشــد اما حاج آقا گفتند که به این دلایل این 
اتفاق مــی خواهد بیفتد و بنابرایــن باید هتل را ترک 

کنیم. 

 ایشــان علاوه بر خدمات ارزنده ای که در  ��

خارج از کشور برای نشر اسلام داشتند، در داخل 
کشور نیز علاوه بر نشر اسلام راستین، اقدامات 
عملی هم داشتند. این اقدامات به چه نحوی بود 

و چه نتایجی در برداشت؟
یکــی از طرح‌های خوب آقای حائری، طرح فلاحت 
در فراغت بود که بعد به نام طرح کوثر توســط دولت 
دنبال شــد که بر اساس آن زمین‌هایی که درجه 4، در 
محل شیب، غیر زراعی، بدون آب و در اطراف شهرها 
هستند توسط دولت زیرساخت‌های- حفر چاه و آب 
رسانی- لازم آن به وجود بیاید و تا به دست اهل کار 
برسد. بعد از ســفر استانی دولت به فارس این طرح 
یب شــد و به همه ادارات نامه نوشــتند که این  تصو
زمین‌ها را با قیمت هشــتصدهزار تومان به کارمندان 

کنند. باغداری  آنها  و  بدهند  ممتاز 

  این طرح که در نگاه اول طرح خوبی به نظر ��
 می رســد، حواشی فراوانی نیز به وجود آورد! 

علت این حواشی چه بود؟!
مرحــوم آقــای حائری در شــیراز مخالفیــن زیادی 
داشــتند و برخی هــم می گفتند که بعد از شــهادت 
شــهید دســتغیب نباید امامت جمعه شیراز به ایشان 
واگذار شــود. عده ای از مخالفان، پس از این طرح 
بــه روســتاهای اطراف شــیراز رفتنــد و گفتند آقای 
حائری می خواهد زمین‌های شــما را تصاحب کند. 
ین در حالی بود که یکی از شــرایط طرح این بود که 
زمیــن نباید زراعی باشــد اما آنها به شــایعه پراکنی 
خود ادامه مــی دادند. ما هم به آقــای حائری بارها 
گفتیم که یک بار به صورت علنی اعلام کنید شــما و 
فرزندان تان هیچ زمینی در این طرح ندارید تا جلوی 
سوءاستفاده‌ها گرفته شــود اما آقای حائری گفتند که 
بالاخره قیامت و حســاب و کتابی وجود دارد، من که 
عمل صالحی ندارم بلکه به واســطه همین تهمت‌ها 
چیزی به من برسد! اگر کسی از من پرسید به او جواب 
می دهم اما در خطبه‌های نماز جمعه چیزی نخواهم 
گفــت و از این جهت ســختی‌های زیادی را متحمل 
شــدند. به طور کلــی اقتصاد از جملــه دغدغه‌های 
 مهم ایشــان بود و عده کمی هم ایــن موارد را دنبال 
می کنند. امروز موضوع بانک که یکی از مشــکلات 
مهم اقتصاد کشــور است که آقای حائری به شدت به 
دنبال راهکاری برای آن بودند و تلاش‌هایی هم داشتند 

دنبال شود. باید همچنان  که 

 شما در دوره‌های مختلف، مسئولیت‌هایی در  ��
داخل و خارج از استان داشته اید. مرحوم آقای 
حائری در این دوره‌هــا و در فراز و فرودهای 

سیاسی چه توصیه‌هایی به شما داشتند؟
توصیه‌های مرحوم آقای حائری در راستای دغدغه‌های 
ایشــان بود. برای مثــال در دوره ای کــه در مجلس 
شورای اسلامی و فراکســیون تولید ملی خدمت می 
کردم ایشــان در مورد اقتصاد بســیار توصیه داشتند و 
تاکیــد می کردند که ارزش تولیــد باید از حقارت و 

بیاید.  خاری در 

چند پروفســور آلمانــی بودند که 
در مورد اسلام سوالات و ایراداتی 
وارد می کردند اما کســی در آنجا 
نتوانسته بود پاسخ آنها را بدهد. 
سفارت برای پاسخ به این افراد از 
آقای حائری دعوت کرد و ایشــان 
هــم با اســتناد بــه اشــعار حافظ 
توانست آنها را اقناع کند. مرحوم 
آقای حائری تسلط زیادی بر اشعار 

حافظ داشت



يادمان آیت الله حائری شیرازی / شماره 160 / بهمن ماه 1397   
www.navideshahed.com

30

درآمد

آقــای »مجتبــی کاظــم زاده« بــه عنوان خواهــرزاده در کنار مرحوم آیــت الله حائری شــیرازی زندگی کرده اســت. از آن مرحــوم در ادوار مختلف خاطرات 
و آموزه‌هایــی در ذهــن دارد؛ چــه آن زمــان کــه در دوران کودکــی بــه همراه ســایر بــرادران و پســرخاله‌ها از روش‌های تربیتــی دایی خود متاثــر بود و چه 
 آن زمــان کــه در ســه ســال آخــر عمر مرحــوم آیت الله حائری شــیرازی از محضر ایشــان کســب فیــض کرده اســت. در ادامه مشــروح گفــت و  گوی

»شاهد یاران« با آقای کاظم زاده را می خوانید.

گفت و گو با »مجتبی‌کاظم زاده« خواهرزاده آیت الله حائری شیرازی

خاطرات تلخ شکنجه‌های ساواک

 از آنجایی که شما نسبت بسیار نزدیکی با  ��
مرحوم آیت الله حائری شیرازی داشتید در ابتدا از 
نوع روابط با وابستگان خود و میزان گرمابخشی 

ایشان در خانواده بفرمایید.

بهتــر اســت از دوران کودکی خودمان شــروع کنم؛ 
احتمالا می دانید ایشــان خیلی دیر ازدواج کردند و 
بی  همین موضوع باعث شــده بود که وقت بسیار خو
برای کودکان خانواده و خصوصا خواهرزاده‌های خود 

بگذارند و آنها را با روش تربیتی و دینی پرورش دهند. 
اولیــن آموزه قرآنی که از ایشــان به یــاد دارم، بحث 
احترام به افراد بزرگتر اســت. خیلی ملموس به ما یاد 
می دادند که چگونه باید به بزرگترها احترام بگذاریم 
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و تربیت ایشــان آنچنان صحیح و درســت بود که تا 
به امروز هــم آنها را آویزه گوش مــان کرده ایم و از 

ایم. نبرده  یاد 
یکی دیگــر از کارهایی جالبی که ایشــان انجام می 
دادند و متاسفانه امروز کمتر به آن پرداخته می شود، 
یق به اذان گفتن بچه‌ها بود. وقتی ما و پسرخاله‌ها  تشو
به منزل مادربزرگ می رفتیم ایشان به بچه‌ها می گفتند 
کــه در هنگام اذان )خصوصا اذان مغرب( به پشــت 
ییم. اوایل برای ما ســخت بود  بــام برویم و اذان بگو
اما به تدریج عادی شــد. جالب اینکه هر کسی را که 
یق قرار داده و به او  اذان بهتری می خواند، مورد تشــو
جایزه می دادند. آموزش نماز و وضو از دیگر اقدامات 
خوب ایشــان بود. این کار هم به صورت بســیار غیر 

ملموس انجام می داد.

 یعنی چگونه انجام می دادند؟ ��
 مثــا یک ربع قبــل از نماز، بازی بــا بچه‌ها را آغاز

 می کردند و اذان که می شــد، می گفتند بچه‌ها اگر 
موافق باشید برویم و دست و صورت خودمان را آب 
بزنیم. همانطور که مشــغول شستن بودیم، می گفتند 
ییم،  حالا که دســت و صــورت خودمان را می شــو
وضو هم بگیریم و بعد هــم می گفتند حالا که وضو 
گرفتیم، هــر کس برود و در گوشــه ای نماز خود را 
بخوانــد. برای نماز صبح هم با لطافت تمام بچه‌ها را 
از خــواب بیدار می کردند و بدین ترتیب این موضوع 

را برای ما جا انداختند. 

 جدای از مسائل تربیتی شخصی، در مسائل  ��
مبارزاتی هم شما را مشارکت می دادند؟

خب آن زمان به ســنین نوجوانی رســیده بودیم و از 
آنجایی که خودشــان تجربه تلخ شکنجه‌های ساواک 
را داشتند، نسبت به مسائل مبارزاتی نوجوانان و افراد 
کم ســن و ســال احتیاط به خرج می دادند و نسبت 
یق ما - چون کم ســن بودیم -  برای ورود به  به تشــو
این مســائل پرهیز می کردند. ما صرفا می دیدیم که 
یان به منزل مادربزرگ مــا می آیند و برخی  دانشــجو
مطالب سیاسی را تحلیل و بررسی می کردند. در این 
مواقع ایشــان ما را دنبال نخود ســیاه می فرستادند تا 
یم تا اگر تحت شرایطی  اصلا متوجه موضوعات نشو
ســاواک به سراغ ما آمد، از هیچ چیز اطلاعی نداشته 

باشیم.

 شما متولد ســال 36 هستید و بنابراین در  ��
سال‌های پیروزی انقلاب در سنین جوانی به سر 
می بردید! در آن سال‌ها هم شما را از مبارزه دور 

نگه می داشتند؟
نــه! مــا در آن ســال‌ها بیشــتر در خدمــت دایــی 
و بودیــم  صدرالدیــن  آقــا  خودمــان  تــر   بــزرگ 

آقای محی الدین پــس از آنکه یک دوره زندان را در 
سال 51 گذراند، به قم مهاجرت کردند و دیگر نبودند 
که ما را نهی کنند. ما هم به قم می آمدیم و از ایشــان 

کردیم. می  استفاده 
اتفاقا در این ســال‌ها ایشــان توصیه‌های زیادی به ما 
داشــتند و می گفتند که چــه کتاب‌هایی را بخوانیم و 
می پرسیدند که با چه افرادی دوست هستیم، در واقع 

این موضوع بسیار حساس بودند. روی 

 بعد از پیروزی انقلاب و آغاز مسئولیت‌های  ��
ایشان روابط شما به چه شکلی ادامه پیدا کرد؟

آن زمــان کــه ایشــان به واســطه مجلس بــه تهران 
آمدنــد، بــا آمــدن مــا بــه تهــران مصادف شــد. 
بنابرایــن رابطــه مــا قطــع و یا کــم نشــد. اما پس 
 از آغــاز ترورهــا وضعیــت متفــاوت شــد و دیگر

 نمی توانســتیم به راحتی ایشان را ببینیم.
ایشــان خیلی در تهــران نماندند و برای مســئولیت 
امامت جمعه شــیراز مجددا به استان فارس بازگشتند 
که از این به بعد دیگر کمتر ایشــان را می دیدیم فقط 
اوقاتی که به شــیراز می رفتیم، می توانستیم ایشان را 
ببینیم. اما پس از اســتعفای ایشــان ازامامت جمعه، 
به تهران و قم تردد داشــتند و ما هم بیشــتر ایشان را 
می دیدیم. الان هم واقعا حســرت می خورم که چه 

گوهری را از دست دادیم.

 برای ما کمــی از روابط بین مرحوم آقای  ��
حائری و مادرشــان بگویید. رابطه متقابل آنها 
چگونــه بود و آقای حائری تا چه میزان به مادر 

خودشان وابستگی داشتند؟
رابطه میان آنها فوق العــاده عاطفی و صمیمی بود و 
یکی از دلایلی که ایشان دیر ازدواج کرد به این موضوع 
مربوط می شــود که می خواستند از مادرشان مراقبت 
کننــد. ضمن آنکه مادربــزرگ ما از یک خانواده فوق 
العاده معروف شــیراز بودند و در دوران رضاشاه هم 
در ماجرای کشــف حجاب اجباری به مدت 12 سال 

نیامدند! بیرون  از خانه 
جالب اســت بدانید شروع تشدید بیماری مادربزرگ 
ما هم از اولین دســتگیری آیت الله حائری آغاز شد 
که ماموران ساواک به شــکل وحشیانه ای وارد خانه 
یش و اضطراب اهالی  شدند به نحوی که موجب تشو

خانه شد. مادربزرگ ما که از قبل سابقه بیماری تنگی 
نفس داشت، به شدت بد حال شد و هر زمان که دایی 
مــا را به زندان می بردند، حال او بدتر می شــد. این 
اوضاع تا جایی ادامه پیدا کرد که ایشان دیگر به طور 
بی  کامل در بســتر ماندند و مرحوم دایی ما هم به خو

از ایشان مراقبت می کردند.
وابســتگی عاطفی مادربزرگ ما به ایشان طوری بود 
که همیشــه می گفتند دوای درد من فقط محی الدین 
اســت و هر وقت که او را ببینم حالم خوب می شود 
و البتــه این رابطه دو طرفه بود. به یاد دارم در ســال 
1354 که مرحوم آیت الله حائری شــیرازی در زندان 
بودند، شعری برای مادرشــان سرودند که در مصرع 
اول آن مــی گفت: »ای مادر پیــر رنج دیده، وز رنج 
 بســی شــکنج دیده« که همین شــعر اوج دلبستگی

 آقای حائری به مادرشــان را نشان می دهد.

 گویا پدربزرگ شــما هم اهل فضل و علم  ��
بودند.

بلــه! البته من پدربــزرگ خــودم را درک نکردم چرا 
که ایشــان در حوالی ســال 1330 بــه رحمت خدا 
رفتنــد و مــن متولد 1336 هســتم. امــا آنچه که از 
اطرافیان شــنیده ام، پدربزرگ ما تجســم عینی زهد 
 و تقــوا بود و بارها مرحوم آیت اللــه العظمی بهجت

 به دایی ما می گفتند که چرا یک ســنگ قبر مناســب 
برای پدرتان درســت نمی کنید تا مردم با ایشان آشنا 
شــوند. البته در ســال‌های پیش از انقلاب که کسی 
جرات این کار را نداشــت و بعــد از انقلاب هم که 
ســر دایی ما شلوغ شد تا اینکه چند سال قبل با همت 
فرزندان در صحن شــاهچراغ یک سنگ قبر مناسب 

برای آن مرحوم قرار دادند.
علاوه بــر اطرافیــان خودمــان، حتی مــردم عادی 
کراماتــی از پدربــزرگ دیــده بودنــد. بــرای مثال 
نقــل اســت که فــردی در حــال احتضار بــود. در 
 همــان حــال پیامبــر اســام را مــی بیند کــه به او 
ید اگر مــی خواهی به دنیــا بازگردی، تربت  مــی گو

فرزند من- امام حســین علیه الســام- نزد آقا شیخ 
 عبدالحســین هســت و می توانی شــفا پیــدا کنی.

 آن شــخص هم با ســختی تمام این موضــوع را به 
اطرافیان خود می رســاند و پس از دریافت تربت از 
پدربزرگ ما، شفا پیدا می کند. او پس از شفای کامل، 
بــرای پدربزرگ ما منزلی فراهــم می کند که آن منزل 
هم پس از ســال‌ها اســتفاده در نهایت بازسازی و به 

شد. تبدیل  محمدیه  علمیه  حوزه 

 یکی دیگــر از اعضای ایــن خانواده که  ��
ناشناخته مانده است، برادر بزرگ مرحوم حائری 
شیرازی، آقا صدرالدین است. دایی بزرگ شما 
چه نقشی در جریان مبارزه‌های انقلابی و تربیت 

شما داشتند؟
آقــا صدرالدین بــه اندازه آقا محــی الدین در تربیت 
و شــکل گیری شــخصیت مــا به صورت مســتقیم 

وابســتگی عاطفی مادربزرگ ما 
 به ایشــان طوری بود که همیشه

 مــی گفتنــد دوای درد من فقط 
محی الدین است و هر وقت که او را 
ببینم حالم خوب می شود و البته 
این رابطه دو طرفه بود. به یاد دارم 
در سال 1354 که مرحوم آیت الله 
حائری شــیرازی در زندان بودند، 

شعری برای مادرشان سرودند
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نقــش نداشــتند چرا کــه تا آنجــا که به یــاد داریم 
در ســال‌های  ایشــان  بودنــد.  مبــارزه  در  ایشــان 
 پیــش از انقــاب یا در زنــدان و یا در تبعید به ســر 
مــی بردند و اگر هم در این دو جا نبودند، ســفر می 

بودند. کثیرالسفر  بسیار  و  رفتند 
از شــاگردان مرحوم علامه طباطبایی  آقا صدرالدین 
بودنــد و علــی رغم اینکــه علامه خیلــی در حال و 
هوای مبارزه به ســر نمی بردند اما به جرات می توان 
 گفت به لحاظ مبارزاتی در شــیراز کمتر کسی به پای 

آقا صدرالدین می رسید.
ایشان بسیار شکنجه شدند و ما از آنها خبری نداشتیم 
و روزی که ایشان را در غســالخانه غسل می دادند، 
دیدیم که بدن ایشــان چه آسیبی دیده است و شدت 
زخم‌ها به حــدی بود که پس از 20 ســال همچنان 
اثر آن وجود داشــت. ضمن آنکه چشــم چپ ایشان 
به دلیل اصابت با نور مســتقیم در شکنجه‌ها، آسیب 

نداشت. بینایی  و  دید 
پــس از انقلاب هم به مســیر جهاد رفتنــد و علاوه 
بــر حضور در جریان جنــگ تحمیلی، پس از جنگ 
راهی لبنان شــدند و کار به جایی رســید که خانواده 
ایشــان برای بازگشت شــان به رهبری متوسل شدند 
تا بلکه به خانه بازگردند. ایشــان تا ســن حدود 80 
سالگی در همین مســیر ماندند و متاسفانه بسیار هم 

هستند. ناشناخته 

ایشان چه سالی به رحمت خدا رفتند؟ ��
سال 1383 دار فانی را وداع گفتند.

 اگر موافق باشید به سراغ سال‌هایی برویم که  ��
شما بیشتر خدمت مرحوم آیت الله حائری بودید. 
چه سال‌هایی بیشتر از محضرشان استفاده کردید؟
تقریبا 3 ســال پایانی عمر ایشان بود که تردد بیشتری 

به تهران و قم داشتند.

 چرا ترددشان در این سال‌ها به تهران و قم  ��
بیشتر شد؟

خب در این ســال‌ها ایشــان دیگر تقریبــا هیچ مقام 
رســمی نداشتند و به ســبب کلاس‌هایی که در قم و 
تهران برگــزار می کردند، به تهــران و قم می آمدند. 
 هــر وقت هــم که برنامــه ای داشــتند به مــا زنگ

 مــی زدند و خبر می دادند که ما هم با ذوق و شــوق 
می رفتیم. کلاس‌هایی در سپاه، شهرک شهید محلاتی 
و... داشتند که امیدوارم صوت آنها باقی مانده باشد.

 در این سال‌ها نســبت به مسائل سیاسی،  ��
اجتماعی و فرهنگی چه دیدگاهی داشتند؟

نســبت به ایــن مســائل دیدگاه‌هــای بســیار باز و 
جامعــی داشــتند و متاســفانه برچســب‌هایی هــم 
 بــه ایشــان زدند. ایشــان همیشــه بــه مــا توصیه 
می کردند که مســائل را به صورت جامع نگاه کنیم و 

یم.  نشو نادرست  تحلیل‌های  اسیر 

مرحوم آقای حائری در دانشگاه شریف یک سخنرانی 
یان که کاپشن به  معروف دارند که از یکی از دانشجو
تن داشت، می خواهند بالای سن بیاید. بعد زیپ او 
یــد اصولگرا و اصلاح طلب  را بــالا می برد و می گو
مانند دو طــرف این زیپ هســتند و ولایت فقیه هم 
مانند دســتگیره زیپ اســت که اگر نباشد، دو طرف 
نمی توانند حرکت خاصی بکنند. خیلی‌ها از آن مثال 
خوششان آمد و خیلی‌ها هم اینطور نبودند. ایشان در 
این ســال‌ها چند دغدغه اصلی و مهم داشتند. اولین 
آنها به موضوع ربای بانکی و بهره وام بازمی گشــت 
که همه جــا آن را دنبال می کردند. حتی در روزهای 
 پایانــی عمر خود هم دســت بــردار نبودنــد و فکر 
می کنم وقتی آقای توکلی - در حالی که ایشــان حتی 
 به ســختی تکلم می کردند- به عیادت ایشان رفتند، 
آقــای حائری گفتند که دو دغدغه دارم؛ یکی موضوع 
وام و رباســت و دیگری به علوم انســانی - اسلامی 

مربوط می شود.
ایشان نسبت به این موضوع انتقاد داشتند که چرا علی 
رغم داشــتن منابع غنی در علوم انسانی، باز هم باید 
یان بکنیم. این حجم از ترجمه را وارد ذهن دانشــجو

موضوع دیگری که ایشان دنبال می کردند، به اجرای 
حدود برای سارقین مربوط می شد؛ ایشان دنبال این 
بودند که باید به جای زندان فرســتادن سارقین، حکم 
خــدا را در مورد آنها اجرا کنیم و همیشــه می گفتند 
 که ســارقین دیپلم به زندان می رونــد و با دکتری بر

می گردند! 

 مرحوم آقای حائری برای پیگیری دغدغه‌های  ��
خودشان چه اقدامات عملی انجام دادند؟

تقریبــا هیچ ســخنرانی مهمی نبود که ایشــان به این 
موضوع اشــاره نداشته باشــند. علاوه بر این مکرر با 
آقایان مراجع و علما دیدار می کردند و نســبت به این 

موضوع هشدار می دادند. 

البته پس از ایشان سایر مراجع عظام و بزرگانی چون 
حضرت آیت الله جوادی آملی نیز وارد شدند و بارها 

اعتراض کردند. این موضوع  به  نسبت 

 از گذشته‌های خودشان هم برای شما تعریف  ��
می کردند؟

بله، البته وقتی که مناسبت و موضوعی پیش می آمد. 
مثلا یک بار از خاطرات خود با شــهید رجایی برای 
ما تعریف کردند. ایشــان استاد اخلاق شهید رجایی 
بودند و فاصله منزل خود تا نهاد ریاســت جمهوری 
را قــدم می زدنــد و در همین حین با شــهید رجایی 

کردند. می  صحبت 
مرحوم آقای حائــری می گفتند وقتی که از خدا برای 
شــهید رجایی می گفتم ایشان واقعا منقلب می شد و 

ترس از خدا در چهره او مشخص بود.

 در بحث‌های سیاســی پیش آمده بود که با  ��
هم اختلاف نظری پیدا کنید؟

 بله! گهگاه پیش می آمد اما ایشــان یک خصوصیت 
اخلاقی داشتند و آن هم این بود که اگر کسی را خیلی 
دوست داشــتند، در صورت مشاهده اشــتباه در آن 
شخص به شدت واکنش نشان می دادند و اگر به کسی 

علاقه منــد نبودند دقیقا عکس آن عمل می کردند.
یک بار من موضوعی را تحلیل کردم که به نظر ایشان 
اشتباه بود و برخورد بسیار تندی با من کردند تا جایی 
که نزدیک بود از ایشــان قهر کنم اما ایشان دل من را 
به دست آوردند و بعدا متوجه اشتباه خودم هم شدم. 

 بــه عنوان مطلب آخر کمی هم از روزهای  ��
پایانی عمر ایشان بگویید؟

روزهای بسیار سخت و دشواری بود! تقریبا یک سال 
قبل بود که برای ســخنرانی به همراه ایشــان به تفرش 
رفتم دیدم که ایشــان بعد ســخنرانی دراز کشیدند که 
ایــن کار تا پیــش از این معمول نبــود و گفتند که از 

ناحیه کمر درد دارم. 
بعد از آن هم دچار بیماری بیشــتری شــدند و برای 
ادامه درمان در بیمارســتان نمازی شــیراز بســتری 
 شــدند و وقتی من برای عیادت خدمت ایشــان رفتم 
دیدم که آنجا هم با آنکه پلاکت‌های خونشــان دچار 
مشکل شده بود و حال شان اصلا مساعد نبود، کلاس 
اخلاق به راه انداختند. یادم هست که مدیر کل اوقاف 
فارس به عیادت ایشــان آمدنــد و دایی ما هم حدود 
20 دقیقه ای از اهمیت وقف گفتند. بســتگان هم که 
می رفتند از ریز مســائل بچه‌ها می پرسیدند. بخاطر 
دارم که روزهای پایانی عمر ایشــان بود که آقای دکتر 
لنکرانی بالای سر مرحوم آقای حائری آمدند و گفتند 
که کار جسم به پایان رسید و این روح است که جسم 

را می کشد.
بعــد هــم کــه در بیمارســتان امیرالمومنیــن قــم 
 بســتری شــدند، حالشــان به شــدت وخیم شــد و

به رحمت خدا  رفتند. 

ایشان چند دغدغه اصلی و مهم 
داشــتند. اولین آنهــا به موضوع 
ربــای بانکــی و بهــره وام بازمی 
 گشــت که همــه جــا آن را دنبال

 می کردند. حتی در روزهای پایانی 
عمر خود هم دست بردار نبودند 
و وقتــی آقــای توکلی بــه عیادت 
ایشان رفتند، گفتند که دو دغدغه 
دارم؛ یکی موضوع وام و رباست و 
دیگری به علوم انسانی - اسلامی 

مربوط می شود
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درآمد

امیــر »رضــا جهــان تیــغ« از جمله فرماندهان ســرافراز ارتش جمهوری اســامی ایران اســت که نزدیــک به  35 ســال در رده‌های فرماندهــی ارتش خدمت 
کــرده و از ســال 1361 تــا 1385 بــه عنوان فرمانده تیپ زرهی 35 در منطقه دارنگون شــیراز حضور داشــته اســت. امیــر که 70 درصد ریه‌هــای خود را به 
 دلیل شــیمیایی بودن از دســت داده اســت همچنان پرصلابت صحبت می کند و به قول خودش »فرماندهان ایســتاده می میرند و آن هم شــهادت اســت«
ایــن در  کــه  دارد  ذهــن  بــه  شــیرازی  حائــری  اللــه  آیــت  مرحــوم  دربــاره  فروانــی  خاطــرات  شــیراز،  در  خــود  ســال حضــور   25 از  او     

گفت و گو با ما در میان گذاشته و در مواردی چون همسفره شدن آیت الله حائری با سربازان، توصیه‌های نظامی،  رعایت سلسله مراتب،  اهمیت خاص ایشان به 
وحدت و... با »شاهد یاران« سخن گفته که در ادامه آن را می خوانید.

امیر »رضا جهان تیغ« از خاطراتش می گوید

منادی وحدت بین نیروهای نظامی بود

جنابعالی یک فرمانده نظامی بوده اید، در ابتدا  ��
از نوع ارتباط خود به عنوان یک نظامی با آیت الله 

حائری شیرازی بگویید.

رابطــه ما با آیت الله حائری شــیرازی یک رابطه پدر و 
فرزندی بود و نگاه ما اینگونه بود که ایشان نماینده ولی 

فقیه در استان است و ما هم باید از ایشان تبعیت داشته 
باشیم. ایشان هم به معنای واقعی کلمه ذوب در ولایت 
بودند و این همان نکته ای بود که ما را به تبعیت بیشــتر 

از ایشان وا می داشت.
رابطه شــخصی من با حاج آقا بــه قدری نزدیک بود که 
خطبه عقد دو فرزندم را ایشان خواندند. هر کجا که من 

می رفتم ایشــان هم به دعوت من برای حضور در جمع 
سربازان به آنجا می آمدند. مدتی در دارنگون شیراز، مدتی 
در کرمانشاه، مدتی در سواحل خلیج فارس و همچنین 
جاهای دیگر بودم که ایشــان دعوت مرا در هیچ موردی 
 رد نکردند. حتی وقتی ایشــان به تهران می آمدند و کوه
 می رفتند، در راه برگشــت به من زنگ می زدند و حال 
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یا می شــدند.  این را هم اضافه کنم که شــیراز  مرا جو
منطقه خاصی اســت و مدیریت در آنجا توانمندی لازم 
را مــی طلبد و از این جهت رســالت آقــای حائری در 
 شــیراز سنگین بود. آقای حائری علاوه بر این توانمندی

ویژگی‌هایی داشــت که بر مدیریت بهتر ایشــان اثر می 
گذاشت.

 چه ویژگی‌هایی؟ ��
اولا ایشــان در بعــد علمی بســیار برجســته بودند و 
 هــم فلســفه و هم اقتصــاد را خــوب مــی فهمیدند.

 آیت الله حائری به زبان‌های دیگر هم تسلط داشتند و برای 
 نمونه وقتی از حضرت مریم)س( برای خارجی‌ها صحبت

می کردند، چه اشــک‌ها که بر گونه‌های آنها جاری می 
شد. مضاف بر اینکه توانایی مدیریتی ایشان تنها مختص 
بــه حوزه امام جمعه نبود بلکه در امور نظامی هم ســر 
در می آوردند. ایشان همواره سفارش فراوانی نسبت به 
خانواده شهدا به ما می کردند و می گفتند اگر می خواهید 
 نیروهای شــما با خیال راحت به منطقه بروند و بجنگند

 تا می توانید هوادار خانواده شــهدا باشید.
 رعایــت سلســله مراتب از دیگــر اطلاعــات نظامی

 آیــت اللــه حائری بود؛ بــرای مثال فرمانــده ارتش را 
در سمت راســت خود می نشــاندند. ایشان به اجرای 
برنامه‌هایی برای ایجاد شــادی در بین نیروها تاکید می 
کرد و اینگونه نبود که بخواهد دنبال غم و اندوه باشــد. 
به خاطر دارم که مدام ایشان توصیه می کرد شیراز مراکز 
 تفریحی فراوان دارد و اگر شــما نرویــد دیگران آنجا را 
پر می کننــد. علاوه بر این در همیــن مجالس مومنین 
با یکدیگر آشــنا می شــوند و این هم فواید خاص خود 

را دارد.
نکتــه دیگر اینکه حاج آقــا خیلی اهل ورزش بود و هم 
در تیرانــدازی که یکی از مهم تریــن توانمندی‌های هر 

بود. متبحر  بسیار  است،  نظامی 

 ایشان برنامه منظمی برای سرکشی به تیپ  ��
شما داشتند؟

یکی از ویژگی‌های آقای حائری این بود که دسترسی به 
ایشان اصلا کار سختی نبود! ما هر وقت که از ایشان می 
خواســتیم، خیلی راحت به تیپ ما می آمدند و با وجود 
 آنکه از شیراز تا دارنگون فاصله زیادی بود اما زود به زود

 می آمدند. 
حتی زمانی که از ایشــان برای ســخنرانی در کرمانشاه 
دعوت کــردم، آمدند و اتفاقا آن روز در رابطه با ولایت 
امیرالمومنیــن و روایــت » ولاية علي بــن ابي طالب 
حصني...« بســیار عاطفی صحبت کردند و سربازان را 

به وجد آوردند.

 به نظر شما چرا سخنرانی‌های ایشان مورد  ��
اسقبال اقشار مختلف قرار می گرفت؟

آقــای حائری »کلیــد واژه ای« صحبت مــی کردند و 
تمثیــل می آوردند. برای نمونه در خصوص لزوم تبعیت 
از ولایت فقیه می گفتند که ما همواره در شــرایط غدیر 
خم قرار داریم و همانطور کــه در غدیر همه ی آنها که 
جلو بودند برگشــتند و همه آنهایی که عقب مانده بودند 

نیز رســیدند، ما نیز نه باید از ولی فقیه پیش بیفتیم و نه 
باید از آن عقب باشــیم بلکه همواره در کنار او باشیم. 

 مرحوم آقای حائری پیرامون رابطه شــما با  ��
سایر قوای نظامی چه توصیه ای داشتند؟

یم که اگرچه این روزها بسیار سخن  این نکته را باید بگو
از وحدت و برادری بین نیروهای نظامی گفته می شــود 
اما به نظرم پایه گذار بحث وحدت میان نیروهای نظامی 
آیــت الله حائــری بودند. مــا در برنامه‌هایی با حضور 
ایشان برادران ســپاه را دعوت می کردیم و به آنها کادو 
و هدیه می دادیم و در مقابل برادران ســپاه هم این کار 
را انجام می دادند که تاثیر بسیار زیادی در وحدت بین 

داشت.  نظامی  نیروهای 
 در همیــن مراســم مــا نمــاز وحــدت بــا یکدیگــر
را خــود  تــاش  تمــام  ایشــان  و  خواندیــم  مــی    
 مــی کرد تا این دو نیروی مهم نظامی هر چه بیشــتر به 
یکدیگر نزدیک تر شوند چرا که اولا هدف و محور همه 
نیروهای نظامی در کشــور ما یکی است و ثانیا با همین 
وحدت بود که ما توانســتیم جنگ با آن همه دشواری را 
پشــت سر بگذاریم پس لازم است که بر هر نحو ممکن 
همگرایی بین نیروها حفظ شــود تا خدایی ناکرده مورد 

نگیرد. قرار  دشمن  سوءاستفاده 

 مقطعی که شما در شیراز به سر می بردید،  ��
مصــادف با برهه مهم جنــگ تحمیلی بود. در 
 این مقطع مرحــوم آقای حائری چه ارتباطی با

 تیپ زرهی شــما داشتند و در رده‌های مختلف 
چه توصیه‌هایی به شما ارائه می دادند؟

 ایشــان به صــورت مرتب در همه مراســم ما شــرکت 
مــی کرد. اولین اقدام ایشــان در آن برهه کار فرهنگی و 
بصیرت افزایی برای ســربازان ما بود. می گفت بصیرت 
داشــته باشید و با این بصیرت دشمن خود را به صورت 
 کامــل بشناســید. بعــد از آن توصیه به عمــل به موقع
 می کردند که تا دیر نشــده باید پاسخ دشمن را داد و در 
مرحله بعد از آن با تبیین مفهوم ایثار و شــهادت، نیروها 

را به راه می انداخت که به ســمت میدان جنگ بروند. 
ســربازان کنــار  در  راحتــی  بــه  حائــری   آقــای 
 مــی نشســت و بــر ســر یــک ســفره بــا آنهــا غذا 
می خورد به طوری که هیچ کس متوجه مقام بالاتر ایشان 
نسبت به سایرین نمی شــد و همین بود که خودشان را 

در عمق دل سربازان جای می دادند. 
ایشــان آنچنان بــه ما و تیــپ زرهی دارنگــون لطف 
داشــتند که بی تکلف دعوت ما را می پذیرفتند و شاید 
خیلــی از برادران ما بــا دعوت نامه‌هــای آن چنانی و 
کاغــذ ابر و باد ایشــان را برای حضور در یک مراســم 
دعــوت می کردنــد اما این صحبت‌ها بین ما و ایشــان 
نبــود. فقط یک تلفن به دفتر ایشــان می زدیم مثلا برای 
افطاری از ایشــان دعوت می کردیم. ایشــان هم بعضا 
 برخــی از برنامه‌های خود را لغو مــی کردند و به آنجا 
 می آمدند و با نشســتن در کنار ســربازان بــه آنها ارج
 آیت الله حائری به همراه آیت الله خامنه ای در دوران ریاست جمهوری ایشان می دادند. مگر یک ســرباز چیزی جز این می خواهد؟ 

ایشــان بــه اجــرای برنامه‌هایــی 
برای ایجاد شادی در بین نیروها 
تاکیــد می کرد و اینگونه نبود که 
بخواهد دنبال غم و اندوه باشد. 
 به خاطــر دارم که مــدام توصیه 
می کرد شــیراز مراکــز تفریحی 
فــراوان دارد و اگــر شــما نرویــد 
دیگــران آنجــا را پــر مــی کنند. 
علاوه بر ایــن در همین مجالس 
آشــنا  یکدیگــر  بــا   مومنیــن 
 می شــوند و این هم فواید خاص 

خود را دارد
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آقای حائری چنین احترامی به آنها می گذاشــت.
نکته دیگری که قبل از این هم به آن اشاره داشتم، اهتمام 
خاص ایشــان به خانواده شهدا و پشــتیبانی از آنها بود. 
ما به سفارش ایشان به دورترین نقاط استان فارس برای 

دیدار با خانواده شهدا می رفتیم .
آقــای حائری چنــان توجهی بــه نیروهای ما داشــت 
مراســم یــک  بــرای  دور  بســیار  ســال‌های  در   کــه 
- جشــن میلاد حضرت زهرا ســام اللــه علیها- مبلغ 
یــک میلیون تومان کــه در آن زمان مبلــغ زیادی بود، 
برای ما فرســتاد که من در پاســخ به محبت ایشان گفتم 
ما پول نمی خواهیم بلکه حضور و ســخنرانی شــما در 
اینجــا برای ما اهمیت دارد و پول را هم برگشــت دادم. 
امــا آقای حائــری دفعه بعــد دیگر پول نفرســتاد بلکه 
یــک چک به نام من صادر کرد و دیگر نتوانســتم کاری 
انجــام دهم. البتــه ما هم با آن مبلغ بــرای نیروها کادو 
خریدیم و بیــن نیروها توزیع کردیــم. خیلی‌ها بعدا به 
 من گفتند که تو چطور توانســتی از یک روحانی اینقدر

 پول بگیری!

 ایشان در جبهه هم حضور داشتند؟ ��
شاید حضور داشتند اما من اطلاع ندارم

 از تیراندازی آقای حائری خاطره ای دارید؟ ��
بله! ایشــان با ما مسابقه می گذاشــتند که معمولا آقای 
بی هدف  حائری اول و من دوم می شــدم. ایشان به خو

می گرفتند که واقعا تحســین برانگیز بود. 

 نکته ای را قبلا از شــما شــنیدم که گفته  ��
 بودید در خطبه‌های نماز جمعه از شما مشاوره
 می گرفتند. ممکن اســت کمی در این رابطه 

توضیح دهید.
آقای حائری در هر نمازی از من می پرسیدند که حال و 
هوای ســخنرانی چطور بود؟ آیا موارد مورد نیاز مردم را 
گفتم؟ آیا مردم نسبت به آن چیزی که می گفتم علاقه ای 
نشــان می دادند؟ آیا به روز صحبت کردم؟ اساسا طرح 
مسائل روز مردم برای ایشان یک دغدغه بسیار مهم بود 
که آن را از من می پرســیدند و من هم مشورت‌هایی به 

آقای حائری می دادم.
همین موارد باعث می شد که سخنرانی‌های آقای حائری 
برای مردم جذابیت داشته باشد. ایشان هم با به روز نگه 
داشتن محتوای سخنرانی‌های خودشان و از طرف دیگر 
با تحلیل فرمایشــات رهبری توانسته بودند مردم حاضر 
در نماز جمعه را اقناع کنند. ما هم در حد توان خودمان 

نکاتی را به ایشان عرضه می کردیم. .

 شما سال‌های بســیار زیادی- از 1361 تا  ��
1385- در شــیراز خدمت کردید و طبیعتا طی 
این سال‌ها خاطرات فراوانی از آن مرحوم به یاد 
داریــد. کمی از این خاطرات و از منش مرحوم 

آقای حائری به دست آوردید برای ما بگویید.
خاطرات که از آن دوران زیاد اســت و برجســتگی‌های 

اخلاقی مرحــوم آقای حائری واقعا زیاد بود و همانطور 
که گفتم ایشــان شخصیتی چند بعدی داشت. من در آن 
ســال‌ها تمام تلاش خودم را انجام می دادم تا به لحاظ 
اعتقــادی هر آنچه که می توانم خودم را به آقای حائری 
نزدیک کنم و تقریبا در همه جلســات ایشــان شــرکت 

می کردم.
ایشــان در طول آن ســال‌ها تا آنجا که می توانستند در 
امورات اقتصادی هوای افراد را داشــتند. به خاطر دارم 
که در همان روزها بر سر استفاده از زمینی که در اطراف 
پادگان ما بود، اختلاف نظری میان ما و عده ای دیگر به 
وجود آمد که ما هم به آنهــا توصیه کردیم به زمین‌های 
ارتش نزدیک نشوند تا خدایی ناکرده مشکلی پیش نیاید.

این اختــاف ادامــه پیدا کرد تــا اینکــه بالاخره یک 
 روز حضــرت حجــت الاســام محمــدی گلپایگانی

- مســئول دفتر مقــام معظم رهبری- به شــیراز آمدند 
 و مهمــان آیــت اللــه حائری شــدند. بعد هــم دیدم

 آقــای حائری برای یــک صبحانه- بــا حضور حجت 
الاســام گلپایگانی- از مــن دعوت کردند تا مســئله 

بالاخره به نحوی حل شود. 
من در آن جلسه صحبت کردم و گفتم که بر اساس حکم 
مقام معظــم رهبری در حال حاضر محــدوده زمین‌ها 
مشــخص اســت و من هم موظف به حفظ آن هســتم. 
یند که دیگر این زمین‌ها متعلق به شــما  اگــر به من بگو
نیســت، من هم اطاعت خواهم کرد اما تا به حال حکم 
همان قبلی است و تا زمانی که حکم ادامه داشته باشد، 

دست سرباز بر روی ماشه است!
آقــای گلپایگانی با شــنیدن این ســخن خیلی صریح 
ید، تقدم با ارتش اســت  گفتند که هر چه ارتش می گو
و کســی نباید حرف دیگری بزنــد. بعد از آن هم آقای 
گلپایگانی و آقای حائری صورت مرا بوســیدند و دیگر 

پیدا کرد.  ماجرا خاتمه 
یک نکته دیگر که در مورد ایشان باید اشاره کنم، اهتمام 
ویژه آقای حائری نســبت به جوانــان بود. به نظرم نقطه 
اوج نظرات ایشان در سخنرانی است که در کرمانشاه با 

اولین اقدام ایشان در آن برهه کار 
فرهنگی و بصیــرت افزایی برای 
سربازان ما بود. می گفت بصیرت 
داشــته باشــید و با ایــن بصیرت 
دشــمن خود را به صــورت کامل 
بشناســید. بعــد از آن توصیه به 
عمل به موقع می کردند که تا دیر 
نشده باید پاسخ دشمن را داد و در 
مرحله بعد از آن با تبیین مفهوم 
ایثار و شــهادت، نیروهــا را به راه 
می انداخت که به ســمت میدان 

جنگ بروند

همین موضوع داشتند که فیلم آن هم موجود است )متن 
این ســخنرانی برای اولین بار در صفحه 104 همین 
مجله منتشر شــده است( در آن مجلس علما و جمع 
کثیری از جوانان حضور داشتند که مرحوم آقای حائری 

کردند. برای جوانان صحبت  آتشین  بسیار 
 ایشــان عــاوه بــر وحــدت بیــن نیروهــای نظامی
بــر وحدت بیــن مذاهب هــم تاکید داشــتند. ولایت 
 پذیری فوق العاده از دیگر ویژگی‌های برجســته مرحوم
آقای حائــری بود به نحــوی که واقعا مقــام و منصب 
 برای ایشــان موضوعیت نداشت و اگر رهبری به ایشان 
 می گفت که در یک پاسگاه معمولی مسئول عقیدتی شود

بــدون هیچ چون و چرایی این کار را انجام می داد. 

 سال 1385 که شــیراز را ترک می کردید  ��
ایشان چه واکنشی نشان دادند؟

روزی که ماموریت من در آنجا به اتمام رســید خدمت 
ایشان رســیدم و آقای حائری هم یک دست خط بسیار 
 ارزشــمند به من دادنــد که هنوز هــم از آن نگهداری
 می کنم. بماند که خداحافظی ما هم با ابراز احساسات 

و اشک همراه شد.
ایشان در آن یادداشت نوشــتند: »زندگی یک مسافرت 
است... چون زندگی و لوازم آن امانت رحمانی است... 
هــر کس امانت‌های رحمانی را در جهت رضایت الهی 
مصرف کند به همان اندازه توانســته از شــعاع رحمت 
رحیمیه بهره مند شــود و هر کس این امانت را در جهت 
نفس اماره اســتفاده کند به همان اندازه خود را در تابش 
غضب خداوند قرار داده است و...« آقای حائری این متن 
را فی البداهه نوشتند و در آن توضیح دادند که رحمانیت 
و رحیمیت خداوند متعال چیســت و جهنم هم چیزی 
 جز اعمال خود ما نیســت که با خود به ســرای آخرت
مــی بریــم. اگــر مــا از ایــن امانــات الهی بــه نحو 
بــی اســتفاده کردیــم، نور خــدا را مــی بینیم و  مطلو
 در غیــر ایــن صــورت هــم شــاهد غضــب الهــی 

بود. خواهیم 
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درآمد

 »حجت الاســام و المســلمین موحد« که این روزها مدیریت حوزه علمیه خواهران اســتان فارس را بر عهده دارد از ســال‌های پیش از انقلاب و روزهای طلبگی
مرحوم آیت الله حائری در مدرسه »آقا باباخان« شیراز تا روزهای حساس مسئولیت امامت جمعه آن مرحوم، خاطرات فراوانی دارد که در این گفت و گو به آنها اشاره 
 کرده است. آقای موحد در این گفت و گو به مسائل مهمی چون رابطه آقای حائری با شهید دستغیب و بیت ایشان، حواشی به وجود آمده در شیراز پس از انتخاب

 آقای حائری به عنوان نماینده امام )ره( و...را بیان داشته که در ادامه می خوانید.

حجت الاسلام و المسلمین موحد در گفت وگو با »شاهد یاران«

بدون استاد  اما بسیار اهل مطالعه بود
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 بــه نظــر جنابعالی کــه دوره طولانی با  ��
مرحوم آیت الله حائری حشــر و نشــر داشته 
ایــد، چه ویژگی‌هایی ایشــان را از بســیاری 
 روحانیــون زمــان خــود مجــزا و متفاوت 

می ساخت؟
بــه نظرم دو ویژگی بــه معنای واقعــی کلمه در آن 
مرحوم تبلور داشــت؛ یکی علمیــت و دیگری هم 
عدم وابستگی به دنیا. ایشان هیچ چیز برای خودش 
نداشــت و حتی خانه ای که در شیراز پیش انقلاب 
 در آن ســاکن بودند، از محل ارثیه پدر همسرشــان
)آیــت اللــه حــاج ســید نورالدیــن( خریــداری 
کردنــد. یــک بــار هــم در نمــاز جمعــه گفتند 
کــه فقط یــک عبــا و قبا دارنــد و شــاید خیلی‌ها 
 باورشــان نشــد اما من کــه از نزدیک آشــنا بودم 

ید. می دانستم که حقیقت را می گو
خصوصیت دیگر ایشــان این بود که فردی بســیار 
خوشــفکر به حســاب می آمد و در تحلیل مسائل 
علمی و سیاسی بسیار وارد بودند. همین خوشفکری 
بــود که موجــب گردیــد کــه نخســتین نیروهای 
انقلاب در زمان طاغوت دور ایشــان جمع شدند و 
آنها بســیار جذابیت  آقای حائری برای  تحلیل‌های 
داشت. همین خصوصیات موجب شده بود که همه 
را جذب خود می کرد و حتی افراد سرشناسی مانند 

بودند. ایشان  عبدالله شهبازی هم شاگرد 
ایشان در همان ســال‌ها تنها به تحلیل مسائل اکتفا 
نمی کردند بلکه در عمل هم اهل مبارزه بودند و در 
 آن دوران بســیار شکنجه شدند. دستشان را از پشت 
می بســتند و پاهایشان را بالا نگه می داشتند. یکبار 
هم از شــدت شکنجه سر را به آسمان بردند و گفتند 
خدایا تو شــاهد باش که در محضر تو با من اینگونه 
می کنند! آن افســر از ســخنان آقای حائری آنچنان 
متاثر شــد که ناگهان شــاق را به زمین انداخت و 
گفت: »لعنت به این نانی که ما می خوریم!« بعد از 
آن هم همان افســر تا زمان انقلاب از جمله حامیان 
آقای حائری بود و حتی در مواردی که ساواک اجازه 
نمی داد همســر آقای حائری از شیراز خارج شود، 

آن افسر مجوز لازم را می گرفت. 
 ویژگی دیگر ایشان »عدم غرض ورزی و لجاجت« 
آن مرحوم بود. حتی نســبت به مخالفان و دشمنان 
خــود هم چنیــن ویژگی را حفظ مــی کردند و اگر 
کســی حرف حقی می زد ایشان می پذیرفت. برای 
مثال در آن زمان که نسبت به آقای‌هاشمی انتقاداتی 
 داشــتند در عیــن حال در نمــاز جمعــه گفتند که
 امام خمینی)ره( برای هیچکس جز آقای‌هاشمی نذر 
نکردنــد و علی رغم اینکــه در آن زمان طرح چنین 
موضوعی انتفاداتی را روانه ایشــان کرد اما از گفتن 

حرف حق باکی نداشت.
در موارد دیگر هم دیده بودم نســبت به کســانی که 
به ایشــان انتقاد می کردند، کینــه توزی نمی کرد و 

ماجرا را ادامه نمی داد.

نکته آخری هم که در مورد ایشــان لازم است گفته 
شــود به خانواده داری ایشــان بازمــی گردد. خب 
ایشــان دختر آیت الله حاج سید نورالدین را به عقد 
 خود درآورد و از این جهت بســیار به ایشان احترام 
می گذاشت و هیچگاه به همسرشان دستور نمی داد. 
از آن طرف همسرشــان هم فدایی آقای حائری بود 
و برای مثــال یک بار که آقای حائری را برده بودم تا 
چاه‌های نفت لامرد را ببیند، همسرشان 3 بار تماس 
گرفت که برنامه ناهار حاج آقا چیســت! و این یک 

رابطه دو طرفه بود.

 شاید توانمندی‌های ایشان در فروع مختلف  ��
علوم اسلامی ناشناخته باشد! به نظر شما ایشان 
در چه زمینه‌هایی، توانمندی علمی داشــتند که 

چندان بیان نشده است؟

یکــی از توانمندی‌هــای علمــی آقــای حائری در 
زمینه تفســیر قــرآن بود. ایشــان در زمانــی که با 
هــم در قــم بودیــم، خیلی بــه دنبال اصــول نبود 
 بلکــه عمدتــا در کلاس فقــه و عرفــان حاضــر 

می شدند.

 فقه را نزد کدام استاد می رفتند؟ ��
ایشــان فقــه را خدمت آیــت الله العظمــی اراکی 
رحمــت الله علیه آموختند. مرحــوم آقای آیت الله 
اراکــی بی نهایــت عمیق بودنــد و از همین جهت 
خیلی برای شخصی مانند آقای حائری مناسب بود. 
بعــد کلاس‌ها هم با فرزند آیت اللــه اراکی مباحثه 
 می کردند. اما در تفســیر همانطور کــه گفتم تبحر

 خاصی داشت.

 استاد خاصی هم در این زمینه داشتند؟ ��
تا آنجا که من خبر دارم در این زمینه استادی نداشتند 
اما خودشان بسیار اهل مطالعه بودند. ایشان پس از 
آغاز تفسیر سوره حمد توسط امام خمینی)ره(، برای 
طلبه‌ها تدریس نفســیر را آغاز کردند و در خطبه‌ها 

هم هر کجا که تفســیر می گفتند واقعا خوب بود.

 به نظر می رسد که ایشان در مسیر تحصیل  ��
خود خیلی روش مشــخص و چاچوب مندی 

نداشتند!
بــود  منــد  علاقــه  بســیار  طلبگــی  بــه  ایشــان 
آقــای  نداشــت؛  قبــول  را خیلــی  آن روش  امــا 
حائــری از جهتــی هــوش بســیار بالایی داشــت 
 و از طــرف دیگــر از مــادر بــه خاندان افشــاری 
می رســید و این موضوع نیز بر ذکاوت ایشان اضافه 

کرده بود.
ئــری حا ی  قــا آ مرحــوم  ت  صفــا ز  ا  یکــی 
 »اهل عمل« بودن و کار کردن ایشــان بود و بسیار 
کار می کرد. چه در علم و چه در کارهای دیگر چنین 

 میزان تلاش ایشان چنان بود که 
خودشان به تنهایی یک دوره کتاب 
 جواهــر را خواندند! ما به ایشــان

 می گفتیم کــه اینقدر به خودت 
فشار نیاور اما ایشــان کار خود را 
می کرد. آن هم در چه وضعیتی! 
 یک چــراغ روغنــی در کنار خود
  می گذاشــت با یک ظرف شــکر
  و هــر وقــت احســاس ضعــف
می کرد، نان را به آن شــکر می زد 

و می خورد!
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روحیه ای داشــت و بسیار پر تلاش بودند. یعنی چه 
در طرحــی مانند »فلاحت در فراغت« بســیار کار 

می کرد و چه در درس خود بســیار تلاش می کرد.
بــه خاطر دارم آن زمان که من در مدرســه »خان« 
 قــم طلبه بــودم، ایشــان در مدرســه حجتیه درس
 می خواند. میزان تلاش ایشان چنان بود که خودشان به 
 تنهایی یک دوره کتاب جواهر را خواندند! ما به ایشان 
مــی گفتیم کــه اینقدر بــه خودت فشــار نیاور اما 
ایشــان کار خود را می کرد. آن هم در چه وضعیتی! 
یک چــراغ روغنــی در کنــار خود می گذاشــت 
 بــا یک ظرف شــکر و هــر وقت احســاس ضعف
 مــی کرد، نان را به آن شــکر مــی زد و می خورد! 

کلا هم کم غذا بود. شــما خیــال نکنید که مطالعه 
 کار راحتــی اســت! ایشــان گاهــی اوقــات پیش 
می آمد که طی 24 ســاعت، 14 ساعت را مطالعه 

می کرد و واقعا هم کار دشواری است.
در عیــن حــال از کار کــردن هم ابایی نداشــت؛ 
منیرالدیــن آقــای  اتفــاق  بــه  مــا   یــک زمانــی 
  )بــرادر همســر آقــای حائــری( بــه جمکــران 
مــی رفتیم و جمکران هم مانند الان جاده مناســب 
نداشت بلکه باید از وسط باغات عبور می کردیم. ایشان 
 در میانه راه یک آفتابه به دست می گرفت و پای ما را 
ایشــان  بــه  هــم  چقــدر  هــر  شســت!   مــی 
می گفتیم این کار را نکن اما می گفت که پدر شــما 
بــه گردن من حق دارد و بایــد انجام دهم. در مورد 
فراگیری زبان انگلیســی هم همین گونه عمل کردند 

و خودشــان با پشتکار فراوان زبان را یاد گرفتند. 

در زبان هم استاد نداشتند؟ ��
تا آنجا که می دانم استادی نداشت و فکر می کنم در 
اینجا هم به کمک هوش و استعداد خودشان جلو رفتند. 
 البته گاهی اوقات هم همین هوششــان کار دستشان 

می داد.

 یعنی چه؟ اگر ممکن است در باره این مسئله  ��
توضیح بیشتری بدهید

ببینید چون ایشــان فرد باهوشی بود روش برخورد با 
عوام مردم را خوب نمی دانســت بلکه عقلایی رفتار 
می کرد. مثلا یک بار کــه از باغ‌های طرح فلاحت 
در فراغت عبور می کردیم به ایشــان گفتم که آقای 
حائری مردم در مورد ایــن باغ‌ها حرف‌های زیادی 
پشــت سر شــما می زنند و شــما هم در این زمینه 
درســت عمل نمی کنید! بقیه آقایان که حتی شــاید 
به اندازه شــما هم سواد ندارند در حال تربیت طلبه 
هستند اما شما این کار را انجام می دهید. اما ایشان 

زیر بار نمی رفت!
یک بار با هم جلســه ای در جهاد کشاورزی بودیم 
و ایشــان یک بیست ســوالی راه انداخت و از یک 
یک مدیران پرســید که هر یــک رَز انگور چند کیلو 
غوره مــی دهد؟ یکی گفت 10 کیلو یکی گفت 20 
کیلــو و بالاخره هر کس جوابی داد. آقای حائری در 
پایان گفتند که من رز انگوری عمل آوردم که 500 
کیلو غــوره می دهد! یکی از مدیرانــی هم که آنجا 
 نشسته بود گفت که حاج آقا ما از شما 500 حدیث 

می خواهیم نه 500 کیلو غوره! 

 ورود ایشــان به مدرسه پدر شما در شیراز  ��
اتفاقی بود یا به توصیه کسی انجام شد؟

ایشــان بــه توصیــه مرحــوم پدرشــان آقا شــیخ 
شــدند.  مــا  پــدر  مدرســه  وارد  عبدالحســین 
 در آن زمــان معــروف بــود که هر کس در شــیراز
 می خواهد بــه معنای واقعی کلمــه درس بخواند 
باید به مدرســه آقا باباخان برود و حتی آقای مکارم 
شــیرازی هم در احوالات خود از این مدرســه نام 

اند. برده 
پــدرم - مرحــوم آقا شــیخ محمدعلــی موحد- با 

 دیــدن مرحوم آقــای حائری به اســتعداد ایشــان 
پــی برد و حتی آقای حائــری تعریف می کردند که 
پس از پایان کلاس و در راه برگشت، پدر ما به ایشان 
مقــولات عشــر را درس می دادند. پــدر ما در کل 
خیلی به ایشــان اعتنا داشــت. اقدام دیگری که پدر 
مــا برای تربیت طلاب انجام می داد از این قرار بود 
کــه طلبه را به حال خود رها نمی کرد و حتی زمانی 
که طلبه به قم می رفت هم با او در ارتباط بود. نکته 
 دیگــری که پدر مــا در رابطه با طلاب ســختگیری 
مــی کردند از این قرار بود که اجازه نمی داد طلبه‌ها 
تا زمــان اجتهاد منبر بروند و روی این مســئله هم 
حســاس بودند. از آن طرف آقــای حائری هم برای 
ایشان بســیار احترام قائل بود و حتی بعد از فوتشان 
هــر دو هفته یــک بار به مــزار پــدرم در علی ابن 
 حمزه مــی رفتند، روی زمین می نشســتند و فاتحه

 می خواندند.

 اگر موافق باشــید کمی هم به بعد رفتار  ��
سیاسی ایشان بپردازیم! اولا رابطه ایشان با رهبر 
انقلاب به چه ترتیبی بود؟ ایشان از یک سو فرد 
آزاداندیش و متفکری بودند و از ســوی دیگر 
تبعیت از رهبری را هم در ســر لوحه کارهای 

خود قرار دادند!
افــراط هیچــگاه  رهبــری  را  رابطــه  در   ایشــان 
نیــز حفــظ  را  تبعیــت خــود  امــا  کــرد  نمــی    
می کرد. حتی اگر نظری مخالف نظر رهبری داشتند، 
به نظر رهبری تمکین می کردند. محال بود کسی از 
ایشان رفتار و یا کلامی در مخالفت با رهبری بشنود.
در مورد امام خمینی)ره( هم چنین رفتاری داشــتند 

به ایشان علاقه مند بودند.   و بسیار 

آیا پییش آمده بود که در مباحث سیاسی یا  ��
موضوعات روز نسبت به ابیشان انتقادی داشته و 
آنرا مطرح کرده باشید؟ در این صورت واکنش 

ایشان چگونه بود؟
یکی از ایراداتی که بنده به ایشــان می گرفتم این بود 
که در مسائل سیاســی  خیلی زود به دیگران اعتماد 
 مــی کردند و این خوب نبــود. در مواردی هم پیش
می آمــد که می گفتم بــه فلانی اعتمــاد نکن و از 
آنجایی که من را خیلی قبول داشت و از طرفی هم به 
خاطر رعایت مسائل اخلاقی نمی خواست طرف را 
ضایع کند، به آن شخص می گفت که پیش من بیاید 
و خود را معرفی کند تا ببینیم مشــکل کار کجاست. 
اما چون من اینها را می شــناختم، حرف‌هایشان را 

هم قبول نمی کردم. 
 بــه نظــرم علــت اعتمــاد ایشــان ایــن بــود که
  آقــای حائری اهل تفکــر بودنــد و وارد جزییات
 نمی شــدند اما مردم فکر می کردند که ایشــان به 
دلیل رفتارهای نادرســت خودشان افراد نادرستی را 

نبود!  اینگونه  اما  کنند  تربیت می 
ندیــش   ا ســاده  را  ایشــان  مــردم  از   برخــی 
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مــی دیدند و پیــش آمده بــود که فــردی خدمت 
خطبه‌هــا  از  قبــل  کــه  گفــت  و  رســید  ایشــان 
کمــی مطالعه کــن! آقــای حائری هم در پاســخ 
 گفتنــد هــر چه رزق مردم باشــد ســر زبــان من

 می آید!
متاســفانه خیلی از مردم تا زمان حیات ایشان خیلی 
نمی دانســتند که ایشان کیست و بعد از فوتشان بود 

که متوجه شــدند چه گوهری را از دست دادند. 

با توجه به اینکه شــما در سال‌های پیش از  ��
 پیروزی انقلاب اســامی رابطه بسیار خوبی با
 شهید دســتغیب داشتید و حتی ایشان کارهای 
خودشان را به شــما واگذار می کردند، حتما 
از جزئیات خیلی از مســائل اطلاع دقیق دارید. 
یکی از این مســائل موضوع اختلافات درباره 
امامــت جمعه شــیراز اســت. بفرمایید رابطه 
مرحوم حائری شیرازی با شهید دستغیب چگونه 
بود و حواشــی که بعدها میــان آقای حائری 
 و برخی از اعضای خانواده شــهید دســتغیب

 پیش آمد، چه علتی داشت؟
مرحوم آقای دستغیب که رحمت خدا بر او باد بیشتر 
از آنکه فرد عالمی باشند، انسان اخلاقی و با تقوایی 
بودند. من هم به ایشان بسیار نزدیک بودم و شبی که 
در ســال 1342 به منزل ایشان ریختند تا دستگیرش 
کنند، من هم آنجا بودم و  دســتگیر شــدم. رابطه ما 
به همان ترتیب تــا پس از انقلاب ادامه یافت و من 
که ارادت قلبی امام خمینی)ره( به آقای دستغیب را 
از نزدیک در تهران دیده بودم، علاقه بســیار زیادی 

داشتم. ایشان  به 
امــا مرحــوم آقــای حائــری رابطــه آنچنانــی با 
حــال  عیــن  در  و  نداشــت  دســتغیب  شــهید 
احتــرام  بســیار  دســتغیب  آقــای  بــه   نســبت 
مــی گذاشــت. مســائل بعــد از انقــاب هم که 
پیش آمــد ارتباطی با شــخص شــهید دســتغیب 
 نداشــت بلکه به آیــت الله علی محمد دســتغیب 
)کــه با ایشــان هم مباحثــه ای هم بــودم( مربوط 
 می شــد. خب اطرافیان ایشــان انتظار داشــتند که 
آیــت الله علــی محمد امام جمعه شــیراز شــود. 
امــا پس از آنکه آقــای یزدی به شــیراز آمد و آقای 
حائــری را انتخاب کرد، امــام )ره( این انتخاب را 
تایید کرد. این را هم تاکید کنم که نه شــخص شیخ 
 علی محمد دســتغیب، بلکه اطرافیان ایشــان تلاش
 می کردندتا علیه امام جمعه شــیراز حاشــیه سازی  

شود.
 آقــای حائری هم الحق و الانصاف بســیار صبوری 
به خرج دادند و یک بــار موضوعی را تعریف کردند 
که دلم بسیار ســوخت! یکبار همین افراد- بچه‌های 
 مســجد آتشــی- به نشــانه اعتراض بر روی ماشین
 آقای حائری آب دهان پرت می کنند اما آقای حائری 
 بــه جــای عصبانیت با عبــای خود ماشــین را تمیز
یند که این ماشــین مال جمهوری   می کنند و می گو

 برخی از مردم ایشان را ساده اندیش
 می دانستند و پیش آمده بود که 
فردی خدمت ایشان رسید و گفت 
که قبــل از خطبه‌ها کمی مطالعه 
کــن! آقــای حائری هم در پاســخ 
گفتند هر چه رزق مردم باشد سر 

زبان من می آید!
تــا  مــردم  از  متاســفانه خیلــی 
خیلــی  ایشــان  حیــات   زمــان 
نمی دانســتند که ایشان کیست 
و بعد از فوتشــان بــود که متوجه 
شــدند چه گوهــری را از دســت 

دادند

اســامی اســت، به جای این به روی من آب دهان 
کنید!   پرت 

  واکنش آیت الله دســتغیب به این اتفاقات ��
 چگونه بود؟ آیا تلاش کردند که این مسائل را 
سروسامان بدهند؟ آیا شما با ایشان در این باره 

صحبتی داشتید؟
حــاج آقــای دســتغیب بــه هیــچ عنــوان از این 
ن  شــا د خو و  شــتند  ندا یتــی  رضا ت  مــا قدا ا
اشــتباه  افــراد  ایــن  کــه  گفتنــد  مــی  مــن   بــه 
می کنند و ممکن اســت ماجرای مشــروطه تکرار 

شــود. با توجه بــه در نظر گرفتن مواضــع اطرافیان 
این موضــوع من فکر می کنم کــه آقای حائری در 

آن حوادث بســیار بهتر از آنها عمل کردند و با صبر 
 و منطــق جلو رفتند. حتی اشــکالاتی هــم از آنها

 می دانست اما ذکر نمی کرد.

 نکته دیگری که در مورد مرحوم آقای حائری  ��
وجود دارد، به نوع روابط ایشــان با دولت‌های 
مختلف مربوط می شود. علت فراز و فرود ارتباط 

ایشان با دولت‌های مختلف چه بود؟
بی پرسیدید! ایشــان در برخورد با دولت  سوال خو
بیشتر به ســراغ نکات مثبت افراد می رفت و مسئله 
دیگری را هم که رعایت می کردند، موضوع وحدت 

بود. یکی دیگر هم این بود که ایشــان می خواستند 
ماننــد رهبری موضــع بگیرند و از همــه ظرفیت‌ها 
استفاده کنند. برای مثال در مورد دولت احمدی نژاد 
من به ایشــان انتقاد می کردم که چرا قبول کردند تا 
استاد اخلاق دولت شوند؟ اما ایشان نقاط مثبت آن 
دولــت را می دید و از من پرســید اگر من نروم، چه 
ید.  کســی به آنجا می رود؟ که دیدم درست می گو
 آقــای حائــری اهل حق بودنــد و از گفتن حق هم 
 ابایی نداشتند و از این جهت رفتن ایشان را مناسب
 مــی دیــدم. البتــه رابطه ایشــان با رئیــس دولت 
اصلاحات متفاوت تر بود. به یاد دارم که یک بار من 
و ایشان در فرودگاه بودیم و آقای خاتمی هم آمدند. 
 آقــای خاتمی به من گفتند که چــرا نماینده مجلس 
 نمــی شــوی؟ قبــل از اینکه مــن جــواب بدهم 
آقای حائری سریع گفتند که ایشان باید نماینده تعیین 
کند نه اینکه نماینده بشود! در مورد آقای‌هاشمی هم 
ایشــان مرز رابطه خود را با آقای‌هاشمی حفظ کرده 

بود. 
نکته مهمی که وجود دارد این اســت که ایشان علی 
رغــم ارتباط خوب با برخی از دولت‌ها هرگز از آنها 
تقاضــای پول نکرد و به یاد نمــی آورم که از دولتی 

باشد. ریالی دریافت کرده 
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درآمد

دکتر احمد توکلی که در میان رجال سیاسی کشوری به شفافیت و صراحت لهجه شهرت دارد با مرحوم آیت الله حائری شیرازی از چند بعد آشنایی و قرابت داشت؛  اول 
آنکه در روزهای جوانی و دانشجویی دکتر توکلی که در شیراز سپری شد، مرحوم آیت الله حائری مرشد او به حساب می آمد. دومین بعد رابطه آنها به حوزه سیاست و 
 مباحث اقتصادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی مربوط می شود و در نهایت پیوند خویشاوندی که میان آنها برقرار شد، این رابطه را تمام و کمال کرد. دکتر توکلی در این 
اشــاره سیاســی  نظر‌هــای  اختــاف  و  اقتصــادی   نظــری  مباحــث  تــا  دانشــجویی  دوران  خاطــرات  از  جالبــی  مباحــث  بــه  گــو  و   گفــت 

 می کند که مشروح آن را در ادامه  از نظر می گذرانید. 

روایت دکتر احمد توکلی از دیدگاههای سیاسی و اقتصادی در گفت و گو با »شاهد یاران«

طرح »فلاحت در فراغت« با مشورت متخصصان اجرا شد 

 در ابتدا لطفا از آغاز آشنایی خود با مرحوم  ��
آیت الله حائری شیرازی و روزهایی که به عنوان 

دانشجو در شیراز تحصیل می کردید، بگویید.

در سال 1348 در رشته برق و الکترونیک وارد 
دانشــگاه پهلوی شیراز شــدم و از آنجایی که 
گرایش‌هــای مذهبی داشــتم از طریق فردی به 

نام آقا سید جعفر عباس زادگان که یک بازاری 
روشــن و نترس و از انقلابیون سرشناس استان 
فــارس بود، با روحانیت انقلابی فارس و آقای 
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حائری آشنا شدم. اولین بار آقای حائری را در 
دیدم. شمشیرگرها  مسجد 

 در آن ســال‌هایی که شــما وارد دانشگاه  ��
شــدید، جــو دانشــگاه همراهــی آنچنانی 
با حــوزه و حوزویان نداشــت! مرحوم آقای 
 حائری چه ویژگی‌های داشــتند که شــما را

-که در رشته مهندسی تحصیل می کردید- به 
تعبیر خودتان جذب کردند؟

خب من یک دانشجوی مذهبی و انقلابی بودم 
که دنبال مبارزه بودم. وقتی هم می دیدم که یک 
روحانی همین خصوصیات را دارد و به زرق و 
برق دنیا تمایلی نشــان نمی دهد، در عین حال 
شــجاعت دارد، طبیعی است که جذب او شوم.

از طرفی دانشــگاه، با حوزه همــراه نبود، تنها 
دانشــجویان مذهبی که در دانشــگاه اثرگذاری 
خوبی داشــتند، همراهی خــود با روحانیت را 
حفظ کردند. گروهی از مذهبی‌ها هم اساســا با 
روحانیت شیعه میانه خوبی نداشتند و در نهایت 
به گروه‌هایی مانند مجاهدین خلق می پیوستند.

 فضای سیاسی شیراز در آن سال‌ها چگونه  ��
بود و دانشجویان مذهبی چه جناح بندی‌هایی را 
تشکیل می دادند و مرحوم آقای حائری در کجای 

آن منازعات قرار داشت؟

آقــای حائری در آن زمان بیشــتر به جنبه‌های 
مبارزاتی اســام می پرداختنــد. آقای محلاتی 
هم بیشــتر با متمکنین شــیراز در ارتباط بودند 
و البته ایشــان هم با جنبه‌های انقلابی ناآشــنا 
نبودند. دســته ســومی هم آن زمان در شــیراز 
وجود داشت که گرد شهید دستغیب جمع شده 
و عمدتا به معنویت اسلام و جنبه‌های فردی می 
پرداختند. هر کدام به نیازهایی پاسخ می دادند 
و در تعارض با یکدیگر نبودند. در ســال‌های 
نزدیک به پیروزی انقلاب اسلامی هم همکاری 

خود را افزایش دادند.
البته یک گروه محافطه کار مذهبی هم در شیراز 
بودنــد که علی رغم عــدم مخالفت با انقلاب، 
احتیــاط به خرج می دادنــد که پس از انقلاب 

ادامه دادند. به فعالیت‌های فرهنگی خودشان 

 شما تا چه سالی در شیراز بودید؟ ��

 من تا سال 1350 در شیراز بودم و در آن سال 
به دلیل فعالیت‌های سیاســی از دانشگاه اخراج 
شــدم. در آن زمان 8 ماه به حبس محکوم شدم 
و شــاه  ارگ کریم خان را که یک اثر تاریخی 
بسیار باشــکوه بود به زندان تبدیل کرده بود و 
همه زندانیان )اعم از سیاســی و غیر سیاســی( 

 در آنجــا دوره محکومیــت خــود را ســپری 
مــی کردند. بعــد از آن هم بــرای طی دوران 
آموزشی به کازرون رفتم و مدتی را هم در لار 

بودم. ســال 51 هم که به مازندران بازگشتم.

 در آن مدت که در شیراز بودید چه شد که  ��
رابطه شما روز به روز تقویت شد و در جریان 

مبارزات انقلابی چه تاثیری بر شما د اشتند؟

ایشــان ویژگی‌هــای خوبــی را در خود جمع 
کرده بودند؛ برای مثال ایشــان بــا آنکه تمکن 
مالی معمولی داشتند، ســاده زیستی را ترجیح 
می داد، صریح بود هــر کجا که اقتضا می کرد 
مواضــع خود را اعلام می نمود. شــجاع بود و 
علیــه رژیــم مواضع خود را اعــام می نمود، 
 ضمــن آنکه تا آخر عمــر تواضع خود را حفظ

 می نمود.
این صفات را حتی آن زمان همه روحانیون با هم 
دارا نبودند و در نتیجه در جذب جوانان موفق 
نمی شدند اما آقای حائری با حفظ این صفات 
در خود، توانســتند جوانان زیادی را به سمت 
خود بکشــاند. البته روحانی ای مانند آقا ســید 
مجدالدین محلاتی نیز بــا وجود اینکه زندگی 
نسبتا مرفهی داشــت اما از حرکت‌های انقلابی 

دانشجویان حمایت می کرد. 
یک شــب )در شب بیســت و یکم ماه مبارک 
رمضــان( تصمیــم گرفتیم نیمه شــب، دســته 
عــزاداری راه بیاندازیم. حدود 400- 300 نفر 
از دانشجویان جمع شدیم و صف‌های سه نفره 
را در مقابل ســینما ســعدی تشکیل دادیم و به 
ســمت خیابان داریوش راه افتادیم و به مسجد 
ولیعصر رســیدیم. یک دانشجوی اراکی به نام 
احمد شیردست داشتیم که صدای بسیار رسایی 
داشت، او در آن سکوت شب فریاد زد: »کیست 

علی؟« ما هم پاسخ می دادیم: »یار ستم دیدگان« 
ایــن صدا کوچه و خیابــان را به لرزه درآورد. 
 آقا ســید مجدالدین محلاتی که قرآن به ســر
 می کرد، به احترام ما مراســم قرآن به ســر را 
قطع کرد و میکرفون را در اختیار یک دانشــجو 
قــرار داد و او هم یک دکلمــه کاملا انقلابی و 
پرشــور خواند. با ذکر ایــن خاطره می خواهم 
بگویم آقای حائری تنها روحانی انقلابی شیراز 
نبود ولی مشی انقلابی ایشان بسیار صریح تر و 

برای جوانان بسیار جذاب تر بود.

 در آن مدت رابطه شخصی هم با آن مرحوم  ��
داشتید؟

بله! این گونه روابط هم بین ما برقرار بود و حتی 
در مراسم عروسی ایشان هم بودیم. خب ایشان 
دختر آقا سید نورالدین حائری شیرازی)رحمت 
الله علیــه( را به عقــد خــود درآوردند که از 
روحانیون سرشــناس شیراز بودند. عصر که به 
منزل ایشان رفتیم، دیدیم منزل ایشان در خیابان 
خلیلی شــیراز اســت که آن موقع بالای شــهر 
شیراز به حساب می آمد. بخاطر همین موضوع 
 از آقای حائری با آن ســوابقی که داشــت و ما

 می شناختیم، ناراحت شدیم.
وارد خانه که شدیم دیدیم فرش و مبل آنچنانی 
در منزل وجــود دارد که این هم بر ناراحتی ما 
نسبت به آقای حائری اضافه کرد. به هر صورت 
آن روز تمام شــد و من فــردا صبح به حالت 
اعتراض خدمت ایشان رســیدم و گلایه کردم 
که این چه اوضاعی است که به راه انداخته اید 
و چنیــن دکور و مبلمانی را در خانه خود قرار 
داده اید؟! شما فرد ساده زیستی بودید و ما این 

نداشتیم. را  انتظار 
ایشــان به ما گفتند که این خانه و زندگی برای 
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همسر من اســت. من فرد انقلابی هستم و این 
طرف و آن طرف زیاد می روم بنابراین همســر 
من باید فردی باشــد که شجاعت لازم را برای 
حفاظت از فرزندانم داشــته باشــد و در زمانی 
که من نیســتم نیز کســی جرات جســارت به 
او را نداشــته باشــد و از آنجایــی که او دختر 
آقا ســید نورالدین است هم جنم لازم را دارد 
و هــم کســی جرات نزدیک شــدن بــه او را 
 ندارد، نگران نباشــید! من او را با خودم همراه
 می کنم! من از پاســخ آقای حائری قانع نشدم 

اما مجاب شدم!
به هــر صــورت آن ماجــرا گذشــت و یک 
 روز هــم که بــه همراه مهنــدس اکبر صابری، 
‌هــادی خانیکــی و تنی چند از دوســتان برای 
یادگیــری زبان عربی به منزل آقای حائری رفته 
بودیم، دیدیم که چند نفر از ماموران شــهربانی 
و ساواک نیز در حوالی منزل هستند، ما که وارد 
منزل آقای حائری شــدیم، واقعا ترسی در میان 

ندیدیم. اعضای خانواده 
یــک ماجرای دیگر هم کــه تدبیر آقای حائری 
را بــرای ما اثبات کرد به زمانی بازمی گشــت 
که ماموران شــهربانی آمدند و زنگ خانه آقای 
حائــری را زدند. آن زمان آیفون تازه آمده بود، 
خانم ایشــان گفتنــد چه کار داریــد؟ آنها هم 
گفتند مامور شــهربانی هستیم و با آقای حائری 
کار داریم. خانــم آقای حائری هم با عصبانیت 
 پاســخ دادند شــما غلط می کنید که مزاحم ما 
می شوید! آنها هم که از نفوذ آقا سید نورالدین 
ترس داشتند دیگر لحظه ای نایستادند و رفتند.
علاوه بــر این یک بار که پــس از پایان دوره 
محکومیت خودم برای دیدن ایشــان به قم رفته 
بودم، آدرس ایشــان را در قم پیدا کردم. خب 
آن زمان محله اعیان نشــین قم بــه پای محله 
فقیرنشــین شیراز نمی رســید و محل سکونت 
ایشــان در یک منطقه فقیرنشین قم بود. به منزل 
ایشان که رســیدیم دیدم از آن منزل در شیراز 
بــه این خانه در قم آمده اند و 5 پســر بســیار 
بازیگوش داشــتند که آن خانه را به کاروانسرا 
تبدیــل کرده بودند! در آنجــا دیدم که همه آن 
فرش‌های نو منزل شــیراز دیگر قدیمی شــده 
 و آن زن ســیده با آن وضــع همچنان در کنار
 آقای حائری زندگی می کند و در آنجا باز هم 
به تدبیر درســت آقای حائری پی بردم. آن زن 
تــا پایان عمر خود با آقای حائری همراه بود و 
علــی رغم آنکه از خانواده ای متمکن بود و در 
رفاه رشــد کرده بود اما بــا آن مرحوم به طور 

کامل همراهی کرد.

 پس از پیروزی انقلاب رابطه شــما به چه  ��
نحوی ادامه پیدا کرد؟

خب ایشــان ســوابق من را پیــش از پیروزی 
انقلاب بــه طور کامل می شــناختند و با ارائه 
 دیــدگاه خــودم به ایشــان در مــورد قرآن و
 نهج البلاغه، ایشــان گفتند که بهترین کسی که 
می تواند راهنمای تو باشــد، آیت الله راســتی 
کاشــانی است و من را به ایشان معرفی کردند. 
یکی از خصوصیات بســیار خوب آقای حائری 
این بود که علاقه ای به مرید پروری نداشــت 
و با آنکه خودش هم می توانســت چنین کاری 
بکند اما من را به آقای راســتی کاشانی معرفی 

کردند و این صفت برای من بســیار زیبا بود.
پــس از پیروزی انقلاب، ایشــان بــه کارهای 
خودشــان در شیراز مشــغول بودند و من هم 
در مازندران، تهــران و کمی هم در قم فعالیت 
داشــتم تا اینکــه اولین دوره مجلس شــورای 
اســامی شــکل گرفت و من از حوزه نکاء و 
بهشــهر و ایشان از حوزه شــیراز وارد مجلس 
شدیم و این دوباره به هم رسیدن مجددا رابطه 

ما را رونق بخشید.
یکــی از خصوصیــات خوب ایشــان این بود 
 کــه ازحــزب گرایــی کورکورانه خــودداری
 مــی کردند. هر وقت که با هم به اختلاف نظر 
می رســیدیم - من هم همواره به ایشان انتقاد 
داشتم- ایشــان از من می خواست که موضوع 
را با آقای راستی کاشانی در میان بگذارم و هر 

چه او گفت را عمل کنیم.
به خاطر دارم که همان  زمان از ایشــان پرسیدم 
 چــرا امــام )ره( به جــای آنکه فــردی مانند
 آیت الله خامنه ای را به ســمت فرماندهی کل 
قــوا منصوب کند، آقــای بنی صدر را منصوب 
کرد و ایشــان پاسخ جالبی دادند. آقای حائری 
گفتند نظامی‌های ما به خوی شاهنشاهی عادت 
کرده اند و در ابتدای کار لازم است تا یک فرد 
که مانند شاه دارای غرور و تکبر است فرمانده 
آنان باشــد و بعد که اوضاع عادی شد، این کار 
را به فرد دیگری بسپارد که همین گونه هم شد.
 آقــای حائــری همــواره در مجلــس ســعی
مــی کردند علی رغم حمایت از جناح انقلابی، 
التیام بخش هم باشــند و این خصوصیت را در 
شــیراز هم حفظ کردند. اتفاقا یکی از انتقاداتی 
که مرحوم دکتــر نجابت )نماینــده دوره اول 
شیراز( به آقای حائری داشت این بود که آقای 
حائری با آخوندهای غیر انقلابی مدارا می کنند. 
بــه یاد دارم آقای حائری پــس از انقلاب همه 
روحانیون- حتی روحانیونی که قبل از انقلاب 
طرفــدار دربار بودند- را دعوت کرد و از همه 
آنان دســت نوشته ای گرفت که از ولایت فقیه 
حمایت کردند که آن زمان واقعا اقدام بزرگ و 

بود. تحسینی  قابل 

 در مســائل اقتصادی چه میزان اختلاف و  ��
اشتراک بین نظرات ایشان و آقای راستی کاشانی 

وجود داشت؟

 نمایی از طرح » فلاحت در فراغت« در شیراز که مبدع آن آیت الله حائری بود
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آقــای حائری یک فرد فکــور بود و علی رغم 
اینکه من با برخی نظرات ایشــان مخالف بودم 
اما از ایشان استفاده می کردم چرا که حرف نو 
داشت. به آقای راستی کاشانی هم علاقه داشت 
و هم احترام می گذاشت. آقای راستی کاشانی 
هــم دیدگاه‌های اقتصادی خود - که مهم ترین 
آن انطباق اقتصاد اســامی بر شریعت بود- را 
داشــت و اختلاف چندانی بین آقای حائری و 
آقای راستی کاشانی در مسائل اقتصادی وجود 

نداشت.

 آقای دکتر! اگر موافق باشــید به نظرات و  ��
دیدگاه‌های اقتصادی آقای حائری بپردازیم! اولا 
دیدگاه اقتصادی ایشان چه چارچوب‌هایی داشت 
و ثانیا این دیدگاه اقتصــادی برگرفته از کدام 

مکاتب اقتصادی بود؟ 

ایشــان به شــدت »ضد ربا« بــود و معتقد بود 
که ربا منشــا همه گرفتاری‌های اقتصادی است 
که درســت هم بود. راهکار ایشــان برای نظم 
دهی جدید به اقتصاد توجه به قرض الحســنه 
بود و بر اســاس آیه »لایظلمــون و لاتظلمون« 
نبایــد هیچ کــدام از طرف‌ها )وام دهنده و وام 
گیرنــده( مورد ظلم قــرار گیرند. بنابر   این وقتی 
کســی 100 تومان وام می گیرد و سه سال بعد 
مــی خواهد آن را پس دهــد، با در نظر گرفتن 
نرخ تورم 30 درصــد، اگر همان صد تومان را 
برگردانــد، به وام دهنده ظلم شــده و اگر هم 
وام دهنده به صورت ســالانه 15 درصد ســود 
 دریافــت کند، بــه وام گیرنده ظلم می شــود،
بنابرایــن باید بــه یک نرخ تعادلی رســید که 
 هیچ کــدام ظلم نشــود که من با نظر ایشــان

 مخالف بودم.

 دلیل مخالفت شما چه بود؟ ��

من می گفتم این نرخ تورمی که می بینید، واقع 
نمایی آن کامل نیست یعنی امکان دارد نرخ تورم 
برای فقرا بیشــتر از آن باشد که اعلام می شود 
و برعکــس نرخ تورم بــرای اغنیا کمتر از نرخ 
اعلامی باشد، ضمن آنکه سبد کالایی خانوار هم 
با یکدیگر متفاوت اســت و نرخ تورم با تغییر 
ســبد کالا تغییر می کند بنابراین نمی توان نرخ 

تورم را به عنوان معیار قرار داد.
در دین هم وقتی فردی قرض می دهد در عمل 
از منافع آن صرف نظر کرده و هزینه فرصت آن 
را به وام گیرنده می بخشــد و برای همین هم 
هست که قرض دادن در اسلام 18 برابر بخشیدن 
ثواب دارد چرا که عدم نفع برای وام دهنده در 
قرض الحسنه در هر صورت تثبیت شده است.

آقای حائری برای رهایی از این مسئله، پیشنهاد 
مــی دادند که باید پول کاغذی را کنار بگذاریم 
و پولی را اســتفاده کنیم که ذاتا ارزشمند است 
مانند ســکه! سکه بدهیم و سکه بگیریم. من به 
ایشــان می گفتم که شما با این نظر عملا اجاره 
پول را پذیرفته اید که این درســت نیست بلکه 
باید سود ســرمایه پذیرفته شود تا کار و تولید 

بــه راه بیفتد و این اختلاف نظر جدی ما بود.
یکی از مشــکلاتی که در بحث‌های اقتصادی با 
ایشان داشــتیم این بود که ایشان بیشتر یکطرفه 
صحبت می کردند و نمی شــد به نتیجه رسید. 
اما در عین حال بخاطر اهتمامی که به معیشــت 
مردم و حلال و حرام خدا داشــت، به این شهر 
و آن شــهر می رفت و نظــرات خود را مطرح 

می ساخت.

 در مســائل اقتصادی به جز ربا در موضوع  ��
دیگری هم نظر داشتند؟

بی نظر نبودند اما بحث ربا، موضوعی محوری 
در ایجاد اختلاف میان اقتصاد ســرمایه داری و 
اقتصاد اســامی اســت و بقیه مباحث از جمله 
تقسیم ارزش از همین موضوع نشات می گیرد.

 آیا شما از طرح فلاحت در فراغت هم اطلاع  ��
و نظری داشتید؟ 

بله! من در روزهای اول تنها کســی بودم که از 
این طرح اطلاع داشــتم. ایشان از این موضوع 
ناراحــت بودند که شهرنشــینان صرفا مصرف 
کننده، شده اند و همه چیز باید از روستا تامین 
شــود و اعتقاد داشتند که باید این تفکر اصلاح 
شــود. برای همین تصمیم گرفتنــد زمین‌های 
اطــراف شــیراز را در اختیــار کارمندانی قرار 

دهند که وضع معیشــتی خوبی هم نداشــتند و 
آنها با تولید هم به خود و هم به اقتصاد کشــور 

کنند.  کمک 
برای آبرســانی به آن مناطق ایده جالبی داشتند 
و آب را از مناطــق پر آب شــیراز )مانند محله 
ســعدی( به ایــن مناطق پمپــاژ کردند و بدین 
ترتیب در جایی کــه لازم بود 25 کیلومتر لوله 
گذاری شــود، با صد متر یا دویســت متر لوله 

گذاری آبرسانی شد.
من به ایشــان گفتم برای اینکه نشان دهید کار 
شــما ارزش اقتصادی دارد یا خیر این طرح را 
به دو نفر از اساتید دانشگاه که هیچ شناختی از 
شما ندارند و رشــته تخصصی شان هم اقتصاد 
کشاورزی باشد، ارائه بدهیم تا بر روی آن کار 
مطالعاتی انجام داده و آن را ارزشگذاری کنند. 
اتفاقا دو نفر از اساتید آمدند و بدون هیچ پیش 
داوری آن را مــورد بررســی قرار داده و آن را 

کردند. تایید 
بعــد هم به آقای حائری گفتــم برای اینکه در 
این طرح موفق شــوید، هیچکدام از نزدیکان و 
بستگان شما نباید در این زمین‌ها سهمی داشته 
باشند چرا که اولین سهمگیری آنها مساوی است 
با از بین رفتن همه طرح که ایشان هم این نکته 
را جدی گرفتند. بــا این حال یکی از فرزندان 
 ایشــان در یکی از مناطقی کــه این طرح اجرا 
نمی شــد، باغچه ای را آباد کرد که متاســفانه 

حرف و حدیث‌هایی را هم به وجود آورد.

 این میزان علاقه ایشان به کشاورزی و کار  ��
اقتصادی از کجا نشات می گرفت ؟

ایشــان پیش از انقــاب و در زمان طلبگی در 
زمین‌هــای دکتر ایزدی کارگــری می کردند تا 
خرج خود را از ســهم امام جدا کنند و از همان 
زمان به این کارها علاقه داشتند. ایشان به طور 
کلــی به طبیعت و خلقت خدا علاقه مند بودند.
پس این طور که مشــخص است به شما علاقه 

و اعتماد زیادی داشتند!
 بلــه! حتی در ســایر امور هم به مــن مراجعه
می کردند. برای مثال زمانی که یکی از فرزندان 
ایشــان )آقا شــهاب الدین( که داماد بنده هم 
هستند، مسئول دفتر ایشان بودند، به قدری برای 
عدم اســتفاده از منابع دفتر توسط سایر برادران 
ســخت گیری می کردند که میان آنها اختلاف 
نظر افتاد. آقای حائری از من خواستند که میان 

کنم.  آنها حکمیت 

 در رابطــه با زمین‌های طرح فلاحت بود یا  ��
موضوع دیگری بود؟

ایشــان به شــدت »ضد ربــا« بود 
و معتقــد بــود که ربا منشــا همه 
گرفتاری‌هــا ی اقتصادی کشــور 
اســت که البتــه به نظــر من هم 
درســت می گفت. راهکار ایشان 
برای نظــم دهی جدید به اقتصاد 
توجــه به قرض الحســنه بود و بر 
اساس آیه »لایظلمون و لاتظلمون« 
نبایــد هیچ کــدام از طرف‌ها )وام 
دهنده و وام گیرنــده( مورد ظلم 

قرار گیرند
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نه! در رابطه با زمین‌ها نبود. پســران ایشــان به 
همراه دامادشــان یک شرکت اقتصادی تاسیس 
کردند که این کار فی نفســه اشکالی نداشت اما 
به اختلاف خوردند. من به شیراز رفتم و با همه 
طرف‌ها صحبت کردم. حکمیت من این شد که 
آقا شــهاب به لحاظ احتیاطات حق دارد اما در 
نــوع برخورد، ذی حق نبــود. به آن بچه‌ها هم 
گفتــم که بخاطر حیثیت آقای حائری از منفعت 
تجارت صرف نظر کنند کــه آنها هم حکمیت 

مــن را پذیرفتند و آقای حائری هم روی حرف 
من حرفی نیاوردند. شــاید این چنین آخوندی 

این روزها کم پیدا شود.  

 به غیر از مســائل اقتصادی، در موضوعات  ��
سیاسی تا چه میزان اشتراک و اختلاف داشتید؟

خــب ما در عین حال کــه علاقه زیادی به هم 
داشــتیم، اختلاف نظرهایی هم داشــتیم؛ برای 
مثــال یکبار به منزل ما در تهران آمدند و گفتند: 
احمد! می خواهم از امامت جمعه استعفا بدهم 
و به علوم انســانی بپردازم. من هم گفتم بسیار 
خوب است چرا که شما اصلا امام جمعه خوبی 
نیستید! آقای حائری با تعحب گفتند: چرا؟ گفتم 
چون شما نماینده ولی فقیه هستید و باید صدای 
مردم باشــید اما از دولت آقای‌هاشمی بیش از 
 اندازه حمایت می کنید! البته ایشان معقتد بود که
 نمی خواهد از ولــی فقیه جلو بیفتد و من هم 
پاســخ دادم که جامعه به یــک پدر نیاز دارد و 
باقــی همه با هم برادر هســتند و می توانند با 

هــم دعوا کنند و بعد پدر آنها را آرام می کند.

 دلایل فراز و فرود حمایت‌های ایشــان از  ��
دولت‌های مختلف چه بود؟

ایشــان در این موضوع به طور کامل از رهبری 
تبعیــت می کردند که مــن هم در برخی موارد 
از ایشــان انتقاد می کردم و مــی گفتم که باید 
محدودیت‌های رهبری در انتقاد به دیگران را هم 
در نظر بگیریم که ما آن محدودیت‌ها را نداریم 
و مــی توانیم انتقاد کنیم. اما به طور کلی معتقد 
بودنــد که هیچ کس را نبایــد رها کرد و حتی 

آقای خاتمی را هم رها نکردند. با آقای‌هاشمی 
هم پــس از حوادث ســال 88 ارتباط خود را 
حفظ کردند. نســبت به آقای احمدی نژاد هم 

در ابتدا خوش بین بودند. یکبار هم در جلســه 
ای که با حضور آقایان حائری و لنکرانی )وزیر 
 اســبق بهداشت( برگزار شــد، آقای لنکرانی از
 آقای احمدی نژاد تعریف کرد اما من بیســت 
دقیقــه بدون وقفه از احمدی نژاد و انحرافاتش 

گفتم که همه سکوت کردند.  

 به نظر شما ایشان در علوم انسانی توانستند  ��
به هدف خود برســند و حرف جدیدی در این 

عرصه بزنند؟

 به نظرم در فضاســازی بســیار موفق بودند و 
توانســتند جا بیندازند که علوم انسانی اسلامی 
هــم وجود دارد و ایــن در فضایــی که افراد 
مهمی مانند آقای منتظری و آقای‌هاشمی چنین 
 اعتقادی نداشتند، بسیار مهم بود اما در عین حال
در ارائه نظریــه جایگزین، موفق نبودند و عمر 

ایشان به سر آمد.

 کمی هــم در رابطه با مســائل و روابط  ��
خانوادگی شما صحبت کنیم. چه شد که ایشان 
به خواستگاری دختر شما آمدند و این وصلت 

سرگرفت؟

یــک روز آقــای حائری با من تمــاس گرفتند 
 و گفتنــد کــه مــی خواهــم از دختــر فلانی
 )که دوست مشترک ما بودند( برای پسرم شهاب 
خواســتگاری کنم. من هم که به آن شــخص 
نزدیک تر بودم تماس گرفتم که در نهایت دختر 

نپسندیدند.  و پسر همدیگر را 
غروب همــان روز آقای حائری که فرد رک و 
باهوشــی بود به من گفت که می خواهیم شام 
به منزل شــما بیاییــم و منظوری هم داریم! من 
 گفتــم چه منظــوری؟ آقای حائــری گفتند که 
می خواهیم دختر شــما زهرا خانم را ببینیم! من 
گفتم که دختر من ســوم راهنمایی است اصلا 
سن و ســال پذیرش این مسئولیت را ندارد که 
ایشــان گفتند حالا میاییم تا ببینیم چه می شود.
مــن هم پس از دیدار دختر و پســر، از دخترم 
پرســیدم که رضایت اولیه به ایــن کار دارد یا 
خیر که پس از دریافت رضایت ایشــان به طور 
کامل از آقا شــهاب تحقیق کــردم و از معلمان 
ایشان تا همدرسی‌های ایشان پرس و جو کردم 
تا خدایی ناکرده از جمله روحانیونی نباشــد که 
 به زن بــه عنوان یک موجود دســته دوم نگاه
 می کند که در نهایت دریافتم واقعا از این طیف 
نیست. ســاعت‌های متوالی با خودشان صحبت 
کــردم و در نهایت نظــر مثبت را دادم. آنها هم 
زندگی خودشان را آغاز کردند و خدا رو شکر 

تا به امروز زندگی خوبی دارند.

در عین حال کــه علاقه زیادی به 
هم داشــتیم، اختلاف نظرهایی 
داشتیم؛ یکبار به منزل ما آمدند و 
گفتند: احمد! می خواهم از امامت 
جمعه اســتعفا بدهــم و به علوم 
انسانی بپردازم. گفتم بسیار خوب 
است چرا که شما اصلا امام جمعه 
خوبی نیستید! با تعحب گفتند: 
چرا؟ گفتم چون شما نماینده ولی 
فقیه هستید و باید صدای مردم 
باشــید اما از دولت آقای‌هاشمی 

بیش از اندازه حمایت می کنید!
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درآمد

»حسین شریعتمداری«  چهره نام آشنای سیاسی و رسانه ای کشور است که هم سرمقاله‌های او در روزنامه کیهان و هم مناظرات سیاسی که تا به حال داشته است، او 
 را به چهره ای شناخته شده در کشور تبدیل ساخته است. او که به صراحت لهجه و بیان شهرت دارد در این گفت و گو خاطرات خود از آیت الله حائری شیرازی

 و  پندها و اندرزهای آن استاد اخلاق  در عرصه مهم رسانه را بیان کرد.
  اگرچه که آغاز آشنایی این دو  از سفر حج سال 1360 بوده است اما  ارتباط بین آنها روز به روز تقویت شد و تا پایان حیات ایشان ادامه یافت. شریعتمداری در این

گفت و گو به نکاتی جالبی پرداخته است که در ادامه مشروح آن را  از نظر می گذرانید.

 گفت و گو ی  »شاهد  یاران« با حسین شریعتمداری، فعال سیاسی و رسانه

با هیچکس تعارف نداشت 
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 در ابتدا از آغاز آشنایی خود با مرحوم آیت  ��
الله حائری شیرازی بفرمایید.

مرحوم آیت الله حائری شیرازی، شخصیت دینی و 
سیاســی برجسته ای بودند که نام ایشان در کنار نام 
ســایر بزرگان مطرح بود و از همان انقلاب ایشان را 
نسبتا می شــناختم. اما اولین برخوردی که با ایشان 

داشتم در سفر حج بود. 
سال 1360 ســازمان حج و زیارت از سپاه دعوت 
کرده بود که چند نفر را به عنوان مهمان اعزام کند که 
در آن سفر توفیق بود علاوه بر بنده جاویدالاثر حاج 
احمد متوسلیان، شــهید حاج ابراهیم همت و چند 
نفر دیگر از دوســتان نیز حضور داشتند. قرار هم بر 
این بود که با آخرین پرواز برویم و با اولین پرواز به 
ایران برگردیم و طول ســفر ما مجموعا 17 روز بود. 
در فردوگاه مهرآباد که بودیم مرحوم آیت الله حائری 
شــیرازی را دیدم و پس از احوالپرسی‌های متعارف، 
یا شدند و ما هم توضیح دادیم  ایشان برنامه ما را جو
که ســفر بسیار فشــرده ای پیش رو داریم و گفتند با 

آیند. ما می 
نْ 

َ
 ل

َ
ك من در این لحظه به شوخی به ایشان گفتم »إِنَّ

« )سوره مبارکه کهف، آیه 75(،  
ً
سْــتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرا

َ
 ت

} آيا نگفتمت كه نم‌ىتوانى همپاى من صبر كنى؟{ 
ایشــان هم که بســیار حاضر جواب و نکته ســنج 
هُ صَابِرًا« 

َّ
اءَ الل

َ
نِی إِنْ ش

ُ
بودند، پاســخ دادند: »سَتَجِد

)الکهف: ۶۹(} به خواست خدا مرا شيكبا خواهي 
يافت{. که من هم برای اینکه ایشــان ناراحت نشود 
گفتم که قصد جســارت نداشتم و آقای حائری هم 
دست بر گردن ما انداختند و با مصافحه کار به اتمام 
رسید و از اینجا به یک کاروان کوچک تبدیل شدیم.

شــب که به جده رســیدیم و می خواستیم به سمت 
مکه برویم، حاج آقا پیشــنهاد دادند که یک غســل 
مســتحبی انجام دادیم اما مشــکل اینجا بود که آن 
زمــان مانند حــالا مدینه و مکه امکانات نداشــت 
یش  و فقــط یک نفــر را دیدیم که کلــی آفتابه جلو
 اســت و هــر آفتابــه آب را یک ریال می فروشــد. 
آب  فــرد  همیــن  از  کــه  گقتنــد  قــا  آ  حــاج 
می خریم و با آن غســل می کنیم. ما گفتیم که حاج 
آقا فرضــا آب را هم از این فرد خریدیم بعدش کجا 

کنیم؟! غسل 
ایشــان که خیلی اهل ابتکار عمل بودند، پیشــنهاد 
دادند که احرام‌هــا را در بیاریم و چهــار نفر مانند 
4 ستون بایســتیم و با همان پارچه‌های احرام دیوار 
درست کنیم تا یک نفر بتواند غسل کند و خود حاج 

آقا هم به همان شکل غسل کردند.

 یعنی در این حد هم در آنجا امکانات نبود؟��
یم. بس که ما  بله! عربســتان ســال 1360 را می گو
گفتیم آنها لیاقت ندارند، دســت به کار شدند و این 
امکاناتــی هم که می بینید امروز فراهم کرده اند، از 

این جهت است که موقعیت خود را در خطر دیدند.

 آن زمان با ورود کتاب هایی چون مفاتیح  ��
مشکل داشتند؟

 مشکل داشــتند اما از آنجایی که امکانات بازرسی 
آنها در آن زمان بســیار ابتدایی بود می توانستیم آن 
را رد کنیم. اتفاقا زمانی که به فرودگاه جده رسیدیم 
حاج آقا و ســایر دوستان مفاتیح به همراه نداشتند و 

فقط من آورده بودم.
آن روی  را  ســاک‌ها  بایــد  کــه  بــود   میــزی 
  می گذاشــتیم و مامور ســعودی آنها را بازرســی 
می کرد و بعد از بازرســی روی کیف را با یک مداد 
گچی ضربدر می زدند که به معنای مجوز عبور بود. 
مفاتیح من را افســر سعودی دید و اجازه نداد آن را 
ببریم. پیش همراهان دیگر، کتاب‌هایی بود که نگران 
بودیم سعودی‌ها در بازرســی آنها را هم پیدا کنند. 
در اینجــا ابتکار حاج احمد متوســلیان جواب داد. 
حاج احمد به ما گفت که افســران سعودی را سرگرم 
کنیم و بعــد خودش آن مداد گچی را گرفت و روی 
کیــف همراهان و از جمله کیف حاج آقا ضربدر زد 
تا بدون بازرسی رد شود البته در کیف حاج آقا چیز 

نبود. خاصی 
بعد از این بود که ســفر 17 روزه ما به طور رســمی 
آغاز شــد و حضور حاج آقا هم برای ما بسیار مغتنم 
بود بخصوص که ما به همراه خود روحانی نداشتیم.

 آن ســال برنامه برائت از مشــرکین آغاز  ��
شده بود؟

بله! اتفاقا در آن ســال‌ها خیلی هم با عظمت برگزار 
می شد.

 حضــور مرحوم حاج آقای حائری در آن  ��
برنامه به چه ترتیبی بود؟

حــاج آقا علــی رغم اینکــه خیلــی آزاد نبودند در 
داشتند. بی  خو حضور  مراسمات 

 چرا در آنجا سرشان شلوغ بود؟ ��
زمانی که ما وارد بعثه شــدیم خیلی کاری نداشتیم 
و پس از یکســری تشــریفات کوتــاه وقت مان آزاد 
شــد اما حاج آقا هم به دلیل مســئولیتی که داشتند 
و هــم بــه دلیل روحانی بــودن مراجعــات زیادی 
 داشتند. هم مردم کشــور خودمان به ایشان مراجعه
 می کردند و هم از سایر ملیت‌ها خدمت ایشان می 
رســیدند و نکات و سوالاتی را مطرح می ساختند و 

این بود که در آنجا بســیار مشغله داشتند.
برای روز برائت که روز ششم ذی الحجه است، همه 
ما و حاج آقا حضور داشــتیم. در آنجا یک دیواره از 
سربازان ســعودی در دو طرف خیابان درست کرده 
بودند که اطراف آن تظاهرات انجام می شد )شبیه به 
راهپیمایی‌های خودمان در خیابان( و بر سر سربازان 
ســعودی هم یک کلاه کاسکت ســفید قرار داشت. 
یکســری برچست عکس امام خمینی )ره( همراه ما 
 بود که روی شیشه یا سطوح دیگر می چسبید. در آنجا 
حاج همت و حاج احمد فرصت را مناســب دیدند 
و آن برچسب‌ها را پشــت کلاه سربازان چسباندند. 
اتفاقا آن برچســب‌ها هم قرمز بود و با کلاه ســفید 
سربازان بســیار ترکیب زیبایی از آب درآمد که بعدا 
فرمانده ســربازان متوجه برچســب‌ها شد و آنها را 

درآورد.

 حتما طی روزهای بعد اتفاقات جالب تری  ��
هم باید افتاده باشد!

بله! همین طور اســت. از جمله اتفاقات جالب در 
جریــان آن چنــد روز ماجرای رفتن مــا به غار حرا 
بود. آن زمان حاج احمــد ترکش یک گلوله نزدیک 
مچ پایش بود اما با این وجود خیلی ســریع به همراه 
حاج همت وســایل خود را بالا بردند و بعد آمدند و 

وسایل من و حاج آقا را بردند.
آخرین ماجرای ما هم به مدینه و مسجدالنبی مربوط 
می شود؛ آن زمان هنوز بسیاری از ابنیه مانند کوچه 
بنی‌هاشــم و... دســت نخورده بود و علاوه بر این 

ممنوعیت‌های ورود به بقیع هم وجود نداشــت. 
ما شب در مســجدالنبی بودیم که تصمیم گرفتیم به 
بقیع برویم. حاج آقا مشغول عبادت بودند که گفتند 
من هم می آیم. به بقیع که رفتیم حاج احمد پیشنهاد 
داد که مجددا به حرم حضرت رسول بازگردیم. ما هم 
اینقدر وقت مان کم بود که می خواســتیم همه جا را 
ییم  ببینیم. در اینجا مردد شــدیم که به حاج آقا بگو
مــی خواهیم برگردیم یا نه که بالاخره هم به ایشــان 

گفتیم و گفتند که همراه شــما می آیم.
به مســجد النبی که بازگشــتیم حاج آقا غرق در دعا 
بودند و چشمان ایشان هم تر شده بود که باز تصمیم 

یــک بار  به مــن گفتند فلانی هر 
وقت خواستی یک کار ناپسند و یا 
یک صفت ناپسند را به یک جریان 
سیاسی نسبت بدهی قبل آن یک 
»برخی« قرار بده! من عرض کردم: 
چرا؟ ایشــان فرمودند که این کار 
برای آخرت تو خوب است! بالاخره 
معلوم نیســت که همه افــراد آن 
جریان با این عمل ناپسند موافق 
باشــند پــس نبایــد آن را به همه 

تسری داد و باید احتیاط کرد.
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 گرفتیم به بقیع برویم. این بار که به آقای حائری گفتیم 
می خواهیم بــه بقیع برویم دیگر قبول نکردند و من 
نْ 

َ
 ل

َ
ك هم در آنجا به شــوخی گفتم که دیدیــد: »إِنَّ

«. حاج آقا هم لبخندی زدند و 
ً
سْــتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرا

َ
ت

رفتیم. ما هم 
دیگر بعد از این ماجرا از آنجایی که قرار بود با اولین 
پرواز برگردیم، ما از هم جدا شــدیم و فقط حاج آقا 
گفتند کــه مفاتیح را همانجا بگذاریــم تا در مدینه 

بماند و افراد دیگر هم از آن اســتفاده کنند. 

 بعد از حج ســال 60 رابطه شما چگونه  ��
ادامه پیدا کرد؟

مــا ارادت زیــادی به حــاج آقا داشــتیم و هر چند 
وقت یــک بار حاج آقا را به مناســبت‌های مختلف 
مــی دیدیم. برای نمونه حاج آقا به صورت ســالیانه 
 و یــا شــش ماه یک بــار همه مســئولین شــیرازی
)حتــی آنهایــی که قبــا مســئولیتی داشــتند و یا 
شیرازی‌هایی که در سایر شــهرها مسئولیت داشتند 
و حتــی از همه گرایش‌های سیاســی( را دعوت می 
کردند و یک برنامه فرهنگی می گرفتند. یک بار هم 
از بنده به عنوان سخنران در این جلسه دعوت کردند 

بی هم بود.  که جلسه واقعا خو

 حاج آقا هم در آن جلسه صحبت کردند؟ ��
ایشــان کلیات را مطرح کردند و گفتند که این نظام 
یک نظام الهی اســت که به امانت در دست ما قرار 
دارد و هر کدام باید هر چه در توان داریم برای حفظ 
آن به کار ببریــم. هر کجا اختلافی موجب تضعیف 
نظام شــود، بدانیم که آن مــورد رضایت حق تعالی 

آیــت الله حائری مــی گفتند این 
نظام یک نظام الهی اســت که به 
امانت در دســت ما قرار دارد و هر 
کــدام باید هر چه در تــوان داریم  
برای حفــظ آن بــه کار ببریم. هر 
کجــا اختلافی موجــب تضعیف 
نظــام شــود، بدانیم کــه آن مورد 
رضایت حق تعالی نیســت و باید 
نســبت به آن پاســخگو باشــیم. 
ایشــان تاکیــد زیــادی بــر ولایت 
 فقیه داشتند و توصیه می کردند 

که همه زیر چتر آن قرار بگیرند

نیســت و باید نسبت به آن پاســخگو باشیم. ایشان 
تاکید زیادی بر ولایت فقیه داشتند و تاکید می کردند 

که همه زیر چتر آن قرار بگیرند.
البتــه ایشــان همیشــه بــه مــن لطــف داشــتند 
 و بــا دیــدن مــن نــکات و مســائلی را بــه مــن
می گفتند. برای مثال من در ســال 88 و پس از فتنه 
با یکی از سیاستمداران مناظره ای داشتم که در آن 
مناظره مدعی شــدم حداقل 10 میلیون تقلب شده 
اســت چرا که عده ای به مردم گفتند که سکه طلا 
دارند اما در واقع سکه آنها طلا نبود و مردم را فریب 
داده اند. علاوه بر این طرف مناظره پیشــنهاد ایجاد 

یی جرگه مانند افغانستان را داد که من گفتم  یک لو
سی سال قبل در این کشور انقلاب رخ داده است و 
دیگر نیازی به این قبیل راهکارها نیســت بلکه باید 

ببریم. قانون مسائل را پیش  بر اساس 
یزیونی   حــاج آقا مدتــی بعد از ایــن مناظــره  تلو
من را دیدند و ضمن تحســین محتوای ارائه شده، 
به من گفتنــد وقتی در حال دفاع از یک نظام الهی 
هســتی، آن حرف‌ها را خودت نمی زنی بلکه به تو 
عنایت می شــود پس خیال نکن که کار توســت تا 

دچار غرور نشوی!

 توصیه دیگری هم در کارهای رسانه ای و  ��
سیاسی به شما داشتند؟

بله! اتفاقا یکی از آنها برای من خیلی هم درس آموز 
بود؛ یک بار جلســه ای با حضــور فرماندهان ناجا 
برگزار شد که هم بنده و هم حاج آقا در جمع بودیم. 
بعــد از حال و احوال ابتدایی به من گفتند که فلانی 
هر وقت خواســتی یک کار ناپســند و یا یک صفت 
ناپســند را به یک جریان سیاسی نسبت دهی قبل آن 

یک »برخی« قرار بده!
من عرض کردم: چرا؟ ایشان هم فرمودند که این کار 
برای آخرت تو خوب است! بالاخره معلوم نیست که 
همه افراد آن جریان با این عمل ناپسند موافق باشند 
پس نباید آن را به همه تسری داد و باید احتیاط کرد.
گاهــی اوقات هــم که حاج آقا از شــیراز و یا قم به 
تهران می آمدنــد، تماس می گرفتند و ناهاری پیش 
ما می آمدند، تاکید هم داشــتند که هیچ تشریفات 
خاصی تــدارک نبینیــم. معمولا در این جلســات 
که دوســتان دیگر ما هم حضور داشــتند و یکی دو 
بی  ســاعتی طول می کشــید، توصیه‌های بسیار خو
 می کردند که برای همه مفید بود. تاکید ایشــان این 
یسیم در سرای آخرت  بود که برای هر آنچه که می نو
پاســخ داشته باشــیم و از این جهت مراقبت زیادی 

به خرج دهیم.

 نکته ای که در این جا وجود دارد این است  ��
که مرحوم آیت الله حائری شیرازی در بین رجال 
سیاسی به عنوان یک شخصیت وحدت آفرین 
شناخته می شدند. با در نظر گرفتن این ویژگی 
مهم نوع عملکرد ایشان در مواقعی که گلوگاه 
به حساب می آمد و اصل نظام در خطر بود چه 

عکس العملی نشان می دادند؟
ایشــان در این مواقع )مانند فتنــه 88( ضمن اینکه 
سعی داشــتند افراد را دعوت به وحدت و همگرایی 
کنند اما از گوشزد نمودن اشباهات آنها به خودشان 
امتناعی نداشــتند. مضاف بر اینکــه زمانی که پای 
اصل نظام در میان بود با هیچکس تعارف نداشــت 
اما آنجایی که صرفا پای سلیقه‌های سیاسی در میان 

نبودند. بود خیلی حساس 
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درآمد

شاید نگاه بسیاری از افراد جامعه به شخصیت‌های مهم، بیشتر از آنکه حاصل ارتباط با آنها باشد متاثر از برداشت‌هایی است که چندان با واقعیت سازگار نیست. از جمله این موارد به 
دیدگاه‌های فرهنگی آیت الله حائری - خصوصا در رابطه با حجاب- مربوط می شود که سرکار خانم دکتر شجاع نوری، خواهر زاده  ایشان در این گفت و گو پیرامون آن گفته است.  
خانم دکتر شجاع نوری که کارشناسی ارشد ریاضی خود را در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی از آمریکا دریافت کرده و در سال 1375 نیز جهت تکمیل دروس علوم 
 انسانی عازم انگلیس شد در نهایت مدرک دکتری خود در رشته روانشناسی تربیتی را در ایران دریافت کرد و پس از آن مسئولیت‌هایی مانند معاون دانشجویی دانشگاه الزهرا 
)به مدت 14 سال( معاون پژوهشی پژوهشکده زنان و ریاست پژوهشکده زنان را تجربه کرده است. مشروح این گفت و گو  را با » شاهد یاران«  در ادامه می خوانید.

خانم دکتر شجاع نوری عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا)س( تشریح کرد

ناگفته‌هایی از دیدگاه‌های فرهنگی 
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 در ابتدا به واســطه پیوند خویشاوندی که  ��
بین شما و مرحوم آیت الله حائری شیرازی بوده 
است کمی از روابط خود با آن مرحوم و بهره‌های 

تربیتی و عاطفی که از ایشان بردید، بگویید.

دایــی جــان  کــه  نقشــی  یــم  بگو بتوانــم  شــاید 
مــا در تربیــت مــن داشــتند از نقش پــدر و مادر 
 مــن در ایــن موضوع بیشــتر بــود. هــر خاطره ای

 که از تربیت خودم در دوران کودکی دارم به ایشــان 
مربوط می شــود و از این جهت بسیار مدیون هستم. 
از دوران پیــش از دبســتان تا دبیرســتان و دیگر همه 
سرشار از روش‌های تربیتی ایشان بود که یکی از آنها 

به تذکرات غیر مســتقیم مربوط می شد.
مثــا در موضوعاتی مانند حجــاب و نماز و آموزش 
 آنهــا بــه بچه‌ها از روش‌های غیرمســتقیم اســتفاده

بی  می کردند و همین موجب می شد تا اثر بسیار خو
روی ما داشته باشند.

 شاهد مثال‌هایی هم در ذهن تان هست؟ ��

برای مثال یک بار در دوران پیش از دبستان، با خمیر 
بازی یک مجســمه درست کردم و به هر کسی که آن 
یق کردند اما وقتی آن را به  را نشــان دادم من را تشــو
یر ایشان در آن لحظه  دایی نشان دادم- الان دقیقا تصو
در ذهنم هســت- بدون آنکه ناراحت و یا خوشحال 
شــوند، به من گفتند همانطور که آن را درست کردی، 
بی از آن اقدام  آن را خراب کن. شاید آن زمان درک خو
نداشــتم اما بعدها متوجه نگاه تربیتی ایشان شدم که 
با این کار عدم وابســتگی به دنیا را در همان زمان به 

من یاد دادند.
همچنیــن در مورد حجاب مــن، خیلی جالب عمل 
کردند. خب خانواده پدری مــن به لحاظ پایبندی به 
برخی از مســائل دینی با خانواده مادری من متفاوت 
بودند. من در آن دوران اطلاعات کافی نداشتم و فکر 
می کردم معلم به دانش آموز خود محرم است. ایشان 
در آن زمان برای تفهیم موضوع حجاب تنها یک سوال 
از من پرسیدند و آن هم اینکه معلم تو مرد است و آیا 
روسری می گذاری یا نه؟ که من با شنیدن همین سوال 

ذهنم مشــکوک شد و متوجه موضوع حجاب شدم.
در زمان ورودم به دانشگاه در ابتدا با چادر به دانشگاه 
رفتم اما دیدم با آن وضعیت فرهنگی نمی شــود و به 
اتفاق چند تن از دوســتانم مانتو و شلوار دوختیم که 
 هــم حجاب خود را حفظ کنیم و هم دســت و پاگیر

 نباشــد. برای اولین بار مانتو را نزد ایشان پوشیدم که 
حجــاب مانتو را هم تایید کردنــد و آن زمان ما فقط 

4 نفر در دانشــگاه شیراز بودیم که حجاب داشتیم.
همچنین زمانی که من وارد دانشــگاه شــیراز شدم با 
اعزام ایشــان به خدمت سربازی مصادف شد اما من  
تصمیم داشــتم برای ادامه تحصیلات به خارج بروم. 
من آنقدر به دایی خود وابســته بودم که می خواستم 
با رفتن ایشــان به سربازی، از دانشــگاه بیرون بیایم. 

وقتی پیش ایشــان رفتم تا در مورد خارج رفتن خودم 
ازشان اجاره بگیرم هیچ مخالفتی نکردند، حتی برایم 
از دیوان حافط تفال زدند که بسیار خوب آمد. جالب 
اینکــه دایی دیگر ما - آقا صدرالدین- هم همین نظر 
را داشــتند و در آن شرایط فرهنگی که هر دو دایی من  
روحانــی بودند واقعا این نظرشــان برایم جالب بود. 
بــه خاطر دارم دایی بزرگم به من ذبج شــرعی مرغ را 
یــاد داد که اگر آنجا به مشــکلی برخوردم خودم مرغ 

قربانی کنم. را 
زمانی که در انگلستان بودم از حجاب مانتو، شلوار و 
مقنعه استفاده می کردم اما آنها  لباس‌هایی داشتند که 
البته مناسب بود؛ دامن‌های پلیسه دار بلند و کاورهای 
بلندی که روی آن را می پوشــاند. یک بار که ایشــان 
می خواستند به انگســتان بیایند من این لباس را تهیه 
کردم و روســری را به صــورت مقنعه درآوردم. وقتی 
به ایشــان موضوع را توضیــح دادم و گفتم که اینگونه 
باید حجاب کنم ایشــان گفتند اشــکالی ندارد و این 

یم که در این طور  هم حجاب اســت. می خواهم بگو
مسائل بســیار باز فکر می کردند و همیشه هم توصیه 

باشد. داشتند که حجاب ما شیک 
یان در دانشــگاه  بعد از این ماجرا برخورد دانشــجو
بــا من تغییر کــرد و برخی از آنها کــه در ابتدا به من 
کنایــه می زدند که تو هم مانند خیلی‌ها بعد از مدتی 
 در اینجــا عوض می شــوی و حجابت را از دســت

 می دهی، با دیدن شــکل جدید حجــاب من گفتند 
کــه دیدی حق با ما بود! اما مــن توضیح دادم که این 
حجاب مورد تایید اســام اســت و آنها از آن به بعد 
ارتبــاط خیلــی بهتری بــا من برقــرار کردند و اصلا 

با اسلام تغییر کرد.   نظرشان در رابطه 
همچنیــن در موضوع امر به معــروف و نهی از منکر 
معقتد بودند که یک موضوع باید معروف باشــد تا به 
آن امر و یا منکر باشــد تا از آن نهی کرد. متاســفانه 
بحث حجاب هم به دلایل مختلفی امروز برای جامعه 
ما خوب جا نیفتاده اســت و ابتــدا باید آن را به یک 
معــروف در بیاوریم و بعد از آن امر به حجاب کنیم. 
نکتــه دیگری که در مورد روش تربیتی ایشــان وجود 
دارد به نگاه آیــت الله حائری به زنــان برمی گردد؛ 
ایشان بســیار نسبت به شــخصیت زنان احترام قائل 
بودند و همه افراد خانــواده مادری ما - از پدربزرگ 
تا دایی‌ها که روحانی بودند- برای زنان خیلی احترام 
قائل بودند. ایشان دســت خانم خود را می بوسیدند 
 و برای مادر من به عنوان خواهرشــان بســیار احترام 
یم که زنان در  می گذاشــتند. در یک کلام بایــد بگو
خانواده ما پادشــاهی می کردند و اصلا اینطور نبود 
یند زن‌ها ورزش نکننــد بلکه معتقد به  که مثــا بگو

بودند. زنان  اجتماعی  حضور 
خــب این دیــدگاه آقای حائــری با برخــی اتفاقات 
ایــن روزهــا تطابق نــدارد و بــرای مثــال در حرم 

در موضــوع امر به معروف و نهی 
از منکــر معقتــد بودنــد که یک 
موضــوع باید معروف باشــد تا به 
آن امر و یا منکر باشد تا از آن نهی 
کرد. متاسفانه بحث حجاب هم به 
دلایل مختلفی امروز برای جامعه 
ما خوب جا نیفتاده اســت و ابتدا 
باید آن را به یک معروف در بیاوریم 

و بعد از آن امر به حجاب کنیم
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حضــرت معصومــه )س( بدتریــن ســاعت ممکن 
زیــارت  بــرای  چهــار(  تــا  یــک  ســاعت  )از  را 
اختصاصــی قبــور علمــا بــه خانم‌هــا اختصاص 
داده انــد. همچنیــن در جمکران با وجــود حضور 
بی بــه آنها اختصاص   گســترده بانوان، امکانات خو
نمی دهند که این هم مناســب نیســت و باید اصلاح 

شود. 
روش ایشــان در تربیت فرزندان خودش هم برای من 
درس آموز بود. برای مثال یک بار به همراه پسرشــان 
که حدود دو ســال و نیم سن داشت، نشسته بودند و 
بهش اجازه داده بود که اگر حرفی می زند از خودش 

دفاع کنــد و هم اینکه مقابله به مثل کند.
همچنین ایشــان در تربیت افــراد پایبندی زیادی به 
روایت پیامبر اسلام داشــتند که سن تربیت را به سه 
7 ســال تقســیم کرده بودند و در هر کدام از دوره‌ها 
ویژگــی خاص خود را در نظر مــی گرفتند که همین 
موضوع موجب شــد بتوانند در تربیت اطرافیان- چه 
بان- موفق باشند و به هدف  فرزندان و چه دیگر منسو

برسند. خود 

خانم دکتر! کمی هم از روابط مادر خودتان  ��
با مرحوم آیت الله حائری بگویید.

رابطه آنها بسیار نزدیک بود و دایی ما به منزل ما زیاد 
می آمد. پدر من هم از آنجایی که پزشک بود بسیاری 
 از مجــات علمی را در منزل داشــت و آنها را جلد
 می کرد و عــاوه بر این تعداد قابــل توجهی مجله 
قدیمی داشتند که دایی جان برای مطالعه آن مجلات 
بســیاری  از اوقات را در خانه ما می گذراندند و پدر 

ما هم به ایشان علاقه مند بودند. 
احســاس می کنم که مادر ما ایشان را مانند پسر خود 
می دید و رابطه متفاوتی میان آنها برقرار بود و از وقتی 

به تن دارند. که رفتند مشکی 

 زمانی که شما برای تدریس وارد دانشگاه  ��
شدید، چه توصیه‌هایی به شما در رابطه با نوع 

تدریس و یا ارتباط با دانشجویان داشتند؟

یند  به صورت مســتقیم پیش نیامده بود که چیزی بگو
و یا من ســوالی پرسیده باشــم اما در یکی از مقاطع 
یی روی من زیاد  فشــار یکی از تشکل‌های دانشــجو
شــد و گاهی اوقات شدت این فشــارهای روانی به 

حدی می رســید که دندان‌های خودم را به روی هم 
فشار می دادم.

زمانی که موضوع را با ایشــان در میان گذاشتم به من 
گفتند که زمانه، زمانه ســختی است باید تحمل کنی 
اما اگر هم به تو ظلم کردند، تو به کســی ظلم نکن و 

باش.  داشته  صبر 

 با توجه به اینکه شما در مقاطع مختلفی در  ��
کنار آیت الله حائری شیرازی حضور داشتید، به 
نظر مهم ترین علل موفقیت ایشان در عرصه‌های 

اجتماعی چه بود؟

ایشــان،  موفقیــت  دلایــل  از  یکــی  نظــرم  بــه 
فکــر موضوعــات  بــه  همیشــه  کــه  بــود   ایــن 

  می کردند و بســیار فرد فکــوری بودند. هیچ چیزی 
نمی توانســت جلوی فکر کردن و اندیشیدن ایشان را 
بگیرد. علاوه بر این توکل ایشان به خدا و صبر ایشان 
موجب شــده بود که بسیار موفق بشوند. صبر و توکل 
ایشــان به حدی بود که مامور شکنجه گر در ساواک 
هم متحول شد و وقتی در میانه شکنجه شنید که آقای 
حائری تنها به یک جمله اکتفا کرد و گفت: »خدایا تو 
شــاهد باش« آن شخص متاثر شد و بعدها هم همان 
شخص هر وقت مشکلی برای آقای حائری پیش می 

آمد، به دایی ما کمک می کرد.
من 9 ســالم بود که برای اولین بار دایی ما را به زندان 
بردند و مکرر این اتفاق می افتاد. از نزدیک می دیدم 
مادربزرگ ما که وابســتگی زیادی به ایشــان داشتند 
چه عذابی می کشــیدند و به دلیل رنج دوری از دایی 
دچار عارضه آســم شده و 17 سال با آن درگیر بودند.

اما به نظرم اوج صبر ایشان در همان ماجرای معروف 
نماز جمعه و حمله به ایشان نشان داده شد که عکس 
العمل شــان فوق العاده زیــاد بود و طوری با هتاکان 
یی اصلا هیــچ اتفاقی نیفتاده  برخورد کردنــد که گو

است.  
صبر ایشان هم تنها به موضوعات اجتماعی مربوط نبود و 
 در خانواده هم آن را نشان دادند تا جایی که همسر ایشان
 علــی رغم اینکــه از یک خانــواده معــروف بودند

 - پدرشان مرجع تقلید بود و در بستگانشان در دوران 
قبل از انقلاب نماینده مجلس حضور داشت- به طور 
کامل خود را با شــرایط جدید تطبیق داد. آنها از یک 
زندگی خوب در شــیراز ناگهــان به یک خانه کوچک 
 در شــیراز رفتند و وضع زندگی شــان چنان شــد که

 می گفتند در زمســتان برای گرم کردن خودشان دور 
پیلوت آبکرمکن در زیر زمین جمع می شدند! ما حتی 
این مشــکلات را در آن زمان خبر نداشتیم بلکه بعدا 

شــنیدیم که این هم نشانه صبر زیاد این دو نفر بود. 
همسر ایشان در ده ســال آخر عمرشان به دلیل ابتلا 
به بیماری دیابت کاملا در بستر بودند و نگهداری از 
ایشان هم طبیعتا بسیار سخت شده بود. وضع ایشان 
به حدی رسیده بود که تنها برای غذا خوردن از جای 

بــه نظرم یکــی از دلایل موفقیت 
فــرد  کــه  بــود  ایــن  ایشــان، 
 فکــوری بودنــد. هیــچ چیــزی 
نمی توانســت جلوی فکر کردن 
و اندیشــیدن ایشــان را بگیــرد. 
علاوه بر این توکل ایشــان به خدا 
و صبرشــان درمقابل مشکلات و 
ناملایمات موجب برطرف شدن آن 
ها می شد. صبر و توکل ایشان به 
حدی بود که حتی مامور شکنجه 

گرش در ساواک متحول شد

 عیادت آیت الله حائری از بسیجی مضروب شده در موضوع امر به معروف به نهی از منکر
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خود بلند می شدند و پرستار داشتند. بعد از پنج سال 
که از بســتری بودن ایشان گذشــت، فرزندان مطرح 
کردند که می دانیم شــما بسیار سختی می کشید پس 
بیابیــد و ازدواج کنید. دایی ما از شــنیدن این حرف 
بسیار ناراحت شدند و با پرخاش جواب دادند که چرا 
این حرف را می زنید؟! این شــخص مادر شماست و 
من باید از او مراقبت کنم. دایی ما در قبال مشکلاتی 
که همسرشــان کشیدند، بســیار وفادار بودند. حدود 
یک سال قبل از فوت همسرشان هم خواب دیده بودند 
که در آن دنیا خواســته بودند به جای حورالعین همان 
همسر را بدهند که این نشانه ای دیگر از وفاداری قبلی 
شــان بود. بعد از فوت همسرشان هم که قبول کردند 

ازدواج کنند، با خواهر خانم شان ازدواج کردند. 
در خانــواده برای اطرافیان واقعا ســنگ صبور بودند 
 و هــر کــس هر مشــکلی داشــت با ایشــان مطرح

 مــی کرد. هیچ وقــت در اوج دردها حتی ناله ای از 
ایشــان نشــنیدیم. به خاطر دارم که به دلیل سرطان 
 یک عمل بر روی ایشــان انجام دادند و خود پزشکان

مــی گفتنــد کــه این عمــل فــوق العــاده دردناک 
ایشــان در  درد  از  اثــری  هیــچ  مــا  امــا   اســت 

نمی دیدیم. دیگر این اواخر که حتی رگ‌هایشان خشک 
 شده بود و رگ گیری جواب نمی داد گاهی اوقات اخم 
درد  خیلــی  فهمیــدم  مــی  کــه  کردنــد  مــی 
دارنــد. آن زمــان کــه برخــی از فرزندان شــان در 
 مــورد جــو موجــود در شــیراز بــا ایشــان درد دل 
 مــی کردنــد، مــن از تغییــر رنــگ چهــره شــان

مــی فهمیدم که ناراحت می شــوند در واقع هیچ گاه  
در بروز ناراحتی فراتر از این نرفتند.   

 آیت الله حائری  در  معیت  رهبر معظم انقلاب  در مقبره حافظ - شیراز

  یکــی دیگــر از مــواردی که بــه نظر ��
 می رسد با توجه به رشته دانشگاهی شما باید 
اطلاعات خوبی از آن داشــته باشید، نوع ورود 
ایشان به مباحث علوم انسانی بود و دغدغه‌هایی 
که در این حوزه داشتند! به غیر از موضوع ربا-
که در کانون توجهات ایشــان بود- در رابطه با 
موضوعات دیگر علوم انسانی اسلامی نیز ورود 

داشتند؟ 

در رابطــه ایــن موضوع خیلــی صحبت داشــتند و 
گاهــی اوقات پیش می آمد شــخصی که دیدگاه‌های 
 ایشــان را ثبت و ضبط می کرد، صدا می کرد و از او 

می خواست که یکسری موارد در رابطه با این موضوع 
یسد و یا ضبط کند. البته در حال حاضر گروهی  را بنو
در حال تدوین دیدگاه‌های ایشــان هستند و در تلاش 

هســتیم تا هر چه زودتر به نتیجه برسیم.
اما مســئله اصلی ایشــان همان موضوع ربا بود و می 
گفتنــد که بانک‌های ما مشــکل دارند و پول و اعتبار 
آن این مشــکلات را به وجود آورده است. این جمله 
معروف ایشــان بود که همه ما »در حال خوردن ربا« 
هستیم و حتی اگر مستقیم این کار را انجام نمی دهیم 

امــا بانک‌ها این کار را با ما می کنند.

 فکر می کنم طرح فلاحت در فراغت ایشان  ��
هم جهت مقابله عملی با این موضوع بود تا به 

نوعی اصالت به کار بازگردد!

بله! و چقدر هم این طرح موثر واقع شد. حداقل باید 
بررسی کنند و ببیند که چرا استان‌هایی مانند اصفهان 
و خوزستان که دارای باغ هستند دچار آلودگی شدند 
اما شــیراز با آن خشکی هوا نشــد. ایشان از حوالی 
سعدیه تا سی کیلومتری شیراز یک کمربند سبز ایجاد 

کردند و با این کار منشــا خیر شدند. 
یکــی از کارهایی که در آنجا انجام شــد، این بود که 
 باغچه‌هایــی را برای احیا به یک مهندس کشــاورزی 
می دادند کــه او هم باید یک نفر بــا مدرک دیپلم را 
بــه کار می گرفــت و بعد از یک ســال زمین‌هایی با 
درخت‌های یک ساله را با شرایط مناسب به کارمندان 
می دادند و یک بار که خودم با مهندســان کشاورزی 
دانشــگاه شــیراز- که اتفاقا مهندس زن بود- در این 
رابطــه مصاحبــه می کردم، بســیار از ایــن موضوع 

بودند. راضی 
ایشــان در ذهن شــان فکر می کردند کــه اگر به هر 
کــدام از فرزندان خود 500 متر از آن زمین‌ها بدهند 
خوب اســت. در همان لحظه یــک نفر آمد و گفت: 
»برخــی بیرون فکر مــی کنند که شــما این زمین‌ها 
را بــرای خودتان آبــاد می کنید که مــن جواب دادم 
اینطور نیســت« همین نقل قول کوچک باعث شد که 
ایشــان حتی فکر کردن به این موضوع را از ذهن شان 
خارج کنند. متاســفانه در شیراز به نادرست جو بدی 
علیه ایشــان در این رابطه بــه وجود آمد و حتی وقتی 
خودم بــرای فروختن یکی از زمین‌هــای خانوادگی 
خودم به شــیراز رفتــم، خیلــی از املاکی‌ها هنگام 
 نشان دادن نقشه شیراز، قســمت‌هایی را به من نشان 
می دادند و می گفتند اینها زمین‌های حائری اســت! 

متاســفانه خیلی‌ها در شیراز قدر ایشان را ندانستند.
 ایشان با وجود این حجم از شایعات هرگز به خودشان 
سســتی راه نمی دادند و با کمال تواضع با هر دعوتی 
در آن جمع حاضر می شــدند و به هر گوشه از ایران 
ولــو به دعوت یک نفر عــادی و حتی به دعوت زنان 
می رفتند. این موضوع به جایی رســیده بود که حتی 

محافظان ایشــان هم خسته شدند و اعتراض کردند.

در خانــواده واقعــا ســنگ صبور 
بودند و هر کس هر مشکلی داشت 
بــا ایشــان مطرح می کــرد. هیچ 
وقت در اوج دردها حتی ناله ای از 
ایشان نشنیدیم. به خاطر دارم که 
به دلیل سرطان یک عمل بر روی 
 ایشان انجام دادند و خود پزشکان

مــی گفتنــد کــه این عمــل فوق 
العــاده دردنــاک اســت امــا مــا 
ایشــان در  درد  از  اثــری   هیــچ 

نمی دیدیم.
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درآمد

بســیاری شــاید ســردار حســین نجات را به عنوان یک چهره امنیتی بشناســند اما کمی جستجو در سوابق ســردار نشــان می دهد که او نه تنها فراز و فرودهای 
سیاســی دهه‌هــای 50 و 60  را از نزدیــک درک کــرده اســت بلکــه در دل آن اتفاقــات هــم بــوده و تحلیل خوبــی از آن‌ها ارائه می دهد. آشــنایی ســردار با 
مرحــوم آیــت اللــه حائری به ســال 1351 و کلاس‌های مســجد شمشــیرگرها باز می گــردد که در آن زمــان علاقمند به مرحــوم آیت الله حائری می شــود و 
پــس از یــک دوره جدایــی )بــه دلیــل پذیرش در یکی از دانشــگاه‌های تهران( از ســال 1354 تا پایان عمر آقای حائری، رابطه خوبی با ایشــان داشــته اســت. 
 ســردار نجــات در ایــن گفــت و گو از مرحــوم آیت الله حائری بی پرده ســخن گفته و پیرامون مســائل مهمی چون نگاه ایشــان به تشــکل و مخالفت اش با 
حــزب جمهــوری اســامی، ســازمان مجاهدیــن انقــاب اســامی، مقابلــه بــا جریان‌هــای التقاطــی در ســال‌های قبــل و پــس از انقــاب اســامی، 
 دلیــل عذرخواهــی آیــت اللــه حائــری از آقای خاتمــی، ریشــه مخالفت‌ها با ایشــان در شــیراز و... مطالبــی را به میــان آورده اســت که مشــروح آن را در

 ادامه می خوانید.

گفت و گوی »شاهد یاران« با سردار حسین نجات از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 

از خط و نشان برای حجتیه تا مخالفت با احزاب 
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جنابعالی از کســانی بودیــن که از دوران  ��
جوانی پای جلســات مرحوم آیت الله حائری 
شــرکت می کردید، آیا با توجه به آشــنایی 
 قبلی به جلســات ایشان در مسجد شمشیرگرها

می رفتید؟

خیر! من به واســطه یکی از دوســتانم در آن جلسات 
شرکت می کردم. از یک طرف توفیق نداشتم که نماز 
ایشان را بروم از طرف دیگر هر کسی را به آن جلسات 

راه نمی دادند و افراد انتخاب می شدند. 
تــا آنجا که بــه ذهــن دارم، محتوای جلســات هم 
 اخلاقی بــود و در آنجایی که به ظلــم و دیکتاتوری

می رسیدند، به رژیم اشاره‌های مستقیم و غیرمستقیم 
 می کردند. نکته دیگری که در آن جلسات مطرح می شد

خاطرات ایشان از زندان بود که گاهی از آن ایام نکاتی 
را بر زبان می آوردند.

 چه عواملی موجب شد که جلسات مرحوم  ��
آقای حائری در فضای آن روزهای شیراز در بین 

جوانان با استقبال روبرو شود؟

آقای حائری خصوصیات مختلفی داشتند که  مرحوم 
در نهایت به اســتقبال جوانان از ایشان ختم می شود 
یکی از آنها »حر بودن« آقای حائری و مقابله ایشــان 
با جریان‌های انحرافی بود. به یاد دارم که همان موقع 
و در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب، انجمن حجتیه 
برای ورود افراد به انجمن شــرط کــرده بود که نباید 

به مسائل سیاسی ورود کنند. اعضا 
ایشــان با شــنیدن این موضوع، بزرگ انجمن حجتیه 
)آقای مجدی( را خواســتند و بــه او گفتند که یا این 
شــرط را برای ورود افراد برمی دارد یــا اینکه به همه 
جوانان توصیه مــی کند که از ورود به انجمن حجتیه 
خــودداری کنند! که آقای مجدی هــم در نهایت آن 
شرط را برداشتند. جسارت ایشان در این رابطه واقعا 
تحســین برانگیز بود و از آنجایی کــه انجمن حجتیه 
 در آن زمان به عنوان یک تشــکیلات مذهبی شناخته

 می شــد، چنین برخوردی با آنها کار آسانی نبود.

ارتباط شــما در زمان دانشجویی با مرحوم  ��
آقای حائری به چه ترتیبی بود؟

من در ســال 1351 برای ادامه تحصیــل و گذراندن 
یی به تهران آمــدم و از این زمان تقریبا  ایام دانشــجو
ارتباطی با ایشــان نداشــتم. ضمن آنکه مرحوم آقای 
حائری در آن ســال‌ها به قم آمده بودند و در مدرســه 
حقانی تدریس می کردند بنابراین در این مقطع ارتباط 

نبود. برقرار  ما  بین 
تا اینکه از حدود سال 1354 تا سال پیروزی انقلاب، 
من برای درس‌هایی نزد آقا ســید منیرالدین حســینی 
الهاشمی)برادر همسر آقای حائری( می رفتم در یکی 
از همان جلســات، مجددا آقای حائری را دیدم و در 
آنجا متوجه شدم که ایشان تحت تعقیب قرار دارد و به 

حالت مخفی در آنجا حضور پیدا کرده است. در آن 
جلســه حدود نیم ساعتی پس از اتمام کارها با ایشان 
یی داشــتیم و در آن گفت وگو نصیحتی به  گفت و گو

من کردند که هنور آویزه گوش من است. 

 چه نصیحتی؟ ��

خب در آن جلسات آقا سید منیرالدین برای ما صحبت 
مــی کردند و مدعی بودند که ســخنان ایشــان را در 
جای دیگــری پیدا نخواهیم کرد. آقای حائری هم که 
متوجه این موضوع شــده بود به ما گفت که »شما نزد 
بی  بی آمده اید؛ آقا منیرالدین شناخت خو اســتاد خو
ید!« ما  از مارکسیســم دارد اما متوقف در ایشان نشو
اساســا برای نقد مارکسیسم نزد آقا ســید منیرالدین 
رســیده بودیم. ما در آنجا درس گرفتیــم که متوقف 
یم و اینگونه نشــود که یک استاد را  در یک نفر نشــو
سرلوحه کار خودمان قرار دهیم و هر کسی که حرفی 
مقابــل او زد را انحرافــی بدانیم. ایــن برای ما درس 

بود. مهمی  بسیار 

 رشته تحصیلی شما علوم انسانی بود؟ ��

خیر! من رشــته مهندســی می خواندم اما آن سال‌ها 
اوج موضوعــات مرتبط با مارکسیســم و بحث تغییر 
ایدئولوژی ســازمان مجاهدین خلق بود که آن بیانیه 
معروف خودشــان )بیانیه تغییــر مواضع( را دادند و 
اعلام کردند که ما هر چه پوستین 1400 ساله اسلام 
را وصله زدیم، از جای دیگر پاره شــده و اســام را 

مکتب مبارزه نیافتیم و مارکسیســم شدیم.
یی، این  بعــد از ایــن بیانیــه، در جریــان دانشــجو
بحث شــد که چرا این گروه مبــارز تغییر ایدئولوژی 
دادند؟ حتی به خاطــر دارم زمانی که رژیم طاغوت 
برخــی از آنهــا را دســتگیر کــرده بــود، روزنامه‌ها 

 تیتــر زده بودنــد که »مارکسیســت‌های مســلمان«
دستگیر شدند! در آن زمان سوال‌های متعددی در رابطه 
با ارتباط میان اسلام و مارکسیسم مطرح بود که برای 
 دریافت پاسخ به این سوال خدمت آقا سیدمنیر الدین

 می رسیدیم.  

 به نظر می رســد که مرحوم آقای حائری  ��
توانایی خاصی در شناخت جریان‌های مختلف 

فکری و تفاوت قائل شدن میان آنها داشتند!

بی از  بلــه! دقیقا همینطور بود. ایشــان شــناخت خو
مکاتب مختلف داشتند و در مقابل انحراف و التقاط

- چه شــرقی و چه غربی آن- می ایستادند. 
از جملــه اولین افرادی که در این رابطه صحبت کرد، 
شــهید مطهری بود که در حاشیه کتاب اصول و روش 
رئالیسم به نقد مکاتب لیبرال و مارکسیسم در موضوع 
شناخت پرداخت و پس از ایشــان هم شهید بهشتی 
ســخنرانی‌هایی در این رابطه داشــتند. علاوه بر این 
افراد، مرحوم آقای حائری هم به نقد موضوع شناخت 
از دیــدگاه مکاتب لیبرال و مارکسیســم می پرداختند 

بود.  مفید  بسیار  که 
آقــای حائــری فردی بود کــه مبانی فکــری مکاتب 
را مــی شــناخت و عــاوه بــر آن با نیازهای نســل 
جــوان در همیــن رابطــه آشــنا بــود و بنابرایــن به 
صــورت مناســبی در این گونه مســائل ســخنرانی 
مرحــوم  محــور صحبت‌هــای  البتــه  کــرد.   مــی 
آقــای حائری، مســائل »انســان شناســی« بود که 
شــامل تدریس ایشــان برای واحد خواهران مدرسه 
حقانــی و ســایر گروه‌هــا بــود1 که ضمن تشــریح 
مســائل مربــوط بــه انســان شناســی، تفاوت‌های 
 مکاتــب اســام، لیبرالیســم و مارکسیســم را بــر

 می شمردند. 

 فقط جزوات را می خواندید یا در کلاس‌های  ��
ایشان هم شرکت می کردید؟

نه! من در کلاس‌ها شــرکت نمی کردم بلکه جزوات 
ایشــان را می خوانــدم که عمدتا مباحــث مربوط به 
انسان شناسی را در مدرســه حقانی و برای خواهران 
مطرح کردند. کما اینکه درس‌های اســتاد مطهری و 
شــهید بهشــتی را هم در قالب جزوات تدوین شده 

دنبال می کردم. 
خصوصیت مهــم مباحث آقای حائــری این بود که 
مسائل مربوط به نسل جوان را- چه در سال‌های پیش 
بی   از پیــروزی انقلاب و چه پــس از انقلاب- به خو

می شــناختند و همانها را به بحث می گذاشتند.
بــرای نمونه در ســال‌های پس از پیــروزی انقلاب 
اســامی، دانشــگاه‌ها محــل برخــورد اندیشــه‌ها 
بــا یکدیگر شــده بــود و گروه‌هــای مختلفی چون 
 مارکسیســت‌ها، مجاهدیــن و طرفــداران بــازرگان

 	

اساسا با تحزب مشکل داشتند! 
آن زمان حزب جمهوری اسلامی 
و ســازمان مجاهدین انقلاب )نه 
سازمان دهه 70 به بعد( دو تشکل 
مهم بودند کــه به دفاع از انقلاب 
مــی پرداختنــد اما آقــای حائری 
معتقــد بودند که اگر کســی وارد 
حزب شود، تفکر حزبی او بر تفکر 
حکومتی اش می چربد و اگر فرد 
ناچار به انتخاب میان دستور حزب 
و یا حکومت شود، تصمیم حزب 
را انتخــاب می کند و این مطلوب 

نیست
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 )به عنــوان طرفداران نظریه‌های لیبرالی( نظر خود را 
مطرح می ســاختند که در اینجا حضور افرادی چون 

بود.  آقای حائری بسیار موثر  مرحوم 
ایشــان همــه این مکاتــب را به صورت اســتدلالی 
رد مــی کــرد و همیــن موضــوع موجــب شــد که 
قبــل از انتصــاب ایشــان به مقــام امامــت جمعه 
شــیراز، بــه عنوان یــک شــخصیت دانشــگاهی و 
 علمــی شــناخته شــوند و مانند افرادی چــون آقای 
رحیــم پــور ازغــدی کــه ایــن روزهــا در محافل 
دانشــگاهی از آنها دعوت می شــود، از آقای حائری 
یی دعوت به عمل   هم در جلســات مختلف دانشجو
می آمد. ایــن را هم در نظر بگیریــم که در آن زمان 
حساســیت بالایی برای دعوت از چهره‌های انقلابی 
وجود داشــت و انجمن‌های اســامی برای دفاع از 
مکتب امام خمینی)ره( و انقلاب اسلامی هر کسی را 
به دانشگاه دعوت نمی کردند. از آنجایی که شخصیت 
 مهمی چون شــهید مطهری را زود از دســت دادیم و

 شهید بهشتی هم درگیر کارهای اجرایی شده بود، از 
کسی مانند آقای حائری دعوت می شد و در این حد 

قبول داشتند. را  ایشان 

 خود شما در آن زمان در کدام گروه فعالیت  ��
داشتید؟

مــن در آن زمــان در ســازمان مجاهدیــن انقلاب 
از  زمــان  آن  در  مــا  داشــتم.  حضــور   اســامی 
آیت الله راستی کاشانی تقاضا کرده بودیم که یک نفر 
را به عنوان اســتاد اخلاق به ما معرفی کنند و انتخاب 
این استاد اخلاق هم برای سازمان مجاهدین کار بسیار 
سختی بود چرا که سازمان متشکل از نیروهای انقلابی 
بود که در زمینه‌های مختلــف حکومتی حرفی برای 
 گفتن داشتند و طبیعتا هر کسی را به عنوان استاد اخلاق 
 نمی پذیرفتند و از این جهت کار برای ایشان سخت 
بود. در نهایت آقای راســتی کاشانی هم آقای حائری 

شیرازی را به ما معرفی کردند.

 رابطــه آقای حائری با نیروهای ســازمان  ��
مجاهدین انقلاب چگونه بود؟

در آغاز همکاری ایشــان با ســازمان، یک مشــکل 
مرحــوم اینکــه  هــم  آن  و  داشــت  وجــود   مهــم 

آقای حائری اساســا با تحزب مشــکل داشــتند! آن 
زمان حزب جمهوری اســامی و سازمان مجاهدین 
انقلاب )نه ســازمان دهه 70 به بعد( دو تشکل مهم 
بودنــد که به دفاع از انقلاب مــی پرداختند اما آقای 
حائری معتقد بودند که اگر کســی وارد حزب شــود، 
تفکر حزبــی او بر تفکر حکومتــی اش می چربد و 
اگر فــرد ناچار بــه انتخاب میان دســتور حزب و یا 
حکومت شــود، تصمیم حــزب را انتخاب می کند و 
این مطلوب نیســت. البته شــهید بهشتی این موضوع 
 را در حــزب جمهــوری حــل کرده بود امــا مرحوم

 آقــای حائــری آن مبانــی را قبــول نداشــت. برای 
مثــال تحلیــل آقــای حائــری در ماجــرای حضور 
حمایــت عــدم  و  بــات  نتخا ا در  صــدر   بنــی 
  حــزب جمهوری اســامی از او، ایــن بود که چون

 بنــی صدر در حزب جمهوری نیســت، حزب از او 
کند. نمی  حمایت 

  در ماجــرای بنی صدر، آقای حائری از او  ��
حمایت کرد؟

در آن ماجرا بین نیروهای انقلاب اختلاف نظر پیش آمد 
و از یک طرف حزب جمهوری اسلامی از او حمایت 
نکرد و از طرف دیگر اکثریت جامعه روحانیت مبارز 
 از بنی صــدر حمایت کردند اما دقیقا به خاطر ندارم

آقای حائری چه موضعی گرفتند.  

 بالاخره ماجرای دعوت شما از آقای حائری  ��
به کجا رسید؟

ما برای دعوت از ایشــان به همراه یکی از دوستان به 
منزل محل اقامت ایشــان در نارمــک رفتیم و حدود 
سه چهار ســاعتی هم بحث کردیم که نخستین ایراد 
آقای حائری همان موضوع تشــکل و حکومت بود که 
ما هم برای قانع کردن ایشــان، بیانیه‌های خودمان را 

دادیم.  نشان 
ایــراد دیگر آقــای حائری به مــا این بــود که چون 
 بنــی صــدر عضــو ســازمان نیســت از او انتقــاد 
می کنیم اما با افراد دیگر با همان اشتباه مشابه کاری 
نداریم که ما هم پاسخ دادیم آن افراد را در چارچوب 
نظام و ولایت فقیه می بینیم و برای همین نیازی نیست 

که در این شــرایط به آنها انتقاد کنیم.
با وجود همه این‌ها، آقــای حائری دعوت ما را قبول 
کردند و چند جلســه ای هم آمدند اما بعدها به دلیل 
برخی مواضع ســازمان، جلســات اخــاق خود را 

کردند. تعطیل 

نبــوی، د  بهــزا چــون  فــرادی  ا زمــان  آن   در 
یری و... به عنوان تابلوی سازمان   محسن آرمین، الو
شــناخته می شــدند و مواضــع آنها موجــب برخی 
اختلافات در دل ســازمان هم شــده بــود که همین 
قبیل موضوعات باعث شــد آقــای حائری جمع ما را 

کند. ترک 

 آن موارد اختلافی چه بود؟ ��

همانطور که گفتم ایشان مبانی تحزب را قبول نداشتند 
و علاوه بر این با این دیدگاه وارد جلسات شدند که بر 
روی اعضای سازمان تاثیر اخلاقی بگذارند که دیدند 
آن تاثیرگذاری مد نظر را ندارند و به همین دلیل رفتند 

و رابطه خودشان را با ما قطع کردند.

  احتمــالا پــس از این اتفاق‌هــا بود که  ��
آقای حائری تقریبــا تهران را ترک کردند و به 
شیراز رفتند. به نظر شــما ایشان به عنوان امام 

جمعه چه ویژگی‌هایی داشتند؟

به نظر من مرحوم آقای حائری در این جایگاه همچنان 
روشــنفکری خود نسبت به مســائل را حفظ کردند. 
بــرای مثــال در آن زمان ســمیناری با عنــوان »ائمه 
جمعه جهان اســام« در تهران برگزار می شد که در 
آن علاوه بر ائمه جمعه سراســر کشــور، ائمه جمعه 
سایر کشــورها که انقلاب اسلامی را قبول داشتند نیز 
 حضور داشتند و افرادی در سطح آیت الله خامنه ای و 
نی  ن ســخنرا ر آ شــمی د م‌ها لاسلا  حجــت ا
می کردند. در این سمینار حدود ده کمیسیون تشکیل 
شــده بود که معمولا آقای حائری ریاست یکی از این 
کمیســیون‌ها را بر عهده داشتند و این هم بدان علت 
بود که ایشــان به چند زبان مســلط بودند و خودشان 
بــه زبان‌های مختلف برای افراد صحبت می کردند و 
من به واسطه مســئولیتی که آن زمان در سپاه داشتم، 
از نزدیک شــاهد توانمندی ایشان در سخن گفتن به 

بودم. مختلف  زبان‌های 
به نظرم همین دلیل به اضافه سابقه مبارزاتی و انقلابی 
ایشان کافی بود که آقای حائری مناسب ترین فرد برای 
تصدی امامت جمعه شــیراز پس از شــهید دستغیب 
باشــند و کســی نمی تواند به همیــن راحتی در این 
موضوع اشــکال وارد کند. افرادی مانندآیت الله علی 
محمد دســتغیب و آیــت الله علی اصغر دســتغیب 
هم سابقه مبارزاتی داشــتند اما سابقه مبارزاتی آقای 

حائری واقعا بیش از همه بود.
عــاوه بر این همانطور که گفتــم در مجامع علمی و 
دانشگاهی، آقای حائری را به عنوان یک فرد روشنفکر 
قبول داشتند و دانشگا‌ههایی مانند دانشگاه اصفهان، 

ین همیشــگی ایشان بودند. تهران و... از مدعو
امــا متاســفانه بــا وجود ایــن همه مزیــت، پس از 
انتخاب ایشــان به عنوان امام جمعه از ســوی برخی 
 افراد برخورد مناســبی با ایشــان نشد و برخی تصور

از جملــه اقدامــات جالــب آقای 
حائری این بود که هر هفته در یک 
مسجد حاضر می شدند و پشت 
ســر امام جماعت همان مسجد 
نماز می خواندند که تاثیر فراوانی 
بر ایجــاد وحدت داشــت. گاهی 
اوقات هم همان ائمه جماعت را در 
به نماز جمعه دعوت می کرد و پس 
از خواندن نماز جمعه، نماز عصر را 

به آن فرد واگذار می کرد
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 می کردند پس از شــهادت آیت الله دستغیب حتما 
باید یک نفر از خاندان ایشــان، جایگزینش شود اما 

بود. امام خمینی)ره( چیز دیگری  نظر 
همین اختلاف باعث شــد که تعــدادی از بچه‌های 
مســجد آتشــی‌ها که امروز به مســجد قبــا معروف 
اســت در اولیــن و یا دومیــن نماز جمعه ایشــان با 
لنگه کفش از آقای حائری اســتقبال کنند. اما جالب 
اینکــه برخورد آقــای حائری کاملا جذبــی بود و با 
آنها کاری نداشــتند. از جملــه اقدامات جالب آقای 
 حائری این بــود که هر هفته در یک مســجد حاضر
 می شدند و پشت سر امام جماعت همان مسجد نماز

می خواندند که تاثیر فراوانی بر ایجاد وحدت داشت. 
گاهــی اوقات هم همان ائمــه جماعت را در به نماز 
 جمعه دعوت می کرد و پــس از خواندن نماز جمعه

نماز عصــر را به آن فرد واگذار مــی کرد.تقریبا همه 
ائمه جماعت از این اقدام حمایت کردند به جز علی 
محمد دســتغیب که متاســفانه همین رویه ادامه پیدا 
یم که به نظرم ریشــه این  کــرد. البته این را هــم بگو
اختــاف به ســال‌های پیش از پیــروزی انقلاب باز 
 می گردد و عمده افراد حاضر در مســجد آتشی‌ها از

»جنبش مســلمانان مبــارز« بودند یعنــی طیفی که 
اطراف دکتر پیمان بودند. بعدها هم مشخص شد که 
برخس از افراد همیــن جریان با بیت آقای منتظری و 
افرادی چون سید‌هادی‌هاشمی)داماد آقای منتظری و 

اند. ارتباط بوده  برادر سید مهدی‌هاشمی( در 
 یــک زمــان هــم مرحــوم دکتــر نجابت بــه همراه 
حاج آقای دستغیب خدمت امام خمینی)ره( رسیدند 
و گفتنــد که ما راجــع به آقای حائــری فلان خواب 
)منفــی( را دیدیم که امام هم در پاســخ به آنها گفت 
که مگر ما با خواب و رمل و اسطرلاب کشور را اداره 
می کنیم که الان این کار را انجام دهیم؟! مع الاسف 
همیــن رویکرد حتی بعد از فوت امام خمینی)ره( نیز 

ادامه پیدا کرد و پایان نیافت.  

 اگر بخواهید چند ویژگــی مهم از مرحوم ��

آیت حائری ذکر کنید، به نظر شما کدام موارد 
از آنها ارجحیت بیشتری دارد؟

به نظرم مهم ترین ویژگی شخصیتی ایشان ساده زیستی 
بــود که این ویژگی چه در دفتر و چه در منزل ایشــان به 
وضوح دیده می شــد. ایشان با حداقل امکاناتی که یک 
روحانی مــی تواند با آن زندگی کنــد، اکتفا می کرد و 

نرفت. به سمت تجملات  هرگز 
ایشــان حتی از انجام کارهای نازل هم ابایی نداشــت 
و بعضــا دســت بــه کارهایی می زد که شــاید کســی 
بــاور نکنــد. یکــی از دوســتان تعریف مــی کرد که 
ایشــان در حــال ســفر از یک شــهر به شــهر دیگری 
بودنــد، در میــان راه که برای اســتراحت می ایســتند 
متوجه می شــوند که ســرویس‌های بهداشــتی گرفته و 
 بــا دیدن ایــن موضوع خودشــان عبا و عمامــه را کنار 
مــی گذارنــد و با دســت راه ســرویس بهداشــتی را 
ایشــان از  کســی  هــم  وقتــی  کننــد.  مــی   بــاز 

می پرســید آیا از این کار بدتان نیامد؟ پاسخ دادند: نه! 
اینکــه کار مردم راه بیفتد چه عیبی دارد.

مردمی بودن از دیگر ویژگی‌هــای مرحوم آقای حائری 
بود؛ ایشــان ضمن ارتباط گســترده با اقشــار مختلف 
مردمی، خیلــی راحت به همه وقت می دادند و اینگونه 
نبود که نیاز باشــد کسی برای دیدن شان چند ماه وقت 
بگیرد. مرحوم آقای حائری حتی در خانواده خودشــان 

هم این چنین رفتار می کردند.
ما یک نسبت خانوادگی دور با ایشان داریم و در یکی از 
مهمانی‌های خانوادگی دیدم که آقای حائری یک تفنگ 
ساچمه ای آوردند و بین خانمها و آقایان به صورت مجزا 
 مســابقه برگزار کردند و جالب اینکه هم در بین خانم‌ها

و هم در بین آقایان خودشــان برنده شدند. ایشان حتی 
در مهمانی‌های فامیلی هم به راحتی با همه رابطه برقرار 

کردند. می 
یکی دیگر از خصوصیات ایشان این بود که از نهادهای 
حاکمیتی و حکومتی در هر شرایطی حمایت می کردند 
و با آنکه خط و جریان سیاســی مشــخصی داشتند اما 

از همه اســتانداران حمایت می کردند تا امورات مردم 
برود. پیش 

اســتادی ایشــان در زمینه اخلاق از دیگر ویژگی‌های 
آن مرحــوم بود که در همه حالات حفظ می شــد و در 
همه جلسات خود موضوع اخلاق را مطرح می کردند. 
هنر خاص ایشــان هم در طــرح موضوعات اخلاقی، 
آوردن تمثیل‌هــای بســیار جالب بود. بــه خاطر دارم 
که یک بار از ایشــان برای ســخنرانی در جمع خانواده 
پاســداران دعــوت کــرده بودیم، ایشــان مثال بســیار 
جالبی زدنــد و گفتند زن و شــوهر مانند دو چرخ یک 
دوچرخه هســتند کــه مرد باید در عیــن حال که رکاب 
مــی زند، با یک زنجیر زن را به خود وصل کند تا با هم 
 حرکت کنند. اگر هم یک چرخ پنچر شــود، چرخ دیگر 
نیــز زندگــی  در  و  کنــد  حرکــت  نــد  توا  نمــی 
 زن و شــوهر بایــد در کنــار یکدیگــر حرکــت کنند. 
 تمثیــل آوردن هــم واقعــا هنــری مــی خواهــد کــه

بی آن را داشت.  آقای حائری به خو
»نفوذناپذیــری« در برابــر اطرافیــان یکــی دیگــر از 
مــوج  حائــری  آقــای  در  کــه  بــود   خصوصیاتــی 
نیــز کشــیده افــراط   مــی زد و گاهــی اوقــات بــه 
می شــد و اگــر کســی از اطرافیان چیــزی می گفت، 
بــه ســختی آن را مــی پذیرفــت. بــرای مثــال یــک 
بار یــک انجمــن اســاتید دانشــگاه خدمت ایشــان 
از جمــع  آن  مســئول  جلســه  از  قبــل  و   رســیدند 
حــاج آقا خواســته بود که در مورد اهمیت تشــکل هم 
صحبــت کنند اما آقای حائری نــه تنها این کار را نکرد 
بلکه در پایان جلسه باز هم بر اساس تفکر خودش کلی 

در مزمت تشکل و حزب گفت. 
»ولایت پذیری« ایشان هم مثال زدنی بود به نحوی 
که اگر نظر خودشان بر خلاف نظر ولی فقیه )چه امام 
 خمینی و چه مقام معظم رهبری( بود، به نظر ولی فقیه 
  می کرد. ایشان به طور قاطع در برابر هر التقاط و انحرافی

می ایســتاد و با هیچ کس و در هیچ مقامی تعارف 
یم که عذرخواهی که ایشان  نداشت. این را هم بگو
از آقای خاتمــی کردند، یــک کار اخلاقی بود نه 
اینکــه مبانی رفتاری و عملکــردی آقای خاتمی را 

باشند. پذیرفته 

آیا انتقادی هم به ایشان داشته اید؟ ��

 بنده اگر انتقادی از ایشــان داشــته باشم اول این است 
که ایشان با وجود آنکه از سال 1360 مسئولیت امامت 
جمعه شــیراز را بر عهده داشتند اما اقدام به تاسیس یک 
حوزه علمیه بــرای تربیت طلاب نکردند. این در حالی 
بــود که افراد دارای انحراف )از خط امام و انقلاب( که 
اساســا صلاحیت تربیت طلبه نداشتند، حوزه داشتند و 

کار خود را می کردند.
آقای حائری به جــای این کار، وقت خود را برای طرح 
»فلاحت در بلاغت« گذاشــتند. اگرچه طرح بدی نبود 

یت اول امام جمعه نباید می شــد.  اما به نظرم اولو



يادمان آیت الله حائری شیرازی / شماره 160 / بهمن ماه 1397   
www.navideshahed.com

56

درآمد

به خیابان قصردشت شیراز و مسجدالرسول)ص( که بروید با یک روحانی روبرو خواهید شد که مسجد را صرفا محل انجام عبادات شخصی ندانسته و با راه اندازی 
مراکز مشاوره و درمانگاه در مسجد، جنبه اجتماعی محل عبادت مسلمانان را نیز در نظر گرفته است. حجت الاسلام و المسلمین حدائق که امام جماعت این مسجد 
است تنها به راه اندازی این مراکز اکتفا نکرده بلکه بلافاصله پس از اقامه نماز در دفتر خود حاضر شده و ساعات زیادی را به رتق و فتق امورات مردمی اختصاص 
می دهد تا جایی که حتی ما نیز ناچار شدیم برای انجام یک مصاحبه مطلوب چند ساعتی در دفتر ایشان بنشینیم و از نزدیک شاهد این فعالیت‌ها باشیم. ایشان که به 
 واسطه فعالیت‌های خود و هم به واسطه پدر و جد پدری ارتباط نزدیکی با مرحوم آیت الله حائری داشت در این گفت و گو پیرامون مسائلی چون تلاش‌های شبانه روزی
ایشان برای خدمت به مردم، بخشندگی بی حد و حصر، ماجرای دعای باران، علت خروج از جامعه مدرسین و...با »شاهدیاران« سخن گفته که در ادامه می خوانید.

 روایت حجت الاسلام و المسلمین علیرضا حدائق مدیر حوزه علمیه منصوریه شیراز در گفت و گو با »شاهدیاران«

برای هیچ کس امتیاز قائل نبود
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حضرتعالی از روحانیون فعال شــهر شیراز  ��
هستید؛ خداوند ان شاالله به شما اجر جمیل دهد. 
در ابتدا خواهش می کنم خودتان و مرحوم والد 

گرامی را اجمالأ معرفی فرمایید.

با تشــکر از زحمات حضرتعالی که خاطرات علما 
را تدویــن و تنظیم می کنید. این خاطرات چراغ راه 
آیندگان اســت و برکات آن ماندگار بوده و در تاریخ 
حفظ می شــود. بر اســاس حدیث نبوی)ص(، هر 
کس در آینده این اطلاعات را توســط کار ارزشمند 
شما در راســتای آشــنایی مردم با علمای فرهیخته 
دین، کسب کند، عینا ثواب او را در نامه اعمال شما 

وارد خواهند کرد. 
بنده علیرضا حدائق، فرزنــد مرحوم آیت آلله حاج 
شــیخ محمدرضا حدائــق و نوه مرحــوم آیت الله 
العظمی حاج شیخ ابوالحســن حدائق هستم که به 
»ســلمان فارس« معروف بودند. حضرت امام)ره( 

این تعبیر را در ســال 41 برای ایشان به کار بردند.
در حال حاضر در مدرســه عالیه منصوریه شــیراز 
توفیــق خدمت گزاری دارم و به عنوان مســئول این 
مدرســه، به کار تدریس نیز مشــغول هستم. قریب 
250 طلبه در تمام ســطوح اعم از ســطح1 تا 4 و 
سطح خارج در این مدرسه مشغول تحصیل هستند. 
بنــده مدیرعاملی بنیــاد فرهنگی حضــرت مهدی 
موعود)عج( را در اســتان فارس عهده دار هســتم. 
همچنین مرکز مشــاوره رایگان را در شــیراز - بلوار 
شهید چمران- تاسیس کردیم که بیش از 350 هزار 
جلســه مشــاوره رایگان به مردم داده اســت. شمار 
بالایی از مســیحیان و یهودیان توســط این مرکز، به 
اسلام گرویده اند و کارشناسان حوزه و دانشگاه در 
طول هفته هر روز از صبح تا پاسی از شب در حوزه 
اطلاع رسانی مســائل تربیتی، خانوادگی، حقوق و 

طب اسلامی در خدمت مردم هستند. 

  مرحــوم پــدر و جد شــما بــا مرحوم ��
 آیت الله حائری)ره( مراوداتی داشتند. رابطه این 
دو بزرگوار با ایشان به چه صورت بود. آیا تنها 

هم حجره ای بودند، یا روابط شان فراتر بود؟

حدود 20 روز قبل از رحلت آیت الله حائری)ره( به 
دیدن ایشــان رفتم. در» سی سی یو« بستری بودند. 
ســاعت حوالی 11 شــب بود. آن شب عروس شان 
هم حضور داشــت. مرا که دیدند بلند شــدند و به 
جهت ارادت ویژه نسبت به ابوی، به بنده نیز اظهار 
لطــف کردند و خاطره ای از جد مــا نقل فرمودند: 
ظهر تابســتان بود. در حیاط منزل نشســته بودیم که 
در به صدا درآمد. یکی از آیات عظام وارد شــدند. 
دیدم پدرم در مقابل ایشــان دو زانو نشسته و بسیار 
احترام می کرد. این برخورد را کمتر از پدرم نسبت به 
کسی دیده بودم. نیم ساعتی گذشت و آن فرد رفت. 
پدرم ایشــان را بدرقه کردند. در عالم کودکی از پدر 

پرســیدم: این فرد که بود؟ ایشان گفتند: مولای ما! 
مولای ما! مجدد پرســیدم: او که بود؟ پدرم مجدد 
تکــرار کردند: مولای ما! مولای ما! ســوالم را برای 
بار ســوم تکرار کردم. اینبار پــدرم فرمود: آیت الله 
ابوالحســن حدائق! بعد ایشــان فرمودند پدر بزرگ 

شما از اوتاد روزگار بود.
آیت الله حائــری از نمایندگان اول شــیراز بودند. 
امام)ره( حکم ابلاغ ایشــان را شــبانه در منزل شان 
 در قم فرســتاده بودند. اتفاقا مرحوم پدر ما تعریف
 می کرد که پس از اقامه اولین نماز جمعه در شیراز، 
به پدر ما گفتند: »دیشــب این حکم را به من دادند 
و من هم شبانه عبا را بر دوش انداخته و عازم شیراز 
شدم تا اول وقت، نماز صبح را در شیراز اقامه کنم« 
و این یعنی ولایت پذیری ایشــان! انصافا محضر و 
درس و بحث ایشــان، یاد خداوند را در دل‌ها زنده 

می کرد. 
آن روزها شــیراز دچار جناح بندی سیاســی شــده 
بود؛ در آن شــرایط ســخت، ایشــان بــا بردباری 
بیت وضع  اســتقامت و مدیریت و در جهــت مطلو
شــهر بســیار تلاش کردند. با واســطه شــنیدم که 
 ایشــان خدمت مقام معظم رهبری)مدظله العالی(

رسیدند. فرموده بودند قصد ساخت یک حوزه علمیه 
را دارم. حضرت آقا فرمــوده بودند همه حوزه‌ها از 
یا و فعال سازید.  آنِ شماست. سعی کنید آن‌ها را پو
آیت الله حائری شــخصیتی فرا اســتانی داشــتند. 
گاه شــاهد بودم فردای نماز جمعه در شهری دیگر 
ســخنرانی و همایش برگزار می کردند. مردم شیراز 
اما انتظار بهره بردن بیشــتر از حضور ایشان داشتند. 
در دوران هشــت ســال دفاع مقدس بسیار کوشا و 
یت جبهه می  ساعی در کنار رزمندگان در جهت تقو

کوشــیدند. مبشرأ و نذیرأ که از صفات پیغمبر)ص( 
است، در روش ایشان دیده می شد. پشتیبان طلبه‌ها 
و قشــر ضعیف اجتماع بودند و در این راه با جدیت 

عمل می کردند. 

ذهــن  �� در  نیــز  مثالــی  اگرشــاهد 
 داریــد کــه مناســب ایــن بحث باشــد

 بفرمایید؟

نماز بــاران را همواره مرحوم ابــوی می خواندند و 
 روز به شــب نرسیده، باران می بارید. سال 64 بود. 
آیت الله حائری عده ای از علمای به نام شیراز - که 
اکثرا به رحمت خدا رفته اند- را با مینی بوس به یکی 
از روستاهای اطراف شــیراز  بردند. از قبل به مردم 
اعلام شده بود سه روز روزه بگیرند. طبق سنت اسلام 
مردم با پــای برهنه به راه افتادند؛ پیرمردها و بچه‌ها 
جلو می رفتند. آفتاب ســوزان می تابید. نماز باران 
را در دامنه کوه اقامه کردند. به قصد بازگشــت سوار 
مینی بوس شــده بودند. در راه ابرها بر فراز آســمان 
نمایان شد. برف پاک کن‌های مینی بوس به حرکت 
 درآمــد و خداوند باران فرســتاد. اخــوی بنده نقل 
می کند شــب هنگام صــدای گریه حاج آقا از یکی 
از اتاق‌ها شنیده می شــد. نامه ای مقابل شان بود. 
گفتند از خانمی نامه ای رسیده ]به این مضمون که[ 
شما نماز باران خواندید ولی بی خبر از اینکه سقف 
خانه بر سر ما خراب  شده است. با حاج آقا حائری 
تماس گرفتیم که خود را ســریعا رساندند. آب تمام 
کوچه را گرفته بود. ابوی نامه را به ایشان نشان دادند 
 که آیت الله حائری فرمودند: همین امشب رسیدگی 
می کنم. ایشــان شــب و روز در خدمت مردم بود. 
وقتی می دیدند ارزشــی زیر پا گذاشــته یا حرمتی 
شکســته می شــود، به شــدت برخورد می کردند. 
مثلا یکبار با اســتاندار جلســه داشتند. در جایی از 
ید  ســخنرانی گفته بود فرمایش آیت الله حائری مؤ
حرف بنده است. ایشان از جا برخاستند. میکروفن 
را از دست استاندار گرفتند و فرمودند: اتفاقا در این 

مورد نظر بنده خلاف نظر ایشان است! 

 ایشان در مقطعی از جامعه مدرسین خارج  ��
شدند. علت چه بود؟

آیــت اللــه حائــری از نظر ســطح دانــش فردی 
علمــی و  عالــم بودنــد. در بعــد اجتماعــی اما 
اینگونه تشــخیص دادند که باید بیشــتر به داد مردم 
رســید و نبایــد خــود را در درس و بحــث و حوزه 
محــدود کرد؛ لــذا عمدتا درپی کارهــای بر زمین 
مانده بودند. ایشــان به ســاختار بانک‌هــا ایراداتی 
 وارد مــی دانســتند و انتشــار آن را یــک تکلیــف
  می دانستند. هرجا زمینه سخن گفتن فراهم بود، حرف
مــی زدنــد و همین شــد که عــده ای بر ایشــان 
دعــوت اگــر  نیــز  حــوزه  در  گرفتنــد.  ــرده 

ُ
 خ

می شــدند، در جمــع روحانیون به بیــان راهکار و 

آیــت اللــه حائــری از نمایندگان 
دوره اول شــیراز بودند. امام)ره( 
حکــم ابلاغ ایشــان را شــبانه در 
منــزل شــان در قــم فرســتاده 
 بودند. اتفاقا مرحوم پدر ما تعریف

 می کرد که پس از اقامه اولین نماز 
جمعه در شیراز، به پدر ما گفتند: 
»دیشب این حکم را به من دادند 
و مــن هم شــبانه عبــا را بر دوش 
انداخته و عازم شیراز شدم تا اول 
وقت، نماز صبح را در شیراز اقامه 
کنــم« و این یعنــی ولایت پذیری 

ایشان! 
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انتظارات جامعــه از روحانیت مــی پرداختند؛ اما 
 به جهت فعالیت در مســند خطیــر امامت جمعه،
بیــان را  و...  فرهنگــی  اقتصــادی،   مشــکلات 
می فرمودند و معتقد بودنــد باید خدمات تفریحی 
را برای اقشــار محــروم فراهم کرد. مــی گفتند اگر 
وقت مــردم را مدیریت نکنید، دشــمن وقت ملت 
مــا را مدیریت مــی کند و اگر تفریحی که اســام 
روا دانسته - در ســطوح حلال- اتفاق نیفتد، مردم 
به تفریح حرام کشــیده می شــوند. می خواســتند 
زمین‌هــای چند منظوره در اختیار مــردم قرار گیرد 
که هم حفظ طبیعت اتفــاق افتد و هم انرژی مردم 
در جهتی مثبت صرف شــود. ضمــن اینکه اعتقاد 
داشتند افراد و بستگان آن‌ها از محصول این زمین‌ها 
که از دســت منابع طبیعی ستانده و در اختیار مردم 
گذاشته شــده، باید اســتفاده کنند تا تولید نیز ارتقا 
یابد و زمین‌هــای ملی راکد که کمکــی به طبیعت 
نمی کند بارور شود. باغ-شهر‌های کنونی محصول 
همین تفکر اســت. قرار شــد این زمین‌ها بصورت 
اقســاط به کارمندان دولت واگذار شود. زمین‌هایی 
 که ســال‌ها بصورت بایر افتاده بود. آیت الله حائری
 چندیــن هزار پلاک برای ایــن زمین‌ها تهیه کردند. 
بدخواهان اما سوء تبلیغ می کردند. شخصا در نماز 
جمعه شــنیدم که فرمودند یک وجب از این باغات 
نه مال من و نه مال فرزندان من اســت و حقیقتا نیز 
همین گونه بود. ایشــان در خانه موروثی همسرشان 

زندگی می کردند و حتی منزل شــخصی نداشتند. 

 آیا ایشان نســبت به مجموعه‌هایی که زیر  ��
نظر حضرتعالی فعالیت می کنند، دیدگاه و نظری 

خاص داشتند؟

مرکز مشاوره زمانی راه اندازی شد که ایشان در مسند 
امام جمعه نبودند. دانشــگاه مهدویت نیز به همین 
ترتیب بود. تصدی گــری بنده در بنیاد مهدویت از 
سال 84 آغاز شد و ایشان به عنوان عضو هیئت امنا 
در بنیاد حضور داشــتند. با روی خوش همکاری و 
به مســئولین دفتر خود ســفارش می کردند از بنیاد 

کنید.  حمایت  مهدویت 
یک روز استاندار را خواسته بودند. بنده هم خدمت 
ایشان رســیدم. به منظور یک عذر شخصیِ امامت 
جمعــه را رها کرده بودنــد. توصیه‌هایــی کردند و 
فرمودند از آقای حدائق بیشــتر استفاده کنید و قدر 
ایشــان را بیشتر بدانید. آقای اســتاندار پرسید: چرا 
شما چنین اســتفاده ای نکردید که آیت الله حائری 
فرمودند: نظر بنده همواره نسبت به ایشان مثبت بود. 
آیــت اللــه حائــری در کنار ابــوی ما و آقا ســید 
محمدهاشم دســتغیب - فرزند شــهید دستغیب- 
جزء شورای سیاست گذاری تبلیغات استان بودند. 
جلسات دوره ای شــورا را در منزل برپا می کردند. 
 تازه به شیراز آمده بودند و در طبقه فوقانی دفتر فعلی

 امام جمعه شــیراز خانواده را ســکنی دادند. طبقه 
همکــف هم محل کار بود. شــنیده بودند این منزل 
مصادره ای و متعلق به یک بهایی بوده؛ شماره تماس 
این فرد را در امریــکا پیدا کردند. ابوی  طی تماس 
با امریکا فرمودند حاج آقا حائری نگران این مسئله 
هستند و قصد کسب اجازه دارند. آن شخص اینگونه 
یند بهایی هستم و اموالم  گفته بود: پشت سرم می گو
را بــه تهمت گرفته اند. در پاســخ به پدرم گفته بود: 
یید بــا طیب خاطر در آنجا  بــه حاج آقا حائری بگو
زندگــی کنند. زمانیکه به کشــور بازگردم و از خود 
 رفــع اتهام کنم، این خانه را بــه آقای حائری تقدیم

 می کنم که محل استفاده باشد.
 آیــت الله حائــری شــخصیت عجیبی داشــتند. با

 ژ3 و ام1 تیرانــدازی می کردند و علاقه بســیاری به 
تیراندازی داشــتند. در میان روحانیون کسی به مانند 
بــا فرماندهان  ایشــان هدف گیری دقیق نداشــت. 
ســپاه در خارج شــهر مســابقه تیراندازی داشــتند. 
در میــان آن همه افــراد نظامی که ســال‌ها در جبهه 
خدمــت کــرده بودند، ایشــان تمام اهــداف را زده 
بی داشتند.  بودند.  به زبان انگلیســی نیز تســلط خو
عید کریســمس در جمع مســیحیان در یک کلیســا 
حاضر شــده بودند. آیاتی از قرآن - درباره حضرت 
 عیســی)ع(- را خوانده و تفســیر کردنــد. همه گریه 
 مــی کردند. در یکی از ایام حج دشداشــه ای بر تن 
کرده بودند و به کاروان‌ها سر می زدند. یکی از آقایان 
تعریف می کرد در آن اجتماع که بسیاری علمای بنام 
مترصد دعوت بودند، ایشــان وارد یکی از کاروان‌ها 
شدند. در کنار حاجیان، چونان دیگر زوار بر سر سفره 
افطار نشستند. آن سال مهمان بعثه مقام معظم رهبری 

بودند؛ با این حال خود را محدود نکردند و فرمودند 
 من برای سرکشــی آمــده ام. در منا خیمــه به خیمه 
می رفتند و ســر زده در جمع زوار حاضر می شدند. 

از ماجرای اختلافات شیراز درباره امام جمعه  ��
این شهر چه نکته ای در ذهن دارید؟ 

سال 64 در اوج اختلافات در شیراز عده ای مترصد 
بودنــد آیت الله حائری را بــه بهانه وکالت از طرف 
یی عوض کنند. به خاطر دارم ابوی در  آیت الله خو

 آیــت اللــه حائــری شــخصیتی
 فرا استانی داشــتند. گاه شاهد 
بودم فردای نماز جمعه در شهری 
 دیگر ســخنرانی و همایش برگزار
 می کردند. مردم شیراز اما انتظار 
بهره بردن بیشتر از حضور ایشان 
داشــتند. در دوران هشــت سال 
دفاع مقدس بسیار کوشا و ساعی 
در کنار رزمندگان در جهت تقویت 
جبهه می کوشیدند. مبشرأ و نذیرأ 
که از صفات پیغمبر)ص( اســت، 
در روش ایشــان دیــده می شــد. 
پشــتیبان طلبه‌ها و قشر ضعیف 
اجتماع بودند و در این راه با جدیت 

عمل می کردند. 

   عیادت دکتر علی لاریجانی از آیت الله حائری در بیمارستان 
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یک ســخنرانی گفتند: بنده قبل از اینکه از آیت الله 
یی اجازه داشــته باشم، از امام)ره( اجازه دارم و  خو
ســال 1339 در زمان حیات آیت الله بروجردی، از 
حضرت امام)ره( نامه داشــتم؛ در حالی که همین 
افراد بعدهــا گفتند یکی از افتخارات ما، حضور در 
یی در نجف بوده. آن سال  مجلس درس آیت الله خو
یی را ســندی علیه آقای حائری  ولی نام آیت الله خو
در نظــر گرفتند که چرا امام جمعه منتخب ایشــان، 
یی بوده و هســت؟!  وکیل تام الاختیار آیت الله خو
متاســفانه اینگونه تندروی‌ها وجود داشت و این‌ها 

نیز نرفتند.  امام)ره(  امر  بار  حتی زیر 

 در آن جلســه که در منزل آیت الله منتظری  ��
پیرامون این اختلافات تشکیل می شود، پدر شما 

هم حاضر بودند؟

خیر. خاطرم هست امام)ره( آیت الله جنتی را برای 
ســاکت نمودن این التهابات مامور کردند. تابستان 
64 بود. شــخصا در نماز جمعه حاضر بودم. آقای 
جنتی قبل از خطبه‌ها ایراد سخن کرد: که ما همه تابع 
ولایتیم و نظر امام)ره( اینســت که آقای حائری امام 
جمعه باشند. آقایان تبعیت کنید! طیف مخالف آقای 
حائری چند ردیف اول صف نشسته بودند سروصدا 
کردند. آقای جنتــی تریبون نماز جمعه را ترک کرد. 

بر سازشکار!  بلند شد: مرگ  شعارها 
 این‌هــا آقــای جنتــی را متهــم بــه سازشــکاری
 می کردند. بنده از شــخص آیت الله حائری شنیدم 
که گفتند: آقای جنتی که تریبون را ترک کرد، شعارها 
شروع شد. آقای جنتی شدیدا عصبانی شد و خطاب 
به صفوف مخالف چنین گفت: رفتار شما را در تهران 

برای امام)ره( گزارش می کنم. 

 حضور آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی در مراسم ختم آیت الله حائری شیرازی در قم 

 بــا وجــود این، صدای شــعار مجدد بلند شــد که 
می گفتند: بــه دل امام)ره( بیاندازیــد که این امام 
جمعه عوض شــود و شــعارهای »مرگ بر منافق« و 
»مرگ بر سازشکار« سر دادند. هیاهو اجازه خواندن 
خطبه را نمی داد. آیــت الله حائری از تریبون پایین 
آمدند. ایشــان بعدهــا نقل کردند کــه اگر آن نماز 
جمعه تعطیل می شد، نه به منزله شکست من؛ بلکه 
شکســت امام)ره( بود. گفتند به خاطر اینکه ولایت 

بازگشتم.  تریبون  پشت  نشود،  شکسته 

خطبه‌ها درشــلوغی جمعیت و ســرو صدا و شعار 
مخالفان خوانده شــد. برخی به ســمت ایشان مهر 
پرتــاب می کردند؛ آیت اللــه حائری اما با صلابت 
ایستادند. نماز جمعه و عصر را اقامه کردند. نماز در 
همهمه و شــلوغی خوانده شد. استقامت و مقاومت 
آیــت الله حائری را از یاد نمی برم. هر کس به جای 

ایشان بود، نماز را رها کرده بود.

 آیا  آقای حائری امتیازی هم برای پدر شــما  ��
واگذار کردند؟

شاید به ذکر یک خاطره بتوانم به صورت کامل به این 
ســوال شما پاسخ دهم. ســال 65 بود که تیرچه‌های 
بی ســقف منزل پدرم خراب شــده بود. پدرم دو  چو
شــاخه تیرآهن 12 متری طلب کردند. به ایشان گفته 
بودند اگر نامه ای از ســوی آیت الله حائری باشــد، 
یل داده می شود. بنای ساختمان  مصالح ســریعا تحو
به آقای حائری نوشــته بود: در منزل آیت الله حدائق 
در حال تعمیر ســقف هستم و برای این کار دو شاخه 
تیرآهــن 12 متری نیاز اســت و از آیــت الله حائری 
یل ســریع مصالح به بازرگانی  خواسته بود برای تحو
دستور دهند. در پی این ماجرا، آیت الله حائری نوشته 
بودنــد: اداره کل بازرگانی؛ طبق مقررات عمل کنید. 
یل  اســتاد بنا نقل می کرد نامه را که به بازرگانی تحو
بت منتظر بمانی! در  دادم، گفتند دو ســال باید در نو

نهایــت آهن را از بازار آزاد تهیه کرده بود. 
با وجود آن ارادتی که آیت الله حائری به پدرم داشتند، 
بت دو شاخه  حاضر نشدند برای دریافت خارج از نو

تیرآهــن قدمی بردارند و طبق مقررات عمل کردند.

 خیلی ممنون از اینکه وقت بسیار پر مشغله  ��
خود را به ما اختصاص دادید. باز هم اگر نکته 

ای هست بفرمایید.

یم و آن هم  در پایان یک نکته را لازم اســت که بگو
بخشندگی بسیار زیاد آیت الله حائری شیرازی بود. 
ایشــان برای بخشــیدن اموال خود واقعا دل بزرگی 
داشــتند و به کوچک و یا بزرگ بودن افراد هم نگاه 
نمی کردند.  برای نمونه یک بار در جمعی نشســته 
بودیم که آیــت الله حائری شــیرازی، مرحوم پدر 
ما، بنده و تعدادی از فرزندان هم حضور داشــتند. 
در آن زمان یکی از فرزندان من که حدود 4 ســال 
سن داشت، چند سوره قرآن را حفظ کرده بود و در 
یق او یک  جمع خواند. آقای حائری هم برای تشــو
مشــت پول هزار تومانی از جیب خود بیرون آورد 
و به پســرم گفت که بردار! پسرم هم از آنجایی که 
 نمی دانســت پول چیست ناگهان همه پول )که فکر

 می کنم حدود 30 هزار تومان آن هم 20 سال قبل( 
را برداشــت و من هم که بلند شدم پول را برگردانم، 
آقای حائری اجازه نداد تا بچه ناراحت نشود که این 

مورد هم نشــان از روح بزرگ آقای حائری داشت.

به زبان انگلیســی تســلط خوبی 
در  داشــتند. عیــد کریســمس 
جمع مســیحیان در یک کلیســا 
حاضر شــده بودند. آیاتی از قرآن 
- د رباره حضرت عیســی)ع(- را 
 خوانده و تفسیر کردند. همه گریه 
 می کردنــد. در یکــی از ایام حج 
دشداشــه ای بر تن کرده بودند و 
به کاروان‌ها ســر مــی زدند. یکی 
از آقایــان تعریــف می کــرد در آن 
اجتماع که بســیاری علمای بنام 
مترصــد بودند، آیــت الله حائری 
وارد یکی از کاروان‌ها شــدند. در 
کنار حاجیان، چونان دیگر زوار بر 

سر سفره افطار نشستند
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درآمد

»سید محمدرضا رضازاده« خواهرزاده همسر مرحوم آیت الله حائری از جمله افرادی است که در این فراز و فرودهای حیات ایشان هم به عنوان ناظر و هم در مقاطعی 
به عنوان دست اندر کار امور اجرایی حضور داشته است. ایشان که در سال‌های 1384 تا 1388 استاندار فارس بوده است در این گفت و گو به ابعاد مختلف شخصیتی 
آن مرحوم از احولات شخصی تا رابطه با دولت‌های مختلف، اهداف طرح فلاحت در فراغت، دغدغه‌های معیشتی و فرهنگی مرحوم آیت الله حائری شیرازی و... 

پرداخته است که در ادامه مشروح آن را از نظر می گذرانید.

گفت و گوی» شاهد یاران« سید محمدرضا رضازاده  استاندار پیشین فارس

در قیدو بند یک جناح سیاسی نبود

 ارتباط شــما با آیت الله حائری به سال‌های  ��
بسیار دور باز می گردد و آغاز این ارتباط بخاطر 
پیوند خویشاوندی بوده است. به عنوان شروع 
گفت و گو بفرمایید ایشان به عنوان یک روحانی 

چه جایگاهی در میان خانواده و خویشــاوندان 
داشت و ارتباط با ایشان به چه نحوی بود؟

خب در آن زمان بنده در سنین نوجوانی و اوایل 
جوانی بودم که رابطه خویشاوندی میان ما ایجاد 

شــد. اولین چیزی که از آن روزها در ذهن من 
مانده این اســت که آیت الله حائری شــیرازی 
در آن ســال‌ها به عنوان یک روحانی مبارز در 
میان اهالی شــیراز شناخته می شدند و الحق و 
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در موضــوع امر به معروف و نهی 
از منکــر معقتــد بودنــد که یک 
موضــوع باید معروف باشــد تا به 
آن امر و یا منکر باشد تا از آن نهی 
کرد. متاسفانه بحث حجاب هم به 
دلایل مختلفی امروز برای جامعه 
ما خوب جا نیفتاده اســت و ابتدا 
باید آن را به یک معروف در بیاوریم 

و بعد از آن امر به حجاب کنیم

الانصاف خاله ما که همسر ایشان بودند، در این 
مســیر همراهی بسیار خوبی با ایشان داشتند.

به هر صــورت در آن زمان ایشــان زندگی ســختی 
داشــتند و بســیاری اوقات در زنــدان بودند. گاهی 
 اوقــات نیــز ایشــان را به نقــاط دور دســت تبعید 
می کردند و همســر ایشــان با فرزنــدان کوچکی که 
داشــتند همراه ایشان به این شهر و آن شهر می رفتند. 
خاطرم هســت که فاصله ســنی فرزندان خاله ما هم 
بســیار کم بــود و معمولا در همــان اوضاع یکی دو 
فرزند خردســال همیشه با آنها بود. جالب این بود که 
آقای حائــری هم برای اینکه به خالــه ما کمک کنند 
حتی گاهی فرزند خردسال خود را با خود به جلسات 
می آوردند تا همسرشــان از دیگــر فرزندان مراقبت 
کنند. این موضوع حتی تا ســال‌های پس از پیروزی 
انقلاب نیز ادامه داشــت و ایشان در جلساتی که در 
لانه جاسوســی داشتند هم فرزند خود را می آوردند. 

 بــا توجه بــه اینکه روحانیــت یک نهاد  ��
 بســیار پرنفوذ در پرورش جوانان به حســاب 
می آید، ایشان از این نظر چه جایگاهی در میان 
اعضای خانواده داشتند و شما چه ارشادهایی از 

ایشان دریافت کرده اید؟

ایشان به طور کلی ســعی داشتند با نسل جوان رابطه 
بی داشته باشــند. البته در سال‌های جوانی  بسیار خو
ما گاهی اوقات پیش می آمد که ایشان شیراز بودند و 
من برای تحصیل در شیراز نبودم، گاهی هم من شیراز 
بودم اما ایشان یا زندان بودند یا در قم اما گاهی اوقات 
پیش می آمد که من به قم می رفتم و ایشان هم در قم 
حضور داشــتند و به ایشــان هم حتما سری می زدم. 
مــن آن زمان آخر هفته‌ها قــم بودم و حدود 8 نفر از 
اعضــای خانواده در آنجا بودند که من به بازدید همه 
آنها می رفتم و آقای حائری هم مرا در این کار بســیار 

کردند. می  یق  تشو
اما تلاش اصلــی مرحوم آقای حائــری برای تربیت 
 نسل جوان به فعالیت ایشان در مسجد »شمشیرگرها«

درشــیراز باز می گردد؛ این مسجد دارای بنای بسیار 
کوچک در یک کوچه بن بست و در محله در مجاورت 
محله کلیمیان شــیراز قرار داشــت. به خاطر دارم که 
ایشــان درباره علت انتخاب آن مسجد می گفتند که 
نمی خواستم جایی برم که برای کسی مزاحمتی ایجاد 
کنم و رقیب امام جماعت مســتقر آنجا شوم بلکه در 
این مسجد-که فاقد امام جماعت و فعالیت آن چنانی 
بود- کار خودم را آغاز و جلســات را برگزار می کنم. 
و به همین ترتیب بود که جلسات مسجد شمشیرگرها 
آغاز شد و بسیاری از نیروهای انقلابی شیراز در آنجا 

شدند. تربیت 

 به خاطر دارید که این جلسات از چه سالی  ��
آغاز شد؟

 بــه طــور دقیــق نــه، امــا فکــر مــی کنــم حدود

3 یا 4 ســال پیــش از پیروزی انقلاب بــود. اما این 
جلســات آنچنان برکتی داشت که هنوز هم به نحوی 
ادامــه دارد و ماهانه و یا هر دو هفتــه یکبار اعضای 
همان جلســه دور هم جمع می شــوند. جالب آنکه 
افــراد حاضر در این جلســات هم اکنــون به جریان 
سیاسی متفاوت تعلق خاطر دارند اما آیت الله حائری 
توانست همه این سلیقه‌ها را در کنار یکدیگر بنشاند. 

 محتوای جلسات- در همان سال‌های پیش  ��
از انقلاب- صرفا اعتقادی بود یا مطالب سیاسی 

هم گفته می شد؟

طبعــا هم مســائل اعتقادی و هم مســائل سیاســی 
در آن جلســات گفته می شــد و از جمله مهم ترین 
 همنشــینی‌های انقلابیــون در آن زمــان به حســاب

 می آمد.

 آیــت الله حائــری در برقــراری ارتبــاط با  ��
خویشاوندان چگونه عمل می کردند؟ 

در این خصوص نیز ایشــان الگو بودند؛ برای مثال به 
خاطر دارم یک بار در ســن 15 یا 16 ســالگی دچار 
کســالتی شدم و ایشان یک هفته پس از آن به عیادت 
من آمدنــد و من هم به دلیل علاقه ای که به ایشــان 
یم که حالم خوب شده و  داشتم دیگر نتوانســتم بگو

روی تخت خوابیدم تا ایشــان به عیادت من بیایند.
در رابطه با ســایر اعضای خانواده نیز ایشــان چنین 
رویکردی داشــتند و به خصوص علقــه ای که میان 
ایشــان و نوه‌هایشــان وجود دارد، مثال زدنی است و 
دوستی و صمیمیتی بی نظیر میان آن مرحوم و فرزندان 

فامیل وجود داشت. خردسال 

 اگــر موافق باشــید کمی هم بــه جایگاه  ��
سیاســی ایشان در شــیراز بپردازیم. در زمانی 
که ایشان مسئولیت جایگاه مهم نمایندگی ولی 
فقیه در اســتان فارس را پذیرفتند، جریان‌های 
سیاسی اســتان در چه وضعیتی بودند و اقبال 
آنها نســبت به مرحوم آیــت الله حائری به چه 

 ترتیــب بود؟ به خصوص آنکه آیت الله حائری
  پــس از شــخصیت بزرگــی چون شــهید

 آیت الله دستغیت متصدی چنین مسئولیت مهمی 
شدند؟

مســئولیت  نخســتین  انقــاب،  پیــروزی  از  بعــد 
نمایندگی مجلس شــورای اسلامی ایشــان،   رسمی 

)بــه عنوان نماینده مردم شــیراز( بود. در آن دوره هم 
آقایــان عطاالله مهاجرانــی و زنگنه نیــز نمایندگان 

بودند. شیراز 
اما پس از شهادت شهید دســتغیت زمانی که به سن 
و ســال افراد مورد نظر برای جانشــینی ایشــان نگاه 
می کنیم، در می یابیم که آیت الله حائری به نســبت 
سایرین بسیار جوان بودند و شاید کسی فکرش را هم 
نمی کرد که ایشــان برای این سمت مهم آن هم پس 

انتخاب شوند.  دستغیب  از شهید 
اما ایشان در عمل استقامت خود در برابر جریان‌های 
سیاسی که پذیرای مسئولیت وی نبود را نشان دادند و 
هرگز در مقابل آنان واکنش شتابزده ای نشان ندادند. 
در آن شــرایط لازم بود تا شــخصی که آن مسئولیت 
مهم را می پذیرد شــخصی پخته، جاافتاده، مقبول و 
اهل تحمل باشــد تا بتواند نظــر همه را جلب کند به 
 خصــوص آن که برخی از افــراد و جریان‌ها نه تصور 
 مــی کردند که امــام )ره( ایشــان را انتخاب کند و 
نــه موافق چنیــن انتصابی بودند. امــا به هر صورت 
تصمیــم امــام )ره( همین بــود و آقــای حائری هم 
بــی از پس آن بر آمــد. حساســیت موضوع  بــه خو
 نیز زمانی بیشــتر می شــد که در آن ســال‌ها بحث

قائــم مقامی آیت الله منتظری هم در میان بود.

 ارتبــاط بین قائم مقامی آیت الله منتظری و  ��
فشارها بر آیت الله حائری چه بود؟

 همان جریانی که به نوعی مخالف آقای حائری بودند
بــه نحوی به آیت اللــه منتظری مرتبط بودند و از این 
ارتباطات استفاده می کردند. این جریان حتی در نماز 
جمعه نسبت به آقای حائری به شدت متعرض شدند 
و کار به پرتاب کفش به ســمت ایشان در نماز جمعه 
هم کشــید. اما آقای حائری فردی بسیار صبور و اهل 
تحمل بودند و لحظه ای مســئولیتی که امام راحل به 
ایشان واگذار کردند را بر روی زمین نگذاشتند. همین 
اســتقامت موجب شــد که مخالفان آقای حائری هم 
نسبت به ایشان تمکین کنند و عظمت وجودی ایشان 
باعث شد تا سالیان ســال بتوانند نمایندگی ولی فقیه 
و امامت جمعه شــیراز را بر عهده داشته باشند و همه 

فراز و فرودها را پشت سر بگذارند.

 در جریان جنگ تحمیلی نحوه خدمت رسانی  ��
ایشان به رزمندگان چگونه بود؟

اهتمــام ایشــان بــه موضوع دفــاع مقــدس به پیش 
 از حضــور در ســمت نمایندگــی ولــی فقیــه بــاز
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می گردد. ایشــان حتی در زمــان نمایندگی مجلس 
بارهــا در جبهه‌ها حضور پیدا کــرده بودند. خاطرم 
یان پیرو خط امام برای  هســت که یکی از دانشــجو
ما تعریف می کــرد که در جریان یکی از بازدیدهای 
آقای حائــری از جبهه -که به همراه همین دوســت 
بوس راهــی مناطق جنگی  دانشــجوی ما بود- با اتو
شــدند و در راه برگشت دوســت ما از فرط خستگی 
به خواب می رود و آقای حائری هم به قصد شــوخی 
و مزاح ســعی می کند که ســاعت مچی دوست ما را 
 بازکنــد. در همیــن حال بود که راننده و مســافران به

 آقای حائری مشــکوک می شــوند. آقای حائری هم 
بعد از بیدار شــدن دوســت ما از او مــی خواهد تا 
با او حرف بزند تا مســافران متوجه شــوند که آن دو 
همراه هم هستند! ایشــان مکرر به لشکر فجر و تیپ 
المهدی سرکشی می کردند و با شهید بی سر عبدالله 

بودند. مانوس  بسیار  اسکندری هم 

  اگر موافق باشــید به دورانی بپردازیم که  ��
جنابعالی عهده دار مســئولیت‌های عمرانی و 
سیاسی در استان شدید. در آن مقطع ایشان چه 

توصیه‌هایی به شما داشتند؟

در زمانی که من عهده دار مسئولیت سیاسی در فارس 
بودم، دولت نهم روی کار آمده بود و شعار آن دولت 
نیز بازگشــت به شــعارهای اصیل انقلاب بود؛ بماند 
که بین دولت نهم و دهم تفاوت زیادی وجود دارد اما 
بی در میان نیروهای انقلابی  آن روزها واقعا شور خو

به وجود آمده بود.
 مــن که برای تصدی اســتانداری فارس عازم شــدم

دیدم کــه در یک باغ چهــار ویلا برای اســتانداری 
ســاخته اند که یکــی از آنها برای اســتاندار و باقی 
آن بــرای معاونان بود که من آن را مناســب یک مدیر 
برای جمهوری اسلامی نمی دیدم. البته نمی خواهم 

یــم که نیازهای مدیر تامین نشــود اما آن ویلاها  بگو
بیش از نیاز ما بود. 

برای همین من دستور دادم که آن باغ به باغ مهر جوان 
تبدیــل و بــرای فعالیت‌های فرهنگی از آن اســتفاده 
شــود و خودم هم در یکــی از آپارتمان‌های متعلق به 
استانداری مستقر شدم. ایشــان از این کار به قدری 
 خوششــان آمد کــه در نماز جمعه اعــام کردند که 
می خواهیم برای این عمل ســجده شکر بجا بیاوریم! 
هــر چند کــه خودم به ایــن کار- اعــام در تریبون 
عمومی- راضی نبودم اما این کار بسیار مورد استقبال 

آقای حائری قرار گرفت.
موضوع دیگر به ســفر مقام معظم رهبری به اســتان 
فارس در آن دوره مربوط می شــود که ایشــان بسیار 
پیگیر بودند و آن ســفر هم برکات زیادی برای شیراز 
داشــت و رهبر انقلاب نیز در آن سفر موضوع »حرم 
ســوم اهل بیــت« را مطــرح کردند که بســیار حائز 

است. اهمیت 
از دیگــر موضوعاتی که مرحوم آقای حائری بســیار 
 پیگیــر بودنــد بــه موضــوع راه آهن شــیراز مربوط

 می شــود. ساخت راه آهن شــیراز از سال 75 و در 
زمــان مرحــوم آقای‌هاشــمی کلنگ خــورد اما بعد 
از ایــن همه ســال فقط 18 درصد پیــش رفته بود. با 
پیگیری‌های ایشــان ساخت این پروژه شتاب گرفت. 
در مســیر راه آهــن اصفهان به شــیراز یــک پل بلند 
)حدود 400 متر( در شهر ایزدخواست وجود داشت 
 که ایشــان - از آنجایــی که معمولا با هواپیما ســفر

 نمــی کردند- در مســیر خود از این پــل بازدید می 
کردند. جالب است بدانید که در اطراف شیراز شهری 
بــه نام زرقان وجــود دارد که حلوای ارده آن بســیار 
 شــهرت دارد و آقای حائری هم هروقت به بازدید پل

مــی رفتنــد حلــوای زرقــان را بــرای کارگــران و 
مهندســان پــل می بردنــد تــا از آنها تشــکر کنند. 

 اگــر هــم کار خــوب پیش مــی رفت از ما تشــکر
مــی کردند و اگر هم رخوتــی در کار می دیدند به ما 
تذکر می دادند. همچنین مکرر به پروژه جاده شــیراز 
یه سرکشی می کردند و هیچگاه با وجود سن  به عسلو
و سال ایشان، نشــانه ای از خستگی در آقای حائری 

دیدم. نمی 

  یکی از مســائلی که برای همه مردم جالب ��
 می باشــد به موضوع رابطــه بین نماینده ولی 
فقیه و اســتاندار مربوط می شود. ایشان در این 
موضوع چه روابطی را با شما برقرار کرده بودند 
و همچنین مهم ترین دغدغه آیت الله حائری برای 

استان فارس چه بود؟

  اولا نوع رابطه ایشــان با اســتاندار بسیار تعریف 
یشــاوندی و  شــده بود و هیچــگاه حتی رابطه خو
مسائل شخصی بر این موضوع اثری نداشت. برای 
مثال یکبار در همان ایام بر ســر یک شــخص- که 
از دوستان مدرســه حقانی ایشان بود و بسیار به او 
اعتماد داشــتند- بین ما اختــاف نظر افتاد و آقای 
حائری از آن شــخص حتی در نماز جمعه حمایت 
مــی کردند. من هــم در جریان یکی از ســفرهای 
مشــترک پرونده آن شــخص را آوردم تا در مورد او 
با آقای حائری صحبت کنم. ایشــان در ابتدا گفتند 
که به آن شــخص بسیار اعتماد دارند، من هم گفتم 
مســتندات را آورده ام و اگــر تمایل دارید صحبت 
کنیم. من شــروع به صحبت کردم و در نهایت قانع 

شــدند و مسیر موضوع به طور کلی تغییر کرد.

 مهمترین دغدغه ایشــان در رابطه با مسائل  ��
فرهنگی بود یا معیشــت و محرومیت زدایی از 

استان؟

مســائل  هــم  و  فرهنگــی  مســائل  هــم  ایشــان 

   رهبر انقلاب و آیت الله حائری شیرازی در لباس بسیجی

ایشــان در مســائل کلان کشــور 
همــواره دغدغه‌هایی داشــتند و 
آخرین دیــداری که با ایشــان در 
بیمارســتان نمــازی داشــتم، در 
همان حال سوالات و دغدغه‌هایی 
در رابطه با ســد ســازی داشتند 
 و مــا هــم توضیحاتی به ایشــان

مــی دادیــم و بــا توجه بــه وضع 
 نامناسب جســمی ایشان سعی

 می کردیم کوتاه پاســخ دهیم اما 
خود مرحوم آقای حائری ما را رها 
نکرده و با جدیت موضوع را در آن 

اوضاع جسمی دنبال می کردند
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محرومیــت زدایــی را به صــورت هم زمــان دنبال 
مــی کردنــد. یکــی از موضوعاتی که موجب شــد 
 تــا فضاســازی زیــادی علیه ایشــان شــود به طرح 
 »فلاحــت در فراغــت« مربــوط مــی شــود که به 
 احیــای اراضی مرتبط می شــد و ایشــان همیشــه

 به مزاح می گفتند که اگر مســئولان محیط زیســت 
در زمان امیرالمومنین بودند، قطعا ایشــان را به عنوان 
متخلــف اعلام مــی کردند چرا کــه آن حضرت نیز 
اراضــی زیادی را بــه باغ تبدیل کردنــد. کلیات نظر 
ایشــان این بود که دولت به تنهایی نمی تواند متکفل 
همه امور باشــد و مردم باید وارد عرصه شــوند و چه 
بهتر که زمین‌های افتاده اطراف شهر توسط مردم آباد 
و به دســت خود آنها بیفتد. اما در عین حال این نکته 
 هم وجود داشــت که وقتی زمینی در اطراف شهر آباد 
می شود دیگر صرف آبادی آن مطرح نیست و آن زمین 
ارزش افزوده پیدا کرده و ممکن است محل سوداگری 
نیز شــود. همچنین در عین حال باید زیرساخت‌های 

آن نیز فراهم شود.
به هر صورت ایشــان همه جا از ایــن طرح حمایت 
کردند و کار به جایی رســید که باغات زیتون اطراف 
شیراز شــهرت زیادی پیدا کرد. اما متاسفانه در کنار 
ایــن ثمرات خوب، توســط عوامل دســته دو و ســه 
سوء اســتفاده‌هایی نیز صورت گرفت و عده ای همه 

ایشان نوشتند. پای  به  را  مشکلات 
متاســفانه! عــده ای حتــی گفتند که آقــای حائری 
زمین‌هایی را برای خود برداشتند اما من که از نزدیک 
یم که ایشــان حتی یک  در جریــان کار بودم می گو
ســانتیمتر زمین برای خودشــان تصــرف نکردند. به 
هر صــورت یکی از دغدغه‌های ایشــان بود که باید 
از انرژی مردم برای آبادانی کشــور اســتفاده شود و 
منابع طبیعی بــه تنهایی نمی تواند کار مردم را انجام 
دهد. برای مثال در اطراف فســا شــخصی بود که با 

پــرورش اکالیپتوس با وجود کمبود منابع آب بســیار 
موفق شــد و آقای حائری هم از ایشان بسیار حمایت 
کردند تا کارهایشــان روی روال بیفتد. در عین حال 
نباید فرامــوش کنیم که مرحوم آیــت الله حائری در 
مســائل فرهنگی نیــز نگاه‌های عمیقی داشــتند و در 
اموری چون حافظ شناســی نیز بسیار متبحر بودند و 
بی  جلســاتی که در این رابطه برقرار می کردند به خو
یای توانمندی‌های خاص ایشان در این زمینه بود. گو

در جلساتی که به عنوان شورای اداری برگزار  ��
می شد ایشان چه دغدغه‌های فرهنگی داشتند؟

همانطــور که مــی دانیــد در همــه اســتان‌ها یک 
جلســه شــورای اداری برگزار می شــود که استاندار 
ریاســت آن را بــر عهــده دارد و در کنار آن جلســه 
شــورای فرهنگی اســتان نیز تشــکیل می شــود که 
شــخص نماینده ولــی فقیه آن را ریاســت می کند. 
 از جملــه موضوعاتــی کــه در آن زمــان پیگیــری 
یت فرهنگی استان بود؛ درعین حال  می شد بحث هو
که آثار و ابنیه تاریخی و فرهنگی مهمی در شیراز وجود 
دارد )از تخت جمشید و پاسارگاد تا آرامگاه حافظ و 
دیگر شعرا(، کاروانی از فرزندان معصومین نیز در این 
شــهر در دوره مامون عباسی به شهادت رسیده اند که 
یت دینی شــهر و استان را تشکیل می دهد. همین  هو
شاخصه مهم موجب شد تا بحث حرم سوم اهل بیت 
 از ایشان بسیار مورد پیگیری قرار گیرد و روز  شهادت

یم رســمی کشور ثبت   احمد ابن موســی هم در تقو
شــود تا این موضوع اهمیتی بیش از پیش پیدا کند و 

از نظرها پاک نشود.

 یکی از موضوعاتی که شــما نیز به آن اشاره  ��
داشــتید، تغییر و تحولاتی بود که در دولت‌ها و 
روسای جمهور شکل می گرفت. مرحوم آیت الله 
حائری نسبت به این تغییرات چه مواضعی داشتند؟

ایشان در همان زمان که انتقادات بی رویه ای نسبت 
به دولت نهم و دهم صورت می گرفت، از طرح‌های 
خوب دولت مانند مســکن مهر دفاع می کردند. همه 
این موارد ثابــت می کند که مرحوم آقای حائری یک 
شخصیت فراجناجی بودند و نمی توانیم ایشان را در 

کنیم. یک جناح محصور 

 فکر می کنم شما ناگفته‌های زیادی دارید و  ��
یادداشت‌هایی را هم در مقابل خودتان آماده کرده 
اید! اگر نکات و موضوعات ناگفته ای مانده که 

در نظر دارید بفرمایید.

بله! نکاتی بسیار مهمی در مورد ایشان و دغدغه‌هایشان 
وجود دارد که از جمله آنها به مســاله ربا باز می گردد. 
مقابلــه با ربا از جمله دغدغه‌های مهم مرحوم آیت الله 
حائری شــیرازی بود و معتقد بودنــد که پول به خودی 
خود دارای اعتبار نیست بلکه تنها وسیله ای برای تبادل 
است. ایشان حتی در اواخر عمر خود به دنبال برگزاری 
همایشی با این موضوع و ارائه طرح‌هایی به بانک مرکزی 

بودند تا بخش مهمی از اقتصاد کشــور سامان گیرد.
از دیگــر موضوعاتــی کــه در مــورد ایشــان اشــاره 
کــردم، اســتقامت و ثبات ایشــان در ســال‌های پس 
 از انقــاب بــود امــا نباید از اســتقامت مثــال زدنی
پیــش  مبــارزات  جریــان  در  حائــری  اللــه  آیــت   
یم. بــرای مثال ایشــان   از انقــاب هــم غافــل شــو
مــی گفتنــد کــه در زندان‌هــای رژیم پهلــوی حتی 
اجــازه نمــی دادنــد ایشــان بخوابنــد تــا از فــرط 
گفتنــد  مــی  خودشــان  کننــد.  اعتــراف  خســتگی 
در داشــتند،  اســتراحت  بــرای  کــه  فرصتــی   تنهــا 
 ســجده شــکر پس از نماز بود که چند دقیقه در همان 
ســجده می خوابیدند و می گفتند آن چنــد دقیقه همه 

خستگی مرا جبران می کرد.
ایشان در مسائل کلان کشــور هم همواره دغدغه‌هایی 
داشــتند و آخرین دیداری که با ایشــان در بیمارســتان 
نمازی داشــتم، خواهر زاده ایشــان آقای ذوالانوار هم 
که از متخصصین ژئوتکنیک بودند نیز حضور داشــتند. 
آقای حائری در همان حال ســوالات و دغدغه‌هایی در 
 رابطه با ســد سازی داشتند و ما هم توضیحاتی به ایشان
می دادیم و با توجه به وضع نامناســب جســمی ایشان 
سعی می کردیم کوتاه پاسخ دهیم اما جالب بود که خود 
مرحوم آقای حائری ما را رها نکرده و با جدیت موضوع 
را در آن اوضاع وخیم جســمی دنبال می کردند. ایشان 
دائما حرف‌های من را در مقابله با اســتدلال‌های دکتر 
ذوالانوار قرار می داد و بحث تا جایی ادامه داشــت که 

خود ایشــان خسته شدند و حالشان بد شد. 
بــی اعتنایی آن مرحوم به دنیا هم بســیار مثال زدنی بود 
تــا جایی که در بســیاری از اوقات، محافظان ایشــان 
 هم شــاکی می شــدند و یکی از آنها بــرای ما تعریف
  می کرد که مجبور اســت بــه تبعیت از آقای حائری

در وعده‌های اصلی نان و خیار بخورند!
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درآمد

دکتر»محمدهادی ایمانیه« که روزگارانی را به همراه پدر خود در کنار مرحوم آیت الله حائری شیرازی بوده، خاطرات و نکات فراوانی را از آن مرحوم به ذهن دارد؛ 
او که در سوابق خود عضویت در هیات علمی دانشگاه شیراز، ریاست دانشگاه علوم پزشکی شیراز به مدت 12 سال دارد در این گفت وگو از خاطرات فراوان خود 

با آن مرحوم گفته که مشروح آن را در گفت  وگو با »شاهد یاران«  می خوانید. 

دکتر»محمدهادی ایمانیه«  در گفت  وگو با »شاهد یاران«  از خصوصیات خاص مرحوم آیت الله حائری شیرازی می گوید

فقط عالم نبود بلکه عامل هم بود

 ارتباط و آشنایی شما با مرحوم آیت الله حائری  ��
شیرازی از چه دوره ای شکل گرفت، آیا می توان 
این رابطه را بیش از یک ارتباط معمولی و کاری 

دانست؟

بله! رابطه ما با آن مرحوم به ارتباط عمیق ایشان با مرحوم 
پدر و پدربزرگ من باز می گردد که در آن ســال‌ها و در 

کــوران مبارزه با هم همراه بودند. پس از انقلاب هم که 
وارد مجلس شــدند و امامت جمعه شیراز را پذیرفتند، 
رابطه میان آنها عمیق تر شــد. حدود 20 ســال قبل که 
پــدر بنده به رحمــت خدا رفتند، رابطه مســتقیم من با 
ایشان بیشتر شــد و ایشان همیشه به بنده لطف داشتند.

حــدود چنــد ســال قبــل یکــی از آرزوهای ایشــان 
 محقــق و مرکز پژوهش‌های علوم انســانی- اســامی

 شــکل گرفت و اداره مالی این مرکز را به دلیل اعتمادی 
که داشــتند، به بنده سپردند. دســتخطی را هم به من و 
فرزندان خود دادند و ایــن موضوع را تاکید کردند. هم 
زمان از حضرت آیت الله کلانتری )نماینده مردم فارس 
در خبرگان رهبری( خواستند تا در شکل گیری و موفقیت 

این مرکز کمک کنند. بهتر  هر چه 
قرار بر این شد که از میان هزاران نوار، سی دی، فیلم و... 
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 ایشان در یکی از خطبه‌های نماز 
جمعه از مردم خواستند دست‌ها 
را بــالا ببرند و علیه ربا در بانک‌ها 
شعار بدهند. شاید این یک اقدام 
بی ســابقه بود که در دوران ما که 
 شــعار بانکــداری اســامی داده

 مــی شــود، شــخصی در انــدازه 
مرحوم آیت الله حائری شــیرازی 

چنین اقدامی را انجام دهد

که از سخنرانی‌های ایشان وجود دارد، مطالب به شکل 
موضوعی تدوین و در خصوص اقتصاد اسلامی، اخلاق 
اســامی و مدیریت اسلامی )که همگی از دغدغه‌های 
آن مرحوم بود( مباحث اســتخراج شود. البته چند سری 
از این کتاب‌ها منتشــر شده و ان شاالله الباقی کارها نیز 

منتشر خواهد شد. تدریج  به 

 تاکنون خروجی قابل قبولی هم از این مرکز  ��
ارائه شده است؟

همانطور کــه گفتم چند کار تا به حال چاپ شــده اما 
با توجه به اینکه مدت زیادی از فوت ایشــان نگذشــته 
است، ما در حال پیگیری هستیم و تاکنون چندین جلسه 
از جمله حضرت  با حضور شــخصیت‌های مختلــف 
آیت الله کلانتری، خانم دکتر شــجاع نوری و فرزندان 
ایشان داشــتیم و در حال حاضر مشغول فروش منازلی 
هســتیم که برای این کار ثلث شده است. در عین حال 
 مرکزی هم در قم به سرپرســتی حجت الاسلام محسنی

ماموریت پیدا کرده تا تمامی جلسات ایشان را به صورت 
کند. گردآوری  متمرکز 

همچنین گروهی از طلاب در حال پیاده سازی و ویرایش 
آثار هستند و تاکنون نزدیک به پنج اثر منتشر شده است 
و در تلاش هســتیم تا حمایت‌ها را افزایش دهیم تا این 

کار ســرعت و گستردگی بیشتری پیدا کند.

مهم ترین دغدغه‌های مرحوم آیت الله حائری  ��
در رابطه با علوم انسانی اسلامی چه بود؟

نگرانی‌ها و دغدغه‌های ایشــان در این حوزه مشــخص 
بود؛ اقتصــاد و مبارزه با ربا یکــی از دغدغه‌های مهم 
ایشان بود و شــاید اگر آن زمان به تذکرات ایشان دقت 
مــی کردند، امروز با چنین وضعــی که می بینیم مواجه 

شدیم. نمی 
به خاطر دارم که ایشان در یکی از خطبه‌های نماز جمعه 
از مردم خواســتند دســت  ‌ها را بالا ببرند و علیه ربا در 
بانک‌ها شــعار بدهند. شــاید این یک اقدام بی سابقه 
بود که در دوران ما که شــعار بانکداری اســامی داده 
می شــود، شــخصی در اندازه مرحوم آیت الله حائری 
شــیرازی چنین اقدامی را انجام دهد. ایشان معتقد بود 
که نباید اسکناس و پول این چنین جایگاهی داشته باشد 

و بانک‌ها باید به وظیفه اصلی خودشــان عمل کنند.  
اینکه صرفا به قرار دادن نام‌هایی مانند عقود اســامی، 
مضاربه، مساقات و... اکتفا کنیم در عمل کاری از پیش 
نخواهیم برد و نتیجه آن می شــود که امــروز می بینیم 
حجم نقدینگی به 1500 میلیارد تومان رســیده است و 
هر روز هم این نقدینگی به یک ســمت می رود. ما در 
پژوهش‌های علوم انســانی، به دنبال این هستیم که نگاه 
ایشــان به اقتصاد اسلامی را مورد تبیین دقیق قرار دهیم 

و به خصوص موضوع ربا را دقیقا بررســی کنیم.
مرحــوم بــرای  آنچنــان  ربــا  بــا  مبــارزه   موضــوع 

آیــت اللــه حائــری شــیرازی اهمیــت داشــت کــه 
حتــی در لحظــات پایانــی عمر خــود بــه آن اهتمام 
ویــژه ای داشــتند طــوری کــه وقتــی آقــای دکتــر 

 علــی لاریجانــی در قم بــه عیــادت ایشــان آمدند،
 مرحوم آقای حائری باز هم پیگیر همین موضوع بودند. 
به یاد دارم در ماه‌های پایانی عمر خود، یکی دو ماهی در 
مشهد بودند، خدمت ایشان رسیدم که تاکید داشتند این 
موضوع را از مجاری مختلف )مسئولان امر، نمایندگان 

پیگیری کنم. به جد  مجلس و...( 

 به جایی هم رسیدند؟ ��

مگر الان که ســرها به ســنگ خورده مســئولین به این 
موضوع توجه کنند. به هر صورت وقتی کســی در بستر 
بیمــاری بر یک موضوع اینقدر تاکید می کند نشــان از 
اهمیت آن دارد. صرفا با اینکه برخی می گفتند »چشــم 
حــاج آقا« که کاری انجام نمی شــود بلکه باید اقدامی 

گیرد. صورت 

  جناب آقای دکتر! پدر شما از جمله مهم ترین  ��
حامیان نیروهای انقلاب در شیراز بودند. کمی از 
روابط پدر و مرحوم آیت الله حائری شــیرازی در 
سال‌های مبارزه بگویید. نقلی هم شنیدم که در اوایل 
پیروزی انقلاب، اجاره منزلی که مرحوم آیت الله 
حائری در آنجا بودند، توسط پدر شما به نمایندگی 

از امام خمینی)ره( پرداخت، می شد.

  خــب این موضــوع در خانواده ما بســیار ریشــه دار
 اســت؛ مرحوم پدربزرگ ما نماینده مراجع عظام وقت

- حضراتی آیاتی چون بروجردی، حکیم، شــاهرودی، 
آقا سید ابوالحسن اصفهانی و...( - بودند. مرحوم پدر 
مــا هم نماینده حضرت امام خمینی، آیات عظام صافی 
گلپایگانی، اراکی، تبریزی، مرعشــی، مکارم شیرازی، 
سیســتانی و مقام معظم رهبــری بودند و پس از مرحوم 
پدر نیز این وکالت به بنده و برادرم ســپرده شد و من هم 
اکنون وکالت اخذ وجوهات از آیات عظام سیســتانی، 

مکارم شــیرازی و مقام معظم رهبری را بر عهده دارم. 
جالب اینکــه پدر و پدربزرگ من هیــچ کدام روحانی 
نبــوده و تاجــر بودند و بــه دلیــل اعتمــاد بالایی که 
آقایــان به آنها داشــتند، ایــن کار را انجــام می دادند. 
یکــی از کارهای آنهــا این بود که وجوهــات دریافتی 

 را در راســتای حمایــت از نیروهــای انقلابــی هزینه
  می کردند. بر همین اساس افرادی مانند شهید دستغیب،
آیــت الله حائری شــیرازی و مرحوم آقــا صدرالدرین 
پــدر مــا حمایــت مالی   حائــری شــیرازی توســط 
می شــدند و به تعبیر بهتر پدر ما رابط بین مراجع عظام 
وقــت و روحانیون انقلابی شــیراز بــود و حمایت‌های 

مراجع را به آنها می رساند.  
 گاهــی اوقــات ایــن افــراد بــه زنــدان و یــا تبعیــد 
مــی رفتنــد و در نتیجــه خانــواده آنهــا بــا مشــکل 
مواجــه می شــدند، در ایــن حالت مرحوم پــدر ما با 
 وکالتــی که از مراجع داشــتند، به خانــواده آنها کمک
مــی کردنــد. پــس از پیــروزی انقــاب ایــن رابطه 
یــت شــد و پــدر مــا بــه دلیــل ارتباطی کــه با   تقو
تعییــن در  داشــتند،  خمینــی)ره(  امــام   حضــرت 
آیــت الله حائری بــه عنوان امام جمعــه و نماینده ولی 
فقیه نقش آفرینی کردنــد. ناگفته نماند که حمایت پدر 
ما از مرحوم آیت الله حائری شــیرازی همیشــگی بود 
 و در حــوادث میانه دهه شــصت که آیــت الله حائری
و فتنــد  ر گر ا قــر هجمــه  د  ر مــو ت  شــد  بــه 
آیــت الله جنتی از طرف امام خمینی به شــیراز آمدند، 

پدر ما همواره از ایشان حمایت کردند.

  به غیر از پدرتان، شخص دیگری در خانواده تان ��
در سال‌های پیش از انقلاب با ایشان ارتباط داشتند؟

بله! یکی دو نفر از آنها نیز رابطه بســیار وسیعی داشتند 
و برای من تعریف می کردند که جلســات شبانه ای در 
طبقه دوم منزل ایشــان داشــتند که مرحوم آقای حائری 
برای اینکه نیروهای ساواک به آن جلسات پی نبرند، همه 

چراغ‌ها را خاموش و شمع روشن می کردند.
گاهی اوقات نیز این جلســات چند ســاعت طول می 
کشــید و نکته مهم اینکه این جلســات طولانی را حتی 
برای یک نفر برگزار مــی کردند و اینگونه نبود که تعداد 
این موارد برایشــان اهمیت خاصی داشــته باشــد بلکه 

بود. مهم  برایشان  جلسات  کیفیت 

یکی از خصوصیات مهم مرحوم حائری ارتباط  ��
مستمر ایشان با دانشگاهیان بود. به نظر شما دلیل 

موفقیت ایشان در این زمینه چه بود؟

بلــه! این نکته درســتی اســت کــه به نظرم بــه مراتب 
 علمــی و آشــنایی ایشــان بــه زبــان انگلیســی بــاز 
می گردد. به خاطر دارم یک بار در همایشــی که حدود 
500 نفر از پزشــکان شــیعه دنیا به دعوت دکتر ولایتی 
به ایران آمدند و ایشــان از من خواســتند که برایشان در 

باشیم. داشته  ای  برنامه  شیراز 
من هم از آیت الله حائری شــیرازی خواســتم برای این 
جمع به ایراد ســخنرانی بپردازند که حاج آقا هم دعوت 
ما را پذیرفتند. برنامه ما در سالن صدرا برگزار شد و کل 
ســالن هم مملو از جمعیت بود. ایشان برای سخنرانی 
ابتدا عمامه خود را از ســر برداشــتند و بعد با استفاده 
از ماژیــک و تخته وایت برد، بحث خودشــان را آغاز 
کردند و حدود یک ســاعت و نیــم موضوع توحید را به 
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زبان انگلیســی برای پزشکان شــیعه از سرتاسر جهان 
دادند. توضیح 

ایــن موضوع بســیار مهمی اســت که مبلغــان ما برای 
فراگیری هر چه بیشــتر اســام به زبان انگلیسی مسلط 

شــوند و آقای حائری هم این چنین بودند.
یکی دیگر از توانمندی‌های ایشــان در جذب مخاطبان 
علمی، توانمندی خاص ایشــان در تمثیل بود و همیشه 
هم از آن اســتفاده می کردند و شــاید در این زمینه کم 
نظیــر و بی نظیر بودند و محال بود که خطبه ای بخوانند 

نزنند.  مثال  و 
مثــا یکبار که می خواســتند در مورد بذل و بخشــش 
مثالــی بیاورنــد، گفتند کــه در مرغداری‌هــای جدید 
سیســتم آبرســانی بــه نحوی اســت که هر چــه مرغ 
آن جایگزیــن  جدیــد  آب  کنــد،  اســتفاده  آب   از 

 می شود و اگر هم استفاده نکند، آب در یک نقطه جمع 
شــده و پس از آن می گندد. پس ما هم که به سرچشمه 
لایزال الهی وصل هســتیم باید اهل بذل و بخشــش از 
محل عنایات پروردگار باشیم تا اموال ما نگدد و همیشه 
تازه باشــد که این مثال برای خود من بسیار جالب بود.

البته من دلیل موفقیت ایشان در ارتباط با اقشار مختلف 
را تنهــا در علم آیت الله حائری نمی بینم بلکه ایشــان 
بســیار اهل عمل هم بودند و برای مثال طرح »فلاحت 
در فراغت« را که به راه انداختند با این هدف بوده است 
کــه از منابع خاکی شــیراز و همچنین از منابع آبی- که 
بخش عمده ای از آن به هدر می رفت- اســتفاده بهینه 
داشته باشــند. ایشان بارها از مسئولان برای دیدن نتایج 
طرح دعوت نمودند کــه در یکی از همان بازدید‌ها من 
نیز به همراه ســایرین حضور داشــتم و صبح بسیار زود 
- قبل از صبحانه- شــاهد این بودیم که ایشان سریع تر 
و جلوتــر از همه راهپیمایی مــی کنند. همه ما نفس کم 
آورده بودیم اما ایشان خیلی سر حال بودند. در این طرح 
هم اشــتغال ایجاد کردند و هم برای کارمندان که نمی 
توانســتند در حالت عادی باغی برای خودشان بخرند، 
امکان خرید زمین را فراهم نمودند. متاســفانه عده ای 
هم در این میان شــروع به شایعه پراکنی کردند که آقای 
 حائری به دنبال منافع خودش هســت اما من شــهادت

 می دهم که ایشــان برای خودشــان هیچ چیزی از آن 
زمین‌ها برنداشــتند. ایشــان حتی در مســائل شخصی 
خودشــان هم فرد فوق العاده ای بودند و به شخصه از 

رابطه ایشــان با همسرشان بسیار درس گرفتم. 

 چطور؟ ��

خب به هر ترتیب همســر ایشان دختر آقاسید نورالدین 
بودند و من از نوع روابط میان آنها بســیار درس گرفتم. 
نکتــه جالب توجــه برایم این بود که آیــت الله حائری 
شــیرازی علی رغــم مســئولیت‌های متعــددی که در 
ســال‌های پس از پیــروزی انقلاب داشــتند که امکان 
داشت هر کســی را از توجه به خانواده اش بازدارد، اما 
بســیار مراقب همسر خود بودند و حتی در جلسات می 
دیدم که به طبقه پایین برای سرکشــی به همسرشان می 

بازمی گشتند. و  رفتند 

 در دوران مسئولیت شما در شیراز روابط شما  ��
به چه ترتیب بود؟

در آن زمان ایشــان با همه مسئولان روابط تعریف شده 
ای داشتند و با پشــتیبانی درست خود سعی می کردند 

کنند.  ایجاد  نیروها  میان  بی  وحدت خو
یک بار در زمان وزارت خانم دکتر دســتجردی به دلیل 
برخی دخالت‌های نادرست اســتعفا دادم و خانه نشین 
شدم. در آن زمان حاج آقا اســتاد اخلاق هیئت دولت 
بودند و به محض اینکه از موضوع با خبر شــدند، پیگیر 
شــده و هر طور که بود با خانم دکتر دستجردی صحبت 
 کردنــد و طــوری پیگیر شــدند که خانــم دکتر حدود

 ده و نیم همان شــب تماس گرفته و پیگیر ماجرا شدند. 
مرحوم آیــت الله حائری بــه معنای واقعــی کلمه اگر 
موضوع و یا نیرویی را قبول داشــتند، پشــتیانی خود را 

ادامه می دادند. 

 شما به عنوان پزشک در کنار آن مرحوم بودید؟ ��

بله! تقریبا در چند ماه اخر هر یک روز در میان به ایشان 
سر می زدم و کارهای پزشکی ایشان را دنبال می کردم.

 در آن روزها چه موضوعاتی از سوی ایشان  ��
برای شما جالب بود؟

در آن روزها ایشان بســیار اصرار داشتند که حتما به قم 
بروند در حالی که تیم پزشــکی با این موضوع مخالف 
بودنــد اما من در نهایت آنها را راضی کردم که با ســفر 
ایشان به قم موافقت کنند. البته من هم از اشتیاق ایشان 
برای رفتن به قم جهت تکمیل روند درمان استفاده کردم 
و برای مثال شرط می گذاشــتم که اگر مثلا فلان رژیم 
غذایــی را دنبال کنیــد می توانید بروید که ایشــان هم 

رعایت می کردند.

 علت اصرار ایشان چه بود؟ ��

 خودشــان چیزی نگفتند اما به نظرم شــاید احســاس 
می کردند که اواخر عمرشــان هســت و می خواستند 
یند که همین طور هم شــد. در قم دار فانی را وداع بگو

 از همه دستورات پزشکی به طور کامل تبعیت  ��
می کردند؟ 

در برخی از موارد پیش می آمد که برخی از کارهای مد 
نظر خودشــان را انجام می دادند. مثلا یکی از پزشکان 
دستوری به ایشــان داده بود و ایشان هم در ظاهر قبول 
کردنــد اما بعدا به من گفتند که به جای اســتفاده از آن 
دســتور دارویی ترکیبی از روغن زیتون و چند چیز دیگر 

درست کرده و حالشان هم خوب شد.
من در تایید فرمایش ایشــان گفتم که حاج آقا من هیچ 
داروی شــیمیایی ندیدم جز آنکه در کتاب‌های دارویی 
مرجــع، 50 تا 60 عــوارض برای آن ذکــر کرده اند و 
ایشــان از حرف من خیلی خوششان آمد تا جایی که در 
کارت تبریک‌هایی که ســالانه برای افراد می فرستادند 
همیــن حرف من را قرار دادند و در کنار آن ســخنی از 
امیرالمومنین آوردند که »دارو مانند صابون است؛ جامه 
را تمیز می کند اما موجب پوســیدگی آن نیز می شود«.
البته ایشان به موضوعات پزشکی نظر داشتند. شخصی 
به نام دکتر نفیســی بود که در ســال‌های بعد از پیروزی 
انقلاب دچار مشــکلاتی شدند و آقای حائری به ایشان 
کمک کردند. سال 86 بود که دکتر نفیسی به ایران آمدند 
و از من خواســتند که چنــد دقیقه ای حاج آقا را ببیند و 
من هم هماهنگ کردم که آن جلســه چند دقیقه ای، دو 

انجامید.  به طول  ساعت 
دکتر نفیســی در آن جلســه گفتند که در آمریکا رویکرد 
پزشکی این شده است که پیشگیری بر درمان تقدم داشته 
باشــد و من به عنوان متخصص قلب به درب منزل افراد 
مــی روم تا با آنها در این رابطه صحبت کنم اما حالا که 
به ایران آمده ام می بینم که فســت فود‌هــا اینقدر زیاد 
شــده و چقدر بی حســاب و کتاب واردات شکر انجام 
می شود و مردم بی رویه نوشابه می خورند و بچه‌ها بی 
تحرک شــده اند و این اوضاع با آن دورانی که خودم در 
ابرکوه در میان خاک‌ها بزرگ شدم، بسیار متفاوت است.  
حاج آقا هم از این ســخنان خیلی خوششان آمد و دائما 
از دکتر ســوال می پرســیدند و در محافــل مختلف با 
همــان صحبت‌ها می گفتند که حتی غربی‌ها هم از این 
سبک زندگی خســته شــدند اما ما از آنها می خواهیم 

کنیم. پیروی 

ایشــان بارهــا از مســئولان برای 
دیــدن نتایج طرح دعوت نمودند 
که در یکی از همان بازدید‌ها من نیز 
به همراه سایرین حضور داشتم و 
صبح بسیار زود  شاهد این بودیم 
که ایشان سریع تر و جلوتر از همه 
راهپیمایی می کنند. همه ما نفس 
کم آورده بودیم اما ایشــان خیلی 

سر حال بودند
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درآمد

 بــدون شــک اعضــای دفتــر رجال سیاســی و مذهبی حــاوی اطلاعاتی مهم هســتند و کافی اســت که پــای صحبت آنها بنشــینی تا از ناگفته‌هــا بگویند.
 »محمد رضا رستمی« که در حال حاضر مسئولیت اداره دفتر آستان قدس رضوی در استان فارس را بر عهده دارد، از جمله اشخاصی است که از روزهای ابتدایی 
حضور آیت الله حائری شیرازی در استان فارس در کنار ایشان حضور داشته و حتی پس از استعفای آیت الله حائری نیز این همراهی را پایان نداد. او که بسیار صمیمی 
و بی پیرایه از خاطرات و نکات روزهای همراهی با آیت الله حائری برای ما سخن گفت در این مصاحبه از نکات مهمی چون: ریشه اختلافات در شیراز در دهه 60، 

واکنش‌های آیت الله حائری به معترضان ، علت استعفای چندباره آیت الله حائری و... پرده برداشت که مشروح آن را در گفت  وگو با »شاهد یاران« می خوانید. 

محمد رضا رستمی از اعضای دفتر آیت الله حائری در گفت وگو با »شاهد یاران« تشریح کرد

آتش اختلافات درباره  امامت جمعه شیراز چگونه خوابید

 اگر موافق باشــید برای شروع به معرفی  ��
 سوابق کاری شما بپردازیم و بفرمایید آشنایی شما
 با آیت الله حائری از چه زمانی شکل گرفت؟

19ســاله بودم کــه به عنوان مســئول دفتــر یکی از 
نمایندگان)1( مجلس وقت انتخاب شدم. با آیت الله 
حائــری زمانی که برای انتخابات اولین دوره مجلس 
شورای اسلامی کاندیدا شده بودند، آشنا شدم. پیش 
تر نام ایشان را شنیده بودم ولی در انتخابات دوره اول 
بیشتر با ایشان آشنا شدم. اوایل سال1360 از طرف 

ســپاه پاســداران برای انجام کاری مأموریت یافتیم 
و همــراه نماینده‌ها عازم تهران شــدیم. بعد از آن به 
 شیراز منتقل شــدم. آن زمان امام جمعه وقت شیراز
شــهید آیت اللــه دســتغیب بودند کــه 20آذر60 
توســط منافقین شهید شــدند. یک هفته بعد از این 
 جریــان، حضــرت امــام)ره(، آیت اللــه حائری را
 به عنــوان نماینده خود و امام جمعه شــیراز معرفی 
 کردند و بنا به درخواســت ایشان از ســپاه، در دفتر

 امام جمعه مشغول به خدمت شدم.

 پس شناخت ایشان از شما به سابقه حضور  ��
در مجلس باز می گردد؟

بلــه. یــک هفته بعــد از انتصاب آیت اللــه حائری 
دفتــر را راه انــدازی کردیم. دفتر شــهید دســتغیب 
در یکــی از محــات قدیمی شــهر بود کــه رفت و 
 آمد برای مردم مشــکل بــود. زمانیکــه در خدمت

 آیــت الله حائری مشــغول بــه کار بودیم، اقدامات 
متعددی شــکل گرفت و بعدها به عنوان مسئول دفتر 
 ســتاد پشــتیبانی جنگ و دفاتر ائمــه جمعه فعالیت
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 می کردم تا ســال 68 که ســپاه طی یــک فراخوان، 
دســتور داد کلیــه نیروهــا ]بــه مســند اصلی خود 
 در ایــن مجموعــه بازگردنــد[ و بنده تــا زمانی که
 آیت الله دســتغیب از امامت جمعه اســتعفا دادند، 

در سپاه ماندم.
آیــت الله حائری یــک روز بنده را بــه محضر خود 
خواندنــد و فرمودنــد: می خواهم امورات را شــما 
پیگیــری کنیــد! نمــی خواســتم کارهــای مالی و 
]حسابرســی[ را قبول کنم. ایشــان در پاسخ به این 
دغدغه فرمودند: بنده وجوهات را نیز کنار گذاشــتم 
و این وجوهات را نــه در زندگی من دخالت دهید و 

ید!  نه شما وارد این حیطه شو

 شــما در دوران تثبیت آیت الله حائری به  ��
عنوان نماینده ولی فقیه در شیراز به ایشان ملحق 
شــدید و با توجه به التهابات اســتان در زمان 
 انقلاب برهه ای حســاس را پیش رو داشتید.

 به عنوان مســئول دفتر ایشــان، چه رویکرد 
رفتاری را در جهت آرام ســازی اوضاع وقت 

شاهد بودید؟ 
تبییــن ایــن مطلــب نیازمنــد بررســی یــک برهه 
تاریخی اســت. بعد از شــهادت آیت الله دستغیب، 
دو تــن از بــزرگان شــیراز بــه رحمت خــدا رفتند 
و شــهر بــدون امــام جمعه مانــده بود. امــام)ره( 
آیــت اللــه محمد یــزدی را بــه همراه چنــد تن از 
بزرگان دیگر به شــیراز فرســتادند. ایــن افراد مأمور 
 تحقیق بــرای انتخاب امام جمعه شــدند. در نتیجه

 آیت الله حائری به عنوان بهترین فرد انتخاب شدند. 
امام)ره( ]از این گزینش[ راضی بودند و سریعا حکم 
ایشــان را صادر کردند. از طرفی عــده ای از آقایان 
طوماری نوشــتند بدین مضمون که چــون آیت الله 
دســتغیب به رحمت خدا رفتند، پس مســند امامت 
جمعه باید به بازماندگان ایشان برسد. حسادت‌ها از 
همان زمان آغاز شد؛ با وجود اینکه آیت الله حائری 
را همه می شــناختند. ایشــان به چند زبان زنده دنیا 

مســلط و فردی با ســواد و از نظر علمی امتحان پس 
داده بودند. مســئله شیراز اما با اطرافیان برخی آقایان 
گره خورده بود و این جریان از آن جا هدایت می شد. 
 قبل از انقلاب ساواک، مهدی‌هاشمی را به اتهام قتل

آیت الله شمس آبادی در شیراز به زندان انداخته بود. 
او بعد از انقلاب و پــس از آزادی، ارتباط خود را با 
شــیراز قطع نکرد. در این باره یکی از بزرگان شــیراز 
نقل می کند: مهدی‌هاشــمی گفته بود چه نشسته اید 

که ]باید[ حرکتی در استان فارس آغاز شود. 
اعلامیه‌هایی تهیه و در ســطح شــهر پخش کردند. 
می خواســتند القا کنند آیت اللــه حائری صلاحیت 
انتصاب به عنوان امام جمعه شــیراز را ندارد. برخی 
ائمه جمعه مســائلی را در مساجد مطرح کردند؛ از 
این رو می خواستند امام جمعه را در شیراز بصورت 
شــورایی ]انتخــاب و اداره[ کنند. ایــن رخدادها به 

انتقال داده شد.  حضرت امام)ره( 
آقایان را به پایتخت فرا خواندند و یادآوری فرمودند: 
شــما آیت الله منتظری را به عنوان طرف مشــورت 

کنید. انتخاب 
جلســه ای در منــزل مرحــوم آیت اللــه منتظری با 
 حضــور چهــار نفــر )2( از آن طرف و از این ســو 
آیت الله حائری برگزار شد. خروجی این جلسه دستوری 
 بود به امضا آقای منتظری رســید که انتخاب نماینده 
امام )ره( در اســتان‌ها را به شــورا می ســپرد و می 
خواستند کار از شیراز شروع شود. علاوه بر این، این 
شــورا باید مسئولین اســتان را هم انتخاب کند. آیت 
الله حائری اما با دیدن این صورت جلســه، آن را در 
پاکت گذاشــتند و به بنده فرمودند: سریعا این پاکت 
را به دســت آقای محلاتی در دفتر امام)ره( در تهران 
برســانید و در راه یک کپی از محتــوای آن بگیرید. 
 امام)ره( با دیدن نامــه، فرموده بودند: از قول من به 
یید شــما نماز جمعه را ادامه دهید.  آقای حائری بگو
چنــد هفتــه به همیــن منــوال ادامه یافت تــا اینکه 
اختلافــات اوج گرفت. حضرت امــام )ره( این بار 
آیت الله جنتی را به شــیراز فرستادند. نماز جمعه در 
بت به امامت ایشــان در مســجد وکیل اقامه  چند نو
شــد. آقایان دو مرتبه نماز جمعــه را بر هم ریختند. 
توهین‌هــای زیادی به آیت الله جنتی شــد. عده ای 
کفش و سنگ پرتاب می کردند. ما هم کتک خوردیم. 
کار به جایی رســید که آیت الله جنتی سخنرانی خود 
را نیمه تمام گذاشت و فرمود: از منبر که پایین بیایم، 
مســتقیما به فرودگاه می روم، عازم تهران می شــوم 
و خدمــت امام)ره( می رســم و گزارش وقایع را می 
دهــم که البته همین کار را هــم کردند. امام )ره( از 
این گزارش بســیار ناراحت شــدند و ]بار دیگر[ این 

را خواستند. آقایان 
 آیت الله ســیدعلی اصغر دســتغیب بــرای من نقل 
مــی کردند که امــام )ره( همه مخالفــان و منتقدان 
آقــای حائری را جمع کردنــد و گفتند: حرف‌هایتان 

 را بزنیــد! هر کــس چیــزی گفته بــود؛ یکی گفت
 آیــت الله حائــری بــا ثروتمندان اســت، آن یکی 
گفت ایشــان حجتیه ای اســت، دیگری گفت ایشان 
فــان کارها را مــی کند و... اما امــام)ره( در پایان 
 جلســه فرمودنــد: مــن آیت اللــه حائــری را تایید

 می کنم.)3(
 بعد از ایــن اقدام قاطع امام بود که اوضاع رفته رفته 

آرام شد.

 مسئله شیراز تا چه سالی طول کشید؟  ��
تا سال 65 تقریبا 

  شــنیده ام کــه حتی در انظــار عمومی  ��
بی حرمتی‌هایی نسبت به آیت الله حائری صورت 
می گرفت. شما به عنوان شاهد عینی، برخورد 

آقای حائری را چطور دیدید؟
آقایــان ]مخالــف[ می دانســتند آیت اللــه حائری 
 چــه روزی و در چــه مکانــی ســخنرانی دارنــد؛

می آمدند و شــعار می دادند! حتــی چندین مورد به 
ایشــان بی احترامی شــد. از طرفی خیل طرفداران 
 آیــت الله حائــری قصد دفاع از ایشــان داشــتند. 
آیت الله حائری در نماز جمعه صراحتا اعلام کردند: 
راضی نیستم حتی یک سر سوزن از من دفاع کنید و به 
خاطر من، وحدت و انســجام جامعه را بر هم بزنید!
آیت اللــه حائری چندیــن بار از بنده خواســتند به 
ملاقات آیت الله ســید علی محمد دستغیب برویم. 
بتــدا در را بــه روی ما گشــودند ولــی دقایقی بعد 
محافظان گفتنــد: آقا منزل نیســتند! بارها پیش آمد 
کهــن ما را راه ندادند و قبــول نکردند این دیدارها به 

افتد.  اتفاق  یت وحدت  تقو عنوان 
 خاطــرم هســت در اوج قضایــای شــیراز، عده ای
افــراد مســلح در کنــار روحانیــون - کــه مجــوز 
حمل اســلحه داشــتند- شــب هنگام خدمت آقای 
 حائری رســیدند که اجازه دهید الســاعه منزل اینان
 -گــروه مخالــف- را بــر سرشــان خــراب کنیم. 
آیــت الله حائری ابتدا با ایــن افراد ملاقات نکردند. 
بعد هم با عصبایت بســیار شــدید فرمودند: شــما 
مــی خواهید وحدت جامعــه را بر هــم بزنید. اگر 
 چنین کاری کردید،شــما را تکذیــب می کنم. یعنی
تا این اندازه تلاش داشــتند قضایا را ســاکت کنند تا 

نیفتد. اتفاقی  ناکرده  خدای 

 آیا شــما در دیدارهای ایشان با امام)ره(  ��
حضور داشتید؟

گاه بــه دســت بوســی امــام)ره( مــی رفتیــم ولی 
در جلســات خصوصــی ایشــان حضور نداشــتم. 
 رابطــه حضــرت امــام)ره( با ایشــان حســنه بود. 
آیت الله حائری جز روحانیون ســاده زیست بودند. 
حتی در شــیراز یک خانه از خود نداشــتند و روزی 
کــه وارد شــهر شــدند، 30 هزار تومان پــس انداز 

آیــت الله حائــری چندین بــار از 
ملاقــات  بــه  خواســتند   بنــده 
آیتالله  سید علی محمد دستغیب 
 برویــم. ایشــان در را بــه روی مــا

 مــی گشــود ولــی دقایقــی بعد 
محافظــان می گفتنــد: آقا منزل 
نیستند! بارها پیش آمد که ما را به 
منزل راه ندادند و قبول نکردند این 
دیدارها به عنوان تقویت وحدت 

اتفاق افتد
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داشــتند که فرمودند: این مبلــغ را از بانک بگیرید و 
برای میز و صندلی و رتــق و فتق امورات دفتر هزینه 
 کنید. امام)ره( شــخصا اجاره دفتر و محل سکونت 
آیت اللــه حائــری را پرداخت می کردنــد. ارتباط 
امــام)ره( با ایشــان برقرار بود و هر زمــان نیاز بود، 
خدمــت امام)ره( می رســیدند و گزارش می دادند. 

امام)ره( علاقه ای خاص به ایشان داشتند.

 اینطور که بنده شــنیده ام، خانواده ایشان ��
 نیز در محل دفتر زندگی می کردند. حساسیت
 آیت الله حائری نســبت به مدیریت بیت المال 
چگونه بود و تا چه میزان به فرزندان خود اجازه 

استفاده از امکانات را می دادند؟
 بــا اینکه همســر ایشــان، دختر آیت اللــه العظمی
 آقا ســیدنورالدین و از خانواده ای متمکن بودند اما 
ایشــان بارها به همســر خود مــی گفتند: حق خرج 
کردن، بیش از مبلغی که امام)ره( برای دخل و خرج 

دفتر و شــخص بنده تعیین کرده اند، ندارید. 
یــم دربــاره  طــرح   نکتــه دیگــری کــه بایــد بگو
»فلاحــت در فراغت« اســت کــه به خاطــر دارم 
تــازه تدویــن کــرده بودند. ایشــان معتقــد بودند: 
 باغ‌های قصردشــت آب باران را ته نشــین و ســفره 
زیــر زمینی را ســیراب کــرده و جلوی بروز ســیل 
را مــی گیــرد. مــی گفتند: بایــد بــرای جایگزینی 
درختــان از بیــن رفتــه این باغــات فکــری کنیم. 
اول اینکــه باغاتــی در اطراف شــیراز ایجــاد کنیم 
 کــه جلوی ســیلاب را بگیــرد. دوم اینکه بــا ایجاد
باغ- شهری، مکانی محفوظ برای تفریح خانواده‌های 
 متدیــن شــهر کــه پارک‌هــای عمومــی را انتخاب 

آوریم.  فراهم  کنند،  نمی 
تصمیم بر این شــد باغ- شهرها احداث و در اختیار 
کارمنــدان دولــت و خانــواده شــهدا و ایثارگران و 
جانبــازان قــرار گیرد تا وقت خــود را در این باغات 
بگذرانند. این طرح موفق بود و حتی از کشــورهای 
ایتالیا و فرانســه مورد استقبال قرار گرفت و آیت الله 
یق به ادامه کار کردند. شماری از ائمه  حائری را تشو
جمعه دیگر اســتان‌ها نیز قصد ترویج این طرح را در 
حوزه‌های منطقه ای داشتند که متاسفانه عملی نشد. 
ایشــان اما یکی از فرزندان خود را که ]قصد ورود به 
این طرح را داشت[ منع کردند و فرمودند: برای شما 
 خوب نیســت و اگر وارد شــدید، به مسئولین اعلام 
می کنم هرگونه تخلفی از شــما سر زد، طبق مقررات 
برخورد نمایند! و حتی به اســتانداری و دادگســتری 

وقت نامه ای با همین مضمون نوشــتند.

 علت استعفای ایشان از نمایندگی ولی فقیه  ��
در استان فارس چه بود؟

شــخصا نامه استعفای ایشــان را دوسه بار تقدیم 
امام)ره( کردم. امــام)ره( قبول نکردند و بعدها بنا 
به اصرار خودشــان، مقام معظم رهبری استعفا را 

پذیرفتند. آیــت الله حائری به این نتیجه رســیده 
بودنــد که - با توجه به کهولت ســن و بیش از دو 
دهه فعالیت در مسند امامت جمعه- تکلیف خود 
را ادا کــرده و در ادامه، وظیفه خود می دانســتند 
کــه در حــوزه فرهنگــی و تبلیغی فعالیــت کنند. 
باور داشــتند که وظیفه طلبگی، فرهنگی و تبلیغی 
دارند و باید درپی این کار باشــند. بعد از استعفا 
 بــه عنوان ســخنران به شــهرهای مختلف دعوت 
می شــدند. با وجود کبر ســن، اما محافظین سپاه 
نمی توانستند همپای ایشان حرکت کنند. یکی دو 

ماه می آمدند. خســته می شدند و می رفتند.
با هواپیما ســفر نمی کردند و می گفتند: آدم عاقل 
 هیچ وقت زیر پای خود را خالی نمی کند! ]با خنده[ 
 اما اصــل ماجرا چیز دیگری بود. ایشــان همواره 
می گفتند: در طول مســیر زمینی بــا افراد زیادی 
 ارتبــاط بر قــرار می کنم و بــه آموخته‌هایم اضافه 
می شــود. درگیر مادیات نبودند. حتی اگر 5 هزار 
تومان همراه خود داشــتند و فردی در طول مســیر 
مراجعه و طلب کمک می کرد، دریغ نمی کردند.

 آیت الله حائری معلم اخلاق دولت نهم و  ��
دهم بودند؛ این مربوط به دوران بعد از استعفای 

ایشان است؟
ایشــان در نیمه دوم دولت دهم )سال 88( استعفا 
دادند ولی تا ســال 90 در جلسات دولت شرکت 
مــی کردند. حق الزحمه نمــی گرفتند و زندگی را 
از منبرهایی که می رفتند، تامین می کردند. ســال 
رو به پایان بود. هیئت دولت به عنوان حق الزحمه 
ایشان برای شرکت در جلســات هفتگی 12 سکه 
بهــار آزادی تعیین کرده بود. مــا نیز برای حضور 
ایشان در شیراز برنامه ریزی کرده بودیم. در مسیر 
شیراز- تهران، نفری یک سکه به خادم مسجد، یک 

شــخص طلبه، افراد محروم و نیازمند داده بودند. 
یک ســکه باقی مانده بود که آن را هم به مادر یک 
از محافظین پول  اوقات  شــهید دادند.)4( گاهی 
قرض مــی گرفتند تا برای منزل خریــد کنند. این 
بدهی‌ها را از حق الزحمــه منبرها پس می دادند. 
عده ای اما شــایعه کــرده بودند که ایشــان زمین 

خوار است.

 در سال‌های پایانی عمر وقت شان صرف  ��
چه می شد؟

ایشــان بارها برای شرکت در جلســات به خارج 
کشــور عازم می شــدند و بنده عموما در شــیراز 
بــودم و جلســات داخلی و خارجــی را مدیریت 
 می کردم. بــه چند زبان زنده دنیا مســلط بودند. 
ین  در ســخنرانی‌های خارج از کشــور، گاه مدعو
متوجــه برخی عبــارات ســخنرانی کــه در زبان 
خودشان رواج داشت، نمی شدند. آیت الله حائری 

به همان زبان موضوع را تشــریح می کردند.
مورد مشــورت بسیاری ســفرا بودند چون اعتقاد 
اسلامی  نظام جمهوری  نماینده  ایشــان  داشــتند 
و نظر ایشــان، نظر نظام اســت. از این رو بیشتر 
وقــت خود را صرف تبلیغ مــی کردند. تا روزهای 
آخر و حتــی زمانی کــه روی تخت بیمارســتان 
 بودند، نســبت به مسئله ربا و پول اسلامی وصیت
 می کردند و تاکید داشــتند وظیفه مجلس شورای 
اســامی اســت که مســئله بانک‌ها را حل کند. 
انســانی بسیار حساس  به علوم  همچنین نســبت 
بودند و در روزهای پایانی عمر که در بستر بیماری 
بودند وصیت کرده و دو نفر)5( را مشخص کردند 
تا پیگر مســئله موسسه علوم انسانی و اسلامی در 
شیراز باشــند. هم اینک در حال رایزنی و پیگیری 

برای راه اندازی این دفتر هستیم.

پی نوشت ها: 
)1( مرحوم مهندس طاهری که قبل از انقلاب در زندان 

با ایشان آشــنا شــدم و ارتباطی تنگاتنگ پیدا کردیم. 

بعدها به عنــوان نماینده کازرون به مجلس راه یافت و 

بیشتر شد.  ارتباط  این 

بانــی و آیت الله محلاتی شــیرازی  )2( آیــت الله ر

فرزند شــهید دســتغیب و چند نفر از طلاب وابســته 

 به ایشــان آقایــان منتجب نیا، سیدهاشــم دســتغیب

 سیدعلی اصغر دستغیب و...

)3( به نقل از آقا سیدعلی محمد دستغیب؛ از حاضران 

در جلسه با حضرت امام)ره(

)4( خانم اثنی عشــر که قبــل و بعد از انقلاب با آیت 

داشتند. آشنایی  حائری  الله 

)5( آیت الله کلانتری، نماینده خبرگان اســتان فارس 

و دکتــر ایمانیــه، که ســال‌ها رئیس بیمارســتان علوم 

بود. پزشکی 

 زمانی که روی تخت بیمارســتان 
بودنــد، نســبت به مســئله ربا و 
پول اســامی وصیت می کردند. 
همچنین نسبت به علوم انسانی 
بسیار حساس بودند و در روزهای 
پایانــی عمر که در بســتر بیماری 
 بودنــد وصیــت کــرده و دو نفــر
 ) آیــت اللــه کلانتــری، نماینــده 
خبــرگان اســتان فــارس و دکتر 
ایمانیه( را مشخص کردند تا پیگیر 
مسئله موسســه علوم انسانی و 

اسلامی در شیراز باشند
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درآمد

حجــت الاســام و المســلمین »محمــد همتیــان« کــه این روزهــا به عنــوان قائم مقــام معاونت تهذیــب حوزه‌های علمیه کشــور مشــغول بــه خدمت می 
باشــد در ســال 1351 وارد حــوزه اصفهــان شــد و بــه مــدت 4 ســال از اســاتید آن حــوزه بهــره بــرد و پــس از آن وارد حوزه علمیه قم شــده و ســال‌ها از 
 درس اســاتیدی چــون حضــرات آیــات ســتوده، اعتمــادی، علوی گرگانی، مشــکینی و... مســتفیض شــده اســت. او که در ســال‌های متمادی بــا مرحوم
آیت الله حائری شیرازی در ارتباط بوده در این گفت و گو به بیان خاطراتی زیبا و اخلاقی از آن استاد بزرگ و علت موفقیت وی در کرسی اخلاق پرداخته است 

که مشروح آن را در ادامه از نظر می گذرانید. 

گفت و گوی »شاهد یاران« با حجت الاسلام و المسلمین »محمد همتیان« 

گرفتار قید و بندهای دنیا نشدند 

 حاج آقا در بدو امر بفرمایید که آغاز آشنایی  ��
شما با مرحوم آیت الله حائری به چه زمانی باز 

می گردد؟
 در ســال 1366 که قرار شــد جهت اداره حوزه‌های 
علمیه استان چهارمحال و بختیاری بروم، چند سالی 
را در فرخ شــهر بودم آن زمان هم ایشان نماینده ولی 

فقیه در اســتان و امام جمعه شــیراز بودند. مکرر به 
اســتان چهارمحــال و بختیاری مــی آمدند و همین 
موضــوع آغاز افتخار آشــنایی بنده با ایشــان شــد. 
البته پیش از آن هم شــناخت داشــتم اما ارتباط مان 

نبود. اینگونه 
بعــد از آن حدود 11 ســال در حوزه علمیــه امامیه 
شــهرکرد بودم، هم ایشان به شهرکرد می آمدند و هم 

ما چندین مرتبه جمع طلاب و اســاتید را به شیراز و 
به دیدار ایشان بردیم. 

حدود 12 ســال قبل که به قم آمدم، ایشان هم به قم 
آمده بودند. ما ایشان را برای تدریس اخلاق به طلاب 
در فیضیه دعوت کردیم که ایشــان با آغوش باز آن را 
پذیرفتند و این جلســه تا سالیان زیادی ادامه داشت. 
علاوه بر این در جلســات متعدد دیگری برای اساتید 
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و یا معاونت تهذیب حوزه از ایشان دعوت می کردیم 
که در این مدت ارتباط ما بســیار بیشتر شد.

 نکتــه ای که در اینجا وجــود دارد نقش  ��
اساتیدی چون آیت الله حائری شیرازی در تربیت 
اخلاقی طلاب اســت. ایشان در این زمینه چه 

تاثیرات مهمی داشتند؟ 
ایشــان غیر از آنکه استاد برجســته اخلاق نظری و 
صاحــب نظر در این زمینه بودنــد و از زمان مرحوم 
آقای قدوسی، کرسی درس اخلاق در مدرسه حقانی 
را بر عهده داشــتند، آنچه که بیشــتر بر تاثیرگذاری 

ایشــان نقش داشت سیره عملی این بزرگوار بود.
حضــرت آیت الله حائری بــا برخورد خوب خود با 
طلاب آنها را با سیره پیامبر اسلام)ص( آشنا می کردند 
که عبارت بود از خوش خلقی و تواضع. مواجهه ایشان 
 بــا دیگران تداعی کننده روایــت معصوم )ع( بود که 
می فرمایند: »با کســی بنشینید که دیدن او شما را به 
یاد خــدا بیاندازد و منطق او بر علم شــما بیفزاید«. 
ایشان مصداق بارز این حدیث بود و هر کس ایشان 
را در هر موقعیتی می دید اعم از ســلوک شــخصی، 
برخورد با خانواده، اســتراحت کــردن، غذا خوردن 
و... - بــه یــاد خدا می افتــاد و امتیاز ویژه ایشــان 
هــم این بود که با تاثیرگذارترین شــیوه یعنی با عمل 
 کردن به این موارد، منشــا اثر بــرای دیگران بودند. 
ایشــان حتــی وقتــی حــرف مــی زدنــد، نکات 
بســیار نــو و جدیــدی را از طریــق تمثیــل مطرح 
مــی ســاختند و از آن شــخص فاضــل تــا عــوام 
بودنــد نشســته  ایشــان  منبــر  پــای  کــه   مــردم 
 می توانستند از آن نکات بهره مند شوند. ایشان یک 
زاهد واقعی بودند و گرفتار بســیاری از قید و بندهای 

داشتند. و حریت عجیبی  نشدند  دنیا 

 از مواردی که اشــاره داشتید مصداق هم در  ��
ذهن دارید؟

اعتقاد و ایمان ایشــان به خداونــد متعال و حضرت 
بقیه الله اعظم واقعا عجیب بود. خودشــان برای ما 
تعریف مــی کردند که برای ازدواج به ســراغ دختر 
یکی از علمای بســیار بزرگ و پرنفوذ شهر رفتند که 
ایشــان هم موافقت کردند. مدتی هم گذشت اما من 
هیــچ چیز - پول، خانه و... - نداشــتم و بســیار به 
این موضوع فکر می کردم تا جایی که مریض شــدم.
بــودم بیمــاری  بســتر  در  کــه  طــور   همیــن 
 مرحوم آیت الله ربانی شیرازی به عیادت من آمدند. 
زمانــی که آن عالــم بزرگوار آمدند به قــدری بیمار 
بودم که هر چه کردم نتوانســتم سرم را از روی پشتی 
جهت ادای احترام به ایشــان بلند کنم. مرحوم آیت 
الله ربانی شــیرازی گفتند چه شــده اســت؟ ایشان 
هــم گفتند که ماجــرا از این قرار اســت و الان هم 
 هیچ چیز نــدارم تا این دختر را به خانه خودم بیاورم 
آیت الله ربانی شــیرازی تنها یــک جمله گفتند و آن 
 هــم اینکه ما آقــا و صاحبی داریم کــه او به ما نگاه 

نمــی کند بلکه به کرم خود می نگرد.
آقای حائری می گفتند با شــنیدن این جمله بســیار 
دگرگون شــدم و منی که نمی توانستم سرم را از روی 
پشــتی بلند کنم، از جای خودم بلند شدم و آن عالم 
بزرگــوار را تا دم در بدرقه کردم و حالم خوب شــد. 
بعد هم بــه همراه همان دختری که ســال‌ها در رفاه 
زندگــی کرده بود، بــه همراه چند بچــه در خانه ای 
کوچک زندگی مشــترک خود را ادامــه دادند و هیچ 

نداشتند. مشکلی 
در ســایر مســائل خود هــم همین نگاه را داشــتند 
و وقتــی ما از ایشــان دعــوت می کردیــم که برای 
دوره‌هــای میثاق طــاب به قمصر بیایند خودشــان 
از شــیراز با ماشــین می آمدند و هیــچ انتظاری هم 
از ما نداشــتند. حتی یکبار ساعت 11 شب به محل 
اســکان رســیدند و اصرار داشــتند که برای طلاب 
جلســه بگذارند، اما ما گفتیــم که الان وقت خواب 
طلاب اســت و باشــد برای فردا. ایشــان در همان 
 حال آیاتی از قرآن را خواندند و در حالی که اشــک 
می ریختند، گفتند که اگر تنها یکی از آن طلاب برای 

امام زمان)عج( تربیت شــود، برای من کافی است.
یک بار از ایشــان برای کلاس اخلاق دعوت کردیم 
و همانطور که گفتم از آنجایی که فرد بســیار وارسته 
ای بودنــد، اصــا از جمعیت و تعداد و... ســوالی 
نپرسیدند. در همان کلاس هم یک بار ایشان را تا درب 
منزل رســاندیم به ما گفتند که هر کجا جلسه گرفتید 
من را دعوت نموده و اصــا مراعات حال مرا نکنید 
 اگر هم نپذیرفتــم بروید نزد حضرت معصومه )س( 

و از من شکایت کنید.
مــن از تنها عالمی که این جمله را شــنیدم حضرت 
آیت الله حائری بود که با عشــق به ائمه اطهار، همه 
مناصب دنیوی خود را کنار می گذاشــتند و با تواضع 
یکی دو ســاعت برای طلاب ســخنرانی و پرسش و 
 پاســخ هم داشتند. اصلا در گیر و دار نحوه دعوت و 

نبودند. تشریفات   طی 
عــاوه بر این در معرفــی امام خمینــی)ره( و مقام 
معظم رهبری بــرای جوانان با ذکــر خاطراتی که با 
این بزرگواران داشــتند، بســیار موثــر بودند. ضمن 
آنکه خودشــان هم فردی انقلابــی و مجاهد بودند و 

متحمل شدند. را  زیادی  شکنجه‌های 

  میزان استقبال طلاب از ایشان  به خصوص  ��

از روی ذوق و شــوق در  طــاب 
شــرکت  ایشــان  درس   کلاس 
مــی کردند. ایشــان هم مســائل 
اخلاقــی را بــا به کارگیــری موارد 
علمی و به خصوص تمثیل تدریس 
مــی کردنــد و این بــود که طلاب 
هم استقبال خوبی از کلاس‌های 

ایشان داشتند

   آیت الله حائری شیرازی درکنار رزمندگان دفاع مقدس
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در مقایسه با سایرین به چه نحوی بود؟
خب همانطور که مستحضر هستید هر کدام از اساتید 
اخلاق ویژگی‌هایی دارند و تاثیرگذاری خاصی دارند 
و ایشــان هم چنین خصوصیتی داشتند. در موفقیت 
ایشــان هم همین بس که بســیاری از طلاب حاضر 
 در آن جمع در طــول هفته تماس می گرفتند و پیگیر 

می شــدند که آیا کلاس برگزار می شود یا خیر؟
طلاب از روی ذوق و شــوق در کلاس درس ایشان 
شــرکت می کردند. ایشان هم مسائل اخلاقی را با به 
کارگیری موارد علمی و بــه خصوص تمثیل تدریس 
بی از  می کردند و این بود که طلاب هم استقبال خو

داشتند. ایشان  کلاس‌های 

 خیلی‌ها تصور می کنند که اخلاق عمدتا  ��
در مسائل شخصی است و در مسائل اجتماعی 
ظهور و بروز نــدارد! مرحوم آیت الله حائری 
شیرازی در زمینه مسائل سیاسی و اجتماعی چه 

توصیه‌هایی داشتند؟
 اتفاقــا مکــرر از ایشــان در ایــن ارتبــاط ســوال
جالبــی پاســخ‌های  هــم  ایشــان  و  شــد   مــی 
می دادند. اولین تلاش ایشان در این زمینه این بود که 
عقلانیــت افراد را بیدار کنند و با تعبیر عقل به عنوان 
حجت باطنی و اهمیت آن در مسائل اجتماعی، سعی 

گاهی دادن به اطرافیان خود داشتند. در آ
اســتناد  بــا  اجتماعــی  مســائل  خصــوص  در 
اگــر کســی  گفتنــد  مــی   بــه صحیفــه ســجادیه 
مــی خواهد بــه عزت ظاهری دســت پیــدا کند باید 
ذلــت درونی خــود را تقویت کنــد تا در هــر فراز و 
نشــیبی که در زندگی قرار گرفت دچار مشــکل نشود 
و در واقــع ریشــه بســیاری از مشــکلات اجتماعی 
را در همیــن خــود بــزرگ بینی مــی دانســتند و اگر 
 انســان بتواند این حالت را حفظ کند، دچار دگرگونی 

نمی شود. 
بطــه ا ر همیــن  ر  د کــه  هــم  لــی   مثا
و زدنــد  مــی  مثالــی  رهبــری  از  زدنــد  مــی    
مــی گفتنــد کــه در اواخــر ریاســت جمهــوری 
 آیــت اللــه خامنــه ای بــرای ارســال نامــه ای به
امام خمینی)ره( خدمت ایشان رسیدم و همانطور که بر 
بی خودشان نشسته بودند، از ایشان  روی صندلی چو
 پرســیدم که بعد از ریاســت جمهوری چه برنامه ای

در خصــوص مســائل اجتماعی 
 بــا اســتناد به صحیفه ســجادیه 
می گفتند اگر کســی می خواهد 
به عزت ظاهری دســت پیدا کند 
بایــد ذلت درونی خــود را تقویت 
کنــد تــا در هر فراز و نشــیبی که 
در زندگــی قــرار گرفــت دچــار 
مشــکل نشــود و در واقع ریشــه 
بسیاری از مشــکلات اجتماعی 
 را در همیــن خــود بــزرگ بینــی

می دانستند

 دارید؟ آقا هم گفتند که می خواهم به طلبگی خودم 
ادامــه دهم مگر آنکه امام مرا نهی کند و اگر ایشــان 
ید که برو و در یکی از پاسگاه‌های مرزی مسئول  بگو
عقیدتی سیاسی بشــو، حتما می روم! به عقیده آقای 
حائری علت موفقیت ایشــان هــم همین بود که در 

باطن نفس خود را مهار کرده است.
و ن  یشــا ا دگــی  نوا خا ئل  مســا ر‌خصــوص   د
بودنــد  زدنــی  مثــال  بســیار  اخلاقشــان  حســن 
کــه  کردنــد  مــی  تعریــف  آقایــان  از  یکــی  و 
 یــک بار بــه اتفــاق چنــد نفــر از علما بــه منزل
آقــای حائری رفتــه بودند. وقت غذا که شــد آقای 
 حائــری بــا عذرخواهــی از جمــع گفتنــد که من 
می روم تا با همسرم غذا بخورم چرا که او برای زندگی 
با من به خانه من آمده اســت! همســر ایشان هم به 
 همیــن دلایل بود که در ســخت ترین روزها در کنار

 آیت الله حائری ماند.

 در جلســاتی که با شــما داشــتند، از  ��
 خاطرات خود با امــام خمینی)ره( هم تعریف

می کردند؟
خــب ایشــان شــاگرد امــام خمینــی)ره( بودند و 
بــود.  شــده  مریدشــان  کــه  شــاگردی  هــم  آن 
خودشــان بــرای مــا تعریف مــی کردنــد که در 
حاضــر  ایشــان  درس  در  سلماســی   مســجد 
 می شــدند و یاد می کردند که  امام خمینی این آیه را 
ــم مــن الله نــورٌ و 

ُ
مــی خواندنــد: » قــد جاءک

کتــابٌ مُبین یهدى به اللــهُ من اتبع رضوانهُ سُــبُل 
مات الــی النُور« و 

ُ
ل

ُ
الســام و یُخرجُهُــم مــن الظ

 با آنکه خودشــان گریــه نمی کردند امــا با توضیح
 »سبل السلام« تمام مسجد سلماسی یکپارچه گریه
مــی کردنــد و در هنــگام خــروج از مســجد هم 
حضــرت آیــت اللــه مصبــاح را دیــده بودند که 
 از شــدت گریــه جلــوی پیراهــن شــان خیــس

 شده بود.

 و سخن آخر؟ ��
نقــل پدرشــان  از  جالــب  بســیار  ای   خاطــره 
یم.  مــی کردنــد کــه حیفــم مــی آیــد آن را نگو
ایشــان مــی گفتنــد کــه بعــد از فوت پدرشــان، 
کــه گفتنــد  و  زدنــد  را صــدا  ایشــان   مادرشــان 
محــی الدیــن آن بقچه لبــاس را بیــاور. بعد لباس 
پــدر را به ایشــان داد و از او خواســت کــه لباس 
ییــدن متوجه  را بــو کند. آقــای حائری پــس از بو
 شــدند کــه آن لبــاس خیلــی بــوی عطر ســیب
 می دهــد. مادرم گفت این بوی بــدن پدرت بود و 

همیشــه بدن او به این بو معطر بود.
 آن طــور کــه از داســتان‌های متعــدد اخلاقــی بر
 مــی آید این اتفاق برای اشــخاصی مــی افتد که از 
معصیت خدا بــه دور بودند و پدر ایشــان نیز جزو 

بودند. افراد  همین 
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درآمد

پــرورش و تربیــت نســل جــوان از جملــه دغدغه‌هایــی بــود که همــواره از ســوی مرحوم آیــت الله حائری شــیرازی چــه در ســال‌های پیــش از پیروزی 
 انقــاب اســامی و چــه در دوران ســخت مســئولیت‌های پس از پیروزی انقلاب اســامی مــورد توجه اش قرار داشــت و تا پایان عمر ایشــان تــداوم یافت. 
آقــای فســحت کــه پیــش از پیــروزی انقــاب بــه همــراه مرحــوم ابوالقاســم جوانمــرد مدیریــت جلســات مســجد شمشــیرگرها - بــه عنــوان مهــم 
تریــن کانــون تربیتــی تحــت نظر آیــت الله حائــری- را بر عهــده داشــته و به مدت 28 ســال مشــاور فرهنگی ایشــان بوده اســت این مدیریت موسســه 
 فرهنگــی »وفــاق« - موسســه ای کــه بــه پیشــنهاد و بــا حمایــت  آیــت اللــه حائــری تاســیس شــد- بــر عهــده دارد. آقــای فســخت در گفــت و گو

با شاهد یاران به طرح دیدگاه‌های تربیتی آن مرحوم پرداخته که در ادامه می خوانید. 

گفت و گوی »شاهدیاران«  با حبیب الله فسحت مشاور فرهنگی نماینده اسبق ولی فقیه در استان فارس

 به معنای واقعی متفکر بود

 آغاز آشنایی شما با مرحوم آیت الله حائری  ��
به چه زمانی باز می گردد؟

آغــاز آشــنایی مــا بــه صورت جــدی بــه زمانی 
بــاز می گــردد که جلســات چهارشــنبه شــب‌ها 
 در مســجد شمشــیرگرها شــروع شــد و مرحــوم
 آقــای حائــری در آن جلســات بــه موضوعــات 
زمــان آن  در  فقیــه  ولایــت  ننــد  ما  مهمــی 
می پرداختند و از این جهت ســاواک به آن جلســه 
بســیار حســاس شــده بود و بارها مزاحم جلسات 

این مســجد شــد به طوری کــه مزاحمت‌هایی هم 
برای ایشــان و هــم برای ما ایجاد کــرد. من در آن 
زمان سن و سال زیادی نداشــتم، دانش آموز بودم 
اما این جلســات جذابیت زیادی برای من داشت. 
نکته جالب آن اســت که ایشــان بر برگــزاری این 
 جلســات حتی پس از انقلاب اهتمام نشان دادند و 

تا حالا هم ادامه دارد. 

 فشار ساواک در آن زمان به چه نحوی بود؟ ��

ســاواک به دفعات و مکرر برای بــه هم ریختن آن 

جلســات مزاحمت ایجاد کرده بــود و عمدتا هم به 
بازداشــت افراد اقدام می کرد. چندیــن مرتبه افراد 
حاضر در آن جلسه را بازداشت کرده و بردند. خود 

حاج آقا هم که چندین بار بازداشت شد.
یــک بار ایشــان از بازداشــت آمده بودنــد، ما در 
منــزل ایشــان جمع شــده بودیــم و در همان حال 
حــدود 40 نفری از اعضای جلســه را بازداشــت 
کردنــد. مامــوران ســاواک کل محــل را محاصره 
کرده و همه را با چشــم بســته بردند. شــب هم به 
 منــزل بازداشــت شــده‌ها رفتند و همه لــوازم آنها
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- کتاب، نوار و...- را با خودشان بردند. 
جالب آنکه برای برخی از افراد تا ســه ســال زندان 
بریدند و بعدها در گزارش‌های خود به مرکز نوشتند 
که با این کار بزرگ ترین جمع مخالف رژیم را منحل 
کردند و این در حالی بود که واقعا محتوای جلسات 

فکری و علمی بود.

 محتوای جلســات بیشــتر به چه مواردی  ��
اختصاص داشت؟

حضــرت  فــکار  ا مــورد  در  عمدتــا  یشــان  ا
 امــام خمینــی)ره( بــه صــورت گــذرا صحبــت 
می کردنــد و همچنین آیات مربوط بــه جهاد را به 
بی تفســیر می کردند و از ایــن حیث تاثیر قابل  خو

توجهی نیز بر افراد حاضر در جلســه داشتند.

دغدغه ایشــان در جلسات پس از انقلاب  ��
خصوصا این اواخر چه بود؟

ایشــان در همه جلسات نبودند اما در این اواخر بر 
حفظ وحــدت میان نیروهای انقلاب بســیار تاکید 
داشــتند. برای مثال در مــورد اصولگرایان اصیل و 
اصــاح طلبان اصیل اعتقاد داشــت که باید اتحاد 
با یکدیگر را حفظ کننــد تا به تعبیر رهبر انقلاب به 
عنوان دو بال یک پرنده عمل کنند و مشکلات مردم 
حل شــود. ایشــان تعبیر جالبی از دو جناح داشتند 
و مــی گفتند دو جناح در واقــع دو طرف یک زیپ 
هســتند که باید به صورت هماهنگ با یکدیگر عمل 

برسند. نهایی  به هدف  تا  کنند 

 نگرانی‌های اصلی مرحوم آیت الله حائری در  ��
عرصه فرهنگی چه بود؟ آیا می توانیم بگوییم که 
ایشان در عرصه خاصی مانند تربیت نیرو، نوشتن 
آثار و یا موضوع دیگری به صورت مشــخص 

متمرکز شده بودند؟

ایشان همانطور که مقام معظم رهبری اشاره داشتند 
فــردی متفکر بودند و به معنــای واقعی کلمه فردی 
متفکر بودند. به تعبیر شــهید مطهری»من ستایشگر 
استادی هســتم که فکر کردن را به من می آموزد نه 

افکار دیگران را« ایشان اگرچه از اندیشه‌های دیگران 
استفاده می کرد اما می گفت که این اندیشه دیگران 
اســت و خودمان هم باید فکر و تولید داشته باشیم.
از  بیشــتر  بــرای ســخنرانی‌هایش  آنکــه  جالــب 
تامــل  و  تفکــر  باشــند،  داشــته  مطالعــه   آنکــه 
می کردند. اینطور نبود که برای یک ســخنرانی متنی 
یسند بلکه  از قبل آمده کنند و مقدمه و موخره ای بنو
با توجه به نیاز آن جلسه در مورد آن موضوع فکر می 
کردند و با اســتفاده از مطالبی که از قبل در ذهنشان 

پرداختند. ایراد سخنرانی می  به  بود 

 جلســات مسجد شمشــیرگرها تا پیش از  ��
انقلاب برگزار می شد برکات بسیار خوبی داشت 
و بسیاری از افراد حاضر در آن پس از پیروزی 
انقلاب مسئولیت‌های مهمی را پذیرفتند. پس از 
پیروزی انقلاب که به واسطه مسئولیت‌های متعدد 
ایشــان، مشغله کاری شان نیز افزایش یافت در 

تربیت نیرو چه اقداماتی داشتند؟

به صــورت طبیعــی مســئولیت امامــت جمعه و 
نمایندگــی ولی فقیه در اســتان و حواشــی که این 
مسئولیت‌ها داشت، اجازه برگزاری کلاس و مباحثی 
از این دســت را محدود می کرد اما ایشان با وجود 
مشغله‌های فراوان از این موضوع غافل نبود و عمدتا 
با سخنرانی‌های خود در سرتاسر کشور به کار تربیت 
نیــرو اهتمام داشــت. علاوه بر این در بســیاری از 
همایش‌های کشــوری و حتی بین المللی از مرحوم 
آقای حائری دعوت می شــد تا به عنوان ســخنران 
حضور داشــته باشــند که این هم موجب می گشت 
تا ایشــان حضور خود در عرصه‌هــای اجتماعی را 
حفظ کند. پس از جلســات نیز صحبت‌های ایشان 
به صورت گســترده توزیع می شد و من کمتر کسی 
را دیدم کــه مانند ایشــان این حجم از ســخنرانی 

باشد. داشته 

 شما مشاور فرهنگی آن مرحوم بودید. ایشان  ��
در عرصه‌های مختلف فرهنگی چه دیدگاه‌های 

منحصر به فردی داشتند؟

 ایشــان در زمان جنگ تحمیلی در بین لشــکرها و 
نیروهای نظامی صحبت مــی کردند و این موضوع 
تنهــا به لشــکر فــارس اختصاص نداشــت و هر 
لشــکری که از ایشــان دعوت می کرد می توانست 
از حضورشــان اســتفاده کنــد. بعدهــا هم ســپاه 
نوارهای ایشــان را پیاده و بــه صورت کتاب درآورد 
تا رزمنده‌های فراوانی بتوانند از آن مطالب اســتفاده 
کنند. آنطور که من خبر دارم هم شــخص حضرت 
یق می کرد تا در این  امام خمینی)ره( ایشــان را تشو
باره صحبت کنند و ایشان هم به معنای واقعی کلمه 

به یک مبلغ برای جنگ و دفاع تبدیل شــده بودند. 
بعــد از آن هم در مســائل فرهنگــی و از جمله در 

از  برای ســخنرانی‌هایش بیشتر 
آنکه مطالعه داشته باشند، تفکر 
و تامل می کردند. اینطور نبود که 
برای یک سخنرانی متنی از قبل 
آمده کنند و مقدمــه و موخره ای 
بنویســند بلکه با توجه به نیاز آن 
جلســه در مورد آن موضوع فکر 
می کردند و با استفاده از مطالبی 
که از قبل در ذهنشان بود به ایراد 

سخنرانی می پرداختند



يادمان آیت الله حائری شیرازی / شماره 160 / بهمن ماه 1397   
www.navideshahed.com

75

موضوع خانــواده و تربیت فرزند دیدگا‌ههای خاص 
و منحصــر به فــردی داشــتند که عمــده آن را در 
همایش‌های آموزش و پرورش برای مسئولین تربیتی 

و پرورشی مطرح می کردند. 

 مهم ترین شاخصه‌های دیدگاه‌های ایشان در  ��
رابطه خانواده و تربیت فرزند چه بود؟

از جمله شــاخصه‌ها از نگاه ایشــان از این قرار بود 
که خود والدین باید برای فرزندان شــان الگو باشند 
تا بتوانند بر روی فرزندان تاثیرگذاری لازم را داشــته 
باشــند و به تعبیر قــرآن کریم:»لمــا تقولون ما لا 

تفعلون«.
یی«  بنابر این، روش تربیتی ایشان یک روش »الگو
بــود و معتقد بودنــد که والدیــن و معلمــان باید 
الگو باشــند تا به نتیجه مطلوب خودشــان برســند 
کــه بعدها هــم در این زمینه کتاب‌هایی از ایشــان 
به چاپ رســید. اساســا یکــی از خصوصیت‌های 
آقــای حائری این بود که تــاش می کردند در ذهن 
 مخاطب خود جرقــه ایجاد کنند تا خودش به دنبال
حل مســئله برود و با این هنری که داشتند خلا عدم 
برگزاری کلاس‌های منظم بــرای افراد را جبران می 
کردند. خب ایشــان در ســال‌های پــس از انقلاب 
جلسات منظمی نداشتند و تنها در مدرسه حقانی- 
آن هــم قبل از انقــاب- بود که طلابــی را تربیت 

کردند. 

 در رابطه با مســائل هنــری هم دیدگاهی  ��
داشتند؟

مرحوم آقای حائری چه در اســتان و چه در ســطح 
کشــور جلســاتی را با هنرمندان برگزار می کردند و 
توصیه‌هایی که به آنها داشتند و از جمله اینکه ایشان 
بر روی مساله نشاط بسیار تاکید می کردند و همواره 
 می گفتند که ایام الله تنها به ایام ســوگواری محدود
نمی شــود بلکــه در ایام ولادت باید مردم را شــاد 
 کــرد. هنر هم که به یک یا دو رشــته خاص محدود 
یق می کردند که  نمی شــود اما ایشان دیگران را تشو
اگر کسی استعدادی دارد آن را دنبال کند و خودشان 
هم در زمینه شــعر و حافظ شناســی صاحب اعتبار 
یزیونی هم با همین  بودنــد و حدود 20 برنامــه تلو
موضوع ضبط کردند. یکی از ویژگی‌های مهم ایشان 
به حافظه ایشان مربوط می شد؛ ایشان شعرهایی که 
از دوران کودکی حفظ کــرده بودند تا آخر در ذهن 
شان مانده بود که آن اشعار هم در قالب‌های مختلف 
و حتی بــه زبان عربی هم بود. البته حافظه قدرتمند 
ایشان تنها مختص به دوران کودکی و جوانی ایشان 
نبود بلکه تا دوران کهنسالی ایشان نیز ادامه پیدا کرد 
و یکی از اعضای دفتــر تعریف می کرد که یک بار 
آقای حائری یک شــعر عربی به مــن دادند و گفتند 
من می خوانم و تو ببین که چقدر درست است. بعد 

مرحوم آیــت الله حائــری چه در 
اســتان و چــه در ســطح کشــور 
جلســاتی را با هنرمنــدان برگزار 
می کردند و توصیه‌هایی که به آنها 
 داشــتند و از جمله اینکه ایشان

 بر روی مساله نشاط بسیار تاکید 
مــی کردند و همــواره می گفتند 
که ایام الله تنها به ایام سوگواری 
محدود نمی شــود بلکــه در ایام 

ولادت باید مردم را شاد کرد

اینکه شــعر را به صورت کامل و درست خواندند، 
گفتند که شــعر را همان روز حفظ کرده اند.

 کمی در مورد این موسسه وفاق و دیدگاه  ��
آیت الله حائری شــیرازی در این رابطه توضیح 
دهید و اینکه این موسســه با چه هدفی تاسیس 

شد؟

این موسسه حدود 18 سال قبل با حضور نزدیک به 
50 نفر از دوستان و به پیشنهاد مرحوم آقای حائری 
جهــت فعالیت‌های فرهنگی و بــه خصوص تربیتی 

آغاز به کار کرد. 
خب آن زمانی که من بازنشســته شده بودم. به دلیل 
ســابقه کار تربیتی در اداره آمــوزش و پرورش، به 
پیشنهاد ایشان موسسه فرهنگی »وفاق« را راه اندازی 
کردیم. ساختمان این موسسه را نیز یکی از افراد در 
اختیــار ما قرار داد و ما کار خودمان را آغاز کردیم.

یــن  ا موسســه  تاســیس  ز  ا هــم  مــا  هــدف 
 نبــود کــه صرفــا کار اجرایــی انجام دهیــم بلکه
 می خواســتیم سیاســت گذاری کنیــم و در امور 
تربیتی و موضوعاتی ماننــد خانواده و تربیت فرزند 
بــرای ســازمان‌های دولتی و مردم نهــاد خط دهی 

باشیم.  داشته 
تا به امروز به مجموعه‌هایی مانند آموزش و پرورش 
و معاونت فرهنگی بنیاد شــهید در زمینه‌های تربیتی 
مشــاوره‌هایی به صورت علمی و تخصصی داده ایم 
 و حدود بیست جلد کتاب هم به چاپ رسانده ایم. 
مرحــوم آقــای حائــری هم به شــخصه بــر روی 
مســائل تربیتــی بســیار اهتمــام داشــتند و برای 
 خانواده شــهدا هم جلسه می گذاشــتند و آن را از

 مهم ترین جوامع هدف می دانستند.
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درآمد

مرحوم آیت الله حائری شیرازی سابقه تدریس در مدارس مهمی چون حقانی را در کارنامه خود دارند و 
شاگردان زیادی را پرورش داده اند که هر کدام از آنها امروز جایگاه‌های مهم علمی دارند. حجت الاسلام 
»علی انصاری« از جمله این شاگردان است که در حال حاضر در محله پیروزی تهران به عنوان امام جماعت 
مسجد انصار المهدی به انجام امور فرهنگی اشتغال دارد، وی سال 1351 وارد حوزه قم شد و از سال 1353 
با ورود به مدرسه حقانی با مرحوم با آیت الله حائری آشنا شد. ایشان در این گفت و گو به موضوعاتی 
چون شیوه تدریس، شاگردپروری، ارتباط ایشان با موسسان مدرسه حقانی، دلایل موفقیت شان در تعلیم و 

پرورش و... پرداختند که در ادامه مشروح آن را می خوانید.

گفت و گوی »شاهد یاران«  با حجت الاسلام علی انصاری ا ز شاگردن آیت الله حائری شیرازی

اهل ظاهر سازی نبود اما بسیار متواضع بود
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 آشنایی شما با مرحوم آیت الله حائری مربوط  ��
به دوران طلبگی اســت یا اینکه پیش از آن هم 

در ارتباط بودید؟
در ســال 1351 وارد قم شــدم، در مدرسه حقانی که 
افرادی مانند مرحوم آقایان قدوسی و بهشتی و آقایان 
جنتی و مصباح یزدی آن را اداره می کردند، مشــغول 
به تحصیل شدم. در همان سال‌ها با جمعی از طلاب 
خدمت مرحوم آقای قدوسی رسیدیم و عرضه داشتیم 
که چرا در زمینه‌هایی مانند نهج البلاغه، تفســیرو ... 

نداریم! بی  استاد خو
درســت  بلــه  گفتنــد  قدوســی  آقــای  مرحــوم 
اســتاد امــا  دارد  زیــاد  »فاضــل«  حــوزه   اســت 

 نهــج البلاغه نــدارد! آنهایــی هم که نهــج البلاغه 
و یــا تفســیر می گفتنــد صرفا بــه مباحثــی عادی 
اکتفــا مــی کردنــد. بعــد هــم گفتنــد کــه یــک 
 نفــر را پیــدا کردیــم کــه در اعتقــادات، اخلاق و

امــا متاســفانه  البلاغــه کار کــرده اســت   نهــج 
هــم اکنــون در زنــدان اســت تــا پنج شــش ماه 
 دیگــر آزاد مــی شــود. ایشــان یعنی مرحــوم حاج

 آقای حائــری بعد همان مدت از زندان بیرون آمدند 
و در مدرســه حقانی در کلاس‌های مختلف تدریس 
یی داشتند که کلیشه  کردند، چون واقعا حرف‌های نو
ای و کتابــی نبود، طلاب هم خیلی جذب شــدند تا 
 جایــی که برای ایشــان هفته ای 2 ســاعت تدریس

 نهــج البلاغه در نظر گرفته بودند که به درخواســت 
خود طلاب، به هفته ای 3 ســاعت رســید. خود من 
کــه از تهران آمده بودم و تشــته این معــارف بودم، 
خیلــی بهره می بردم  به یــاد دارم  حتی کلاس‌هایی 
که ایشــان تدریس داشــتند و من نمی توانستم بروم، 
دســتگاه ضبط را به دوســتان می دادم تا آن را ضبط 
کنند. به یاد دارم که تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی 
حدود 400 نوار کاســت ضبط شده از ایشان داشتیم 
و ارادت ما به ایشــان همچنان ادامه داشــت. گاهی 
اوقات به منزل ایشــان می رفتم و ایشان هم به گرمی 
مــی پذیرفتند که البته از برکــت همین ارتباطات یک 
یشاندی هم بین ما اتفاق افتاد و بنده باجناق  رابطه خو

برادر خانم ایشان شدم.

  ایشــان چــه نوآوری‌هایی در تفســیر و ��
نهج البلاغه داشــتند که مورد اســتقبال طلاب 

قرارگرفت؟
آن زمان حالت علم زدگــی در میان تحصیل کرده‌ها 
نســبت به اســام پیش آمده بود و گــروه زیادی از 
 تحصیل کرده‌ها، روشــنفکران اســاتید دانشگاه و... 
می گفتند که شاید اسلام خوب باشد اما آموزه‌های آن 
برای 1400 سال قبل است که علم مانند امروز وجود 
نداشــت و امروز که این مقدار پیشرفت علمی برای 
ما ایجاد شــده است دیگری نیازی به اسلام نداریم! 

 یکی از مواردی که آقای حائری بسیار خوب  ��
آن را تبیین کردند این بود که رســالت دین و 

رسالت علم چیست و فرق آن دو باهم چیست؟ 
مرحــوم آقای حائــری بحث مفصلــی در این رابطه 
داشــتند و می گفتند کــه علم در امــور جزیی وارد 
می شــود؛ مثلا اینکه چشــم انســان چیســت و چه 
اجزایــی دارد را علم تشــخیص می دهــد اما دین به 
امور کلی وارد می شــود و مثلا اینکه انســان چیست 
و از کجا آمده اســت را دین پاســخ می دهد نه علم. 
ید انسان برای چه آمده، به کجا   دین اســت که می گو
علــم  اساســا  و  بکنــد  بایــد  چــه  و  رود  مــی 
وارد ایــن حوزه نمی شــود. این اســتدلال پاســخ 
بــی بــه آن حالت علــم زدگی بــود که   بســیار خو
می خواســتند دین را از عرصه زندگــی حذف کنند. 
وقتی این ادله‌ها و ســخنان آقــای حائری را خدمت 
دیگر اســاتید مطرح کردیم، آنها هم تایید می کردند.

 چه شــد که از میان شــاگردان ایشان در  ��
مدرسه حقانی، رابطه شما با ایشان روز به روز 

تقویت شد؟
البته مرحوم آقای حائری شاگردان خوب بسیار زیادی 
داشتند اما نکته ای که وجود داشت این بود که ایشان 
از صداقت بســیار خوششــان می آمد. من خاطرات 
زیادی از ایشــان دارم. هفته ای دو یا سه بار عصرها 
به منزل ایشــان می رفتم. منزل ایشــان هم آن چنان 
مساحت چندانی نداشت، در طبقه اول خانواده ایشان 
زندگــی می کردند، ما هم به زیر زمین می رفتیم. یک 
بار که برای دیدار ایشــان رفتم دیدم آماده بیرون رفتن 
هستند. از من پرســیدند که کاری داری؟ گفتم چند 
ســوال دارم! گفتنــد برویم پیش اســتاد خودم. وقتی 
خدمت اســتاد آقــای حائری رســیدیم واقعا تعجب 
کردم؛ خود آقای حائری بسیار ساده زیست بودند اما 
استادشان از خودشان هم ساده تر زندگی می کردند. 

 آن استاد چه کسی بود؟ ��
بعدها متوجه شدم که ایشان آیت الله کشمیری بودند.

  بــه خاطر داریــد که در چــه رابطه ای  ��

گفت و گو می کردند؟
بــه خاطــر دارم آقــای حائــری در مــورد مســائل 
و پرســیدند   . . و. مســتقیم  صــراط  و   معنــوی 

آیت الله کشــمیری پاسخ بسیار قانع کننده ای دادند. 

 آن نوارهایی که از کلاس‌های ایشان ضبط  ��
کردید را پیاده می کردید؟

 به یــاد دارم که ما در ســال 1355 آن نوارها را پیاده 
مــی کردیــم و به صــورت جــزوه در مــی آوردیم 
 و در ســایر مراکــز علمــی مانند مکتــب توحیدی

- که طلاب خواهــران هم بودند- توزیع می کردیم. 
یان پیرو خط  یانی که بعدا به دانشجو همچنین دانشجو
امام مشهور شدند، هفته ای سه روز به قم می آمدند و 
از آن جزوات هم اســتفاده می کردند. بعد از انقلاب 
در فرصت بســیار کوتاهی که درس‌ها تعطیل شد  ما 
توانســتیم آن نوارها را پیاده کنیم. از جمله مواردی که 
اخلاص زیاد آقای حائری را نشان می داد، این بود که 
زمان انتشار جزوات می گفتند نیازی نیست اسم من 
یسید بلکه اسم خودتان را بیاورید.  را روی جزوات بنو

 مدرســه ای که جنابعالــی در آن تحصیل  ��
کرده اید )مدرســه حقانی( از همان روزگار از 
چند جهت معروف بود؛ اول آنکه موسسان آن 
از نخبگان به نام آن روز حوزه بودند و ثانیا این 
نخبگان کنش‌های سیاســی داشتند که شاید در 
آن روزهای حوزه علمیه قم نوعی ساختارشکنی 
به حســاب می آمد. مرحوم آیت الله حائری به 
عنوان یکی از اساتید مدرسه حقانی چه تاثیر بر 
جهت گیری‌های اخلاقی و اجتماعی شما و سایر 

طلاب داشتند؟
مرحوم آقای حائری به واقــع دیدگاه‌های فوق العاده 
ای داشــتند و بعضی از آنها هم خاص ایشــان بود. 
برای مثال موسســان مدرســه روش‌های جدیدی را 
بــه راه انداختــه بودند و حتــی روی حضور و غیاب 
طلاب بســیار حســاس بودند و می خواســتند زمان 
طلبه را مدیریــت کنند که در این کار موفق بودند اما 
 آقــای حائری می گفتند که ما حضور فیزیکی طلبه را 
نمی خواهیم بلکه می خواهیم قلب او اینجا باشــد. 
بــرای همین کلاس آقای حائری تنها کلاس مدرســه 
حقانــی بــود که در آن حضــور و غیاب نمی شــد. 
حتی گاهی اوقات آقای قدوســی و بهشتی پیغام می 
فرستادند و می گفتند تا آقای حائری این کار را انجام 

دهند اما ایشان بر باور خودشان بودند.
علاوه بر این، مرحوم آقای حائری فکر بسیار بازی 
داشــتند که این موضوع در همه مســائل سیاسی، 
اجتماعی، اخلاقی و... ما طلاب اثر می گذاشت 
و به نحوی صحبت می کردند که ســاواک متوجه 
یان  این ســطح نفوذ ایشــان در طلاب و دانشجو
مرتبط با حوزه شــده بود و ایشان را به شدت زیر 

داشت.  نظر 

مرحوم آقای حائری فکر بسیار 
بازی داشتند که این موضوع در 
همه مسائل سیاسی، اجتماعی، 
اثــر  مــا طــاب   اخلاقــی و... 
می گذاشت و به نحوی صحبت 
می کردند که ساواک متوجه این 
سطح نفوذ ایشــان در طلاب و 
دانشجویان مرتبط با حوزه شده 
بود و ایشان را به شدت زیر نظر 

داشت.
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 اطلاعی از رابطه مرحــوم آقای حائری با  ��
موسسان مدرسه حقانی دارید؟

واقعیــت ایــن اســت کــه آقــای حائــری آن قدر 
اهــل ظاهر ســازی و حــرف نبــود و اینطــور نبود 
ینــد من بــا فلانی یــا فلانــی کار و  کــه مثــا بگو
 جلســه دارم. امــا گاهــی اوقــات مــی دیدیــم که

 آقای قدوسی یک یا دو ســاعت در دفتر خودشان با 
آقای حائری جلســه دارند اما با اســاتید دیگر چنین 
جلســاتی نداشــتند. می توانم ادعا کنم که ایشان به 
شدت مورد اعتماد آقای قدوســی بودند تا جایی که 
در مدرســه ای که مختص بــه خواهران بود و آن هم 
زیر نظر آقای قدوسی اداره می شد، از آقای حائری به 
عنوان استاد استفاده می کردند. آقای حائری در هنگام 
تدریس برای خواهران پرده ای میان اســتاد و شاگرد 
قرار می دادند تا مراتب حجب و حیا را رعایت کنند. 
 یکبــار یکــی از طلاب دختــر کــه از روی تدریس

 آقای حائری می نوشــتند، در هنــگام نگارش یکی 
از آیات را جا گذاشــتند و از ایشان خواستند تا آیه را 
تکرار کنند. آقای حائری چند لحظه ســکوت کردند 
 و در پاســخ به آن خانم گفتند دیگر تا زمانی که درس 
 مــی دهم کســی ســوال نپرســد! بعــد از آن ماجرا

 آقای قدوسی مرا دیدند و گفتند آقای انصاری! ما نمی 
ییم که اگر یک خانم  دانیم چطور به آقای حائری بگو
جلوی پیغمبر را می گرفت و از او ســوال می پرسید، 
 پیامبر به او نمی گفت دیگر سوال نپرس! اما به هر صورت

آقای حائری روش خودشان را داشتند.
به نظرم ریشــه اصلی موفقیت آقای حائری نسبت به 
بســیاری از روحانیونی که در قم و تهران بودند از این 
بی داشتند؛ پدر ایشان  قرار بود که والدین بســیار خو
 میرزا عبدالحسین حائری از علمای بزرگ و همدرس

شــیخ عباس قمی صاحــب مفاتیح الجنــان بودند. 
مــادر ایشــان هــم از جملــه اشــخاصی بودند که 
رضاخانــی  حجــاب  کشــف  بــه  اعتــراض   در 
25 سال از منزل شان بیرون نیامدند. خودشان تعریف 
می کردند که مادرشان روش تربیتی خاص خودشان 
را داشتند، مثلا اگر در خانه کسی کار اشتباهی انجام 
می داد، به جای اینکه کار بیشتری به او بدهد، اجازه 
کار کردن بــه او نمی داد و بدیــن ترتیب ارزش کار 
را پیــش بچه‌ها بالا می برد. آقــای حائری نزد چنین 

مادری رشد کردند. 
ی  ئــر حا ی  قــا آ م  حــو مر یــن  ا بــر  ه  و عــا
خمینــی م  مــا ا ننــد  ما بــی  خو ر  بســیا تید  ســا  ا
دولابــی، اســماعیل  میــرزا  طباطبایــی،   علامــه 
خصــوص بــه  بهجــت  لعظمــی  ا للــه  ا  آیــت 

 آیــت اللــه کشــمیری و... داشــتند و از محضر این 
اساتید بهره‌های بســیار زیادی بردند. این چنین بود که 
ایشــان به مرتبه ای رســید که به هیچ وجــه اهل ظاهر 
ســازی نبود. بــی جهت نبود کــه آیت اللــه العظمی 
مکارم شــیرازی در وصف ایشــان فرمودند ما در طول 
 ســال‌های آشــنایی خود با مرحــوم آیت اللــه حائری

و ندیدیــم  ن  یشــا ا ز  ا جهتــی  بــی  ر  کا  هیــچ 
آیت الله سبحانی نیز نقل می کردند که در سفر مشترک 
خود با آقای حائری به حج  ایشان آنچنان تواضع به خرج 

دادند که همه اعضای کاروان شرمنده شدند.

 به نظر شــما چه خصوصیت‌هایی ایشان را  ��
متمایز می کرد؟

بزرگتریــن  کــه  بگیریــم  نظــر  در  را  ایــن  اگــر 
 رســالت یــک طلبــه تعلیــم و تعلم اســت، در
 مــی یابیــم کــه ایشــان در طــول عمر خــود در

ایــن رســالت  از  بودنــد،  هــر جایگاهــی کــه 
خودشــان غافل نشــدند. چه وقتی که در مدرسه 
حقانــی قــم مشــغول تعلیــم و تربیــت طــاب 
یان و خواهــران بودند، چــه آن وقتی که  دانشــجو
 در مســجد شمشــیرگرهای شــیراز نیــرو پرورش 
می دادند، چــه وقتی که در لانه جاسوســی برای 
یان صحبــت مــی کردند و چــه زمانی  دانشــجو
کــه وارد مجلــس شــدند، اخلاق را نــه در کلام 
بلکــه در عمل بــه همه آمــوزش مــی دادند. در 
زمــان جنــگ تحمیلی نیــز هم بــرای فرماندهان 
 و هــم بــرای رزمنــدگان صحبــت مــی کردند.

ای کاش امروز شــهید صیاد و شــهید همت زنده 
 بودنــد و از ارتباط خــود با مرحوم آقــای حائری 
می گفتند. بعد از جنگ که به ســنگر امامت جمعه 
شــیراز رفتند و با آن مســائلی که در شــیراز وجود 
داشت، نزدیک به 30 سال صبر کردند و از تربیت، 
تزکیه و پرورش خودشــان و دیگران غفلت نکردند. 
بعــد از امامــت جمعــه نیز بیــکار ننشســتند، به 
کشــورهای خارجی می رفتند و در آنجا با اقشــار 
ارتباط  و...(  یان  دانشجو )اساتید،  مختلف مردمی 
مستقیم داشتند. جالب است بدانید که ایشان به سه 
زبان )انگلیســی، عربی، ترکی( تسلط داشتند برای 
همین هم وقتی مســئولین خارجی به دیدار ایشان 
می آمدند، دیگــر نیاز به مترجم نداشــتند. گاهی 
اوقات برخی از مهمانــان خارجی‌ها می گفتند ما 
می خواهیم مطالبی را به ایران منتقل کنیم که برای 
بازگو کــردن آن به  مترجم اعتماد نداریم و خدا رو 

شــکر که شما انگلیسی بلد هستید.
 علاوه براین یکی از رموز موفقیت ایشــان این بود 
که حتی برای پیروان ســایر ادیان و رهبران آنها نیز 

حرف برای گفتن داشت.

 ســادگی و ساده زیســتی ایشان 
مــی توانــد یــک درس عملــی و 
 عبــرت برای همه باشــد. مرحوم
 آقای حائری یک خانه صد متری 
در قم داشتند که آن را هم با قرض 
و کمک آقای قدوســی خریداری 
کردنــد. ایشــان آن خانــه را پیش 
از پیــروزی انقــاب و در حالــی 
کــه یــک طلبــه معمولــی بودند 
خریداری کردند، در پایان عمر هم 
با آنکه مسئولیت‌های مهمی ) از 
نمایندگی مجلس تا امامت جمعه 
 و نمایندگــی ولــی فقیــه و...( را
 بر عهده داشتند، باز هم به همان 

خانه بازگشتند
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  ماجــرای رفت و آمدشــان به کلیســاها ��
چه بود؟

ایشــان بــرای جــذب افــراد از هیــچ راه و طریقی 
 و در هیــچ زمینــه ای کوتاهــی نمــی کــرد حــالا

 می خواهد آنجا کلیســا یا کنیسه باشد.

 این حضور به دعوت آنها بود؟ ��
 در سفرهایی که به مناسبت های مختلف، آقای حائری

 مــی رفتند از ایشــان دعوت می شــد. گاهی اوقات 
دوستان زمینه‌هایی را فراهم می کردند تا ایشان بروند. 
این دیدارها در برخی مــوارد آنچنان پربرکت بود که 
ییس گفته بود  در یکی از آنها رئیس اســقف‌های سو
که صحبت‌های آقای حائری مــن را تحت تاثیر قرار 
داد. ایشــان در یکی از سفرها به یکی از رهبران دینی 
مســیحی گفته بود که ما مسلمانان پیامبر شما را قبول 
داریم و بــه او توهین نمی کنیم اما چرا شــما پیامبر 
ما را قبول ندارید؟! آنهــا هم در جواب ماندند که به 
ایشــان چه پاسخی بدهند. ایشــان تا آخر عمر خود 
خصوصیت به روز بودن را حفظ کردند و به نظرم این 
هم یکی از رموز پایداری و موفقیت شــان تا آخرین 

بود. عمر  لحظه 

 به نظر شــما علت اثرگذاری بالای مرحوم  ��
آقای حائری در مخاطبان خود چه بود؟

بی  مرحــوم آقای حائری همه مطالــب خود را به خو
فــرا گرفته بودند. شــاید افراد زیادی باشــند که دین 
شــناس باشــد اما عامل به آموزه‌های دین نباشد. اما 
مرحــوم آقای حائری هر آنچــه را می آموختند، به آن 

عمل می کردند. 
یکی از خصوصیات مرحوم آقای حائری محبت بسیار 
زیاد ایشــان بود تا جایی که اگر کسی برای ایشان کار 
 کوچکی انجــام می داد آقای حائری آن قدر تشــکر 
مــی کرد که گاهی اوقات آن شــخص هم شــرمنده 

می شد. 
از دیگر خصوصیات اثرگذار ایشــان این بود که زود 
از کــوره در نمــی رفتنــد و در حالت‌هــای مختلف 
 )عصبانیــت، ناراحتــی، ناامیــدی و...( زیاده روی

 نمــی کرد و همان حالت همیشــگی خــود را حفظ 
کردند. می 

سادگی و ساده زیستی ایشان هم می تواند یک درس 
عملی و عبرت برای همه باشــد. خوب اســت همه 
بدانند که مرحوم آقای حائری یک خانه صد متری در 
قم داشتند که آن را هم با قرض و کمک آقای قدوسی 

کردند.   خریداری 
ایشــان آن خانه را پیش از پیروزی انقلاب و در حالی 
که یک طلبه معمولی بودند خریداری کردند، بعد از 
انقلاب هم با آنکه مسئولیت‌های مهمی )از نمایندگی 
مجلس تا امامت جمعه و نمایندگی ولی فقیه و...( را 
بر عهده داشــتند، باز هم در پایان عمر خود به همان 
خانه بازگشــتند. شاید باور این موضوع برای مردم ما 
که بســیاری از مسائل را در این سال‌ها به چشم خود 

آیت الله العظمی مکارم شیرازی 
در وصف ایشــان فرمودند ما در 
طول ســال‌های آشنایی خود با 
مرحوم آیت الله حائری هیچ کار 
 بــی جهتی از ایشــان ندیدیم و 
 آیــت اللــه ســبحانی نیــز نقل
می کردند که در ســفر مشترک 
خود بــا آقــای حائری بــه حج، 
ایشــان آنچنان تواضع به خرج 
دادنــد که همه اعضــای کاروان 

شرمنده شدند

دیدند مشکل باشــد اما این واقعیت زندگی آیت الله 
بود. حائری 

یــک بار هــم بــه دلایلــی آن خانــه را به پــدر ما 
فروختنــد و برادر ما هم یک طبقه بــه آن اضافه کرد 
 و بعــد قصــد کردند آن را بفروشــند. آقــای حائری

مجــدد تصمیم می گیرند آن خانــه را بخرند اما پول 
کافی نداشتند. برخی به ایشــان پیشنهاد دادند که از 
پول دفتر خود به امانت برای خرید خانه استفاده کنند. 
اما ایشــان برای این موضوع نامه ای نوشتند و در آن 
گفتند: »پســران من از سن بلوغ گذشته اند اما من به 
دلیل مشــکلات مالی هنوز برای ازدواج آنها اقدامی 
نکرده ام! این را هم می دانم که پســران زیادی وجود 
دارند که به دلیل مشــکلات مالی ازدواج نمی کنند. 

خون پســران من از آنها رنگین تر نیســت تا من برای 
آنها اقدامی کنم. این پول نزد من امانت اســت و من 
نمی توانم به آن دســت بزنم! شــما آن خانه را به هر 
کســی که تمایل دارید بفروشــید و من هم برای شما 

ید.« دعا می کنم که متحمل ضرر نشو

 از خصلت‌های ایشان در حوزه شخصی که  ��
بگذریم، موفقیت ایشان در عرصه‌های سیاسی 

تابع چه عواملی بود ؟
ایشــان چه در زمــان حیات امــام )ره( و در دوران 
مقام معظم رهبری، علاقه زیادی به آنها داشــتند و 
همواره در ایــن راه تبعیت از ولی فقیه باقی ماندند. 
ما در ســنین جوانی از نزدیک می دیدیم که ایشــان 
با دقت عجیبی به ســخنان امــام خمینی)ره( گوش 
 می داد و همسرشــان تعریف می کردند گاهی پیش
می آمد که در طبقه پایین جلسه و یا کاری داشتند اما 
به محض اینکه متوجه می شدند سخنرانی حضرت 
امــام خمینی)ره( در حال پخش اســت، جلســه یا 
یزیون به طبقه  کارش را رها کرده و برای تماشای تلو

رفتند. بالا می 
 بــرای خــودم پیــش آمــده بــود کــه بــه اتفــاق 
آقــای حائری مــی خواســتیم از پل حجتیــه عبور 
 کنیم و ایشــان متوجه شــدند که مــردم برای دیدن
 امــام خمینی )ره( در آنجــا تجمع کرده اند. به من 
گفتند که آقــای انصاری اجازه بدهید برای لحظاتی 
هم که شده امام را ببینیم و بعد برویم. حتی به خاطر 
دارم در یکی از موضوعات درســی، ایشان در رابطه 
با موضوع خاصی آن را ســد راه ائمه می دانســتند 
اما به محض اینکه متوجه شــدند امام خمینی )ره( 
نظــر دیگری در همان رابطه دارنــد، به طوری کلی 

برگشت.   نظرشان 
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درآمد

 ســاده و صمیمــی مــا را بــه خانــه خــود دعــوت کــرد و بــا یــک گفــت وگــوی کوتاه و شــیرین ســعی نمــود تــا هــم دیدگاه‌های آیــت اللــه حائری
  پیرامــون تربیــت و پــرورش افــراد را تبییــن کنــد و هــم از خاطــرات متعــدد خــود از آن مرحــوم ســخن بگویــد. آقــای »مجیــد روزی طلــب« 
انقــاب در مســئولیت‌های پیــروزی  از  پــس  فعالیــت و شــکنجه فراوانــی دارد،  پهلــوی شــیراز ســابقه   کــه در دوران دانشــجویی در دانشــگاه 

اســتان،  پــرورش  و  آمــورش  مدیــرکل  معلــم،  تربیــت  آموزشــکده  رییــس  فــارس،  اســتان  پرورشــی  و  آموزشــی  معــاون  چــون،  متعــددی   
و... اســامی  شــورای  مجلــس  هفتــم  دوره  در  شــیراز  مــردم  نماینــده  شــیراز،  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  در  معــارف  گــروه   مدیــر 

 را بر عهده داشته است. گفت و گوی »شاهد یاران« با ایشان را در ادامه بخوانید.

گفت وگوی »شاهد یاران« با مجید روزی طلب  مدیرکل اسبق آموزش و پروش استان فارس 

آثا رش ناشناخته ماند

 آغاز آشنایی شما با مرحوم آیت الله حائری  ��
به چه صورت بود؟ 

من دانش آموز بودم- فکر کنم ســوم دبیرستان- که آیت 
الله حائری فعالیت خود را در مســجد شمشــیرگیرهای 
شــیراز آغاز کردند و دســت بر قضا این مسجد هم در 
کنار منزل ســید باب قرار داشــت. من و بردارم خود را 
ملزم کرده بودیم که در برنامه‌های ایشــان شرکت کرده و 

کنیم.  نیز ضبط  را  صوت سخنرانی‌ها 
محتوای جلســات هم عمدتا تربیت و پرورشــی بود و 
حکومت هم می دانســت که آنجا پوششی برای فعالیت 

است.  مذهبی  نیروهای  سیاسی 
مرحــوم آقای حائری در آن جلســات به دلیل علاقه ای 
که به بچه‌ها داشــت، علاوه بر سخنرانی ضمن برگزاری 
مسابقات بستکبال و والیبال و کوهپیمایی، خودشان هم 

در بازی‌ها حضور پیدا مــی کردند و اینگونه نبود صرفا 
کنند. اکتفا  آموزش  به 

در زمان دانشگاه هم همچنان این رابطه‌ها ادامه داشت. 
ایشــان به نیروها و افراد زیر دســت خودشــان بســیار 
 اهمیت می دادند و در همه حال ما را با خودشان همراه

کردند.  می 
رابطه ما با آقای حائری چنان نزدیک بود که ایشان برای 
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مراسم عقد شان هم ما را دعوت کردند

شما از جمله انقلابیون فارس بودید که سابقه  ��
دستگیری هم داشتید. دستگیری شما تا چه اندازه 

به ارتباط شما با آقای حائری باز می گشت؟
یی از اعضای فعال انجمن اسلامی  من در زمان دانشجو
 بــودم و همین موجب حساســیت‌هایی نســبت به من 
می شــد. مضاف بر اینکه من از اعضای جلسات آقای 
حائــری نیز بودم. یک شــب که ایشــان تــازه از تبعید 
بازگشــته بودند ما در منزل برادر-آقا صدرالدین- ایشان 

شدیم.   جمع 
ایشــان در حال تعریف اوضاع تبعید و مردم آن دیار بود 
به  که ناگهان نیروهــای کمیته مشــترک ضدخرابکاری 
صورت وحشــتناکی وارد منزل شدند و چشمان همه را 
بستند و دستها را هم به هم دستبند زدند که اتفاقا دست 

من و دســت آقای حائری در یک دستبند بود.

در زندان با هم در یک بند بودید؟ ��
بله!

حال و هوا و فعالیت‌های ایشــان در زندان  ��
چگونه بود؟

ایشــان در زندان هم بســیار آرام بودند. البته بسیار هم 
شــکنجه می شدند اما هیچ گاه طمانیه و متانت خود را 
از دســت نداد. در آنجا هم به هم بندی‌های خود درس 
یی‌های  می داد تا آنها را برای آینده آماده کند. با بذله گو

خودشان هم همه را خوشحال می کردند.

در زنــدان شــیراز هم کمونیســت‌ها حضور  ��
داشتند؟

یی را هنوز به خاطر دارم. علاوه  بله! افــرادی مانند عمو
بر آنها خانها و ســایر گروه‌ها هم بودند. 

آقای حائری با آنها برخوردی نداشتند؟ ��
گاهــی اوقات صحبت‌ها و مذاکراتی میانی آنها صورت 
می گرفت اما هرگز به نتیجه نرسید چرا که کمونیست‌ها 

بود. بسیار سرسخت  در عقاید خودشان 
مســئله ای کــه در زنــدان خیلی‌هــا را آزار مــی داد، 
شــکنجه‌های عجیب و غریب بود؛ شخصی به نام اکبر 
دهقان بود که احتمال می دهم در زمان شــکنجه حتی 
عقل درســت و حسابی نداشت و مســت بود. با کابل 
آنچنان مــی زد که واقعا عجیب بــود. گاهی اوقات بر 
همان زخم‌ها مرهم می گذاشــتند و بعد از التیام مجددا 
همــان نقطــه را می زدنــد. اکبر دهقان چنــان روحیه 
 خشنی داشت که خود زندان بان‌ها به او »بخت النصر«

 می گفتند. شدت شکنجه‌های او به قدری بود که وقتی 
30 ســال پس از انقلاب این فرد را دستگیر کردند و از 
من-به عنوان یکی از افراد شــکنجه شده- خواستند که 
بــه دادگاه بروم تا او را محاکمه کنــم، هنوز از دیدن او 

ترسیدم.  می 

شما در سال‌های پیش انقلاب که در دوران  ��

دانشجویی به سر می بردید از رشته ریاضی به 
اقتصاد تغییر رشته دادید و این رشته هم یکی از 
زمینه‌هــای مورد علاقه آیت الله حائری بود. آیا 

ایشان در این زمینه تاثیری روی شما داشتند؟
مرحوم آیــت الله حائری در هــر دوره ای دغدغه‌های 
خاص خودشــان را دنبال می کردند. بر همین اســاس 
در دوران قبــل از انقــاب عمدتــا کارهــای تربیتی را 
دنبال می کردنــد. در دوران ابتدایــی امامت جمعه به 
موضوع تفســیر قرآن پرداختند و انصافا هم نکات نابی 

استخراج کردند. را 
اما دغدغه ایشان پیرامون مسائل اقتصادی و به خصوص 
موضوع ربــا، به دهه‌هــای پایانی عمر ایشــان مربوط 
می شــد که همه جا- حتی در جلســات اخلاق هیئت 
دولت- آن را دنبــال می کردند که البته خیلی هم گوش 
شــنوا نبود. حتی ایشان در نماز جمعه شعار مرگ بر ربا 
سر دادند که شــاید در نوع خودش بی نظیر بود. ایشان 
مصــر بودند که باید یک جریان علیه ربا به راه بیفتد چرا 
که این موضوع عملا اقتصاد را از کار می اندازد و لقمه 

حرام را وارد زندگی مردم می کند.
دغدغه‌هــای تربیتــی نیز همچنان یکــی از موضوعات 
 مــورد پیگیــری ایشــان بود که تــا اواخــر آن را دنبال

 مــی کردنــد و موضوعات جدی را هــم ارائه دادند که 
واقعا جای کار دارد.

امــکان دارد که کمی این موضوعات را باز  ��
کنید؟

واقعــا در یک مصاحبه نمی توان ایــن کار را انجام داد 
اما اگر بخواهم به طور خلاصه به چند مورد اشاره کنم، 
از جمله نظرات مهم ایشــان به موضوع انســان شناسی 
برمی گشــت. ایشــان معتقد بود انسان دارای طبیعت و 
فطرت است. می گفتند طبیعت انسان را به سمت عقب 
و جهنم و فطرت انســان را به سمت خدا می برد و باید 
کاری کــرد که فطرت بر طبیعت غلبــه پیدا کند. کتاب 
»انســان شناسی« ایشان مطالب بســیار مفیدی در این 

رابطــه دارد که می توان به آن مراجعه کرد. 
بــه نظرم هنوز بخش عمده ای از نظریات ایشــان هنوز 
بیرون نیامده اســت. در حال حاضــر چند نفری هم از 
سوی ایشــان ماموریت تدوین اندیشه‌های آقای حائری 

را دارنــد اما هنوز کار قابل توجهی صورت نگرفت.
در روزهای پایانی عمر شــریف ایشان که خدمت شان 
 در بیمارســتان رســیدیم بــا اینکه به ســختی صحبت

 می کردند، با اشــاره از من پرسیدند که کتاب »تربیت« 
به کجا رسید که نشان می داد در این رابطه بسیار دغدغه 
دارند. حتی من در آن شــرایط یــک مصاحبه 20 دقیقه 
ای در رابطــه با موضوع تربیت انجــام دادم که مطالب 

ایراد کردند. مفیدی را 

به نظر شــما علت محبوبیت ایشان در بین  ��
نیروهای مذهبی شیراز چه بود؟

این موضوع دلایل متعددی می توانســت داشــته باشد 

که در همــه موارد صادق بود. حتی بــه یاد دارم زمانی 
که نخســتین امام جمعه شــیراز مرحوم شهید دستغیب 
به مقام رفیع شــهادت رســید، آقای یزدی برای انتخاب 
امام جمعه جدید به شــیراز آمدند و من از نزدیک شاهد 
 آن بودم که ایشــان از افرادی چون مرحوم دکتر طاهری،
 آیــت الله موحد و... می پرســیدند که چه کســی را به 
عنــوان امام جمعه انتخاب کنیم که آنها هم آقای حائری 
را پیشنهاد دادند. البته از ابتدا در شیراز دو دستگی‌هایی 
وجود داشت و عده ای نیز از ابتدا مخالف انتصاب ایشان 
به این سمت بودند. در سال 64 اتفاقاتی افتاد که به نظرم 
 در شان شیراز نبود. در آن سال مخالفان آیت الله حائری
  بــی حرمتــی زیــادی بــه ایشــان کردند حتــی علیه
 آیــت الله جنتی که به عنوان نماینده امام در نماز جمعه 

حضوریافته بود، شــعار داده و سنگ پرتاب کردند. 
ایشــان در دوره‌هــای مختلــف )نمایندگــی مجلس، 
نمایندگــی خبــرگان رهبــری و...( فراز و نشــیب زیاد 
داشــتند اما هیچ گاه از شیوه خودشــان خارج نشدند . 
یی به منزل آیت الله علی محمد دســتغیب  بــرای دلجو
 رفتنــد اما ایشــان نپذیرفتنــد. حتی یک بــار زمانی که
 آیــت الله خامنــه ای رییس جمهور بودند و به شــیراز 
آمدند. آقای حائری مجلســی با حضور آیت الله خامنه 
ای برگزار کردند و از آقای دســتغیب هم دعوت کردند 

نپذیرفتند. این دعوت را هم  که 

شــما پس از پیروزی انقلاب مسئولیت‌های  ��
متعددی داشتید که برخی از آنها- به خصوص در 
 آموزش و پرورش- مورد علاقه آیت الله حائری

 بود. در این زمینه‌های مشــترک چه همکاری 
مشترکی با هم داشتید؟

ما بلافاصلــه پس از پیروزی انقــاب گروهی کوچک 
به نام »مشــاوران امور انقلاب« راه اندازی کردیم و به 
 همــراه مدیرکل وقت آموزش و پرورش شــیراز خدمت
 امام خمینی )ره( در قم رســیدیم. من در آن جلســه به 
عنوان نفر اول دســت امام را بوسیدم و پرسیدم که شما 
فرمودید فرهنگ در انقلاب ما بســیار مهم است اما در 
حال حاضر همــان کتاب‌ها و همــان معلم‌ها در حال 
آموزش و تربیت بچه‌های ما هستند. امام لبخندی زدند 
و گفتند مســئله فرهنگ یک مســئله تدریجی و تدرجی 
اســت و این گونه نیست که به صورت دفعی در آن عمل 
کنیــم و ما هم در صدد هســتیم و شــما هم بروید و آن 

از دستگاه خارج کنید! معلمان فاسد را 
مــا محتوای ایــن جلســات را بــه آقای حائــری هم 
انتقــال دادیــم که ایشــان هم بســیار اســتقبال کردند 
و کارهــا را یکــی پــس از دیگــری دنبــال کردند. ما 
 در جلســاتی کــه بــرای معلمــان پرورشــی برگــزار
 می کردیم، یا آنها را خدمت آیت الله حائری می بردیم 
و یا ایشان را برای سخنرانی دعوت می کردیم که سخنان 
بسیار متینی هم داشتند. ما حتی ایشان را برای سخنرانی 
یم که  در مــدارس دعوت می کردیم و به نحوی باید بگو
بیشــترین وقت دفتر ایشان در اختیار آموزش و پرورش 

بود و واقعا وقت می گذاشتند.
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درآمد

بدون شک یکی از نزدیک ترین افراد به شخصیت‌های سیاسی اعضای تیم حفاظت آنها هستند که از بسیاری از مسائل خصوصی آنها به واسطه وظایف و ماموریت‌هایشان 
اطلاع دارند.

رمضــان جاویــدی از جملــه اعضــای تیــم حفاظــت مرحوم آیت الله حائری اســت کــه از ابتدای مســئولیت امامت جمعه شــیراز تــا پایان عمــر آن مرحوم 
در کنــار ایشــان بــوده و از نزدیــک شــاهد بســیاری از حــوادث و ناملایمات بر ایشــان بوده اســت. آقای جاویــدی در این گفــت و گو از مســائلی چون 
رابطــه آیــت اللــه حائــری با امام خمینــی )ره( و مقــام معظم رهبری، علت اســتعفا از امامت جمعه شــیراز، حواشــی طــرح »فلاحت در فراغــت« ماجرای 
 زمیــن خــواری یکــی از اعضــای دفتــر ایشــان و... ســخن گفــت و اگرچه کــه مطالب فراوانی در ســینه داشــت اما بــه قول خــودش به تبعیت از ســیره 

آیت الله حائری شیرازی از گفتن بسیاری از مسائل خودداری نمود.

گفت و گوی »شاهد یاران« با  رمضان جاویدی از تیم حفاظت امام جمعه شیراز

مخالفانش را »دوستان« خطاب می کرد
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آشنایی شما با مرحوم آیت الله حایری شیرازی  ��
مربوط به چه دوره ای است آیاپیش از پیروزی 

انقلاب اسلامی هم با ایشان ارتباطی داشتید؟
بنــده پیش از انقــاب با مرحوم آیــت الله حائری و 
خانواده ایشــان آشنا بودم اما طبیعتا پس از انقلاب و 
با موقعیت کاری که برای من پیش آمد، این آشــنایی 
بیش از پیش شد. در سال 1360 ایشان تصمیم گرفت 
در انتخابات مجلس شــورای اسلامی شرکت کند و 
به خواست خدا، مردم هم به ایشان رای دادند و وارد 

شدند. مجلس 
پس از یک ســال آیت الله دستغیب به شهادت رسید 
و حضرت امام خمینــی)ره( تصمیم گرفتند آیت الله 
حائــری را به عنــوان نماینده خود در اســتان فارس 
منصوب کنند و همین شــد که مجددا ایشان به شیراز 

بازگشــتند و زمینه خدمت ما نزد ایشان فراهم شد.
مــن در آن زمان پاســدار بودم؛ هم از ســوی ســپاه 
پاســداران و هم از ســوی آیت الله حائــری به بنده 
پیشنهاد شد که در دفتر ایشان به عنوان محافظ حضور 

پیدا کنم که من هم پذیرفتم.

این همکاری تــا آخر عمر آیت الله حائری  ��
ادامه پیدا کرد؟

 بله! همینطور اســت. البته در سال‌های دفاع مقدس 
من 2 ســال به جبهه رفتم و پس از بازگشــت از جبهه 
مجــددا آقای حائری گفتند کــه باید به دفتر برگردم و 

من هم این کار را انجام دادم.

کمی از روزهــای ابتدایی حضور خود در  ��
دفتر بگویید. احتمالا روزهای سخت و پر فراز 
و نشــیبی بود. در آن زمان مشکلات فراوانی به 
خصوص به لحاظ سیاسی در شیراز وجود داشت 
و اختلافات فراوانی به میان آمده بود که متاسفانه 
خیلی از آنها حتی قابل بازگویی هم نیست.تا آنجا 
که امکان دارد، بگویید چرا که این‌ها واقعیاتی 
 اســت که بخشــی از زندگی آیت الله حائری

 را تشکیل می دهد و ضرورت دارد که مردم نیز 
در جریان این وقایع باشند.

بــه نظــرم نکتــه قابــل توجــه این بــود کــه آقای 
حائــری در همه مــوارد اختلافی گذشــت بســیار 
 زیــادی داشــت و بــا همــه بزرگوارانــه برخــورد
خــودش قانونــی  حقــوق  از  حتــی  کــرد.   مــی 

 می گذشت و کاری با کسی نداشت. برای نمونه یک 
بــار در روز 22 بهمن و در محل شــاهچراغ عده ای 
قصد تعرض به ایشــان را داشــتند اما ایشان واکنشی 

آنها نشان نداد. تند در مقابل 

صرفا جهت اعتراض مــی آمدند یا هتک  ��
حرمت هم می کردند؟

 گاهــی اوقــات کار از هتــک حرمــت هــم عبــور
 می کرد! در همان ماجرای شــاهچراغ که گفتم فشار 

جمعیت آنچنان بود که آقای حائری را به ســمت یک 
در قفل شده فرستادند و حتی قفل در هم شکست اما 

ما اجازه ندادیم که به ایشــان آسیبی برسد.

احتمال دارد که همین فشارها و هجمه‌ها در  ��
بیماری ایشان هم نقش داشته باشد. شما در ایام 

درمان هم خدمت ایشان بودید؟
یم که در ایام بیماری من بیشــتر از  شــاید بتوانم بگو
فرزندان ایشان، در کنارشان بودم چرا که اکثر روزهای 
بیماری آقای حائری در قم بود و زمانی که حالشــان 
خیلی بد می شــد ما ایشــان را در بیمارستان بستری 

کردیم. می 
در قم که بودیم جناب حجت الاســام سیدحســن 
خمینی، یک پزشک خیلی خوب به من معرفی کردند 
که کارهای پزشــکی آقای حائری را انجام می دادند 
امــا گاهی اوقات دیگر داروهــا و درمان جواب نمی 

داد و ما به شیراز می آمدیم.

با این اوضاع و اختلافات ایشــان چگونه  ��
توانست امورات نمایندگی ولی  فقیه در استان 

را پیش ببرد؟
 ببینید، همانطور که گفتم ایشــان صبر بســیار زیادی 
داشــتند و اهل برخورد ســلبی با مخالفان و منتقدان 
خودشــان نبودند. از طرف دیگر رابطه ایشان با مقام 
معظم رهبری و هم با امام خمینی)ره( بسیار خوب بود 
و آنها هم با شناخت کاملی که از آقای حائری داشتند 
از ایشــان حمایــت می کردند. در زمــان اوج گیری 
اختلافات در شــیراز امام)ره( بــرای تحقیق پیرامون 
ماجرا، آیت الله جنتی را فرســتادند تا گزارش کاملی 
تهیــه کنند. با این وجود آقــای حائری به آقای جنتی 
گفتند که اگر انتقال این موارد موجب ناراحتی خاطر 
امام می شــود، من راضی نیســتم که به سمع ایشان 
برســد. خودم شاهد بودم که ایشان در مورد مخالفان 
 خــود گفتند »دوســتان مــا« روزی به اشــتباه خود
دســت خــود  کار  ایــن  از  و  بــرد  خواهنــد   پــی 

کنیــم. صبــر  بایــد  فقــط  مــا  و  دارنــد   برمــی 
 آقای حائری اینقدر امام )ره( را دوســت داشــت که 
حاضر بود همه هجمه‌ها را به جان بخرد اما ناراحتی 
امام را نبیند. ایشان رابطه خود با مقام معظم رهبری را 
به همین شکل تعریف کرده بودند. آقای حائری ضمن 
حضور در جلســه خبرگان پس از فوت امام خمینی، 
پــس از انتخاب آیت الله خامنه ای به رهبری همواره 
از ایشــان حمایت کردند. حمایت ایشــان از رهبری 
هم تنها مختص به دوره مســئولیت آقای حائری نبود 
بلکه پس از اســتعفای خود- ایشان 4 بار استعفا داده 
بود- نیز دســت از حمایت برنداشتند و اینگونه نبود 
یند چون دیگر مسئولیتی ندارم پس دیگر نباید  که بگو

کنم. حمایت 

 علــت اســتعفای‌های مکرر آقــای حائری  ��
چه بود؟

من که خیلی به ایشــان نزدیک بودم و علت را از آقای 
حائری پرســیدم، پاسخ دادند که عذری دارم و دیگر 
نمی توانم این مسئولیت را بپذیرم و مریضی هم فشار 

بسیار زیادی روی من می آورد.

یعنی علت استعفا بیماری بود؟ ��
بله! واقعا بیماری به ایشان فشار می آورد و دیگر نمی 
توانســتند بــه راحتی به کار خود ادامــه دهند. به هر 
صورت ایشان فرد بسیار فعالی بودند و راضی نبودند 
که سرسری کاری را انجام دهند و بیماری هم مانع از 

بود. ایشان  برای  انجام مسئولیت درست 
آقــای حائــری حتی در مســائل شــخصی خود هم 
اهتمــام ویژه ای داشــتند و برای نمونــه دائم الوضو 
بودند و همین موارد باعث شــده بــود که دیگر توان 
ادامه مسئولیت را در خود نبینند. علت اصلی استعفا 
 همیــن بــود و به نظــرم دلایل دیگری کــه بعضی‌ها 

نیست. اعتنا  قابل  یند خیلی  گو می 

علی الظاهر ایشان علاوه بر اینکه خودشان در  ��
امورات شخصی )مانند غذا خوردن، استراحت 
کردن و...( بسیار اهل رعایت بودند و به اندازه 
نیاز از امور دنیوی استفاده می کردند، اطرافیان- به 
خصوص تیم حفاظت- را هم ملزم به همین کارها 

می کردند. درست است؟
مــا دیگــر بــه این مــوارد عــادت کــرده و به ســبک 
غــذا خــوردن ایشــان خــو گرفتــه بودیم امــا گاهی 
خســته نیروهــای حفاظــت  کــه  آمــد  مــی   پیــش 
 مــی شــدند و من به آقــای حائری اعتــراض بچه‌ها را 
می رساندم. ایشان هم می گفتند که اشکالی ندارد، من 
 خــودم غذا کم می خورم اما اگــر اعضای تیم حفاظت 

می خواهند غذای بیشــتری بخورند مانعی نیست.

شما که سالیان بسیار زیادی با ایشان بودید  ��
حتما از روابط شخصی آقای حائری با فرزندان 
شان اطلاعات خوبی دارید. ایشان در این زمینه 

در زمــان اوج گیــری اختلافــات 
خمینــی)ره(  امــام  شــیراز  در 
 بــرای تحقیــق پیرامــون ماجــرا 
آیت اللــه جنتی را فرســتادند تا 
کننــد.  تهیــه  کاملــی  گــزارش 
 بــا ایــن وجــود آقــای حائــری به

آقای جنتی گفتند که اگر انتقال 
این مــوارد موجب ناراحتی خاطر 
امام می شــود، من راضی نیستم 

که به سمع ایشان برسد



يادمان آیت الله حائری شیرازی / شماره 160 / بهمن ماه 1397   
www.navideshahed.com

84

چطور رفتار می کردند؟
ایشــان نســبت بــه تربیــت فرزنــدان خود بســیار 
حســاس بودند. حتی نســبت به مدرســه و دوستان 
فرزنــدان خــود هم حساســیت به خرج مــی دادند 
پســرهای  بیشــتر  البتــه  بودنــد.  مراقــب شــان  و 
 آقــای حائــری در حــوزه علمیــه درس خواندند و 
آقا شهاب الدین هم به مدارج بالای حوزوی رسیدند.

آیا غیر از رفت و آمدهای رسمی، مراجعات  ��
مردمی هم داشتند؟

بلــه! حتی مردم در حل اختلافــات خود نیز خدمت 
آقای حائری می رسیدند. ایشان در این موارد همچنان 
سعی می کردند رویه خود در مورد گذشت و بخشش 
را به آنها توصیه کرده و با شنیدن حرف‌های دو طرف 

موضوع را حل می کردند. 
یکی از مواردی که منشــا خدمــات فراوانی به مردم 
شــیراز شد و هم شــایعات فراوانی را به وجود آورد، 
به طــرح فلاحت در فراغت مربوط می شــود. اخیرا 
هــم یکــی از رســانه‌های ضدانقلاب مدعی شــده 
اســت که یکی از مســئولان دفتــر ایشــان اقدام به 
 زمین خواری کرده اســت. آیا این فرد مســئول دفتر 

آیت الله حائری بوده است؟
 شــخصی که رسانه‌های ضدانقلاب از آن نام برده اند

 هیــچ گاه مســئول دفتر حــاج آقا نبوده اســت. آن 
زمین‌هایی هم کــه در طرح فلاحت در فراغت از آن 
مورد بهره برداری قرار گرفت، زمین‌های بلااســتفاده 
ای بود که مجوز آن را از منابع طبیعی گرفتند و خوب 
اســت که بررســی کنید و ببینید این زمین‌ها در وهله 

اول به چه کسانی واگذار شد.

در مرحلــه اول این زمین‌ها را به افراد عادی، خانواده 
شهدا و آزدگان، مردم همان محل و... واگذار کردند 
و آنها خودشان بعدا زمین را به افراد دیگری فروختند.

البتــه قبــول دارم کــه عــده ای هــم ایــن وســط 
سوءاســتفاده‌هایی کردند و این ســوء استفاده هم از 
اخلاق حــاج آقا بود؛ آقــای حائــری از آنجایی که 
خودشــان فرد بسیار زلالی بود به دیگران هم به همین 
راحتی‌ها بدبین نمی شــد و همین مایه سوءاســتفاده 
عده ای شــد. بنابراین قبول دارم که  برخی بی تقوایی 
به خرج دادند اما این داستان هیچ ارتباطی با منفعت 

نداشت. آقای حائری 
آیا فرزندان ایشــان نفعی از این طرح بردند؟

یم که آقای حائری و فرزندان ایشــان  به جرات می گو
هیچ نفعی از طرح فلاحت در فراغت نبردند. ایشــان 

نسبت به اینگونه مســائل به قدری حساس بودند که 
حتی از محل وجوهات هم برای دفتر خودشان هزینه 

کردند. نمی 
البته شــایعاتی در مورد فرزندان و ســهم آنها در این 
یم یکی از فرزندان  زمین‌هــا وجود دارد که بایــد بگو
آقــای حائری که خــودش کار اقتصادی می کند یک 
قطعــه زمین با پول خود خرید که هیچ ارتباطی با این 

طرح و منافع آن نداشت.
 جالــب اینکــه فرزنــد ایشــان کــه کار اقتصــادی 
می کند مانند آقای حائری فردی بســیار پاک دســت 
اســت و همین موضوع موجب شده که در بازار فعلی 
ضررهایی متحمل شــود. خود من یک بار به او گفتم 
کــه اگر این رویه را در بازار پیش بگیرد موفق نخواهد 

بــود اما او همچنان به رویه خودش ادامه می دهد.

 ایشــان هزینه‌های دفتــر را چگونه تامین ��
می کردند؟ به خصوص که در سال‌های پایانی 

عمر خود دیگر مسئولیتی نداشتند!
 هزینه‌ها به ســختی تامین می شــد و ایشــان هم که 
حساسیت‌های خودشان را داشتند. به ایشان پیشنهاد 
دادم که وقتی به ســخنرانی می روند، هدایا و پول‌ها 
را رد نکننــد و آن را قبول کنند تا بخشــی از هزینه‌ها 
تامین شود. از همین پول منبرها و تالیف کتاب زندگی 

شان می چرخید.

و حرف آخر؟ ��
گفتنــی که زیاد اســت و در مورد ایشــان هم موارد 
شــگفت برانگیز کم نیســت. به نظــرم موفقیت‌های 
حاج آقا به دلیــل رعایت تقوی به معنای واقعی کلمه 
از ســوی ایشــان بود و ما هم در این مدت از محضر 

کردیم. استفاده  بسیار  له  معظم 
ویژگــی مثبت بســیار مهم آقای حائــری این بود که 
ســعی می کردنــد حساســیت خود نســبت به بیت 
المــال و... را بــه فرزنــدان خودشــان هــم منتقل 
 کننــد و برای تربیــت‌ آنها بســیار وقت گذاشــتند.

وجود همه مشغله‌های فراوان کاری برای جلوگیری از 
ضعف تربیتی فرزندان شان حتی برای بازی با آنها وقت 
 می گذاشتند برای نمونه با آنها به سدهای اطراف شیراز

می رفتند و بهشــان ماهیگیری یاد می دادند. 
مهــم یژگی‌هــای  و دیگــر  از  فقــرا  بــه   اهتمــام 

 مرحــوم آقــای حائــری بود؛ بســیاری از شــب‌ها 
 پــس از اتمــام کارها بــه مناطق فقیرنشــین شــهر

می رفتند و میان آنها گوشــت، مرغ، نفت و... توزیع 
می کردند و این در حالی بود که بســیاری از آن مردم 
حتی نمی دانســتند کــه آقای حائری کیســت و چه 

دارد.  مسئولیتی 
اینها قســمتی از مواردی بود که در طول این ســال‌ها 
از حضــور در کنار آیت الله حائری آموختم و اگر هم  
در مــواردی از بیان برخی جزئیــات در این گفت و 
گو خودداری کردم متاثر از اخلاق حاج آقاســت که 
خودشان راضی به بیان برخی مسائل اختلافی نبودند.

در زمــان اوج گیــری اختلافــات 
خمینــی)ره(  امــام  شــیراز  در 
 بــرای تحقیــق پیرامــون ماجــرا 
آیت اللــه جنتی را فرســتادند تا 
کننــد.  تهیــه  کاملــی  گــزارش 
 بــا ایــن وجــود آقــای حائــری به

آقای جنتی گفتند که اگر انتقال 
این مــوارد موجب ناراحتی خاطر 
امام می شــود، من راضی نیستم 

که به سمع ایشان برسد

  آیت الله امامی کاشانی و حجت الاسلام و المسلمین قرائتی در مراسم ختم همسر آیت الله حائری 
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درآمد 

»حجــت الاســام محمــد مبشــری عــارف« کــه ایــن روزهــا در جــوار حــرم حضــرت عبدالعظیــم حســنی بــه کار تدریــس مباحــث اقتصــادی- 
اســامی مشــغول اســت، بــه ســان اســتاد خــود تــاش دارد تا درک خــود از ایــن مباحــث را تبییــن نمایــد. او در ایــن گفت و گو شــیوه و ســلوک آن 
 مرحــوم در تربیــت طــاب را شــرح داده و در رابطــه بــا موضوعاتــی چون:  آغــاز آشــنایی، توصیه‌های عملــی آن مرحوم، خاطــرات جالــب از کرامات 

آیت الله حائری شیرازی، نگاه آن مرحوم به مرید پروری و... پرداخته است که مشروح آن را در ادامه می خوانید.

گفتگو ی »شاهد یاران« با حجت الاسلام  محمد مبشری عارف  پیرامون سلوک تربیتی استاد

شاگرد پروری به جای مرید پروری

لطفا در ابتدا یک معرفی اجمالی از خودتان  ��
داشته باشید.

محمد مبشــری عارف هســتم. 18 سال در خدمت 
مرحوم آیت الله حائری شــیرازی- تقریبا از ســوم 
راهنمایــی، دبیرســتان تا روز آخری که ایشــان در 
حیات بودنــد- بودم. از لحاظ علمــی در مباحث 

فقهی، اصولی، کلامی را نزد ایشــان آموختم و حتی 
ســطح 4 را که در ســال 91 دفاع کردم، به یاد دارم 
بســیاری از سرفصل‌ها و موضوعات پایان نامه را  با 
ایشــان صحبت می کردم، ایشان هم  حاذق بودند و 
هم واقعا در خیلــی از موضوعات به روز و علمی، 

کمک می کردند.

 ســابقه آشنای شما با ایشــان به چه زمانی ��
 بر می گردد؟

تقریبــا از ســال 1377 رابطه ما آغاز شــد. بنده در 
مسجد حضرت ابوالفضل شیراز فعالیت می  کردم. 
من مرحوم آیت الله حائری را به مســجدمان دعوت 
کردم و ایشان قبول زحمت کردند و چند بار با مردم، 
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داشتند.  عمومی  ملاقات 
یکســال بعد که من وارد دبیرســتان علوم و معارف 
اسلامی شــدم، مدرســه یکی از آقازاده‌های ایشان 
نیز کــه یک ســال از بنــده کوچکتر بــود در آنجا 
بــود و همیــن امر زمینه آشــنایی بیشــتری شــد. 
 مــن به آقــازاده ایشــان زبــان انگلیســی تدریس

 می کــردم، حاج آقا خوششــان می آمــد که برای 
یادگیری زبان آقازاده ایشــان وقت می گذارم. به یاد 
دارم که یک قاب بزرگ »و ان یکاد« را به عنوان هدیه 
به من دادند و این شــروع آشنایی مان با ایشان بود.

ایشــان چــون می دیدنــد که بنــده به دنبــال این 
هســتم که بســیاری از ســوالات ذهنم  را پاســخ 
دهم، خوششــان آمــد و بعد از چنــد دوره که بنده 
را امتحــان کردنــد، هر جایــی که می خواســتند 
 برونــد از طریــق پاســدارها بــا مــن هماهنــگ 
می کردند که فلانی دارم می روم فلان جا شــما هم 
همراه ما باش. بنده که حدود 17،18 ســاله بودم در 

خدمت شان بودم.

شما در کنار مرحوم آیت الله حائری شیرازی  ��
حتما از محضر اساتید بزرگواری - چه در شیراز 
و چه در قم- استفاده بردید، مهمترین مزیت‌های 

آن مرحوم نسبت به سایر اساتید چه بود؟
یم بزرگترین خصوصیاتی که سبب شد این  شاید بگو
ممتازیت را داشــته باشد، این بود که با شاگردانشان 
زندگی مــی کردند. من مثالــی را برایتان می آورم؛ 
وقتی که من به خدمتشــان می رفتــم، اونجور نبود 
که در لباس رســمی و معمم و در یک حالت خیلی 
رسمی باشــد بلکه همان حالتی که زندگی می کرد 
 من هم به جمع شــان اضافه می شدم و همین سبب
 می شد به یاد روایت حضرت رسول اکرم افتادم که 
هیبت کاذب را ایشــان از خودشان دور می کردند. 
اگر کســی با ایشان مانوس بود و ارتباط می گرفت، 
متوجه می شــد یک ذره شــانیت یا شــان سازی به 
صــورت مصنوعی ایجاد نمی کرد و بخاطر همین با 
کسانی که با ایشان می توانستند ارتباط علمی بگیرند 

و خصوصا با بنــده، خیلی راحت حرف‌هایمان و یا 
شبهاتی که داشــتیم، ضمن احترام مطالب مان را به 
ایشــان بیان می کردیم. ایــن بزرگترین امتیازی بود 
که ایشان نســبت به اساتید دیگری که در خدمتشان 

داشتند. بودیم، 
 یکــی هم اینکــه، ایشــان بــرای ما خیلــی وقت
  می گذاشتند. مثلا یک جمعه ساعت 9 یا 10 صبح
 مــی خواســتند برونــد طبیعت گردی یــا طرحی 
ماشــین  ســوار  اینکــه  محــض  بــه  ببیننــد،   را 
می شــدند مــی فرمودند هر ســوالی دارید از بنده 
 بپرســید. یعنی به محض اینکه ما با ایشــان همسفر
 می شدیم، من سوالات را تنظیم می کردم و در مسیر 

از ایشان می پرسیدم.  
نمونــه ایــن برخــورد را آقــای قرائتــی در مــورد 
تعریــف  مطهــری،  اللــه شــهید  آیــت   مرحــوم 
می کردند، من از آقای مطهری هر سوالی که داشتم 
یا هر بحثی بود در مسیر قم تا تهران سوال می کردم.
یعنــی همین مدلــی که مرحوم آیت اللــه حائری تا 
لحظه آخر حیات شــان داشتند، همین خصلت بود 

که ایشــان را از لحاظ علمی ممتاز کرده بود.
در رابطه با صلــه رحم، مقید بودنــد. ماهی یکبار 
و یــا دو ماهــی یکبــار با هم مــی رفتیم ســبزی 
خــوردن و یــا هرچیــزی کــه لازم بــود از میدان 
 میــوه خریــداری می کردیم و خودشــان آشــپزی 
مــی کردند و زنگ مــی زدند همه اقــوام را دعوت 
مــی کردند و با غذای ســاده پذیرایــی می کردند. 
 خیلــی وقت‌ها یک مهمانی 50 نفــره، 40 نفره راه 
می انداختند، شــاید کل هزینــه اش به 100 هزار 
تومان نمی رســید. حاج آقا گاهی آبگوشتی را تهیه 

می کردند و واقعا لذت بخش بود.
یم که ایشــان ســنن پیامبر را به معنای  می توانم بگو
واقعی کلمه در جنبه‌های مختلف، در سبک زندگی 
شــان اجرا کرده بودند. در مسائل سیاسی و در سایر 
مســائل آزاد بودیم یعنی اگر یک کاری می خواستیم 
در حضور ایشــان انجام بدهیم اصلا ابا نمی کردیم 
که حالا زشــت است یا خیر. ایشــان بالاترین هنر 
اســتادی را این می دانستند که به مستشکل )اشکال 

بدهد.  بها  کننده( 

از جملــه ویژگی‌های مهم اســاتید حوزه،  ��
تربیت شــاگرد بــوده که هر کــدام با تربیت 
شاگردانی توانســتند خدمات ارزنده ای را به 
حوزه‌های علمیه داشــته باشند. مرحوم حائری 
شیرازی در تربیت شاگردان چه سلوکی داشتند 
و در رابطه با تربیت و علم آموزی شــاگردان 
 خودشــان آیا از روش خاصی هم اســتفاده

 می کردند که مختص به خودشان باشد؟
ایشــان به شــدت از مریــد پروری و سرســپردگی 
پرهیــز داشــتند. یعنی کســانی که می خواســتند 
 مریــد ایشــان باشــند بــه شــدت آنهــا را نهــی 
می کرد. خیلی‌ها از این سبک ایشان تعجب می کردند 
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و به شدت دنبال شاگرد پروری بودند اما ایشان به ما 
می فرمودند اگر انسان دنبال مرید باشد، هم خودش 
 و هم مریدانش ممکن اســت دچار انحراف بشوند. 
اما اگر انســان شاگرد پرور باشــد ممکن است در 
بعضی از وقت‌ها شــاگرد، اســتاد را نجات بدهد. 
همچنیــن تعبیــر جالبی داشــتند که مــی گفتند از 
 ســوال کردن گله نمی شــود اما از صبــر کردن گله 
می شــود. ایشــان از ســوال همراه با تدبیر و تفکر 
 و صبــر بــه معنــای پیگیری به شــدت اســتقبال
را  مطالــب  کلاس‌هایــش  در  کردنــد.  مــی    
 مــی گفتند و مقید بودند که ضبط کنیم و حقیر هم یا 

می نوشتم و یا ضبط می کردم.
 اولین توصیه اخلاقی که ایشــان به من فرمودند این 
بــود که خوابت را کــم کن و کم آن را زیاد کن. اول 
طلبگی بود، بخاطر دارم روزی به ایشان عرض کردم 
که حاج آقا اگر بخواهم در درس و بحث و یا در سیر 
و سلوک موفق باشم، چه باید بکنم، ایشان اولین نکته 
اش این بود که خوابت را کم کن و کمت را زیاد کن. 
 گفتم که یعنی چی؟ فرمودند که روزی چند ساعت
 می خوابی؟ گفتم روزی 8 ساعت. فرمودند روزی 
8 ساعت بشود روزی شــش ساعت پشت سر هم، 
آن دو ساعتت را ده دقیقه ده دقیقه اش کن. و در این 
صورت ذهنت هیچ وقت خسته نمی شود و در طول 

با نشاط هستی.  روز 
 ایشــان عرفــان واقعی داشــت. این خاطــره را که 
یم، استاد ما آقای شیخ بهایی نیز تائید  می خواهم بگو
 کــرد و می گفت زمانی که شــاگرد آیت الله حائری
  بودیم همین توصیه را به ما می گفتند. آیت الله حائری
کلاس بــه  وقت‌هــا  بعضــی  مــن  گفــت  مــی    
  مــی رفتم خودم خســته بودم به طلبه‌هــا می گفتم
 5 دقیقــه به من فرصت دهیــد می خوابم و 5 دقیقه 

کنید. بیدارم  بعد 
در مرحلــه دوم فرمودنــد در غذا خــوردن رعایت 
 کنیــد. ایشــان در غــذا خــوردن خیلــی رعایت 
 مــی کردند هــم در کیفیــت غذاهایی که انســان 
 مــی خورد و هم اینکــه باید غذا خــورد و نه اینکه

 پر خوری کرد.
 نکته ســومی که فرمودند این بود کــه صحبت تان

 را کــم کنید مگر در ضرورت. در روایات هســت 
 کســی کــه زیــاد صحبــت می کنــد زیــاد دروغ 
ید. مگر انســان عاقل که به ضرورت ســوال  می گو

کند.

 مرحوم آیت الله حائری شیرازی چه نوع رابطه  ��
ای را با سایر اطرافیان خودشان برقرار می کردند؟

یکــی از خصلت‌هایی که مرحــوم آیت الله حائری 
داشــتند ایــن بود که هیــچ چیز را برای خودشــان 
نمــی خواســتند، یعنی اگــر یک کتاب داشــتند یا 
حتــی یک خودکار در دســت مبارکشــان بود، این 
خــودکار را هدیــه می دادنــد. اگر یــک لقمه نان 
 را که می خواســتند خودشــان بخورند اگر کســی

 می آمد، او را شــریک لقمه اش می کرد.
 یکــی از جنبه‌هــای عاطفــی کــه افراد از ایشــان 
مــی گرفتند، هدیه‌های محبت آمیزی اســت که در 

روایات به آن توصیه شــده ولو یک لبخند. 
نکتــه مهمتــر از هدیه که جنبه عاطفــی این بود که 
ایشــان هم جاذبه داشــت و هم دافعه، چهره ایشان 
جدی بود. منتها اگر کســی با ایشان ارتباط بیشتری 
می گرفت ایشــان مقید به یکسری وظایف می شد. 
 اواخر حیاتشــان که بنده در شهر ری در جوار حرم
حضــرت عبدالعظیــم حســنی )ع( ســاکن بودم 
ایشــان مقیــد بودند هر وقــت به آنجا مــی آمدند 
بــه مــن اطــاع مــی دادنــد و وقتــی بــه منزل 
 مــا تشــریف مــی آوردنــد، بــا فرزند مــن بازی
 مــی کردند و اینجور نبود که چون اســتاد هســتند 
 جــدی باشــند. زیــاد کمک مــی کردنــد و وقتی
 می خواســتند بیایند شــرط می کردند که هیچ چیز 

به خاطر من نبایــد بخرید همان غذایی که خودتان 
می خواهید اســتفاده کنید برای من هم همان باشد.

  در عالم شــاگردی و اســتادی چه خاطره ��
بر جسته ای برای شما وجود دارد.

یکســری خاطــرات علمــی و یکســری خاطرات 
عرفانی از ایشــان دارم. از ســال 1385 شب‌های 
جمعــه به حرم حضــرت عبدالعظیم حســنی برای 
پرســش و پاســخ مــی رفتم. ایشــان هــم اطلاع 
 داشــتند. یــک وقــت در ســالن جوانه‌ها کــه بین
 امام زاده طاهر و حضرت عبدالعظیم است و اکنون 
 حالــت اداری به خودش گرفته، پرســش و پاســخ 

می کردم. 
ســاعت 12 شب بود و ما داشــتیم به سمت حجره 
بایل بنده زنــگ زد. دیدم حاج آقا  مــی رفتیم که مو
از شــیراز هســتند. گفتنــد کجــا هســتید و گفتم 
نایــب الزیاره شــما در حــرم عبدالعظیم حســنی 
 هســتم. گفــت برو حیــاط ببین یکی از شــاگردان 
رجبعلــی خیاط را می بینی یا نــه؟ اگر دیدی برای 
من نزد ایشان یک اســتخاره بگیر. من تعجب کردم 
ولی ســوال نپرسیدم و گفتم چشــم. برگشتم حرم و 
دیدم یــک آقایی روی ویلچر نشســته و چندین نفر 
به دورش جمع شــدند و یک تسبیح درشتی هم در 
دستشان هســتند از خدام پرسیدم این آقا چه کسی 
اســت؟ گفتند که ایــن یکی از شــاگردان رجبعلی 
خیاط هســت. من نزدش رفتم و گفتم می شود یک 
استخاره انجام دهید ایشان با تسبیح استخاره کردند 
 و فرمودنــد که خیلی خوب اســت، زمان می برد و 
ان شــاالله این کار را بکنید. من هم با ذوق و شوق 
با حاج آقا تماس گرفتم و گفتم این فرد را پیدا کردم 

و جواب استخاره این است. 
گفتنــد می دانید جریان اســتخاره چیه؟ گفتم خیر. 
 گفــت من برای مبــارزه با ربا خیلــی دارم زحمت

یکی از خصلت‌هایــی که مرحوم 
آیت الله حائری داشــتند این بود 
که هیچ چیــز را برای خودشــان 
نمی خواســتند، یعنــی اگر یک 
کتاب داشتند یا حتی یک خودکار 
در دســت مبارکشــان بــود، این 
خــودکار را هدیه مــی دادند. اگر 
یک لقمه نان را که می خواستند 
 خودشــان بخورنــد اگــر کســی
 مــی آمد، او را شــریک لقمه اش 

می کرد
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 می کشم، می خواســتم ببینم در زمان حیاتم موفق 
می شــوم که برخی از این افراد را از کار برکنار کنم. 
قبل از این ایشــان خواب دیده بودند که دارند سکه 
اســام را ضرب می کنند. دیگر از ایشــان ماجرای 
شاگرد رجبعلی خیاط و شاه عبدالعظیم را نپرسیدم.

خاطره دیگــری که برایم جالب بــود، در قم بودیم 
کــه خواهرزاده ایشــان به نــام دکتر شــجاع نوری 
 در قــم بودند. مرحوم بــرای ما اصــول روایات را 
مــی خواندند. روایتی از مرحوم کلینی نقل کردند و 
تفســیر مرحوم صدوق را مطرح کردند، خیلی تحت 
تاثیــر آن روایت قرار گرفتند. بعد از خواندن روایت 
به ما گفتند این روایت را می خوانم یک خواهشــی 
بکنم برای شما مشــکلی نیست؟ گفتیم خیر. اشک 
ذوقی بر چشم داشتند، اگر جا داره برای تشکر برویم 
یه شــهر ری. گفتیم الان حرم بســته است  ابن بابو
گفت عیبی ندارد، ما هم به همراه خواهرزاده ایشان 
شبانه - ساعت حدود 10 و نیم شب- به طرف تهران 
یه آمده بود  راه افتادیم. وقتی رســیدیم خادم ابن بابو
جلوی در و داشت نظافت می کرد تا ما را دید حاج 
آقا را شــناخت. خلاصه ما یک زیارت خیلی عالی 
داشــتیم و حاج آقا نماز شب شان را هم خواندند و 

تا به قم برگردیم نزدیک‌های نماز صبح شــد.
یک خاطره ای که خیلی برای من در مباحث علمی 
اهمیت داشــت، توفیقی بود که خداوند به من داده 
بود. در سال 82 - 1381 در عین حال که با مرحوم 
 حائری شــیرازی ارتباط داشــتم، خدمــت مرحوم

 آیت الله مشــکینی هم می رسیدم. ایشان از ارتباط 

من با آیت الله مشــکینی خبر داشتند. یک روز  مرا 
صــدا کردند و گفتند آقای مبشــری می خواهم یک 
 اســتفتائی را خدمت مقام معظــم رهبری ببرم، نظر
 آقای مشکینی خیلی برایم مهم است چون آقا خیلی 
به نظر آقای مشــکینی بها می دهند و نگاه ویژه ای 
به ایشــان دارند. تو نظر آقای مشکینی را به صورت 
مکتــوب برایم بگیر تا نظر مراجع را هم به اســتفتاء 

کنم.  اضافه 
بــت با مــن تماس  تــا یک هفتــه، پنج، شــش نو
 مــی گرفتند کــه پیش آقا کی رفتیــد و چه کردید و 

ایشان به شــدت از مرید پروری و 
سرسپردگی پرهیز داشتند. یعنی 
کســانی که می خواســتند مرید 
 ایشان باشند به شدت آنها را نهی 
می کــرد. به ما مــی فرمودند اگر 
انســان دنبــال مرید باشــد، هم 
خــودش هــم و مریدانش ممکن 
 اســت دچــار انحــراف بشــوند. 
اما اگر انســان شــاگرد پرور باشد 
ممکن اســت در بعضی از وقت‌ها 

شاگرد، استاد را نجات بدهد

پیگیری قابل توجهی داشتند. من خدمت یک به یک 
مراجع رفتم و نظراتشــان را گرفتم و به صورت کتبی 
مهر کردم. آقای مشــکینی دو صفحه جواب نوشتند 
که وقتی آقای حائــری آن را خواندند این عبارت را 
فرمودند که تا مرد ســخن نگفته باشد عیب و هنرش 
نهفته باشد.  ایشان خیلی خوشحال شدند و به وعده 
شــان عمل کردند و در ســفری که به تهران داشتند 
به قولشــان عمل کردند و مــا را هم به خدمت مقام 

بردند.  رهبری  معظم 
خاطــره دیگری که برای خودم خیلی جالب بود این 
اســت که عــده ای را به محلی در شــمال بین یک 
هفتــه تا 10 روز در  شــهر محمود آباد دعوت کرده 
بودنــد. روش پذیرایی در آنجا باز بود و افراد هرچه 
می خواســتند بر می داشتند و بعدا حساب می شد. 
 ما هم به همراه حاج آقا به آنجا دعوت بودیم و حاج آقا 
به شــدت مراقبت مــی کردند کــه همراهانش غذا 
 اضافه بر ندارند. صورت حســاب هر روز را از من
می گرفتند و چک می کردند که کسی بیش از اندازه 
مصرف نکرده باشد، البته ما هم هشدار را می دادیم 
که حاج آقا حساس هستند. تا این حد ایشان حساس 
بــود با اینکه آنقــدر آنجا غذا زیاد بــود ولی با این 

بودند. مقید  وجود 
خاطــره دیگــری دارم کــه مربوط بــه حضورمان 
در شــهر مشــهد مقدس اســت. یادم مــی آید ما 
در معیــت حــاج آقــا دو هفته مهمان ویژه آســتان 
حضــرت امــام رضــا )ع( بودیــم. در صحن باب 
الجواد، هتل آپارتمان ســاده ای اســت که مختص 
میهمانــان ویــژه بــود. دو هفته یــا 10 روز غذای 
 حضرتــی همراه بــا صبحانــه، ناهار و شــام به ما
 می دادند.  حاج آقا همان روز اول مرا صدا زد و گفت 
که ما چند روز اینجا هســتیم، برو یک بســته ظرف 
 یــک بار مصرف بگیر و بیــاور. غذاها را که برای ما
می آوردند، می گفت آقای مبشــری مردم برای یک 
دانه از این غذاها ســر صف می ایســتند چرا ما دو 
هفتــه اینجا باشــیم و  بــه چه مناســبت هر روز از 
ایــن غذا بخوریــم. به عنوان تبرک مــا یک پرس را 
 اســتفاده می کنیم کافی است. و از این فرصت برای
 باقیات و صالحات استفاده کردند و بقیه اش را بسته 
بندی می کرد و هر روز 100 الی 150 بسته کوچک 
غذای تبرکی حضرت را در حدود یک الی دو قاشق 
آماده می کــرد برای اینکه نظم حــرم بهم نخورد و 
در عین حال توزیع غذای حضرتی هم قطع نشــود 
از زیر گذر حرم امام رضا که  به رســتوران حضرت 
 وصــل می شــد، زائرین را صدا مــی کردیم و خود

 حــاج آقــا غذاهــا را بــه زائریــن مــی دادنــد و 
می گفتند یک حمــد بخوانید و برای مریض‌هایتان 

ببرید. نیت شفا  به 

و سخن آخر؟ ��
ان اشاالله همه ما بتوانیم پیرو راستین علما و اولیای 

باشیم.  خدا 
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درآمد

خانواده »روزی طلب« در شــیراز خاندان سرشناســی هســتند؛ هم از جهت شهدایی که از این خاندان تقدیم انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی کرد و هم از جهت 
افرادی که پس از انقلاب مســئولیت‌هایی را بر عهده گرفتند. از جمله افرادی که در زمره گروه دوم به شــمار می‌آید آقای »محمدحســین روزی طلب« است که 
آغاز آشــنایی او با آیت الله حائری  به ســال‌های پیش از پیروزی انقلاب باز می گردد.  او در آن ســال‌های مبارزه و همچنین در ســال‌های  سخت ابتدای پیروزی 
 انقــاب اســامی در کنار آن مرحوم بوده اســت خاطــرات و تحلیل‌های جالبی از نحوه حضور آیت اللــه حائری در انتخابات مجلــس اول، انتصاب به عنوان 

امام جمعه  شیراز، نحوه تعاملش با مخالفان و منتقدان، بشارت‌ها و انذارها به فرماندهان جنگ و... دارد که در این گفت و گو از نظر می گذرانید. 

گفت و گوی شاهد یاران با محمدحسین روزی طلب  مسئول ستاد انتخابات آیت الله حائری  در مجلس اول 

نگذاشت یاد شهیدان فراموش شود

از اینکه قبول زحمت کردید تشکر میک‌نم؛  ��
ان شالله که با شهدا محشور شوید. در ابتدا تقاضا 

میک‌نم خود را اجمالاً معرفی فرمایید.

بنده محمد حســین روزی طلب، اردیبهشــت ماه سال 

1332 و در محلــه قدیمی‌» لب آب« شــیراز در جوار 

حرم ســید علاء الدین حســین بن موســی بــن جعفر 

)علیه الســام( متولد شــدم. تحصیلات مدرسه ای را 

در شــیراز و تحصیلات دانشگاهی را در اهواز گذراندم 

کــه به علت اعتصابات و جریانات اهواز کنکور دیگری 

دادم و به دانشــگاه تهران آمدم. در سال 1358 در رشته 

مشــاوره و علوم تربیتی از دانشگاه تهران فارغ التحصیل 

شــدم. پس از آن در آموزش و پرورش استخدام شدم و 

مســئولیت‌های مختلفی را در شیراز بر عهده گرفتم. در 

ســال 1360 مســئول دفتر آقای حائری شدم و دو سال 

بعد در دبیرخانه ائمه جمعه اســتان فارس فعالیت کردم 

 به آموزش و پرورش بازگشتم. 
ً
و مجددا

ارتبــاط بنده با آقای حائری از دوران دانش آموزی آغاز 

شد. ایشان دانشجوی رشته کشــاورزی دانشگاه شیراز 

بودند و به علت فعالیت‌های سیاسی از دانشگاه اخراج 

شدند. بعد از انقلاب اسلامی‌اولین برنامه ای که با آقای 

حائری داشــتم برنامه انتخابــات مجلس اول بود که به 



يادمان آیت الله حائری شیرازی / شماره 160 / بهمن ماه 1397   
www.navideshahed.com

90

عنوان نامزد انتخابات مطرح شدند و بنده هم مسئولیت 

ســتاد تبلیغاتی ایشان را بر عهده گرفتم. الحمدلله آقای 

حائری بــه عنوان نماینده اول دوره اول مجلس شــیراز 

رأی آوردنــد و با عطاء الله مهاجرانی  و دیگر نمایندگان 

رفتند.  مجلس  به 

مأموریــت آقای حائــری بعد از شــهادت آیــت الله 

دســتغیب، این بود که به شیراز برگردند و به عنوان امام 

جمعه انتخاب شــدند. بنده را هم بــه عنوان مدیر دفتر 

خود مامور کردند. دهــه  60 همزمان با ترور و ناامنی 

برای خواص به ویژه علماء شــده بود. حتی برخی نقل 

می‌کردند بعد از شــهادت رســاندن ائمــه جمعه مانند 

بت به  آقایان اشــرفی اصفهانی و دســتغیب و مدنی نو

آقــای حائری می‌رســد، از این رو بنــده از نظر امنیتی 

در خدمت ایشــان بودم. حتی گاهی اوقات برای رفتن 

حــاج آقا از دفتر بــه نماز جمعه 6 ماشــین مختلف به 

دنبال ایشان می‌رفتند و حاج آقا را اسکورت می‌کردند. 

به دلیل مســائل امنیتی حتــی خانواده آقای حائری را به 

بودیم. منتقل کرده  دفتر  طبقه دوم 

از حال و هوای مســجد » شمشــیرگرها«  ��
بفرماییــد. با اینکه در آن زمــان فضای خوبی 
نســبت به روحانیت وجود نداشت، اما چه شد 
که این مســجد و منبر آیت الله حائری شهرت 

زیادی پیدا کرد؟ 

این مســجد در ابتدا یک خانه بود. در پشــت آن، منزل 

میــرزا علی محمــد باب بود که به دنبــال آن بهائیت به 

راه افتــاد. افــرادی که در آن زمان محصــور بودند این 

خانه را بــه عنوان محل حج خود در نظــر گرفته بودند 

و خانه‌هــای اطــراف را هم می‌خریدند تــا محله ای را 

مخصوص کارهای خود داشــته باشند. با تدبیر متدینین 

و علمای شــهر خانه‌های اطراف آن خریداری شد تا به 

بهائیان واگذار نشــود. این مسجد که در ابتدا یک خانه 

بود با خانه‌های دیگر خریــداری گردید و در نهایت به 

مســجد تبدیل شــد. اما این خانه راه درستی نداشت و 

پیــچ در پیچ بود. در آن زمان یک مســجد عادی وجود 

نداشت که مشــکلات عموم مردم در آن مطرح شود به 

همیــن خاطر آقای حائری این خانــه را به عنوان پایگاه 

در نظر گرفتند و این مسجد به این صورت مشهور شد. 

در حاشــیه فعالیت‌های مســجد، در گروه‌های ورزشی 

در حافظیه شــیراز هم فعالیت می‌کردیم و آقای حائری 

صبح‌های جمعه لباس ورزشــی می‌پوشیدند و با بچه‌ها 

ورزش می‌کردند. برخی اوقات هــم به کوه می‌رفتند و 

در کنار فعالیت‌های ورزشــی به بحث و مسائل روز نیز 

می‌پرداختنــد. جریان ازدواج آقای حائری هم در همین 

زمــان اتفاق افتاد و ایشــان داماد آقای ســید نورالدین 

حسینی‌هاشمی‌از علمای بزرگ شیراز در دوران مصدق 

و آیت الله کاشانی )ره( بودند. 

از ارتبــاط تان با آقای حائــری در دوران  ��
دانشجویی بفرمایید.

هر پانــزده روز یکبار که از اهواز به شــیراز می‌آمدم به 

نزد آقای حائری می‌رفتــم و با افرادی مانند آقای احمد 

توکلی و حداد عادل و آقای فرشیدی که دانشجوی شیراز 

بودند ارتباط داشتم و فعالیت‌های سیاسی را با یکدیگر 

می‌دادیم.  انجام 

حاج آقا در رابطه با فعالیت‌های دانشجویی  ��
توصیه و رهنمون خاصی هم به شما داشتند؟

مطلبی در این رابطه به طور اخص در ذهنم نیســت اما 

د امام خمینی )ره( بودیم. بنده 
ّ
در رأس مســائل، ما مقل

د حضرت امام بودم و حول 
ّ
در ابتــدای دوران بلوغ، مقل

محور ایشــان حرکت می‌کردم. آقای حائری نیز قبل از 

پیروزی انقلاب حول محور امــام صحبت می‌کردند و 

علت دســتگیری ایشان هم این بود که در سخنرانی‌های 

خــود از امام خمینــی )ره( یاد می‌کردنــد. توصیه‌های 

ایشــان به بنده هم در مســیر ســخنان و محور تفکرات 

امام راحل بود. 

گروه‌های الحادی مربوط به کمونیســت‌ها و مجاهدین 

خلق خیلــی تلاش می‌کردند که ما را گمــراه کنند، اما 

حضور آقای حائری و دیگر علماء مانع از این می‌شــد. 

 گروهک‌ها سوره نصر را به گونه ای تفسیر می‌کردند 
ً
مثلا

که فقط مفهوم تیر و تفنگ به ما القاء می‌شــد اما تفسیر 

 
ً
آقای حائری از این ســوره به شــکلی دیگر بود. یا مثلا

این گروهک وســایل ســلف ســرویس را در دانشگاه 

اهــواز می‌دزدیدند. قبــل از انقلاب گوشــت برزیلی 

ذبح اســامی‌نبود اما اینها این گوشت را می‌خوردند و 

می‌گفتند ما باید انرژی انقلابی بگیریم! این گروهک با 

کمونیست‌ها هم خیلی در ارتباط بود و می‌گفتند اگر ما 

یم کشورهای مترقی به کمک ما خواهند آمد.  پیروز شــو

این کمونیســت‌ها هر وقت نزد ما می‌آمدند مست بودند 

و کارهای آنها بــا ما هماهنگ نبود. بنده آیه ای از قرآن 

کریــم را برای تعدادی از آنها خواندم و گفتم که افرادی 

که بــا کافران در ارتباط هســتند و بــا مومنان همراهی 

نمی‌کنند منافقند، که آنها هم گفتند: ما منافق نیســتیم، 

ما مبارزیم و همین مســائل باعث شــد مــا را بایکوت 

کننــد. نوع تربیت آقای حائری و دیگر روحانیونی که ما 

بــا آنها در ارتباط بودیم به گونه ای بود که از رابطه مراد 

و مریدی در تبعیت از روحانیت خودداری می‌کردیم و 

خود آقای حائری هم از اینکه بچه‌ها فقط مرید ایشــان 

نهی می‌کردند.   به شدت  باشند 

نوع رابطه مرحوم حائری باآیت الله سید علی  ��
محمد دستغیب از قبل انقلاب چگونه بود و چه 
شد که بعد از انقلاب در رابطه  این دو شخصیت 

روحانی حاشیه هایی ایجاد شد؟ 

قبل انقلاب، آیت الله ســید علی اصغر و آیت الله سید 
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علی محمد یک مسجدی داشتند و عده ای از جوانان به 

دنبال آنها بودند. اما بعد از انقلاب به تدریج بین ســید 

علی محمد با آقای حائری مشــکل ایجاد شد. 

 آقــای حائری هیچ وقــت و در هیچ جا علیه آقا ســید

 علی محمد حرفی نزد و سعی می‌کرد ایشان را نسبت به 

خود نزدیک و خوش بین کند. ایشــان حتی سه نفر را با 

معرفی سید علی محمد دستغیب به دفتر خود آوردند که 

 البته به تدریج - بعد از جریان مسجد وکیل که عده ای

 نماز را به هم زدند و به سمت نمازگزاران سنگ و کفش 

پرتــاب کردند- قطع رابطــه کردند. با توجــه به اینکه 

بیشترین مســئولیت آقای حائری، نمایندگی رهبری در 

اســتان بود وظیفه داشت غائله را در اســتان ختم کند. 

ایشان به عنوان بزرگتر استان، انواع نرمش‌ها و انعطاف‌ها 

را به کار می‌برد و در سخنرانی‌ها و رفتارهای خود نسبت 

به آیت الله ســیدعلی محمد هیچ مبارزه و موضع گیری 

او احترام می‌گذاشت.  به  نمی‌کرد و همیشه 

 بعــد از این اختلافات، گروهی به خدمت امام رفتند تا 

ماجرا را گزارش کنند. آقای نجابت به عنوان بزرگتر آنها 

ید و آقای حائری  شــروع به صحبت می کند و مــی گو

افراد را بــه تقلید از آقای خوئی دعــوت می‌کند و امام 

یند: »این حرکت شــما  هم ناراحت می‌شــوند و می‌گو

در شیراز خلاف شرع است.« در همان جلسه حضرت 

امام از آیت الله ســید علی اصغر بابت موضع بهتر او از 

بقیه افراد حاضر در جلســه تشکر می‌کنند.

لازم اســت تاکید کنم اینگونه نبود کــه آقای حائری و 

آقای ســیدعلی محمد  رو در روی هــم  قرار گیرند اما 

متاســفانه اتفاقاتی پیش آمد که نباید پیش می آمد. این 

مسئله، تنها در بین روحانیت استان فارس مشکل ایجاد 

نکرد بلکه استان فارس را از نظر اجرایی و پیشرفت‌های 

اقتصادی و اجتماعی و سیاسی عقب انداخت و این دو 

خط هنوز هم ادامه دارد. 

بعــد از این جریان در همان ســال همایش ائمه جمعه 

کشورهای اســامی‌در هتل اوین تهران برگزار شد که با 

لت از ایشــان 
ُ
آقــای حائری آنجا بودیم که بنده با یک ک

حفاظــت می‌کردم. روز بعد از همایش، به حضور امام 

رفتیم و امام از دیدار ایشان، دو مطلب را مطرح فرمودند 

که در اخبار ساعت 14 هم اعلام شد. اخبار ساعت14 

اعلام کرد کــه بنا بر گزارش دفتــر حضرت امام )ره(، 

آیــت الله حائــری - که تا آن زمان به ایشــان آیت الله 

نمی‌گفتند- امروز به عنوان امام جمعه شــیراز و نماینده 

امام در اســتان فارس با امام خمینی )ره( دیدار و گفت 

و گو کردند. 

یم کــه آقای علی محمد دســتغیب در  ایــن را هم بگو

برخی موارد در ســال‌های پیش از انقلاب رشادت‌های 

فوق العاده ای از خود نشــان دادند که در یک نمونه از 

آنهــا زمانی که آیت الله حکیم بــه رحمت خدا رفتند، 

علمای شــیراز)مرحوم آقای محلاتی، شهید دستغیت، 

جناب آیت اللهی و...( در مســجد نو شــیراز که در آن 

زمان در آن نماز جمعه می‌خواندند، جمع شــدند و در 

پایان مراســم یک بیانیه از سوی جامعه روحانیت شیراز 

قرائت شد که پس از آیت الله حکیم، آیت الله سید روح 

الله خمینی الموســوی را بــه مرجعیت می‌پذیریم. این 

بیانیه مهم را آقا ســید علی محمد خواند و انصافا در آن 

زمان خواندن چنین بیانیه ای دل و جرات می‌خواســت. 

از آنجایی که شما مسئول ستاد انتخابات اول  ��
آقای حائری بودید، از فضای آن انتخابات و رابطه 

ایشان با سایر نماینده‌ها بفرمایید. 

در انتخابــات دوره اول، جریان و لیســتی در کار نبود، 

چــون هنوز آن اختلافات شــیرازی‌ها بــه وجود نیامده 

بــود. رأی آوردن آقای حائری هم خیلی ســاده و بدون 

تبلیغــات زیاد انجام شــد. یعنی خمیرمایــه تبلیغات، 

مصاحبه ای بود که ما با ایشــان انجام داده بودیم. البته 

به دلیل جایگاهی که از نظر روحانیت داشــتند از سبقه 

زیادی در شیراز برخوردار بودند. تبلیغات آقای حائری 

هم بســیار ســاده بود. از یک طرف، هم خاندان پدری 

ایشان و هم نســبت ایشان با آیت الله آقا سید نورالدین 

حسینی الهاشمی‌در رای مردم بسیار موثر بود. آن موقع 

مردم با شــناخت‌های قبلی خــود رأی می‌دادند و علت 

بیشتر شدن رأی آقای حائری نسبت به دیگران هم همین 

مسئله بود. رأی آقای حائری رأی بومی‌و توده شیراز بود 

اما رأی مهاجرانی رأی روشــنفکری شــیراز بود؛ ضمن 

اینکه اهل شــیراز هم نبود. تقابلی هــم بین این دو نفر 

وجود نداشت البته آقای مهاجرانی علی رغم انحرافاتی 

که داشته و الان هم دارد در قضاوت‌های خود نسبت به 

بایلم  یری آن را در مو رهبری فرد منصفی است. نوار تصو

دیدم که اظهار کرده »شــما چیــزی را از رهبر انقلاب 

نمی‌توانید به دســت بیاورید که نقطه ضعف او باشد.«

شما در مجلس هم با ایشان حضور داشتید؟ ��

در خود مجلس نه اما تنها کســی کــه در اولین حضور 

بوس  ایشان در مجلس همراهشان بود، بنده بودم. با اتو

از شیراز به تهران رفتیم و همان اطراف مجلس صبحانه 

ای خوردیم و پس از ورود ایشان به مجلس، من برگشتم 

ارتباطات ما برقرار بود. اما 

فضای شیراز در زمان انتخاب ایشان به عنوان  ��
امام جمعه چطور بود؟

در آن زمان برای چند نفر در شــیراز تومار امضا کردند 

و از جمله اشــخاصی که برای او تومار امضا شد، آیت 

الله علی محمد دســتغیب بود و برخی ریشه اختلافات 

را از همیــن جا می‌دانند که من خیلی آن را قبول ندارم. 

جالب اســت که نام آقای حائــری در هیچکدام از آن 

درخواســت‌ها نبود و حضرت امام)ره( خودشان با نظر 

آیت الله یزدی دســت به آن انتخاب مهم زدند. 

آقای حائری بعد از اینکه به عنوان امام جمعه در شــیراز 

مشغول شدند برای درگیر نشدن با بدنه روحانیت شیراز 

در انتخابــات دوره اول، جریــان و 
لیســتی در کار نبود، چون هنوز 
آن اختلافات شیرازی‌ها به وجود 
نیامده بود. رأی آوردن آقای حائری 
هم خیلی ساده و بدون تبلیغات 
زیاد انجام شــد. یعنی خمیرمایه 
تبلیغات، مصاحبه ای بود که ما با 
ایشان انجام داده بودیم. البته به 
دلیل جایگاهی که از نظر روحانیت 
داشتند از سبقه زیادی در شیراز 

برخوردار بودند
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به ویژه خاندان شــهید دســتغیب، در حاشیه جریانات 

حرکــت می‌کردند و تا ســالها وجوهــات نمی‌گرفتند. 

بالاخره وجوهات یک موضوع بســیار مهم است و بعد 

هم که قبول کردند تا وجوهات را دریافت کنند، کســی 

 را مســئول ایــن کار کردند که آن شــخص از اطرافیان

بود. آقا سید علی محمد دستغیب   

 ایشان در مســائل حوزوی هم وارد نشدند یعنی حوزه 

علمیه ای را تاســیس و مدیریت نکردند تا رقابتی ایجاد 

نشــود و در اثر آن اختلافات هم شدت نگیرد. حاج آقا 

به کار تربیت طلاب نپرداخت و به نظرم یکی از کارهای 

اشــتباه ایشــان همین بود. همین موضوع باعث شد تا 

بســیاری از افرادی که ایشــان را قبول نداشتند، طلاب 

زیادی تربیت کنند و علیه ایشــان از آنها استفاده کنند. 

حتی ایشــان حاضر نشد که یکی از حوزه‌های موجود را 

بگیرد. به دست 

چند بار هم با ایشــان در این رابطه صحبت کردم، آقای 

حائــری گفتند که راه اندازی  حــوزه موجب ایجاد یک 

رقابت می‌شــود و ممکن است از اخلاص خارج شود. 

آقای حائــری در حالــی از اداره حوزه علمیه ســر باز 

می‌زدند که ایشان به لحاظ علمی‌شایستگی‌های لازم را 

داشتند و در سال‌های پیش از انقلاب در مدرسه حقانی 

شــاگردان زیادی را تربیت کرده بودند اما به هر ترتیب 

نداشتند. این عمل  به  اقدام 

ایشان در رابطه با پشتیبانی از جنگ تحمیلی  ��
چه اقدامات مهمی‌انجام دادند؟

در مســئله جبهه حضور داشــت و فعالیــت می‌کرد و 

یق رزمندگان به حضور  پشــتیبانی مالی و تدارکی و تشو

در جبهه را با سخنرانی برای رزمندگان بر عهده گرفت. 

عــاوه براین، بــا فرماندهان اصلی جبهــه و جنگ هم 

بی داشــت. نمایندگان اســتانداری، سپاه  ارتباطات خو

فارس، ارتش، جهادســازندگی و اینجانب به نمایندگی 

از آقای حائری عضو ستاد پشتیبانی بودند. با ارتباطاتی 

که شــکل گرفت کیلو کیلو طلا بــه جبهه‌ها می‌بردند. 

آقای حائری می‌گفتند هر کسی طلاها را بیشتر می‌خرد 

به او بفروشــید. با ارتباطی که ما با شهرستان‌ها داشتیم 

میوه‌هــای خاص هر شــهر را به جبهه‌ها می‌فرســتادیم 

و عــده ای از خانم‌ها هــم بودند که نــان تنوری نازک 

می‌پختند و لباس‌ها را می‌شستند و در این سالها مشغول 

به کار بودند. 

نکتــه دیگر حضور خود آقای حائــری در جبهه‌ها بود. 

ایشــان به قدری به رزمندگان نزدیک می‌شــد که گاهی 

رزمندگان برای بوســیدن ایشان به او هجوم می‌آوردند. 

ایشان مسائل اخلاقی و عرفانی را هم در جبهه‌ها مطرح 

می‌کــرد. در عملیات‌های مختلــف کاری که حضرت 

علــی )علیه الســام( در نبرد با عمربــن عبدود انجام 

داد را تشــریح می‌کرد و به شــدت تاکید داشت که کینه 

و حســادت و رقابــت وارد نیت‌های رزمندگان نشــود 

و بایــد از روی معامله با خدا وارد جنگ شــوند وگرنه 

باید برگردند. در حقیقت مســائل را از زاویه شرع برای 

رزمندگان توضیح می‌داد. شــاید بعضــی از آقایان در 

یق  جبهه‌هــا حضور پیدا می‌کردند و رزمندگان را تشــو

می‌کردنــد اما از دادن چنین تذکراتی اغماض می‌کردند 

نبودند.  این مسائل  متوجه  اینکه  یا 

نگاه ایشان به مسائل چنان دقیق بود که همه جوانب را در 

نظر می‌گرفتند و رعایت موازین اسلامی‌برایشــان بسیار 

مهم بود. مثلا یک بار به یکی از پادگان‌ها رفته بودند-که 

متعلق به سپاه هم بود- بعضی از افراد آمدند و نسبت به 

عدم اعطای مرخصی از سوی فرمانده و یا عدم امضای 

اتمام ماموریت اعتراض کردند. آقای حائری به فرمانده 

آنهــا گفت که تــو حق نداری افراد را بــه زور در اینجا 

نگــه داری و ماجرای اتمام حجت اباعبدالله در شــب 

 عاشورا و اجازه ایشان به رفتن نیروها را تعریف کردند که

 امــام حســین هم هیچ کــس را مجبور نکــرد. پس از 

ســخنرانی آیت اللــه حائری همــه به گریــه افتادند و 

هیچکس حاضر نشــد پادگان را تــرک کند. اما در عین 

حال آقای حائری موضوعات شــرعی را تذکر می‌دادند. 

ایشــان در مناطق مختلــف جنگی)غــرب و جنوب( 

حضور داشــتند و با فرماندهان جنگ مانند شهید صیاد 

بی داشتند. گاهی  شیرازی و آقا محسن رضایی رابطه خو

همین فرماندهان برای آقــای حائری هواپیمای فالکون 

می‌فرســتادند تا ایشان در جبهه حاضر شود و گاهی هم 

با هواپیمای سی 130 به جبهه می‌رفتند. یک بار هم که 

به کرمانشــاه رفته بودیم، شهید اشرفی اصفهانی هم در 

آنجا بودند و به همراه ایشــان به جبهه رفتیم.

یق نیروها اکتفا  آقای حائری اینگونه نبود که صرفا به تشو

کنند و اگــر کوتاهی و یا اشــتباهی می‌دیدند هم تذکر 

می‌دادنــد. برای نمونه یک بار که ایشــان به یک قرارگاه 

رفتــه بودند، دیدند قبل از عملیات، نقشــه آن عملیات 

روی دیوار نصب شده است و در معرض دید عموم قرار 

دارد. ایشــان به فرماندهان به شدت معترض شدند و از 

آنها خواســتند تا برای حفظ مســائل امنیتی حتما روی 

نقشــه‌ها را بپوشانند و علاوه بر این برای ورود و خروج 

بــه اتاق فرماندهی و همچنین جایی که نقشــه‌ها وجود 

دارد، سلســله مراتب تعیین کنند. حتی گفتند زمانی که 

به قرارگاه می‌روند لزومی‌ندارد که همراهان  خودشــان 

ایشــان وارد شوند. از این جهت بسیار حساس بودند.

حاج آقــا ملاقات‌های زیــادی با خانواده‌های شــهدا  

داشــت. یعنی برای همسران شهدا که آن زمان بچه دار 

مختلــف  مناطــق  در  ایشــان 
جنگی)غــرب و جنــوب( حضور 
داشــتند و بــا فرماندهان جنگ 
ماننــد شــهید صیاد شــیرازی و 
آقا محســن رضایــی رابطه خوبی 
داشتند. گاهی همین فرماندهان 
بــرای آقــای حائــری هواپیمــای 
فالکون می‌فرســتادند تا ایشــان 
در جبهــه حاضــر شــود و گاهی 
هم بــا هواپیمــای ســی 130 به 
جبهه می‌رفتند. یــک بار هم که 
به کرمانشــاه رفته بودیم، شهید 
اشرفی اصفهانی هم در آنجا بودند 
و به همراه ایشان به جبهه رفتیم.
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بودند کلاس‌های تربیتی ترتیب داده بود و حضور موثری 

در خانواده شهدا پیدا می‌کرد. یکی از دغدغه‌های دیگر 

حاج آقا بعد از اتمام جنگ، مربوط به جســتجوی شهدا 

یل  بود که بعد از مشــخص شــدن بــه خانواده‌ها تحو

می‌دادند. آقای حائری می‌فرمود: به این سادگی این کار 

-تشییع پیکر شهدا- را انجام ندهید. شهدا باید پیام آور 

جبهه و جنگ باشند و این حالت را تداوم دهند. توصیه 

می‌کردند که شهدا را تک تک نیاورید و راجع به شهدا و 

مفقودین یک حرکت عمومی‌در مردم ایجاد کنید. ضمنا 

ایشان پیشــنهاد دادند که تشییع پیکر شهدا از مبدا آغاز 

بی در جامعه ایجاد کند یعنی نگذاشت  شــود تا جو خو

یادشــان فراموش شــود. الحمدلله این کار انجام شد و 

با تشــییع شــهدای مفقودی هوای جبهــه و جنگ برای 

تازه می‌شد.  مردم 

خاطره ای راجع به آیت الله حائری با شهید  ��
صیاد شیرازی در ذهن دارید؟ 

یــک بار که با آقای اشــرفی اصفهانی بــه قرارگاهی در 

اهواز رفته بودیم شــهید صیاد هم به آنجا آمد. یک شب 

با ایشــان بودیم و فردای آن روز با هواپیمای سی- 130 

به کرمانشــاه و منزل آیت الله اشرفی اصفهانی رفتیم و 

پتر به  یک روز هم ناهار آنجــا بودیم و عصر با هلی کو

مناطق عملیاتی رفتیم. در طول این مدت شــهید صیاد 

مانند یک مریدی که ســعی می‌کنــد از مرادش مطلب 

بگیرد به آقای حائری ادب و احترام می‌کرد. شهید صیاد 

از نظر مســائل اخلاقی و اسلامی‌فرد رشد یافته ای بود. 

بعد از آن بود که جزواتی تحت عنوان »سلسله مباحث 

اخلاقی حضرت آیت الله حائری در جبهه » منتشر شد.

دردهه 60 نسبت به ترور ایشان اقدامی شد؟  ��

نقشــه ای در این رابطه طراحی شــده بود که یک نفر هم 

دستگیر و بعد اعدام شد. این فرد نفوذی وارد دفتر حاج آقا 

شده بود و در تشکیلات مجاهدین حضور داشت و البته به 

خاطر همین هم اعدام شــد. یکی از برنامه‌های او این بود 

که به دفتر آقای حائری نزدیک شــود و ایشان را ترور کند. 

یعنی برنامه ترور به شکل دهه 60 در مورد  ��
آقای حائری عملیاتی نشد؟

خیــر! البته حاج آقا حائری خیلی حفاظت می‌شــدند. 

برخی اوقات مشــکل ایجاد می‌شــد اما در مواردی هم 

حاج آقا همه را قال می‌گذاشــت و در می‌رفت. یک بار 

که من همراه ایشان نبودم، با ماشین به جبهه رفته بودند 

و شب در منزل امام جمعه نورآباد ماندند و قبل از اذان 

صبح و بــدون اینکه محافظان را از خــواب بیدار کنند 

سوار ماشین شده و رفته بودند. محافظان  هم بر سر خود 

می‌زدند که چه کنند و خیلی ترســیده بودند. البته رابطه 

آقای حائری با محافظانش خوب بود و مشکلی نداشتند.

تنها مشــکل جدی محافظان با آقای حائری به موضوع 

خورد و خــوراک مربوط می‌شــد و از آنجایی که آقای 

 ایشــان به قــدری بــه رزمندگان 
نزدیک می‌شد که گاهی رزمندگان 
برای بوسیدن ایشان به او هجوم 
می‌آوردند. ایشان مسائل اخلاقی 
و عرفانی را هم در جبهه‌ها مطرح 
می‌کرد. در عملیات‌های مختلف 
کاری کــه حضــرت علــی )ع( در 
نبرد با عمربن عبدود انجام داد را 
تشــریح می‌کرد و به شدت تاکید 
داشت که کینه و حسادت و رقابت 
وارد نیت‌هــای رزمندگان نشــود 
و بایــد از روی معاملــه با خدا وارد 

جنگ شوند وگرنه باید برگردند

حائری بســیار اهل امســاک بودند، دیگــران را هم به 

امساک ترغیب می‌کردند. یک بار در کنفرانسی در تهران 

بودیم که ایشــان برای خودشان غذا کشیدند و از بچه‌ها 

خواستند که یک نفر کنار ایشان بنشیند که محافظان هم 

به من گفتند آقای روزی طلب تو کنار حاج آقا بشــین. 

با توجه به ســفرهای مکــرر آیت الله حائری  ��
احتمالا برای محافظان خیلی سخت بود!

 در اســتان‌های مختلف مریدانی 
ً
بلــه! حاج آقا تقریبــا

داشــت که ایشــان را دعوت می‌کردند و از همه بیشتر 

از اصفهان،آذربایجــان، مشــهد، قم، اهــواز و از همه 

کشــور دعوت می‌شدند و ســخنرانی می‌کردند. علاوه 

براین، ارتباط ایشــان با خارج از ایران نیز حائز اهمیت 

است. در همایش هتل اوین، آقای حائری به چهار زبان 

انگلیسی، عربی، ترکی و فارسی صحبت می‌کرد. حاج 

آقا به کشــورهای خارجی هم سفر داشت و بحث‌های 

ولایت فقیه را مطرح می‌کرد.

رابطه نماینده ولی فقیه با مســئولان همواره  ��
یکی از موضوعات چالشی و بحث برانگیز بوده 
اســت. در این رابطه آقای حائری چه تعاملی با 

مسئولان داشتند؟

تعامــل ایشــان بــا مســئولان ادارات بود. حــاج آقا 

ســعی می‌کردند وارد مســائل اجرایی ادارات شــوند و 

رهنمودهای مورد نظر و کارشناســی شده را بیان کنند. 

آقــای حائری قبــل از ملاقات با مســئولان خیلی فکر 

می‌کرد و اطلاعات زیادی به دســت می‌آورد و بصیرت 

زیادی هم داشت. 

آخرین ملاقات شما کجا انجام شد؟ ��

آخرین ملاقاتی که با ایشان داشتم در بیمارستان نمازی 

شــیراز بود که دو روز بعد به قم منتقل شدند و یک هفته 

بعد هم بــه رحمت خدا رفتند. ایشــان به من فرمودند 

حســین آقا! کتاب‌های من را منتشر کن. الان متاسفانه 

بی نیست. چندین  کتاب‌های ایشــان در وضعیت مطلو

هزار نوار ســخنرانی‌های ایشــان درباره پول، مســائل 

اقتصادی، ربا، بانک و مســائل تربیتــی وجود دارد که 

منتشر نشده اســت. ایشان می‌گفتند بانکدارها علماء را 

اند. بانکداری اسلامی‌گول زده  در مسئله 

  مقام معظم رهبری و آیت الله حائری شیرازی در جمع رزمندگان دفاع مقدس
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درآمد

سایت فردا / محمد نگینی: بحث‌های مهم و تخصصی در موضوعات اقتصاد اسلامی، مبانی پول اسلامی و راه کارهای برون رفت از زیر سیطره دلار و نقد و بررسی عملکرد 
مسئولین بانکی و علمای حوزه علمیه در خصوص ارائه نظریات اقتصادی از جمله موضوعات و مباحث داغ این گفت‌وگو در هوای گرم استان قم بوده است. آیت‌الله محی‌الدین 
 حائری شیرازی در بحث اقتصاد صاحب نظر است و حتی مقالات وی در این زمینه را سایت اکونومیست منتشر کرده است. از کتاب‌های وی در موضوع اقتصاد اسلامی 
می توان به دو عنوان »پول رایج جهانی و احیای پول اسلام« و کتاب »در اسلام پول کار نمی‌کند« اشاره کرد. اشکالات جدی به سپاه و حوزه علمیه در خصوص 

کم کاریشان در بحث اقتصاد اسلامی از جمله مهمترین محورهای این گفت وگو بود.  

آخرین گفت‌وگوی تفصیلی رسانه ای با آیت الله حائری شیرازی )۱۶ مرداد ۱۳۹۶(

آرزو دارم همه بانک‌ها ورشکست شوند
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در بحث اقتصاد، اولین مســئله ای که با آن  ��
مواجه می شــویم مقوله پول و اعتبار هســت. 
جنابعالی معتقدید که زیر سلطه دلار قرار گرفتن 
نوعی زورگیری است. حال سوال اینجاست که 

آیا پیشنهادی برای جایگزینی دلار دارید؟ 

ت  شــد طــر  خا بــه  ئل  مســا برخــی  هــی  گا
وضــوح شــان مــورد غفلــت قــرار مــی گیرنــد. 
 اینطــور نیســت کــه چیزی که مــورد غفلــت واقع

 می شــود همیشه یک مســئله گنگ و مبهمی باشد. 
گاهی اوقات یک مســئله بدیهی مورد غفلت قرار می 
گیرد. مسئله ای که از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون 
تکان نخورده اســت مســئله پول اســت. بحث این 
اســت که آیا این پول رایج جهانی که متغیر اســت و 
پشــتوانه‌اش تولید ناخالص ملی هست، با پول اسلام 
که پشــتوانه آن کالاست تفاوتی دارد؟ یا خیر؟ و ما از 

ایم.  بدیهی، غفلت کرده  این مسئله 
ببینید، با پول اســام اگر به شخصی ۱۰ سال مبلغی 
را قرض بدهید و بعد از ۱۰ ســال و یا حتی بیشتر از 
۱۰ ســال، پس بگیرید، ارزش پــول ثابت می ماند و 
نه به تو ظلم شــده و نه به کسی که قرض گرفته است. 
ظلِمونَ 

َ
م لا ت

ُ
موالِك

َ
م رُءوسُ أ

ُ
ك

َ
ل

َ
این آیه قران است. » ف

مونَ «سوره بقره/ ۲۷۹.  خب پول رایج ما این 
َ
ظل

ُ
وَلا ت

کارکرد را ندارد. حتی دلار، لیره و فرانک و ... هم این 
قابلیــت را ندارد. با هیچ پولــی از این پول‌های رایج 
نمی توان پولی را بعد از ده سال پس گرفت و ارزشش 
هم افت نکند. اما چرا پول اســام  این جواب را می 
دهد؟ چون پشــتوانه پول اسلام کالاست. مثلا ده تن 
برنــج قرض داده‌ای و بعدها از همان نوع برنج ده تن 
به او بر می‌گردانید و نه به او ظلم شــده و نه به شما. 
ده کیلوطــا، ده تن آهن، یا عــدس و یا حتی نفت. 
تمام کالاهــای عالم اگر قرض گرفته بشــوند و پس 

داده بشــوند به هیچ کدام از طرفین ظلم نمی شود. 

 قطعا دراین عصراز زندگی بشــر، شــما ��
نمــی توانید بــه جــای حقــوق ماهانه به 
 کارمنــدان، کالا بــه آنهــا بدهیــد. چگونه
می تــوان به یک کارمند گفت شــما به جای 
حقوق ماهانه مثلا یک تن برنج تحویل بگیرید؟ 
یا کالایی دیگر. قطعا بدون پول نمی توان کاری 

را انجام داد. 

مگر در ســابق دینار وجود نداشت که پول محسوب 
می شود؟ مگر بدون دینار کاری را انجام می دادند؟ 
فرق دینار با تومان و ریال این اســت که دینار مقدار 
طلای مشخصی است. حالا چه دینار کاغذی باشد یا 
دینار از جنس خود طلا باشد. امروز که نمی توان خود 
طلا را پول کنیم، درعوض پشــتوانه اسکناس را سکه 
قرار می دهیم. مثلا این عدد اســکناس را معادل یک 
سکه بهار آزادی یا یک هزارم سکه یا هر میزان معینی 

از طــا قرار می دهیم. با این کار می توانیم پشــتوانه 
پــول را کالا قرار دهیم. نتیجه این کار این می شــود 
که چیزی به نام بهره هم نیاز نیســت و برای بانکداران 
هم اگر بخواهند حقــوق کارمندان را پرداخت کنند، 

نهایتا یک کارمزد یک درصد می دهید. 
بــا پول متغیر احکام اســامی را نمی توان اجرا کرد. 
مسئولین مربوطه نســبت به این موضوع غفلت کرده 
انــد. خیال می کننــد ما با پول تولیــد ناخالص ملی 
تولید می کنیم و بعد کســری آن را به وسیله بهره می 
دهیم و برای اینکه عنوان ربا پیدا نکند متوســل شدند 
 بــه عناوینی مانند مضاربه و مشــارکت و جعاله و...

می دهیــم؛ و افتادند در این کوچــه پس کوچه‌های 
که به جایی هم نخواهند رســید. البته اگر هزار ســال 
دیگر هم با ایــن پول متغیر بخواهنــد پیش بروند به 
هیچ جایی نخواهند رســید. شما تا زمانی که پول تان 
تورم پذیر است نیازمند بهره هستید. و بدون بهره نمی 

کنید. کاری  توانید 

بعضی از اقتصاددانان معتقدند اگر در کشوری  ��
تورم معقول ایجاد نشــود، رشــد اقتصادی در آن 
کشور نبوده و با این سخن شما که پول نباید تورم 
پذیر باشــد در تعارض اســت. تحلیل تان در این 

زمینه چیست؟ 

این حرف علمی نیســت و در این زمینه چنین کلیتی 
وجود ندارد کــه الزاما با تورم باید کار کرد. البته یک 
یند که ما در خزانه مان  وقتی هست که دولت‌ها می‌گو
 بودجه نداریم. برای کسری بودجه نقدینگی را ۲ برابر

 مــی کنیم، قــدرت خرید پول را نصف مــی کنیم تا 
جبران شود. اما با این کار پول مردم آبکی شده است 
و آب دولت پولکی شده است! مثال آب و شربت که 

پول مردم شــربت اســت و مردم این پول را به دولت 
 می دهند. دولت هم یک لیوان آب به شــربت اضافه

می کند. حالا ســوال من این است که آیا مزه شربت 
خیر؟  یا  می‌کند  تغییر 

قطعا شربت کم رنگ تر می شود. ��

تــورم یعنــی همیــن. وقتــی دولــت کاغــذ بدون 
پشــتوانه چــاپ کند، کــه البته همین کاری اســت 
کــه الان انجــام مــی دهــد؛ در نتیجــه نقدینگــی 
 شــما بالا مــی رود و تــورم هم بالا می رود. شــما

می دانید پولتان یک زمانی چه قدر ارزش داشته است 
و الان چقدر ارزش دارد؟ یک روزی هفتاد تومان پول 
یک خانه ششــصد متری بود، ولی الان چه ارزشــی 

دارد؟ به گدا بدهید قبول نمی کند! 

اینکه می‌فرمایید پول کالاست یعنی پشتوانه  ��
این پول کالاست؟ 

بله. مســئله دیگری که مطرح اســت این اســت که 
قطعا کسی شــک ندارد که پول دراقتصاد مانند خون 
 در بدن اســت. تمام اتفاقات به وسیله خون صورت 
می گیرد و خون ســالم چه خونی است؟ خون سالم 
خون پایدار اســت. وقتی ناپایدار باشد غیر استاندارد 
می شــود و یک بیماری خونی محســوب می شود. 
وقتی پول وابســته به اقتصاد باشــد خون این اقتصاد 
بیمار اســت. بیماری خونــی را تبدیل مــی کنید به 
بیمــاری عضوی. دیابت بیماری خونی اســت که به 
مــرور زمان به عضوها آســیب می زند. پول اســام 
بیماری ندارد. از زمانی که پول را وابســته به اقتصاد 
کردنــد بیماری اقتصادی‌شــان را هم وارد خونشــان 
کردند. خون شــان بیمــار اســت.منتهی بیماری‌ها 
مختلف اســت و کم و زیاد دارد. تورم بیماریســت و 
بــدون تورم نمی‌توان با این پــول مبادله کرد. چون به 
شدت وابسته به هم هســتند. حالا اگر دولت بیاید و 
 هیچ بهره به سپرده گذاران ندهد، سپرده گذار چه کار

می کند؟ پولش را از بانک بیرون می کشد و اگر پولش 
را بیرون بکشد چه کار می کند؟

قطعا با آن پول کار میک‌ند. ��

خــب کار بکند. خیلی هم خوب اســت که در تولید 
بیفتــد و تولید راه بیفتد. خب حالا این خوب اســت 
ییم پولت را بیا به من بده و مثلا ۲۰ درصد  که ما بگو
یا ۲۵ درصد بهره به شــما می دهم؟ این بهره را برای 
چه به او می دهید؟ همین بهره بدون تولید اســت که 
اقتصادتان را ویران می کند. انگلســتان چه قدر سود 
می دهد؟ ۵/۰ درصد یا ۲۵/۰ درصد بهره به ســپرده 
گذاران می دهد. شــما حدودا ۲۵ درصد می دهید. 
یعنی ۱۰۰ برابر انگلستان بهره می دهید. خب بروید 
ببینید چرا این کشورها کمتر از ۱ درصد سود می دهند 

و به اندازه شما سود نمی دهند. 

فرق دینار با تومان و ریال این است 
که دینار مقدار طلای مشــخصی 
است. حالا چه دینار کاغذی باشد 
یا دینار از جنس خود طلا باشــد. 
امروز که نمی توان خود طلا را پول 
کنیم،  درعوض پشتوانه اسکناس 
را ســکه قرار می دهیم. مثلا این 
عدد اسکناس را معادل یک سکه 
بهــار آزادی یــا یک هزارم ســکه 
 یا هر میــزان معینــی از طلا قرار

 مــی دهیم. با ایــن کار می توانیم 
پشتوانه پول را کالا قرار دهیم
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یعنی حتی کشــورهای غربی کــه داعیه  ��
 دار اســامی بودن نیســتند هم این میزان بهره

نمی دهند که در کشور ما این میزان سود و بهره 
به سپرده گذاران تعلق می گیرد؟ علت این کار 

چیست؟

قطعــا علــت دارد. بانکداران غربــی از مردم عادی 
انتخاب شده اند، اما بانکداران ما غالبا از رباخواران 
 انتخــاب شــده اند. حتــی در قدیــم علمــا اجازه 
نمی دادند کســی در بانک و اداراتی که جنبه شرعی 
نداشــته‌اند، وارد بشوند. عموما کســانی که مقید به 
مســائل شــرعی نبودند وارد این ادارات می شدند. 
وقتی کــه بی‌تفاوت‌ها آمدنــد وارد یک مســئولیتی 
 شدند، خراب هســتند و خراب‌تر هم می کنند. شما

می ببینید که حقوق‌های نجومی که مطرح شــد بیشتر 
متعلق به مســئولین بانکها بوده است. 

آیــت الله جوادی آملــی می فرمایند کســانی که در 
بانکهایی کــه معاملات ربوی انجام مــی دهند کار 
می کنند، حقوق شــان مشکل شرعی دارد و نباید در 
آن مجموعه‌ها کارکنند. خب شــما کــه می‌دانید که 
ایشان انســان درستی اســت و حرفش از نظر فقهی 
برگرفته از کلام امام زمان اســت، آیا شــما از بانک 

ید؟ نمی‌شو خارج 

راه حل چیست؟  ��

تنها راه حل این است که بهره ندهند. وقتی بهره ندهند 
پول به صورت خودکار تبدیل به کالا می شود. دولت 
به سپرده‌ها اصلا بهره ندهد. در این صورت پول ثابت 
می ماند. آن چیزی که پول را از ارزش می اندازد بهره 

ای است که روی پول می گذارید.
یــا حتی میزان بهره را به قــدری بگذارند که بتواند با 
بــازار تولید رقابتی جلوه بدهد و بازار تولید هم بتواند 

بانک‌ها سرمایه جذب کند.  دوشادوش 
حقوق کارمندان را هم دولت خودش می تواند تامین 
کند. یا اینکه بانکی‌ها معامله انجام دهند، و در ســود 
و ضرر شریک بشــوند. نه اینکه از راه کارمزد گرفتن 
حقوق کارمندان را پرداخت کنند. کارمزد هم اساسا 
غلط اســت. کســی که می خواهد بانک تاسیس کند 

باید قبول کند که بانک دولتی نباشــد.

چرا بانک نباید دولتی باشد؟ ��

اگر دولتی باشد پشتش به دیوار گچ و سنگ گرم است 
ید من هر ضرری بکنم دولت پشــتم هست.   و می گو
مثالی بزنم. زمانی در شــیراز با سرمایه گذاری مردم 
چند مخزن بزرگ آب ساختم. مدیر کل صنایع آمد و 
گفت خیلی جرات به خرج دادی. اگر مخزن‌ها خراب 
بشوند جواب مردم را چه خواهی داد؟ گفتم من اتفاقا 
چون پول مردم دســتم هست مراقب هستم کارم را با 
دقت انجام بدهم و خراب نشــود. من مسئولیت کارم 
را می پذیرم و شما چطور؟ اگر کاری را خراب کنید و 

سرمایه مردم هدر برود چه کار می کنید؟ جواب داد 
که هیچ کاری نمی کنیم. خب ببینید سیســتم دولتی 
اگــر کاری را انجام داد و خــراب از آب در آمد چه 
کار می کنند؟ مثال بانک هم مثل همین اســت و اگر 

ورشکست شد به گردن دولت می افتد. 

بفرمایید که عقودی که تحت عنوان مضاربه،  ��
جعاله و مشارکت و غیره در همین بانک‌ها به نام 

عقود اسلامی وجود دارد، آیا واقعا اسلامی هستند 
یا فقط عنوان آن‌ها اسلامی است؟

یک دوره‌ای بود که مردم و علما موضوع شناس نبودند 
و بانکدارها سر این‌ها کلاه گذاشتند. اسم ربا را عوض 
کرده‌اند و اســم مضاربه و جعاله و غیره را جایگزین 
کرده اند. امام هم سال‌ها پیش فرمودند که حوزه‌های 
علمیه تجریدی هستند. انگار درعالم مجردات زندگی 

می کنند. تازه فهمیدند که کلاه سرشــان رفته است!

در جایی گفته بودید که بحث علمی اقتصاد  ��
اسلامی یک مقوله دانشی است و بحث اسلامی 
بودن اقتصاد و حلال و حرام یک مقوله ارزشی 
است. خب این بحث ارزشی تا زمانی که دانش 
آن به روز نشده باشد نمی تواند تحقق پیدا کند 
پس چرا هنــوز حوزه‌های علمیه کاری در این 

خصوص انجام نداده‌اند؟

این کم کاری اشــتباه اســت. می خواهیم گره دوم را 
اول باز کنیم. مثال جعبه شیرینی که دو گره دارد. شما 
قطعــا گره بالایی را باز مــی کنید و بعد گره پایینی را. 
این مســئله که ربا باید حذف شــود گره زیری است. 
این مســئله که باید پول ثابت بشود گره بالایی است. 
آقایان علما هنوز گره رویی باز نشده می خواهند گره 
زیری را باز کنند! اســام اول پولش را تثبیت می کند 

کسی شک ندارد که پول دراقتصاد 
ماننــد خون در بدن اســت. تمام 
 اتفاقــات به وســیله خون صورت 
می گیرد و خون سالم چه خونی 
اســت؟ خون ســالم خون پایدار 
اســت. وقتی ناپایدار باشــد غیر 
استاندارد می شود و یک بیماری 
خونی محسوب می شود. وقتی 
پول وابسته به اقتصاد باشد خون 

این اقتصاد بیمار است
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و بعد ربا را حذف می کند.  

یکی از فضلا در همین ایام، یک یادداشتی نوشته  ��
و به این موضوع اشاره کرده که هنوز هم برخی 
از علما فقه شان در خدمت سرمایه‌داری است.  
 در عین حال برخی از مراجع بزرگوار از جمله

  آیت الله جوادی آملی از شدت ناراحتی از این 
همه رباخواری اشــک می ریزند. علت این دو 
دستگی که در حوزه شاهد آن هستیم، چیست؟ 

علتش این اســت کــه برخی از فقها در باغ نیســتند. 
 ایــن آقایــان اگر یــک ســال می‌آمدنــد بانکداری 
مــی کردند و بعد فتوا می دادند بهتر بود. چرا که یک 
فقیه باید کارشناس موضوع باشد. در حالی که عده‌ای 
فقط در اطاق خود نشسته‌اند، کتاب و روایت دیده‌اند 

و اصلا به عالم اجرا توجهی ندارند. 
مگــر ما آن زمان که تشــکیل حکومت نــداده بودیم 
بلد بودیم که چگونه حکومت کنیم؟ خدا خواســت 
که این جنگ پیش آمد و در این هشــت ســال دفاع 
مقدس این همه سردار پا به عرصه گذاشت. فقط یک 
ســردار ســلیمانی را در نظر بگیرید که دشمنان تشنه 
خونش هســتند. صدها میلیــارد دلار حاضرند برای 
ترور ایشــان هزینه کنند و این به خاطر این است که 
ایشان در صحنه حضور دارد. اصلا در همین موضوع 
بانکداری، به برادران سپاه می خواهم عرض کنم شما 
که این جنگ را تجربــه و مدیریت کردید، چرا بیکار 

اید؟!  نشسته 

مسئله این است که خود سپاه هم بانک دارد  ��
و طبق همین روال بانکداری که شــما منتقدش 

هستید پیش می رود. 

 خــب چرا اینطــور می کنید؟ چرا به ایــن الگو عمل 
ید  می کنید؟ به ســپاه توصیه مــی کنم که بیاید و بگو

من این پول را با این میزان پشــتوانه طلا خلق می کنم 
و ایــن میزان هم ضمانت می کنــم که این میزان طلا 
معادل این میزان پول اســت. حتی اگر اسکناس نبود 
معــادل آن میزان طلایی که ضمانت شــده کالا داده 

شود. طلا واحد اندازه گیری باشد. 

قطعا ســپاه نمی تواند یــک تنه این کار را  ��
انجام بدهد. 

تواند؟ نمی  چرا 

خب نهادهای مختلف مالی در کشور وجود  ��
دارد. بانک مرکزی هست. وزارت اقتصاد هست و 
سازمان‌های مالی دیگر. متولی این امر سپاه نیست.

آن زمانی که ســپاه وارد جنگ شــد مگــر چه چیزی 
داشت؟ تخصص داشت؟ سلاح داشت؟ دست خالی 

کــه  دارم  را  روزهایــی   انتظــار   
بانک‌ها همه ورشکســت شوند. 
شــاید سوال شــود که چرا؟ خب 
جوابش روشن است، خداوند در 
قــرآن می‌فرماید من ربــا را نابود 
می‌کنم. بعــد توصیه می کند که 
صدقــه )قرض الحســنه( بدهید 
 و همین صدقه دادن شــما باعث

 می شــود کــه مال‌تــان مضاعف 
 بشــود و خداونــد به شــما روزی 

می دهد

وارد میدان شد و از صفر شروع کرد. همه چیز دست 
ارتش بود. ولی سیســتمش عوض شد. با یک سیستم 
یم که شما  جدید وارد میدان شــد. من به سپاه می گو
ید. اگر کسی سپرده گذاشت  می توانید. بیایید وارد شو
یید که من حتی یک درصد هم به شــما نمی  به او بگو
دهم. البته مستحب است که کسی که قرض گرفته نه 
به عنوان بهره، بلکه به عنوان هدیه چیزی به او بدهید. 
ید هدیه می دهم. ولی همینطوری بهره معین  سپاه بگو
و ربا نمی‌دهم. زمین بروند، آسمان بروند، هزار سال 
طول بکشد. تا زمانی که پول اسلام را که همان دینار 

اســت احیا نشود، هیچ چیزشان درست نمی‌شود.

وقتی یک بانکی ورشکســت می شود همه  ��
مسئولین دولتی را مقصر می دانند. در حالی که 
قطعا مردم هم مقصر هستند که به خاطر یک یا دو 
درصد سود بیشتر به موسسات خصوصی مراجعه 
کرده اند. تحلیل تان را در خصوص ورشکستگی 
بانک‌ها، که اخیرا موجب ایجاد مشــکلات و 

تجمعات فراوانی شده است را بفرمایید. 

ما آرزو داریم همه بانک‌ها حتی بانک‌های ســپاه هم 
ید:  ورشکست شوند. شاعر می گو

قالب این خشت تو برهم بزن
 خشت نو از قالب دیگر بزن

منــم انتظــار ایــن روزهــا را دارم کــه بانک‌ها همه 
ورشکســت شود. شــاید سوال شــود که چرا؟ خب 
جوابش روشــن اســت، خداوند در قرآن می‌فرماید 
مــن ربا را نابود می‌کنم. بعد توصیه می کند که صدقه 
)قرض الحسنه( بدهید و همین صدقه دادن شما باعث 
می شــود که مال‌تان مضاعف بشود و خداوند به شما 
روزی می دهد. یک قرض بدون بهره بدهید خداوند 

برای تان گشایش می دهد. 

توصیه تان به مردم چیست؟ مردمی که شاهد  ��
هستیم تمایل فراوانی نسبت به پول دادن و بهره 

گرفتن دارند. 

به مردم عرض می کنم به قرآن برگردید. به قرآن اعتماد 
کنید و قران را باور کنیــد. با قرآن نجنگید. ربا جنگ 
با خدا و رسول خداســت. زیر بار این کار نروید. با 
آمریکا بجنگید ولی با خدا نجنگید. اگر نشســتید تا 
این بانک‌ها عوض بشــوند بدانید این بانک‌ها عوض 
شدنی نیستند. این بانک‌ها از اساس برای ربا آمده‌اند. 
این اســم‌هایی هم که بعد از انقــاب در بانک‌ها و 
عقودشان تحت عنوان اســامی آمده است اجباری 
و صوری است. ای بســا برخی بانکداران نماز شب 
یند ما  یم که می‌گو هم بخوانند. ولی گاهی می شــنو
در کار علما دخالــت نمی‌کنیم و علما هم در کار ما 
دخالت نکنند. اشــتباه می کننــد؛ علما حتما باید در 
یند پولتان را اسلامی  این مســئله دخالت بکنند و بگو

کنید تا بتوانید اقتصادتان را اســامی کنید. 
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‏‏کرامت در مقابل استخفاف‏‏ است‏‏. قرآن درباره فرعون 
 
ً
ید: )‏‏و اســتخف قومه فاطاعوه انهم کانوا قوما می گو

فاسقین‏‏( فرعون مردم را تحقیر کرد، سبک کرد، کوچک 
ید: »ذی الاوتاد« رسم  کرد، چگونه؟ به فرعون می گو
بــود دو چوب عمود بر هم، آن که افقی بود کوتاه و آن 
که عمودی بود بلند، نصب می کردند و سپس متهم را 
در آن چهار میخ می کشــیدند. میخ‌ها را از بدن متهم 
تا داخل صلیب فرو می کردند، برای این که جان دادن 
توأم با درد کشــیدن باشد و کســی جرئت مخالفت با 
فرعون را نداشته باشد، این کار استخفاف بود و انسانی 
کــه به دلیل ترس از این مجازات مطیع و همراه فرعون 
می شــد، فاســق بود. تکریم ضد اســتخفاف است؛ 
کرامت انسانی یعنی حفظ آزادی، حفظ حرمت، حفظ 

انتخاب.‏ استقلال، حفظ حق  عزت، حفظ 
‏‏بــرای روشــن شــدن‏‏ موضوع ‏‏قضیه ای را برایتان نقل 
مــی کنم:‏ ‏‏در دوره جنگ بود یک روز مســئول انجمن 
اسلامی کامیون داران پیش من آمد و‏‏ گفت‏‏: چرا پسران 
من این کارها را می کنند؟ گفتم منظورتان از پسرانتان 
کیانند؟ گفت: بچه‌های سپاه. گفتم چه کار کرده اند؟ 

گفت: کامیون دارها را با اسلحه مجبور کرده اند برای 
جبهه بار ببرند. ســپس گفت: چرا از من نخواستند تا 
برایشــان هر مقدار که لازم‏ دارند، شب و حتی نصف 
شــب از رختخواب بلند کنم؟ با زبان )پسرم، عزیزم، 
جان من، جنگ برای ناموس ماســت( من هر وقت هر 
اندازه کامیون بخواهند برایشان فراهم می کنم. چرا به 
این صورت؟ چرا به زور اســلحه؟ سپس اضافه کرد: 
یک پهلوان، یک بزغالــه را بغل می کند به یک میدان 
می برد خسته می شود و زمین می گذارد ولی یک بچه 
دوازده ساله دو هزار گوسفند را از شهری به شهری می 
برد نه خود خســته شده و نه گوسفندان خسته شده اند 
و بــه کار خود ادامه می دهد. در ایــن مثال او به این 

فرمایید.‏ توجه  نکته‌ها 
‏‏1 ـ یک پهلوان و یک بچه دوازده ســاله؛‏

‏‏2 ـ یک بزغاله و دو هزار گوسفند؛‏
‏‏3 ـ بغل کردن و روی پای خود بردن؛‏

‏‏4 ـ یک میدان راه و از شــهری به شهر دیگر؛‏
‏‏5 ـ هر دو خســته شدن و هیچ کدام خسته نشدن؛‏

‏‏6 ـ تعطیل کردن و ادامه دادن.‏

‏‏از زور‏‏ اســتفاده ‏‏کردن یا مردم را بغل کردن استخفاف 
اســت، با پای مردم راه رفتن کرامت انســانی است، 
 دیکتاتوری مــی کرد. هفتاد ســال 

ً
شــوروی رســما

مردم شــوروی را بغل کرد مردم خســته شدند، حزب 
کمونیست هم خسته شد. حزب مردم را زمین گذاشت. 
فروپاشی یعنی همین. صدام مردم عراق را با استخفاف 
بت، هفتصد جوان که  اداره می کرد. او فقط در یک نو

خود را معرفی نکرده بودند، اعدام کرد.‏
‏‏رژیم آمریکا به زور اســلحه مردم آمریکا را اداره نمی 
کند ولی مســئله اختلاف طبقاتی و نفــوذ ثروتمندان 
در امــور به صورت برهنه و عریان نیســت. مثل مردم 
شوروی سابق بغل شده نیستند اما روی پای وجدان و 
شرافت و کرامت انسانی‏‏ هم ‏‏گام بر نمی دارند. مسئله 
طمع و زیاده خواهی است که به عنوان منافع آنها را به 

این سو و آن سو می کشد.‏
‏چه کرامت انسانی برای مردم آمریکاست که اسرائیل، 
نماینــده ثروتمندان کلیمی آمریــکا و اروپا مردم این 
کشــور را برای منافع خود به دنبال می کشــد. سلطه 
یهــود بر اروپــا و آمریکا ســلطه سیاســی، فرهنگی، 

مقاله ای از آیت الله محی الدین حائری شیرازی

با پای مردم راه رفتن کرامت انسانی است
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اقتصادی اســت، نوعی بغل کردن است. منتها برهنه و 
عریان نیســت، بلکه پوشیده و نهان است و استخفاف 

به صورت نقاب دار انجام می گیرد.‏
با‏‏ کشورهای ‏‏اســامی که استخفاف  ‏‏اما رابطه آمریکا 
 همه این کشورها را تحقیر می 

ً
بی نقاب اســت رســما

کند و رژیم‌های وابســته به خود را به آنها تحمیل می 
کند.‏ ‏‏قیــام امام خمینی )ره( چه در مقابل شــاه و چه 
در مقابــل آمریکا و چــه در مقابل صدام برای کرامت 
انسانی و برای براندازی اســتخفاف بود. رفتار امام با 
مــردم بر مبنای کرامت انســانی بــود. یکی از بزرگان 
جبهه و جنگ گفت: شــبی خدمت امام خمینی، راجع 
 تنبیه آنان صحبت شد امام 

ً
به امور بســیجیان و احیانا

فرمود: باید ناز آنها را کشــید. چرا امام چنین واکنشی 
نشــان داد؟ چون مفروض بحث، فاسقین نبودند که با 

شوند.‏ مطیع  استخفاف 
‏‏آن که مؤمن اســت برای مطیع شدن او کرامت انسانی 
کارساز است نه استخفاف و‏‏ لذا ‏‏وقتی امام می گفت: 
»من دست شما را می بوســم« مردم زار زار گریه می 
کردند. هر چه تواضع امام در برابر مردم بیشتر می شد 
اطاعــت مردم از امام افزایــش می یافت. اما در عراق 
رابطــه حکومت با مردم رابطة اســتخفاف بود. صدام 
هر گاه می دید مردم در اطاعــت او کوتاهی می کنند 
دست به اعدام‌های دســت جمعی می زد.‏ ‏‏چرا چنین 
بود؟ چون صدام یا آمریکا و رهبران شوروی بر مبنای 
فطرت قیام نکرده‏‏ بودند‏‏. مبنای قیامشــان حفظ قدرت 
یک جریان اســتکباری و طبیعــت گرایانه بود. و این 
مبنا از اصل و اســتراتژی با کرامت انســانی در تضاد 
است؛ زیرا در مقایســه بین‏ فطرت و طبیعت یا عقل و 
جهل تقدم فطرت بــر طبیعت و عقل بر جهل کرامت 

است.‏ انسانی 
ید: »ســا جهد فی ان  ‏‏علی )ع(‏‏ دربارۀ ‏‏معاویه می گو
اطهــر الارض من هذا الرجل المعکوس والشــخص 
المنکوس« و در جای دیگر دربارۀ کسی که »منکرات« 
ید: »این شخص  را به قلب هم محکوم نمی کند می گو
منکوس شــده است« سپس شرح می دهد که »اعلی« 
در او »اســفل« شده و »اســفل« در او »اعلی« شده 
است. کرامت انســانی یعنی »اعلی« در جایگاه خود 

گیرد.‏ قرار 
‏‏بخــش اعلای انســان، عقل و فطــرت حقیقت جوی 
اوست و بخش اســفل در انسان غریزه حیوانی است؛ 
که برای خدمت به انسان و خدمت کاری آفریده شده نه 
این‏‏ که ‏‏فرماندهی و سیادت نماید. پس اساس کرامت 
انسانی این اســت که خود انسان اقدام به تکریم خود 
نمایــد. این مطلب بــه اندازه ای برای انســان بدیهی 
بوده که شــاعر جاهلی زهیر بن ابی سلمی این ابیات 

را سال‌ها قبل از اسلام سروده است:‏  
 صدیقــه /  و من لا یکرم 

ً
‏‏و مــن یعزب‏‏ یحســب ‏‏عدوّا

یکرم‏ نفسه لا 
‏‏»من لا یکرم نفســه لا یکرم« این خود انســان است 
که باید کرامت انســانی خود را مراعات نماید. نمونۀ 

عینی این قضیه رفتار امــام با خودش بود. کرامت در 
جریــان زندگی امام خمینی، مقاومت ســخت او بود 
با علاقه‌های غریزی. اگر درســت نقل کرده باشند که 
امام بر هندوانه بســیار مرغوت نمک پاشــیده بود و به 
همین دلیل به میهمــان تعارف نمی کرد وقتی بالاخره 
در خواســت نمــود و تعارف کرد. اگــر چنین چیزی 
صحت داشــته باشد زیاد تعجب نیست، زیرا علی)ع( 
مــی فرمود: »عدالت نســبت به نفس انســانی، بخل 
ورزیدن به خواهش‌های اوست«. وقتی بخش »اسفل« 
توقعاتش محدود شود بخش »اعلی« استقلال بیشتری 
پیدا می کند اما وقتی بخش »اســفل« به خواسته خود 
 همکاری بهتری بین 

ً
رســید این طور نیست که متقابلا

بخش »اسفل« و »اعلی« برقرار خواهد شد بلکه خط 
توقع و مرز تعلق به نفع توســعة توقعات بخش اســفل 
مرزبندی خواهد شــد و بخش »اعلی« بایستی عقب 
نشــینی نماید. هیچ فرقی بین بخش »اسفل« که غریزه 
انســانی است با ساواک شاه و سازمان سیای آمریکا و 
رژیم اســرائیل نیست، همه از سر یک طاقه، پاره شده 
انــد و همه از یک قماش انــد. همه از بخش جانوری 
انسان جوشیده اند. کرامت انسانی مقاومت در مقابل 
همه آنهاســت و نزدیک ترین موضــع مقاومت بخش 
جانوری، خود انسان است)‏‏و أنذِر عشیرتک الا قربین‏‏( 
و هم چنین آیه دیگری است )‏‏قاتلوا الذین یلوونکم من 
الکفــار‏‏( با کافر دیوار به دیوار خود قتال کنید. »اعدی 

بین جنبیک«.‏ التی  نفسک  عدوک 
‏‏کرامت انســانی در قامــوس امام خمینــی، مقاومت 
جامــع و همــه جانبــه او بــا تمــام مظاهــر و مظان 
 ذلــت و پســتی اســت. چــرا در روایــت آمــده که

 من طمع«؛ عزیز شــد آن کس که 
َّ

»عــزَّ من قنع و ذل
قناعت ورزید و ذلیل شد کسی که طمع ورزید. کرامت 
انسانی در ســنت امام خمینی، قناعت او بود و دندان 
یند،  طمــع را حتی در حد این که به او »زنده باد« بگو

 »زنده بادِ« مردم فعالیت 
ِ

کنده بود. کســانی که به طمع
می کنند کرامت انسانی خود را از دست داده اند ابلیس 
بــه طمع حفظ کرامت خــود از قبول کرامت آدم خود 
داری کرد و به دلیل این  طمع ذلیل شد. کرامت انسانی 
ریشــه در راز آفرینش انسان دارد وقتی در سوره »هل 
اتی« جریان پیدایش انســان را کالبد شکافی می کند، 
بحث کرامت انسانی را باید در این سوره جست:‏ ‏‏)‏‏هل 
 مذکورا‏‏( 

ً
اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا

این خط و حد انســان اســت. بالاتــر از این، کرامت 
نیســت، کرامت دروغین اســت، غلوّ است.  انسانی 
ید: »هل اتی علی عیسی حین من  به عیســوی می گو
 مذکورا« پاسخ‏‏ باید مثبت باشد، 

ً
الدهر لم یکن شــیئا

غیر از این پاســخ غلوّ و افراط در بزرگ بینی است. به 
ید:‏‏ »هل اتی علی  غلو کنندگان درباره علی)ع( می گو
 مذکورا« ‏‏پاسخ 

ً
علی)ع( حین من الذهر لم یکن شــیئا

 باید مثبت باشــد. اگر پاســخ مثبت بود دیگر هر 
ً
قطعا

چه درباره علی)ع( گفته شــود مشکلی نیست.‏
‏‏آیه‏‏ بعدی ‏‏)‏‏انا خلقنا الانســان من نطفة امشاج‏‏( درباره 
انسان در مقابل آفرینش جانوران و فرشتگان است. آن 
دو نطفه امشاج نیستند، فرشتگان از نور و پاکی و ذکر 
و توجــه و بندگی و جانوران محدود به غرایز جانوری، 
اما انسان هم از نور ملکوتی و هم از کشش فوق العاده 
جانوری اســت تا تضاد بین این دو جریان در انســان 
تعادل و بی وزنی ایجاد کند و انسان آزاد شود و امانت 
دار گردد. همان امانتی که آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها از 
تحمل آن عاجز بودند. این کرامت بالا، استعداد انسان 
اســت که اگر به فعلیت رســید انسان اکرم موجودات 
خواهد شــد و اگر در این امانت خیانت شــد انســان 
اذل موجودات خواهد گردید. در این مرحله، ابتلاء و 
امتحان انســان است که امانت را به اهلش می رساند، 
یا نمی رســاند؛ به همین دلیل به انسان سمیع و بصیر 
بودن عطا شــده اســت که )‏‏فالهمها فجورها و تقواها‏‏( 
مال انسان است. کرامت انســانی به  بهره برداری هر 
چه بیشــتر از این سمیع و بصیر بودن است. )‏‏فلما بلغ 
 و کذالک نجزی المحسنین‏‏( 

ً
 و علما

ً
اشده آتیناه حکما

درباره یوسف)ع( اســت. این حکمت و علم به دلیل 
یوســف بودن نبود به دلیل پیغمبر شــدن نبود، بلکه به 
دلیل از محســنین بودن بود؛ او به ســمیع بودن خود 
احترام کرده بود و کرامت انسانی خود را مراعات کرده 
بود. از باب )‏‏لئن شــکرتم لازیدنکم‏‏( حکمت و علم 
اضافی به او عطا شد. حال، هر انسانی چنین کند ما به 
او چنان خواهیم کرد.‏ آیه بعد‏‏ رسالت ‏‏انبیاء است: )‏‏انا 
 و اما کفورا‏‏( کرامت انسانی در 

ً
هدیناه السبیل اما شاکرا

گرو شکور بودن انسان اســت. امام خمینی به پیروی 
از جمیــع اولیای الهی برای احیای کرامت انســانی با 
شاه و ساواک جنگید تا مردم آزاد شوند؛ راهی که امام 
راحل رفت به پایان نرسیده است. برای احیای کرامت 
انسانی بایستی براندازی طاغوت در جهان انجام گیرد. 
‏‏زیرا از دیدگاه‏‏ امام‏‏، اســام دین انســان است، قرآن 
کتاب انســان و نماز، کارخانه انســان سازی است. و 

 کرامــت انســانی یعنــی »اعلی« 
در جایــگاه خود قرار گیرد.‏ ‏‏بخش 
اعــای انســان، عقــل و فطــرت 
حقیقــت جــوی اوســت و بخش 
اســفل در انســان غریزه حیوانی 
اســت؛ که برای خدمت به انسان 
و خدمــت کاری آفریده شــده نه 
این‏‏ که ‏‏فرماندهی و سیادت نماید. 
پس اســاس کرامت انســانی این 
اســت که خود انســان اقــدام به 

تکریم خود نماید
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شامل همه انســان‌های روی زمین می شود حافظ چه 
فرموده است:‏ زیبا 

  ‏‏رند‏‏ی آموز و کرم کن که نه چندان هنر اســت ‏ 
‏ حیو‏‏انی که ننوشد می و انسان نشود‏

‏‏امام خمینی‏‏ می فرمود‏‏: حافظ زبان خاص خود را دارد. 
ید کرامت انسان به گذر از مرحله جانوری  حافظ می گو
یش است.  و بی خود شــدن از خود و خودخواهی خو
این همان مستی است. و به تعبیری این همان هوشیاری 
 اســت. این همان ســمیع و بصیر شــدن است وگرنه

)‏‏من کان فی هذه اعمی فهو فی الاخره اعمی‏‏( اســام 
حقیقی از دیدگاه حافظ همین اســت و کرامت انسانی 

است.‏ چنین 
‏‏حافظ در جای دیگر فرماید:‏ 

به دولت خواهی‏ میخانه  ‏‏سحرم‌هاتف 
ینه این درگاهی‏ ‏‏گفت بر خیز که دیر
‏‏همچو جم جرعه می کش که ز سر 

گاهی‏ بین دهدت آ ملکوت‏‏ باده جام جهان 
‏‏کرامت انســانی باز شــدن چشــم ملکوتی و حضور 
درعالمــی که ایــن عالم ظاهر در جنــب او خاک در 

است.‏ گاهی 
‏‏با گدایان درِ میکده ، ای سالک راه
گاهی‏ ‏‏با ادب باش گر از سرّ خدا آ

یر سر و بر تارکِ هفت اختر پای‏ ‏‏خشت، ز
‏‏دست دولت نگر و منصب صاحب جاهی‏

‏‏بر در میکده رندان قلندر باشند
افسر شاهنشاهی‏ و دهند  ‏‏که ستانند 

‏اگر عالــم ملکوت بــر عالم ملک ســلطنت می کند 
باشد.‏ چنین  که  نیست  تعجبی 

‏‏امــام خمینی، مرحــوم رجایی و همین مقــام معظم 
رهبری را خود به ریاســت جمهــوری منصوب کرد و 

همین امام بود که تاج شــاهی را از سلسله پهلوی باز 
 بر انداخت. همه 

ً
گرفت و حاکمیت شاهنشاهی را کلا

این‌ها به برکت چشــم اندازی بود که ایشــان به عالم 
ملکوت داشت. کرامت انسانی گذر از ملک و حضور 

در ملکوت است.‏
‏‏ای دل ار سلطنت فقر ببخشند تو را
ین ملک تو از ماه بود تا ماهی‏ کمتر

‏‏راه رسیدن به این کرامت انسانی همان است که درجای 
فرماید:‏ دیگر 

بردارند تا ملکوتش حجاب  ‏‏ز ملک 
هر آن که خدمت جام جهان نما بکند‏

‏‏پس کرامت انســانی، در حقیقت ذو مراتب است. هر 
چــه قله‌های موانع را بپیماید بر معراج کرامت بیشــتر 
عروج کرده اســت. این گره‌های رفیع که موانع راهند 

اگر طی شوند نردبان‌های ترقی و معراج سالک خواهند 
بود. وقتی به ابراهیم گفتند زن و فرزند را در بیابان »لم 
یزرع« بگذار و برگرد چه کوه رفیعی در وسط راه او پیدا 
شــده بود؟ وقتی فرمان را اجرا کرد بر قله تعلق به زن 
و فرزند رســیده بود و این قله را تســخیر کرده و پرچم 

توحیــد را بر فراز آن به اهتزاز در آورده بود.‏
‏‏وقتی به ابراهیم امر شــد کــه فرزند خود را ذبح کند و 
جریان را به اطلاع او برساند وقتی فرزند اعلام آمادگی 
کــرد، قله رفیعی از موانع پیــش روی پدر و فرزند در 
مسیر سلوک پیدا شده بود وقتی تسلیم شدند هر دو به 
قله ای از معراج انســانی رسیده بودند که تا ابد پرچم 
توحید آنها بر آن نصب ‏‏است که بنده ای از بندگان خدا 
فرزنــد آن چنانی خود را به دســت خود برای خداوند 

نمود.‏ می  قربانی 
‏‏از دیدگاه‏‏ امام ‏‏خمینــی کرامت انســانی بــه جهاد با 
موانع وابســته اســت )‏‏و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم 
ســبلنا‏‏( حتی ابلیس مــی تواند معراج عروج انســان 
شــود اگــر انســان‏‏ او را رمی جمــره نمایــد. آمریکا 
هم مــی توانــد معــراج عــروج مومنین باشــد این 
 کــه امام مــی فرماید: »مــا آمریکا را زیــر پای خود 

انسانی است.‏ این کرامت  می گذاریم«. 
‏‏آن روز که‏‏ جوانان ‏‏لانه جاسوســی را تســخیر کردند 
بالاتر از آن روزی بود که کاخ سعد آباد را تسخیر کرده 
بودند. چون این قله رفیع تر بود. آن روز که حزب الله، 
اسرائیل را شکست داد قله بالاتری تسخیر شده بود این 
مراتب کرامت انسانی در این حیات دنیاست تا مراتب 
کرامت انسانی در عالم ملکوت چه باشد. و چون ملک 
و ملکوت به هم پیوســته است تنها راه گذر از ملکوت 
طی مراتب ملک اســت. آن کــس که با طاغوت ملک 
نجنگد از برکت فتح عالم ملکوت محروم است. همان 
گونــه که آن کس که با طاغوت درون نجنگیده و بر آن 
پیروز نشده، پیروزی بر طاغوت بیرون بر او غیر میسر 
و غیر ممکن اســت به همین دلیل طالوت گفت: )‏‏ان 
الله مبتلیکم بنهر فمن شــرب منه فلیس منی و من لم 

یطعمــه فانه منی الا من اغترف غرفة بیده‏‏(.‏
‏‏چون کســی که بر طاغوت درون پیروز نیســت و نمی 
تواند جلو آب خوردن خود را‏‏ بگیرد ‏‏این طاغوت به او 
اجازه نمی دهد در مقابل جالوت بایســتد و مقاومت 
کنــد، به همین دلیل برای این کــه فراری پیش نیاید و 
 همه ممکن الفرارها را از 

ً
روحیه ای شکسته نشود قبلا

حضور محروم کردند تا آنها که مستحق کرامت انسانی 
هســتند با پا گذاشــتن بر قله کوه جالوتیــان و زیر پا 
گذاشتن جالوت و جنود او به مقام عروج نائل گردند.‏

‏‏امــروز هم نهــر آزمایشــگاه ما نهر قــدرت و ثروت 
و عزت‌هــای سیاســی اســت. وقتــی بــه آن مــی 
رســیم اگــر نوشــیدیم و از آن اندوختیم خــود را از 
 حضــور در محضــر آن منتظــر محــروم کــرده ایم

 من اغترف غرفه بیده‏‏(.‏
ّ

)‏‏ال

منبع: مؤسســه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره( 
1386 /

‏‏از دیدگاه‏‏ امام ‏‏خمینــی کرامــت 
انســانی به جهاد با موانع وابسته 
اســت )‏‏و الذیــن جاهــدوا فینــا 
لنهدینهم سبلنا‏‏( حتی ابلیس می 
تواند معراج عروج انسان شود اگر 
انسان‏‏ او را رمی جمره نماید. آمریکا 
هم می تواند معراج عروج مومنین 
باشــد این که امام می فرماید: »ما 
آمریکا را زیر پای خود می گذاریم« 

این کرامت انسانی است
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درآمد

مرحوم آیت الله حائری شیرازی را همگان به عنوان یک نیروی وحدت آفرین میان جریان‌های مختلف سیاسی می شناسند اما این تمام تلاش آن مرحوم برای ایجاد 
 یک دلی در جامعه نبود بلکه ایشان با نگاهی به مراتب وسیع تر، به وحدت و یکدستی میان دو مذهب اصلی اسلام نظر داشت. متن زیر یکی از سخنرانی‌های 
آیت الله حائری شیرازی در جمع علمای اهل سنت است که در محل تیپ 35 زرهی شیراز ایراد شده است و آن مرحوم در این سخنرانی به تحقق وعده‌های الهی و 

لزوم کنار گذاشتن اختلافات میان شیعه و سنی جهت پیروز شدن بر دشمنان اشاره داشته اند که در ادامه مشروح آن را می خوانید. 

آیت الله حائری شیرازی در جمع علمای اهل سنت

اختلاف بین شیعه و سنی بی معناست

الله« »السلام علیکم جمیعا و رحمه 
الرحیم. الرحمن  الله  بسم 

سعدی شیرازی از نظر انسان شناسی جزو انسان‌های 
کم نظیر اســت، با بیتی از سعدی بحثم را شروع می 
کنــم. » بلغ العلی بکماله کشــف الدجــی بجماله 
حســنت جمیع خصاله صلوا علیه و آله« خیر مقدم 
عرض می کنم به همه شــما عزیزان، از این لطفی که 
داریــد، گاهی احوالی از ما مــی گیرید. یک بار هم 
دوستان شــما در زمان جنگ اینجا آمده بودند و می 
خواســتند که صبح بروند، تا برادرهای دفتر خواستند 
صبحانــه تهیه کنند، دیگر آقایان خودشــان صبحانه 

تهیــه کردند و تا من رســیده بودم اینهــا صبحانه را 
خورده بودند. آمدم که ازشان عذرخواهی کنم. اتفاقا 
ناشتایی شان هم تخم مرغ بود، توی آذوقه شان تخم 
 مرغ بــود. من بدون قصد و نیتــی گفتم من معذرت
 مــی خواهم از آقایــان و از این کوتاهــی دفتر عذر 

خواهی می کنم.
در آن ســفر حاصل همین شــوخی، بیــن برادران ما 
یــک نوع درهــم آمیختنی، یکرنگــی و صفایی پیش 
آمد، گاهی می شود با یک خنده ای، دل دو مومن با 

همدیگر گره می خورد.
برای مثــال در جبهــه، دعای کمیل مــی خواندند، 

برادرمان آقای مرتضی قربانی نقل کرد که کســی که 
دعای کمیل می خواند یکدفعه یک قسمت را به یکی 
از فرماندهان تعارف کرد. می فرمودند، می خواست 
نفســی بگیرد و از امام زمان یــاد کند، گفت آقا امام 
زمان کجایــی، هر کجا که می رویم نیســتی، »آ تو 
این پیزورا هم که نیســتی«. این علف‌هایی هست که 
در جزیره مجنون رشــد می کند، اصفهانی‌ها به اینها 
یند، گفت تا توی این پیزور‌ها هم آمدیم  پیزور می گو
دنبالت می گردیم تو این پیزور‌ها هم نیســتی. وقتی 
ایــن را گفت، بچه‌هایی که می شــنیدند، بی اختیار 
خنده شــان گرفــت و هرچه کردند تا خنده شــان را 
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کنترل کنند، نشد. بخاطر شدت خنده از سنگر بیرون 
آمدند. دیگران هم یکی یکی خنده شــان می گرفت 
و بیــرون می آمدند. آقای دعاخــوان نگاه کرد و دید 
که همه رفتند، هیچ کســی نیســت. ایشان هم بیرون 
پی روی ســر سنگر آمد و سنگر  آمد و همان موقع تو

آمد.  پایین  با سقفش 
اگر اینها چند دقیقه قبل آنجا بودند، زیر این ســقف 
همه دفن می شدند، حالا خدا جنود دارد، الله جنود 
الســماوات و الارض، یکی از جنود الهی هم خنده 
اســت. با این خنده خداوند اینها را نجات داد. همه 

چیز در دست اوست. 
وقتــی خــدا می خواســت حضرت موســی )ع( را 
حفظ کند، مادر موســی حیران بود کــه چگونه این 
 کار انجــام می شــود. اینها کــه هر پســری را پیدا
می کردند، می کشــتند، این را چکارش کند؟ حیران 
بود که یک ســاعت دیگر موسی را می کشند! آخر به 

وْحَيْنَا 
َ
ید: »وَأ یک شــیر دادن می ارزد؟ قرآن می گو

رْضِعِيهِ« به مادر موسی وحی کردیم 
َ
نْ أ

َ
مِّ مُوسَى أ

ُ
ى أ

َ
إِل

که به او شیر بده. ببینید به مادر باید وحی کنند که به 
بچه اش شــیر بدهد؟ مایوس بود. تا وحی نشد، شیر 
تِ 

ْ
إِذا خِف

َ
رْضِعِيهِ ف

َ
نْ أ

َ
مِّ مُوســ‌ى أ

ُ
وْحَيْنا إِل‌ى أ

َ
نداد. »وَ أ

يْهِ« وقتی ترســیدی مامورین بیایند و کشفش کنند 
َ
عَل

»قذفيــه في التابوت« او را در صندوق بگذارید. بعد 
قِهِ 

ْ
يُل

ْ
ل

َ
«. »ف يَمِّ

ْ
ذِفِيهِ فِي ال

ْ
اق

َ
صندوق را بگذار دم آب »ف

ــاحِل« دریا این صندوق را به ســاحل می  يَمُّ بِالسَّ
ْ
ال

وّلي وعدوّلة« دشمن من و دشمن 
ُ

اندازد. »يأخذهُ عَد
او، این را می گیرد.

وقتی مادر موســی می گفت چکارش کنم وقتی می 
خواهند او را بکشند، خدا گفت بده دست خودشان. 
مگــر اینها نمی کشــند؟ اگر اینها مــی توانند این را 
بکشــند و در این حال بود که مادر موسی )ع( بچه را 
دم آب داد. پروین اعتصامی اشــعاری در این حالت 

تحت عنوان »لطف حق« دارد که شــنیدنی است: 
مادر موسی، چو موسی را به نیل

در فکند، از گفته رب جلیل
خود ز ساحل کرد با حسرت نگاه 

گفت کای فرزند خرد بی‌گناه
گر فراموشت کند لطف خدای 

ین کشتی بی ناخدای چون رهی ز
کشــتی او که ناخدا ندارد، یک قوطی هست، این 

بچه هم درونش است.
گر فراموشت کند لطف خدای 

ین کشتی بی ناخدای  چون رهی ز
بیاد  ایزد پاکت  نیارد  گر 

 آب خاکت را دهد ناگه بباد
وحی آمد کاین چه فکر باطل است 

رهرو ما اینک اندر منزل است
انداختی  را  آنچه  ما گرفتیم 

دست حق را دیدی و نشناختی
یش  بسپار بما  برگردی،  به که 

یش  کی تو از ما دوست‌تر میدار
نسبت نسیان بذات حق مده 

  بار کفر است این، بدوش خود منه

اعتمــاد کن به ما، بده به ما و برو.
یش  بسپار بما  برگردی،  به که 

یش کی تو از ما دوست‌تر میدار
در تو، تنها عشق و مهر مادری است 

شیوه ما، عدل و بنده پروری است
یا امر طوفان می دهیم  ما، بدر

ما، به سیل و موج فرمان می‌دهیم  
رودها از خود نه طغیان می کنند 
آنچه می گوئیم ما، آن می کنند
قطره‌ای کز جویباری می رود 

از پی انجام کاری می رود
سوزن ما دوخت، هر جا هر چه دوخت 
زاتش ما سوخت، هر شمعی که سوخت

نیست  فرق  میان مستمندان،  در 
یق خرد، بهر غرق نیست این غر
یرش نرم شو  سنگ را گفتم بز
برف را گفتم، که آب گرم شو

گرگ را گفتم، تن خردش مدر 
دزد را گفتم، گلوبندش مبر

یش ده  بخت را گفتم، جهاندار
یش ده هوش را گفتم، که هشیار

میگــه ما این همه به این بچــه خدمت کردیم، بزرگ 
شد و پادشاه شد.

ناایمن شدند و  ایمنی دیدند 
 دوستی کردم، مرا دشمن شدند
آن همه مهر و محبت دود شد 

 طفل مسکین عاقبت نمرود شد
این کشــتی، این بچه نجات پیدا کرد، این بچه وارد 

نام نمرود شد. به  طاغوتی 

خواست تا لاف خداوندی زند
 برج و باروی خدا را بشکند

پشه‌ای را حکم فرمودم که خیز 
یز بر اندر دیده خودبین  خاکش 
با نمرود، این احسان کند  آنکه 
 ظلم، کی با موسی عمران کند

خب شــما می بینید، اجانب طراحی می کنند که به 
یند  یند تروریست و به خودشان بگو مســلمان‌ها بگو
طرفداران انسان و شــرافت انسانی و حقوق انسانی. 
مردم هم ممکن اســت باورشان بشود. چه باید بشود 
یند  که عالم باور کند اینها مکار هستند و دروغ می گو
که مســلمان‌ها و غیر مسلمان‌ها اینها را بشناسند. آیا 
اگر برادران اهل سنت ما در فلسطین یا برادران تشیع 
مــا در جنوب لبنان، مقاومت نکنند آن‌ها جنایت می 
کنند که شناســایی بشوند؟ نه. مقاومت برادران اهل 
ســنت باعث می شــود که آن‌ها شــرارت کنند؟ اگر 
مقاومت نباشد، شرارت نمی توانند بکنند؟ مقاومت 
اســت که آن‌ها را مجبور به شــرارت می کند؟ وقتی 
آن‌ها شــرارت کردند مشــت شــان باز می شود. در 
یند یهودی‌ها  روســتاهای شما، برادران شــما می گو
یند، دلشــان برای ما  و آمریکایی‌هــا دروغ مــی گو
 نمی ســوزد، دلشــان برای مســلمان‌ها نمی سوزد، 
آن‌ها دنبال غارت ما هســتند، دنبال ایجاد تفرقه بین 

ما هســتند، دنبال اذیت و آزار ما هستند. 
مردم مالزی مسلمانند، چه کسی بیاید به مردم مالزی 
ید آقا بین شــیعه و ســنی دعوا است؟! اینها می  بگو
خواهنــد دعوای مصنوعی درســت کننــد. در عراق 
آمدند گنبد امام‌هادی )ع( و امام حســن عســگری 
یند برادرهای اهل سنت  )ع( را تخریب کردند که بگو
کردند. توطئه برای جنگ داخلی درست کردند و بعد 
هم گفتند اینجا دارد جنگ می شــود. برادرهای اهل 
سنت و شــیعیان آمدند نماز وحدت با هم خواندند: 
از قضا سکنجبین صفرا فزود / روغن بادام خشکی 

می‌نمود
در ایــران روز 19 ماه رمضان، آمدند در شــب یک 
سینمای بزرگی را در آبادان با مردمش آتش زدند، همه 
یند این شــیعیان به احترام حضرت  ســوختند که بگو
امام علی )ع(، خشم شان گرفته و مردم را آتش زدند 
یند »مــرگ بر انقلابی‌ها«.  که مــردم بیایند مثلا بگو
کســی که مامور بود این ســینما را آتــش بزند، مواد 
منفجره و آتــش زا بگذارد، رفته بــود و تمام مواد را 
گذاشته بود و آمده بود. وقتی سینما آتش می گرفت، 
رفته بود خانه اش، دید هیچ کســی خانه نیســت. از 
همسایه‌ها پرســید بچه‌های من کجا رفتند؟ دخترم، 
خانمم، خواهرهایم کجا رفتند؟ گفتند ظاهرا به سینما 
رکس رفته اند. اینجایی هم که ایشــان آتش زد سینما 
رکس بود. این دو دســتی زد روی ســرش که خودم 
کردم کــه لعنت بر خودم بــاد، گفتند چکار کردی؟ 
اینکه حتــی به بچه خودش نگفته بود که من این کار 
را کــردم، از زبانش در رفت که خودم کردم که لعنت 
بر خودم باد، اینها آمدند به خانواده‌هایشان گفتند که 

 بــا اطمینان مــی گویم، اســام 
ســنگرهای کلیدی را یکی پس از 
دیگری فتح می کند. ببینید یک 
سنگر کلیدی این‌ها داشتند به نام 
دموکراسی. اسلام چه جوری این 
را فتح کرد؟ اینها می خواستند در 
عراق رای گیری بشود، خودشان 
رای بیاورند، آمریکا پســندها رای 
بیاورنــد. رای گیــری کردند، ضد 

آمریکایی‌ها رای آوردند
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دولت این کار را انجام داده و مامورش هم همســایه 
ما اســت و زن و بچه‌های خودش هم سوخته. مردم 
فردایش که تشــییع جنازه می کردند مرگ بر شاهشان 
بلند شد.  وقتی اونها یک کاری می کنند برای تفرقه، 
هَا اللهُ« هر وقت آتشی 

َ
أ

َ
ف

ْ
ط

َ
حَرْبِ أ

ْ
ل

ّ
 نَارًا لِ

ْ
وا

ُ
د

َ
وْق

َ
مَا أ

َّ
ل

ُ
»ك

برای جنگ داخلی روشــن کردنــد، خدا آن آتش را 
خاموش کرد چرا که همه چیز دســت خداســت. آن 
خدایی که موســی را در خانه فرعون حفظ می کند، 
وقتی موسی را آوردند، صندوق را باز کردند، فرعون 
گفت این هم بچه بنی اسرائیل است. یعنی تکلیفتان  
روشن است که باید او کشته شود. اما در همین حال 
»وقالت امرأة فرعون لا تقتلــوه« خانم فرعون گفت 
ا « او می تواند 

ً
د

َ
هُ وَل

َ
خِذ وْ نَتَّ

َ
عَنَا أ

َ
ن يَنف

َ
او را نکشید! » أ

برای ما نافع باشــد جای پسر ما را بگیرد.  برای همه 
بنی اســرائیل فرعون قاتل شد، برای حضرت موسی 
شــد پدر؟ خدا به مادر موسی گفته بود این بچه را به 
ســوی تو بر می گردانیم. مــی خواهد این وعده اش 
واقع شــود. وقتی این بچه را گرفتند و بنا شد نگهش 
دارند گفتند دایه بیاوریم تا شــیرش بدهد. دایه‌ها را 
آوردند، پســتان به دهان این بچه گذاشــتند اما بچه 
ید  قبول نمی کــرد دهنش را قفل کــرد. قرآن می گو
« ما از قبل دایه‌ها 

ُ
بْــل

َ
مَرَاضِعَ مِنْ ق

ْ
يْهِ ال

َ
مْنَــا عَل »وَحَرَّ

را بر ایــن بچه حرام کردیم! چرا؟ چــون گفته بودیم 
شــیرش بده، شیرش داد مزه شیر مادر رفت به کامش 
رفت، هیچ شیر دیگر را قبول نمی کند تا بوی مادر را 
نشوند هیچ چیز دیگر را قبول نمی کند.  این‌ها دیدند 
هر چی دایه آوردند، نگرفت، این بچه تلف می شود. 
يهِ« مادر موسی به خواهر موسی  صِّ

ُ
تِهِ ق

ْ
خ

ُ
تْ لِ

َ
» وَ قال

گفت برو ببین عاقبت بچه چطور می شــود، پشــت 
 

ْ
بَصُرَت

َ
سرش برو ببین این صندوق چطور می شود. »ف

ــعُرُونَ«، از فاصله دور دید 
ْ

بِــهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لا يَش
که اینها بچه را برداشــتند و آن‌ها متوجه نشــدند که 
ایــن دختر دارد آنها را نگاه میکنــد. فرعونیان حیران 
ى 

َ
مْ عَل

ُ
ك

ُّ
دُل

َ
 أ

ْ
تْ هَــل

َ
ال

َ
ق

َ
شــدند که چکارش کنیم. » ف

ــهُ نَاصِحُونَ « در این 
َ
مْ وَهُمْ ل

ُ
ك

َ
ونَهُ ل

ُ
ل

ُ
ف

ْ
هْلِ بَيْــتٍ يَك

َ
أ

لحظه خواهر موســی گفت می خواهید یک خانواده 
به شما نشان بدهم که این بچه را برایتان بزرگ کنند و 
رَدَدْنَاهُ 

َ
خیرخواهش باشند که اینها هم قبول کردند. » ف

هِ« بچه را نزد مادرش آوردند که خدا گفته ما به  مِّ
ُ
ى أ

َ
إِل

تو برمی گردانیم حتما به همین صورت هم باشد، نه 
اینکه مادر موســی را آوردند که شیرش بدهد و قبول 
کند، نه! دایه‌های دیگر را نزد موسی بردند اما موسی 
ى 

َ
را نــزد مادر آوردند چون خــدا گفته بود »َردَدْنَاهُ إِل

هِ« این را بر می گردانیم پیش تو، نه به معنای اینکه  مِّ
ُ
أ

بچه گیرت می آید، همینطور بنشین، او را می آوریم.
یک ســیدی که همسر نداشــت در نجف بود، بالای 
ســر حضرت امام علی )ع( آمد و گفــت که یا امام 
علی، من وارث می خواهم. رفت، نگفت من زن می 
خواهم، گفت من یک وارث می خواهم. وضعش هم 
خوب نبود، یکی از شیوخ نجف دخترش مریض شد. 
یکی به آن شــیخ گفت، آن دختر را برای یک سیدی 

نذرش کن شاید خوب بشود. ایشان هم نذر کرد اگر 
دخترم خوب شــد، او را به یک ســید طلبه می دهم. 
خوب شد، حالا می خواست نذرش را ادا کند، دنبال 
یکی می گشــت، یکی ایشــان را معرفی کرد که رفته 
بود به حضــرت امام علی )ع( گفتــه بود من وارث 
می خواهم. این بنــده خدا هم تمام هزینه ازدواج را 
داد و خانه ای برای او درســت کرد و این خانم را به 
عقد ســید درآورد. ســید هم از این همسر یک پسر 
نصیبش شــد اما متاســفانه وقتی این پسر بزرگ شد، 
دوبــاره آن خانم مریض شــد و از دنیا رفت. این آقا 
هم یادش آمد که بالای سر امام علی )ع( نگفت زن 
می خوام، گفت من یک وارثی می خوام. حالا بهش 
وارث را دادنــد، مادرش هم مــرده و باید این بچه را  
بزرگش کند. بچه را بغل گرفت و بالای ســر حضرت 
امام علی )ع( آمد. گفت من گفتم وارث می خواهم 
اما خودتان می دانید که من زن می خواهم حالا من 

اینطوری هم گفته باشــم، حالا باید عین عبارتی که 
من گفتم ســرم بیاید! به امام علی )ع( گفت صاحب 
 کفایــه هم اینطور بــر الفاظ جمود نمــی کند که تو
 می کنی!  اما عزیزان خدا اینطور جمود بر الفاظ می 
ــهِ« آن خدایی که این بچه را در  مِّ

ُ
ى أ

َ
کند! »َردَدْنَاهُ إِل

پیش فرعون حفظ می کند، عالم اسلام را نمی تواند 
در مقابل این جنود و شیاطین حفظ کند؟ تفرقه عالم 
اســام را نمی تواند بر طرف کند؟ دل عالم اســام 
را به هم نمی تواند بــا محبت کند؟ عزت را به عالم 
اســام نمی تواند برگرداند؟ دوباره این وعده ای که 
هِ« را نمی تواند اجرا 

ّ
لِ

ُ
ينِ ك

ّ
ى الد

َ
گفته شده »يُظهِرَهُ عَل

کنــد تا این دین بر تمام ادیان ظاهر و غالب بشــود، 
این وعده نشــده دیگه. آیا خدا قادر نیست که زمینه 
این وعده را فراهم کنــد؟ قطعا می تواند و امروز نیز 
آثــار آن را می توانید بینید. امــام راحل فرمود من با 
یم، اســام، ابرقدرت‌ها را به خاک  اطمینــان می گو

یم، اســام  مذلت می کشــد. من با اطمینان می گو
ســنگرهای کلیدی را یکی پــس از دیگری فتح می 
کند. ببینید یک ســنگر کلیدی این‌ها داشــتند به نام 
دموکراسی. اســام چه جوری این را فتح کرد؟ اینها 
می خواســتند در عراق رای گیری بشــود، خودشان 
رای بیاورند، آمریکا پسندها رای بیاورند. رای گیری 

آوردند. آمریکایی‌ها رای  کردند، ضد 
در فلســطین گفتند رای گیری بشــود تا اینهایی که با 
اسرائیل مدارا می کنند، رای بیاورند، اینهایی که مدارا 
نمی کنند رای آوردند، آقای خالد مشعل، افتخار اهل 
سنت. خب کدام شیعه از خالد مشعل ایراد می گیرد، 
اتحاد شیعه و اهل ســنت یعنی اتحاد خالد مشعل و 

اینها کجایش اختلاف است؟   ما..  رهبر 
وقتی خالد مشــعل صحبت می کند، تمام شیعیان به 
وجود خالد مشــعل افتخار می کنند همانطور که ما 
بی  به وجود ســعدی افتخار می کنیم. سعدی پل خو
اســت بین عالم تسنن و عالم تشیع. حلقه واسطه بین 
طرفین است. ممکن اســت مثلا حافظ، شیعه باشد 
اما نســبت به ســعدی، از مجموع بر می آید که هم 
اهل ســنت است و هم عاشــق اهل بیت، این خوب 
اســت. اهل سنتی که عاشــق اهل بیت است. ببینید 
چه جمله ای گفت »سعدی اگر عاشقی کنی و عشق 
جوانی / عشــق محمد بس اســت و آل محمد« مثل 
اینکه سعدی این شعر‌ها را برای امروز گفته بود. شما 
ببینید اســرائیلی‌ها ادعا می کنند که عاشق وطن شان 
هســتند. عاشق صهیونیزم و عزت اســرائیلی هستند 
که ما برای این حاضر هســتیم جان بدهیم. مسلمان 
یند ما عاشــق قرآنیم، ببینیم کدامشان  هم که می گو
یند، آنهایی که عاشــق تورات هستند  راســت می گو
واقعا ببینیم عاشــق تورات هســتند و حاضرند برای 
تورات جان بدهند. اینها که عاشــق قرآن هستند چه 
جوری؟ سعدی این دو تا عاشق را با همدیگر مقایسه 
می کند، عاشــق تورات و عاشق قرآن. عاشق تورات 
ادعایش این است که من عاشقم و شما عاشق نیستید 

مــا برای تورات همه گونه خرجی می کنیم.
 سعدی اینجوری بیان می کند » شبی یاد دارم که چشمم 
نخفت. شــنیدم که پروانه با شمع گفت.« عاشق توراتی 
را به پروانه و عاشــق قرآنی را به شــمع تشبیه می کند. 
»شنیدم که پروانه با شمع گفت. که من عاشقم گر بسوزم 
رواست. تو را ناله و سوز باری چراست؟« پروانه انکار 

می کرد که شمع عاشق باشد.
یاد دارم که چشمم نخفت  شبی 

با شمع گفت پروانه  شنیدم که 

که من عاشقم گر بسوزم رواست 
یه و سوز باری چراست؟  تو را گر

بگفت ای هوادار مسکین من 
ین من یار شیر انگبین  برفت 

ینی از من به در می‌رود  چو شیر

چو فرهادم آتش به سر می‌رود

 وقتــی خالــد مشــعل صحبــت
می کند، تمام شــیعیان به وجود 
خالــد مشــعل افتخار مــی کنند 
همانطور   که ما به وجود ســعدی 
افتخار می کنیم. سعدی پل خوبی 
اســت بین عالــم تســنن و عالم 
تشیع. حلقه واسطه بین طرفین 
اســت. ممکن اســت مثلا حافظ، 
شیعه باشد اما نسبت به سعدی، 
از مجمــوع بر می آیــد که هم اهل 
سنت است و هم عاشق اهل بیت، 

این خوب است
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درآمد

تبلیــغ و دائــم الســفر بــودن از جملــه ویژگی‌های مهم مرحــوم آیت الله حائری شــیرازی بود که چه در دوره مســئولیت ایشــان به عنوان امام جمعه شــیراز و 
نمایندگــی ولــی فقیه در اســتان و چه در دوره پس از مســئولیت ایشــان بــا توجهی خاص از آیت الله حائری شــیرازی دنبال می شــد. آن مرحــوم از حضور 
در هیــچ شــهری ) ولــو به دلیل مســافت طولانی که طبیعتا با کهولت ســن مســافرت را مشــکل می ســازد( خودداری نمی کــرد و علی رغم اینکه از ســفر 
بــا هواپیمــا پرهیز داشــت، اما ســفر و تبلیغ همواره برای ایشــان جذابیت داشــت و ســعی می نمود وظیفه نخســت طلبگــی را به بهترین شــکل ممکن و تا 
 روزهــای پایانــی عمــر خــود ادامه دهد. ســخنرانی زیــر از جمله بیانات  مرحــوم آیت اللــه حائری در جمع ســربازان تیــپ 35 زرهی ارتش در کرمانشــاه 
می باشد که در آن به موضوع بسیار مهمی پرداخته اند. ایشان در این سخنرانی کوتاه تحلیل خود از رابطه میان رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا را مورد 

بررسی اجمالی قرار دادند و پس از آن نیز به تبیین نقشه‌های این دو متحد برای به آشوب کشاندن اوضاع داخلی در ایران پرداختند که از نظر می گذرانید.
 

سخنرانی منتشر نشده؛ 

وقتی به یک امتحان بزرگی می رسید...
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ــیطان الرجیم بسم الله الرحمن 
ّ

اعوذ بالله من الش
الرحیم و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی 

ین.  الطاهر الطیبین  آله  و  محمد  سیدنا 
ســعادتی اســت برای من که در خدمت شما عزیزان 
باشم؛ شــمایی که در خدمت اســام هستید، آن هم 
اســام اصیل. اجانب یک برنامه ای دارند که من در 
حضور شــما و هم به علماء و سایرین عرض می کنم 
و بعد شــما روی آن فکر کنیــد. خداوند در قرآن خبر 
داده کــه وقتی به یــک امتحان بزرگی می رســید و به 
موقعیت بالایی دســت می یابید و به تعبیر قرآن کریم 
»ولتعلن علوا ًکبیرا« کارتان خیلی بالا خواهد گرفت. 
این فرصتی است که خدای تعالی می دهد تا هر کسی 

خودش را نشان دهد. 
به سن خودم یاد دارم که زن و مردی کلیمی به خانه ما 
مراجعه و تقاضای قطعه نانی کردند. من به آنها نان می 
دادم و اینها چه قدر شاکر بودند. آن روز وضعیت آنها 
یــم که در چه وضعیتی  اینگونــه بود. اما امروز می گو
هســتند. موقعیت امروز آنها این اســت که به کشورها 
وارد می شــوند و برنامه ریزی مــی کنند و حاکم می 
شــوند. همه چیز عقب و جلو می رود اما اســرائیل به 
پیش می رود. بگذارید پیشروی آنها را برایتان توضیح 
دهــم. از آمریکا به عنوان عمله اســتفاده می کنند اما 
بت خودشان که می رسد برنامه دیگری دارند. یکی  نو
از جباران، هزار سال پیش فرماندهان و فرماندارهایش 
را به جلســه عظیمی دعوت کرد و به آنها گفت که نمی 
شود مردم را با زدن و خونریزی اداره کرد بالاخره مردم 
خســته می شــوند. از طرفی هم نمی شود با محبت و 
مدارا و مماشــات و ملاحظه آنها را اداره کرد، پررو و 
گســتاخ می شوند و مزاحمت ایجاد می کنند؛ باید هر 
دوی آن باشــد. کشــتن و زندان کردن و دشنام دادن و 
مجروح کردن و اینها یک طرف قضیه، مدارا و مماشات 
و ملاحظه و احســان و اغماض هم یک طرف قضیه. 
باید این کار تقســیم شــود. گفت شما زدن و کشتن و 
ایــن برنامه‌ها  را اجرا کنید و قســمت مدارا و لطف و 
محبــت و تحمل و اینها را هم ما انجام می دهیم. بعد 
از آن یک امپراتوری عجیب و غریبی از این راه به وجود 
آمد. یهود با آمریکا رابطه اینچنینی دارند. واقعا باید به 
ترفندها و روابط میان این دو متحد دقت کرد تا خدایی 
یم و بتوانیم  ناکرده در تحلیل‌های خود دچار اشتباه نشو

گاهی کامل به مقابله با آنها برویم. بــا آ
در داخل کشــور نیز ماجرا از اصــاح طلب و اصول 
گرا شــروع می شود، بعد به مشــاجرات و روزنامه‌ها 
و فحاشــی علیه یکدیگــر و بعد هم بــه کتک زدن و 
تظاهرات خیابانی رشــد می کند. هدف این است که 
دو طرف تا پای جان مقابل هم بایســتند. به این طرف 
ید دژخیم و  کــه نیروی رســمی و پلیس مملکتــه بگو
ستمکار و جانی و آن طرف هم در نظر به شکل رئیس 

امثالهم.  و  منافق  و 
حالاشــما فکر می کنید این هــم مرزی‌های خودتان، 
ارهابی‌ها، امکانات از کجا می گیرند؟ از سعودی می 
گیرند. تعلیمات از ســوریه می گیرند. حقوق رســمی 

هــم از نفت عراق تأمین می شــود چــون نفت عراق 
دست دولت آن نیســت. آمریکا به دلیل اینکه اینجا را 
گرفته حســاب و کتاب اینکه چقدر باید به عراق بدهد 
را مشــخص می کند. اگر این ارهابی دســت درازی 
رطی خواست در دامنه 

ُ
کند بمباران می شــود و اگر ش

تحقیقات و ریشــه یابی آن ارتباطــات ارهابی‌ها را با 
آمریکا معلوم کند با آنها هم برخورد می شــود. 

در بصره نیروهای نظامی گروهی را کشــف کردند که 
مشغول کار بودند و انگلیسی‌ها گفتند اینها را رها کنید 
ید  و این تحقیقــات را منهدم کرد. بــه ارهابی می گو
اگر بچــه حرف گوش کن بودی حقوقت ســر جایش 
اســت و امکانات هم می دهیم. امــا مواظب باش با 

کی طرف هستی. 
بــدون  پیماهــای  هوا کــه  نکنیــد  خیــال  شــما 
حملــه لــپ  آ کــوه  بــه  پاکســتان  در   سرنشــین 

 می کند 50 هزار تا کشــته می دهد اینها موقت است. 
تا زمانی که طرفین خســته نشــدند و هنوز نفس دارند 
بــا هم مقابله کنند، این طرفین هم حقوق شــان را می 
یند می  گیرند. تا زمانی که طرفین خســته شوند و بگو

با هم زندگی کنیم. خواهیم 
 توانستند با آنها کار کنند، آنها هم مستقر 

ً
 وقتی رســما

می شــوند. در افغانســتان گروه‌های اول یهود مستقر 
شــدند و این اول آبادی و برنامه ریزی آنها است و بعد 
هم به پاکســتان و هندوســتان می آیند و یک حرکتی 
شروع می شــود؛ درســت مثل حرکتی که در زاهدان 
کردند و کار به جایی رســید که قاتل جماعت شــیعی 
شدند. چگونه به او القا کرده اند که کمربند خود را به 
وســط جمعیت می آورد و آن را منفجر می کند؟! اینها 
اســتارت کار را زدند. اول از ایــن دعوا جنگ داخلی 
درست کردند و وقتی طرفین خسته شدند معنای صلح 
این است که بچه‌های مودبی باشید و حرف گوش کنید. 
مشــکل حقوق و مسکن و کارتان را هم حل می کنیم. 
مدیریت از ما، امکانات و نیروی انســانی هم از شما. 

 در داخل کشور  ماجرا از اصلاح طلب
 و اصول گرا شروع می شود، بعد 
به مشاجرات و روزنامه‌ها و فحاشی 
علیه یکدیگــر و بعد هم به کتک 
 زدن و تظاهــرات خیابانــی رشــد

 مــی کنــد. هــدف این اســت که 
دو طرف تــا پای جــان مقابل هم 
بایســتند. به این طرف که نیروی 
رســمی و پلیس مملکتــه بگوید 
دژخیم و ســتمکار و جانــی و آن 
طرف هم در نظر به شکل رئیس و 

منافق و امثالهم

آنهاست. برنامه  این 
شما ببینید الان یهود در چه مقامی است. الان یهود در 
مقام قضاوت جهانی اســت. خدا رحمت کند مرحوم 
ســید محمد ریاضی را 50 سال پیش گفت: »سازمان 
ملل نه سازمان دُوَل است و نه چیز دیگری، آنها یهودند 
همین جا که ما به آن شکایت می کنیم.« اکثریت حزب 

دموکرات و جمهوری آمریکا همین‌ها هســتند. 
من به شــما عزیزان عرض می کنم در چنین شرایطی، 
جنگ   زرگــری، دعوای مصنوعــی و ایجاد اختلاف 
بین اصلاح طلــب و اصول گرا همه برای این اســت 
که مقدمات جنگ داخلی ایجاد شــود و بعد از آن هم 
ســلطنت یهود بر همه عالم. راه عبور از این مشــکل 
یشتن داری، کنترل زبان، کنترل دست  خودداری، خو

و فکر، بصیرت، بصیرت و بصیرت است.
همــه دنیا مجرم را مجازات مــی کنند ما هم مجرم را 
مجازات می کنیم و شــیعه و سنی ندارد. اما در مقابله 
با مثل کســی که در مسجد ما بمب گذاری می کند و 
شیعیان را به شهادت می رساند ما این کار را نمی کنیم 

یم. و پیروز هم می شو
من آمده ام به شــما ارتشــی‌ها عرض کنم خداوند به 
شما عنایت کرده که در ارتش این دوره هستید. شانس 
 آورده اید. نمی دانید خدا چه نعمتی به شما داده است.

 چه کسی رفت و چه کسی آمد. 
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امــام صادق )ع( در مورد این آیه پرســیدند. حضرت 
فرمودند: »ولتعلن علــوا ًکبیرا« این حکومت در آخر 
الزمان است و  ایشان »اولی باس شدید«را نیز معرفی 
کرد: افــرادی که ما مبعوث می کنیم به زبان فارســی 
صحبت می کنند و بیــن آنها و یهود یک روز درگیری 
ش« 

ُ
ش بک

ُ
حاصل می شود و شعار آنها در آن روز » بک

اســت. یهود این روایــت را قبل از اینکــه ما بخوانیم 
خوانده یهود اهل مطالعه اســت و کتاب‌های شــما را 
از شــما بهتر می فهمد و تحلیل می کند. آن روزی که 
امــام صادق )ع( این حرف را می زدند این را در چهره 

آنها دیده بود. 
مــن به صراحت عرض مــی کنم خداوند شــما را از 
دست شــاه نجات داده و شــما را به عبادت و انس با 
خودش کشــانده و در شرایطی هســتید که اگر تشنه، 
ید و دشمن را بترسانید عمل صالح  گرسنه و خسته شو
یســند. حتی خواب و استراحت تان هم  برایتان می نو

است.  عبادت 
حضرت فرمود: »مومن باید وقت خود را به سه قسمت 
یی تقسیم کند. اگر نشاط  دنیا، آخرت و تفریح و لذتجو
تــان از بین رفت دنیا و آخرت تــان هم از بین خواهد 
رفــت.« من به شــما توصیه می کنــم تفریح را جدی 
بگیرید. معاش تان درســت، معادتان درســت، نشاط 
تان هم درست باشد. من به شما عزیزان ارتش توصیه 

بالنشاط. علیکم  کنم  می 

الله و السلام علیکم و رحمه 
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درآمد

اینجانب توفیق داشتم که از محضر استاد آیت الله حائری شیرازی استفاده کنم. زمینه آشنایی بنده با آن مرحوم  به سال 78 بر می گردد که در یکی از جلسات مناسبتی 
دفتر مقام معظم رهبری در قم شرکت کرده بودم و چون دیر رسیده بودم در حیات دفتر نشسته و سخنرانی را گوش می کردم و سخنران به تحلیل مبنای اوضاع کشور 
می پرداختند که محتوای خیلی عمیق و کاربردی داشت و به دور از مباحث مبنایی با بیان روان و مصداقی اوضاع جامعه را تحلیل می کردند و همراه  باامید آفرینی، 
راه حل  می دادند . متاسفانه بعد از سخنرانی علی رغم کشش و میل باطنی، به بهانه واهی برای ارتباط با سخنران تلاش نکردم و خود را خیلی کوچکتر از آن دانستم 
که با ایشان ارتباط بگیرم و حتی نام ایشان را هم جویا نشدم. و این گذشت تا سال 95 به اتفاق یکی از دوستان در جلسه دعای ندبه ای شرکت کردم که سخنران آن 
آیت الله حائری بود و در حین سخنرانی متوجه شدم این سبک سخنرانی را قبلا شنیده ام که بعد از تامل متوجه سخنرانی سال 78 شدم و بعد از سخنرانی از اطرافیان، 
جلسات ایشان را جویا شدم که گفتند شرکت برای عموم آزاد است و بعد از آن بنده تمام جلسات قم ایشان را شرکت می کردم )مناجات شعبانیه، تفسیر سوره یوسف، 
شرح حدیث عقل و جهل، درس اخلاق، دعای ندبه ( تا ماه رمضان  96  که بعد از آن ایشان بیمار و بستری شدند و در آذر ماه 96 به لقا ءلله  پیوستند. هدف بنده 
 از این تفصیل این است که متذکر شوم قدر فرصتها را بدانیم و آن را به راحتی و با توجیه و غفلت از دست ندهیم. اگر بنده همان سال 78 پی گیر می شدم به جای
 1/5 سال می توانستم 18 سال از محضر استاد استفاده کنم. یعنی در کسب علم خجالت را کنار بزنیم و با سماجت و ممارست  استاد را به قبول شاگرد تشویق کنیم .

 نویسنده:  سعید حیدری 

گذری کوتاه بر نظرات آیت الله حائری 
در رابطه با ماهیت و پشتوانه »پول«



يادمان آیت الله حائری شیرازی / شماره 160 / بهمن ماه 1397   
www.navideshahed.com

107

انگیزه اصلی از نگارش این نوشــتار بررسی نظرات 
اقتصادی اســتاد می باشــد. دامنه و گستره نوشتار به 
مسئله پول و ملازمت آن با ربا از دیدگاه علوم انسانی 

غربی و علوم انســانی اسلامی بر می گردد
موضوع نوشــتار به ارائه راه حل اســتاد که همان پول 
اســامی است می پردازد  و مطالب نوشتار نیز از 2 
کتابچه »در اســام پول نباید کار کند« و »پول رایج 

جهانی و احیای پول اسلام« است. 

نگاهی به دیدگاه کلی آیت الله حائری شیرازی  ��
به علوم انسانی و ماهیت آن

 اســتاد در نــگاه کلی علوم را به دو دســته کلی علوم 
)حسی و تجربی ( و علوم انسانی تقسیم می کردند؛ 
انِ. (( ) کنز 

َ
بْد

َ ْ
ل

َ
مُ ا

ْ
دْيَانِ وَ عِل

َ ْ
ل

َ
مُ ا

ْ
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ْ
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ْ
عِل

ْ
ل
َ
))ا

الفوائد ج 1 ص 107 از پیامبر اکرم  ( علم دو دســته 
اســت علم ادیان و علم بدنها اســتاد این حدیث را 
این گونه تفســیر مــی کردند )) العلــم علمان علم 
الاانســان و علم الااشیاء (( علم دو دسته است علم 
انسان شناسی و علم اشیاء شناسی و معتقد بودند که 
خالق هســتی ، همه کائنات را برای کمال این انسان 
آفریده اســت و در زمینه تدوین  علوم انسان شناسی 
 برای انسان تکلیفی قرار نداده است و عقلا هم 

ُ
راســا

انســان نمی تواند به انسان شناســی جامع و مانعی 
دســت یابد چون خود او مخلوق است و فقط خالق 
می تواند شناخت کامل از مخلوق داشته باشد و این 
غربیها که برای انســان علوم انســانی آورده اند مثل 
این اســت که خیاط ، بدون اینکه اندازه داشته باشد 
پارچه مشــتری را برش بزند و سپس از روی آن برش 
، خیاطــی کند و خالق تنها کشــف نظامات مادی و 
حسی این کائنات را بر عهده انسان قرار داده است تا 
بتواند از طریق این نظامات ثابته به اختراع اجســام و 
اجرام بپردازد. )البته همین امر هم کار مهمی است و 
نشان دهنده عظمت اعطاء کننده )خالق( است  چون 
وقتی مخلوق اختراع بزرگی مــی کند مثل اثرزیبایی  

اســت که از موثر توانا حکایت می کند(  
 خالق از طریق تشــریع انســان را به کمال انســانی 
اهِرَةً 

َ
 ظ

ً
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کاظم علیه السلام (( خدا برای انسان دو حجت قرار 
داده اســت حجت ظاهره که انبیــاء و در ادامه ائمه 

باطنه که عقل است.  هستند و حجت 
نکته مهم اینجاست که استاد معتقد بودند چون غرب 
در مواجهه با علوم انســانی متکی به قول قائل است 
و این قائل خود مخلوق اســت عقلا قول او جامعیت 
 ندارد و به همین دلیل در زمانهای مختلف این قول ها
 نقض و حتی رد می شــود ولی بر عکس در اســام 
چون این علوم انســانی از قول خالق و طبع او انبیاء 

و در ادامه ائمه هســتند ثابت و جامع هستند و اینکه 
خرده گرفته می شــود این علوم انســانی)منبعث از 
کتاب قرآن و بیان ائمه( برای 1400 ســال قبل است 

مزیت این علوم است نه نقص آن . 
ایشان تمام علوم انســانی غرب ) مدیریت ، تربیت، 
اقتصاد ، سیاست و غیره ( را نیازمند مواجهه و محک 
با اســام و احکام آن می دانند. اگر مطابقت داشت 
می پذیریم و اگر مطابقت نداشت آن را به راحتی رد 
می کنیم و به طور کلی باید علوم انســانی اســامی 
را مســتقلا تعریف و تاســیس کنیم نه اینکه از علوم 
انســانی غربی پلــی برای تخفیــف و تضعیف علوم 

بسازیم.  اسلامی  انسانی 
یکی از شــئون  مهم و تاثیر گذارعلوم انســانی غرب 
همین علم اقتصاد آن است و یکی از پایه‌های اساسی 

اقتصاد، مبادلات اســت زیرا اولا انســان موجودی 
اجتماعی اســت کــه نیازهای متفــاوت دارد و ثانیا 
تولیدات مازاد دارد .که در ازمنه قدیم به صورت کالا 
به کالا بوده اســت که با توجه به مشکلات پیش آمده 
)حمل و نقل ، ســرقت ، تلف شدن و غیره ( بشر به 
فکــر کالایی افتاد که بتواند وظیفه مبادله ای را انجام 
دهد به گونه ای کــه بتوان اندوخته ) کالا و خدمات 
( را در خــود ذخیره کند. ابتــدا کالاهای پر طرفدار 
مثل نمک و غیره را اســتفاده می کردند و آن را معیار 
قرار می دادند و بعد از آن با توجه به مشــکلات پیش 
آمده ) عدم شــمولیت و حمل و نقل و تلف شــدن ( 
به کالایی روی آوردند که این معایب را نداشته باشد 
 دارای مقبولیت بود و ضمنا 

ُ
مثل طلا و نقره چون اولا

به خاطــر ارزش ذاتی بالا کم حجــم تر بود و تلف 
نمی شــد و بعــد از آن حکومتها مبــادرت به ضرب 
ســکه‌های طلا و نقره کردنــد . البته به مرور با توجه 
به گســترش شهرنشــینی و افزایش نیازها و همچنین 
خراشــیدگی طلا و نقره به چاپ اسکناس به اندازه و 
پشتوانه طلا و نقره مبادرت ورزیدند ولی مشخصا در 
کشــور آلمان با تبدیل اسکناس به طلا مقادیر زیادی 
طلا و نقره خارج شــد که خسارات زیادی به اقتصاد 
وارد کرد و بــه همین دلیل پشــتوانه طلا و نقره را از 
پول برداشــتند و به چاپ پول با پشتوانه اسمی تولید 
ناخالص ملی )واژه »تولیــد ناخالص ملی« یکی از 
پرکاربردترین واژه‌های عرصه سیاست‌گذاری عمومی 
است.معنای این واژه عبارت است از مجموع ارزش 
پولی کالاها و خدمات نهایی تولید شده در یک سال 
مشــخص با اســتفاده از عوامل تولیدی که متعلق به 
شــهروندان یک کشور می‌باشــد. منظور از کالاها و 
خدمات نهایی نیز آن دسته از کالاها یا خدماتی است 
که به مصرف کننده نهایی فروخته می‌شــود یا به هر 
طریق دیگر به دست او می‌رسد.( روی آوردند که به 
این پول، پول اعتباری محض گفته می شــود زیرا در 
پول‌های قبلی مثل ســکه طلا و نقره خود پول ارزش 
ذاتی داشــته اســت که همان طلا و نقره بود ولی در 
پول‌های رایج جهانی )منظور از »پول رایج جهانی« 
پولی است که پشــتوانه آن تولید ناخالص ملی است 
و به آن »پول اعتباری« نیز گفته می‌شــود؛ یعنی پولی 
که ارزش ذاتی ندارد. بقول یک کارشناس آمریکایی 
در جریان بحران کنونی غرب و جنبش وال‌استریت: 
»پول اعتباری از هوا بدست می‌آید و حالت خاکستر 
دارد که هر لحظه ممکن است با وزش نسیمی ملایم 
در هوا ناپدید گردد؛ پولی است که تورم در آن مانند 
موجودی وحشی است که اگر یکبار آزاد شد، معلوم 
نیســت از کجا ســر در می‌آورد و کجا می‌توان او را 
دوباره بــه دام انداخت« (پــول ارزش ذاتی ندارد و 

است.   اعتبار محض 

واکاوی مشکلات  پول رایج جهانی ��

مهمترین مشــکل پول اعتباری خود اعتبار آن است. 
یعنــی اعتباری که اعتبار نــدارد، اعتباری که از هیچ 
اســت و خود پول هیچ ارزش ذاتــی ندارد، اعتباری 
که چون اعتبار است می تواند واقعیت نداشته باشد، 
اعتباری که عــدد اعتباری ثابت اســت ولی ارزش 
مبادله ای متغیر. اعتباری که عدد آن ثابت است ولی 
افزایش حجم آن دســت حکومتهاســت  و  به همین 

دلیل شــائبه سیاسی کاری را پیش می آورد.
این مشــکلات و حتی تناقضات، تبعات اجتماعی و 
حتی فقهــی فراوانی به دنبال آن دارد  که افت ارزش 

پول و ربا لازمه آن است. 
یه امام  اســتاد قانون بانکداری بدون ربا را حکم ثانو

پول اسلام کالایی است که اعتبار 
پولی یافته اما پول جهانی اعتباری 
اســت که بر آن اعتبار پولی آمده 
اســت؛ یعنی تولید ناخالص ملی 
که پشتوانه پول‌های رایج جهانی 
است، اعتباری است و اسکناس 
هم که اعتباراً پول نامیده می‌شود؛ 
پــس پول رایج جهانــی اعتبار در 
اعتبار اســت. چنین پولی چون 
پشتوانه مشــخص کالایی ندارد، 
اعتبار آن برود دیگر معلوم نیست 
کی برگردد و با تغییر اعتبار، تغییر 
ارزش پیش می‌آید و با تغییر ارزش 
همه‌ی مبادلات معلق می‌شوند و 

تابع روز خواهند شد
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راحل می دانســتند و حکم اولیه امام این است که 
»اگر چنانچه بانکداری به آن معنایی که در جاهای 
دیگر است رواج پیدا کند ، مردم از صنعت و کار و 
ســایر چیزها باز می مانند و می نشینند توی خانه و 
پولشــان برایشان کار می کند و حال آنکه پول نباید 
کار بکند و از این جهت باید کارشناسان و علما در 
این مســئله بسیار فعالیت کنند ، دقت کنند که ما را 
از این گرفتاری نجات دهند« )بیانات امام خمینی 
در جمع وزرای امور اقتصادی دارایی، کشــاورزی 
و رئیس بانک مرکــزی25 /63/2( اما علت اینکه 
یه دیگر، خیلی زود  امام بر خلاف رویه احکام ثانو
از حکم اولیه منصرف شــدند شــاید به علت یاس 
از عملی شــدن حکم اولی بوده ، کــه حکم تغییر 

کرده است.
امام )ره( امید نداشــتند کــه در آن مقطع، جامعه 
و نظــام بتوانند کاری کنند کــه جلو کار کردن پول 
یه امام علی  را بگیرنــد به همین جهت حکــم ثانو
القاعــده از روی اضطــرار و تا زمان فراهم شــدن 
شــرایط برای اجرای حکم اصلی و اولی بوده است 
یه را دائمــی و قطعی فرض  و نبایــد این حکم ثانو
کنیم . بلکه کارشناسان باید تلاش کنند هم در بعد 
اســتخراج و پخت علم اقتصــاد از آیات و روایات 
تلاش کنند ) زیرا تمام نیازهای ما در آیات و روایات 
موجود اســت و وظیفه علما این است که این گندم 
را آسیاب و خمیر و سپس نان کنند ( و با روشنگری 
علمــی  مقبولیت عامه ایجاد کنند تا بتوانیم به آیین 
مُونَ 
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»سرمایه‌های شما، از آنِ شماست ]= اصل سرمایه، 
بدون سود[؛ نه ستم می‌کنید، و نه بر شما ستم وارد 

می‌شود آیه 297 سوره بقره عمل کنیم. 
 در شــرایط حاضر به هیچ عنوان نمی توانیم قرض 

الحســنه دهیم زیرا  گریزی از ربا یا ضمان نداریم. 
چون اگر قرض گیرنده همان مقدار قرض را بپردازد 
بــه علت افــت ارزش پولــی تمام قــرض خود را 
نپرداخته است و اگر بیشتر از مقدار قرض پرداخت 
کند این ظلم و اجحاف در حق قرض گیرنده است 
زیرا مســبب کاهش ارزش پول قرض گیرنده نبوده 

است که بخواهیم تورم آن را جبران کند. 
ایــن پول اعتباری تناقضات فراوان دارد و ربا لازمه 
آن اســت و قابل تفکیک نیست. برای گریز از این 

مهلکه و مخمصه اســتاد راه حلی پیدا کردند.   

معمایی که حل شد! ��

حضرت اســتاد با توجه به فرمــان لازم الاتباع امام 
راحل) قدس ســره (که فرمودند کاری کنید پول کار 

دادند. نشان  راهکار  نکند، 
راه جلوگیــری از کار کردن پول آن اســت که پولمان 
 جدا کنیم . پول اســام 

ً
را از پــول اهــل عالم ماهیتا

کالای اعتبار یافته اســت اما پول رایج جهانی کاغذ 
اعتبار یافته است. پول اسلام کالایی است که اعتبار 
پولــی یافته اما پول جهانی اعتباری اســت که بر آن 
اعتبار پولی آمده است؛ یعنی تولید ناخالص ملی که 
پشــتوانه پول‌های رایج جهانی است، اعتباری است 
 پول نامیده می‌شــود؛ پس 

ً
و اســکناس هم که اعتبارا

پول رایج جهانی اعتبار در اعتبار اســت. چنین پولی 
چون پشــتوانه مشخص کالایی ندارد، اعتبار آن برود 
دیگر معلوم نیست کی برگردد و با تغییر اعتبار، تغییر 
ارزش پیــش می‌آید و با تغییر ارزش همه‌ی مبادلات 
معلق می‌شــوند و تابع روز خواهند شد. معلوم است 
 قرض معنا نــدارد؛ و پولی که 

ً
بــا چنین پولی اصــا

قرض مــی دهند همان پول را پــس نمی گیرد! حتی 
برای یک لحظه هم پول ثابت نیســت؛ فرار از بهره و 
پناه به قرض با چنین پولی که اعتبار در اعتبار اســت 

می‌باشد!  محال 
راه اســامی کردن پول این است که چون در شرایط 
حاضــر پول نمی‌توانــد از جنس طلا و نقره باشــد، 
می‌شود طلا و نقره را به میزان معین پشتوانه اسکناس 
کرد؛ بــه این صورت که »تولید ناخالص ملی« را که 
 عنوان پشــتوانه پول رایج جهانی را دارد، با سکه 

ً
فعلا

بســنجیم و اسکناس را بر مبناء اجزاء و اضعاف سکه 
قیمت گذاری کرده و به اندازه ارزش مسکوک، معادل 
از تولید ناخالص ملی سهمی برای هر قطعه اسکناس 
قرار دهیم؛ چنین اسکناســی چون معادلی از اجزاء 
و اضعاف سکه دارد، در حکم ســکه با قیمت ثابت 
است؛ اسکناسی است با پشتوانه سکه که اصلش کالا 
و لباســش اعتبار پولی است. با این روش، اسکناس 
در حکــم طلا و نقره خواهــد بود و کالایی تعهد آور 
اســت و مؤسس تنها ضامن مقدار طلا و نقره پشتوانه 
شــده اســت و ضامن ترقی و تنزل قدرت خرید طلا 

بازار نیست.  در 
در ایــن راه حــل دو مطلب وجــود دارد: یکی خلق 
و دیگــری جعل؛ خلق، مایه‌ی کالایی پول اســت و 
هِ 

َّ
 لِل

ُ
حَمْد

ْ
جعل، دادنِ اعتبــار پولی به آن اســت. )ال

مَاتِ 
ُ
ل

ُّ
 الظ

َ
 وَ جَعَل

َ
رْض

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَ ال قَ السَّ

َ
ل

َ
ــذِي خ

َّ
ال

ورَ »ســتایش برای خداوندی اســت که آسمانها  وَ النُّ
 و زمیــن را آفریــد، و ظلمت‌ها و نــور را پدید آورد

 )آیه 1 ســوره انعــام ( حال اگر وامی بــر مبنای این 
مْ 

ُ
مْوَالِک

َ
مْ رُءُوسُ أ

ُ
ک

َ
ل

َ
پول پرداخت شــود، آئین نامه )ف

مُونَ »ســرمایه‌های شــما، از آنِ 
َ
ل

ْ
ظ

ُ
 ت

َ
لِمُونَ وَ لا

ْ
ظ

َ
 ت

َ
لا

شماســت ]= اصل ســرمایه، بدون ســود[؛ نه ستم 
می‌کنید، و نه بر شــما ســتم وارد می‌شود )آیه 297 
سوره بقره( در آن جاری است. زیرا ترقی و تنزل طلا 

در اسلام انتخاب عامل مبادله، 
به خاطر موضوعیت آن نیست 
بلکه طریقیــت آن یعنی ثبات 
پول مطرح اســت. بــه عبارت 
دیگر، توجه اسلام به طلا و نفره 
یا هر کالای دیگر بالعرض است. 
می‌گوید عامــل مبادله هرچه 
باشد در اصل ثبات آن مورد نظر 
است. اگر زمینه‌ کار با پول ثابت 
فراهم شود، از طلا و نقره و دلار 

قوی‌تر عمل خواهد کرد
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در بــازار ضمان آور نیســت و ظلمی بــه وام گیرنده 
و وام دهنده نشــده اســت. دلیل اعتبــار کردن پول 
بر کالا این اســت که کالا تا آخر کالاســت و روی 
ثباتش ســال‌ها می‌شود حســاب کرد؛ می‌توان با آن 
مهریه و قرض‌الحسنه را جاری کرد و طرفین متضرر 

شد. نخواهند 
ممکن اســت این ســؤال مطرح شــود که اگر مردم 
اســکناس به بانــک دهند و ســکه بخواهند چه باید 
کرد؟ پاسخ این است که در مقابل اسکناس کالاست 
ه سنگ وزنه اســت و بوسیله ی آن تنها 

ّ
نه ســکه! سک

میزان کالای پشــتوانه شــده در حواله‌ی اســکناس 
مشــخص می‌شــود. دولت اعلام می‌کند که سکه به 
منزله‌ خون در شــریان اقتصادی جامعه است و همه 
شرایط نگهداری و نگهبانی آن با نظام است و به هیچ 

نیست. وجه رها 
 با این مکانیزم، ما از مذاق شارع ثبات پول را استنباط 
 هم جامعه نمی‌تواند در انتظار بماند 

ً
می‌کنیم. اصولا

كه كی آشِ انتظارِ ثباتِ پول پخته خواهد شــد و کی 
واردات برابر صادرات و مصرف معادل تولید می‌گردد 
تا ارزش پولش ثابت شود؟ حال آمدیم و همه‌ی این‌ها 
محقق شــد، عوامل معنوی مثل شوک‌های خارج از 
اراده حکومت را چه كنیم؟ شــوک‌هایی كه اثر آن از 

بیشتر است.  تقاضا  و  برابری عرضه 
در اسلام انتخاب عامل مبادله، به خاطر موضوعیت 
آن نیســت بلکه طریقیت آن یعنــی ثبات پول مطرح 
اســت. به عبارت دیگر، توجه اسلام به طلا و نفره یا 
ید عامل مبادله  هر کالای دیگر بالعرض است. می‌گو
هرچه باشــد در اصل ثبات آن مورد نظر اســت. اگر 
زمینــه‌ کار با پول ثابت فراهم شــود، از طلا و نقره و 
دلار قوی‌تــر عمل خواهد کرد و وضــع بهتر از ژاپن 
خواهد شــد؛ زیرا پول ژاپن تنها بر اساس اقتصادش 
قوی شــده اما پول اســام علاوه بر اقتصاد قوی، به 
خاطر داشــتن پشــتوانه ثابت و غیر اعتباری از نظام 
اقتصــادی جدا عمــل می‌کند و بیمــاری پولی نظام 
سرمایه داری به آن سرایت نمیك‌ند. مزیت دیگر پول 
کالایی این است که پاســدار اصاله الانسان است و 
اخلاق و ارزش‌ها با آن تثبیت می‌گردد. هم چنین پول 
کالایی چون خارج از اقتدار دولت است، به هیچ وجه 
امکان خلق پول در آن نیســت و دولت‌ها نمی‌توانند 
برای آن کیســه بدوزند و تورم که ریشه در افزایش و 
خلــق پول بر دارائی مــردم دارد، در آن راه ندارد. در 
پول کالایی عیوب و مزایا بهتر آشكار می‌شود؛ یعنی 
دولت هرگاه دید پول ندارد بجای اســتقراض، اوراق 
یی می‌نماید، اما  قرضه منتشــر می‌کند و یا صرفه‌جو
در حال حاضر پول چون اعتباری است و امکان خلق 
 خود را پولدار نشــان 

ً
و چــاپ آن وجود دارد، ظاهرا

می‌دهد و فقر را پنهان می‌کند؛ کاری که بی حســی 
آورده و خود بدترین درد است. 

بنابرایــن ثبات پول اســام به خاطر پشــتوانه معیّن 

راه اســامی کردن پول این است 
کــه چــون در شــرایط حاضر پول 
نمی‌توانــد از جنــس طــا و نقره 
باشــد، می‌شــود طلا و نقره را به 
میزان معین پشــتوانه اسکناس 
کــرد؛ به ایــن صورت کــه »تولید 
ناخالص ملی« را کــه فعلًا عنوان 
پشتوانه پول رایج جهانی را دارد، 
با ســکه بسنجیم و اســکناس را 
بــر مبناء اجــزاء و اضعاف ســکه 
قیمــت گــذاری کرده و بــه اندازه 
ارزش مســکوک، معادل از تولید 
ناخالــص ملی ســهمی بــرای هر 

قطعه اسکناس قرار دهیم

کالایی آن است که اگر نباشــد، پول لحظه به لحظه 
اعتبار در اعتبار اســت. به عبــارت دیگر وقتی متن 
پول کالاســت به این معنی است که مثل کالا همیشه 
کالاســت؛ مثل صد تن گندم همیشــه صد تن گندم 
اســت. درســت اســت که هفتاد و پنج تومان پول 
اعتباری همیشــه هفتاد و پنج تومان است، اما هفتاد 
و پنج تومان صد ســال قبل قــدرت خرید خانه ای 
ششــصد متری با بیست اتاق داشــت و هفتاد و پنج 
تومان کنونــی پول یک قضای حاجت نیســت! پول 
اعتباری چــون دائم التغییر اســت، لحظه ای از ربا 
خلاصی ندارد و ذره ای امکان قرض‌الحســنه در آن 

نیست.
در موضوع بانک نشستیم و زل زل به امام راحل نگاه 
سِــی 

ْ
 نَف

َّ
 إِلا

ُ
مْلِک

َ
 أ

َ
ي لا ید: )رَبِّ إِنِّ کردیــم تا امام بگو

سوره مائده آیه 25 ( پروردگارا! من جز اختیار شخص 
خــود و برادرم را ندارم( و خدا هم پاســخش بدهد: 
»پس چهل ســال محروم می‌شــوند!« مــا در مدت 
محرومیت از پول اســامی، داریــم همان محتوای 
زشت ربا را با روکشی از فقه اسلامی تجربه می‌کنیم!

نتیجه   ��

پول حاضر که اعتباری محض اســت ملازم با ربا و 
بهره اســت و قابل تفکیک نیست و عنوان بانکداری 
بدون ربــا فقط در لفظ اســت و در عمل بانکداری 
ربوی  اســت.  این ربوی بودن ذاتی بانکداری با پول 
رایج جهانی است و ربط زیادی به عملکردها ندارد و 
عملکردها فقط شدت و ضعف بهره را تغییر می دهد.  
بانک‌هــای عالم در رابطــه با پول ســه راه را تجربه 

کرده است:                                                                                                
 پول باشد 2- ســکه پشتوانه پول 

ً
1- سکه مســتقیما

باشد 3- پول رایج جهانی 
دو راه حل اول خطر خروج سکه ) طلا و نقره را دارد 
( و راه حل ســوم راه حل فعلی اقتصاد جهانی است 
ان دار کشتی 

ّ
که پول اعتبار در اعتبار اســت و ربا سک

است اقتصادی 
راه اهل اســام ؛ راهی که در آن ، سکه واحد اندازه 
گیری ، و کالا ، پشــتوانه پول اســت؛ راهی که پول 
نه ســکه و نه مثل وضعیت کنونــی، اعتبار در اعتبار 
اســت و این اندیشه ای نو و تازه است. در این روش 
 ســکه واحد اندازه گیری است و پشتوانه نیست. 

ً
اولا

 کالا به طور مشــخص پشتوانه‌ی اسکناس است 
ً
ثانیا

و ارزش آن با ســکه تعین می‌شــود. این وضعیت را 
ییم؛ وضعیتی  گو اسکناس«  پشتوانه   »سکه 

ً
مسامحتا

که کالا به اندازه و مبلغ مشــخص پشــتوانه هر قطعه 
اســکناس است و مشــخص شــدن ارزش کالایی 
اســکناس بعهده ســکه اســت. در این روش بانک 
 اعــام می‌کند که خریــد و فروش و 

ً
مرکزی رســما

خروج و دخول ســکه به حیات و شــریان اقتصادی 
بســتگی دارد و به هیچ وجه سکه در مقابل اسکناس 
پرداخت نمی‌شــود. اگر ما پول اسلام را احیا کنیم، 
به دو دستاورد مهم دست خواهیم یافت.                                                               
: پول از اعتباری محض نجات می‌یابد و خطرات 

ً
اولا

 از 
ً
: ارزش هر قطعه اسکناس دقیقا

ً
آن را نداریم. ثانیا

تولید ناخالص ملی بوسیله سنجش با سکه مشخص 
یسند معادل یک   روی اســکناس می‌نو

ً
می‌گردد. مثلا

ده هزارم سکه ارزش دارد؛ این در حالی است که به 
هیچ وجه در مقابل اسکناس سکه پرداخت نمی‌شود؛ 
با این کار تا هزار ســال چنین پولی پول اســت و در 
مبــادلات بین‌المللی معادل آن از هر کالا و خدمانی 
که داریم می‌فروشــیم. در این روش اســکناس سکه 
نیســت اما از ســکه هم جدا نمی‌باشــد و مثل سایه 
دنبال آن اســت و یک سال و ده ســال و صد سال و 
 و حدود ارزش آن با سایر 

ّ
هزار ســال هم بگذرد، حد

اجناس در تغییر نوســانی و رفت و برگشــت است و 
اســکناس عین کالا با کالاهای دیگر مبادله می‌شود 
و قــرض دادن و قــرض گرفتن بدون هیــچ بهره‌ای، 
شدنی است. در آن زمان مضاربه هم صورت می‌گیرد 
 و مشــارکت طرفینی در ســود و زیــان حالت رفت 
و برگشــتی دارد ایــن یک نظام پولی دائــم التعادل، 
تضمینی، عقلایی، فقهی و فقهایی است و نظریه ای 
ذهنی نمی‌باشــد، زیرا کار نکردن پول، فقط در پول 
کالایی، شدنی اســت. حرف‌های امام راحل) قدس 
ید »کاری کنید  سره ( مثل معجزه است! وقتی می‌گو
پول کار نکند«، یعنی پول را از اعتباری محض نجات 
دهید و این تنها راه نجات است. فراموش نکنیم هرجا 
با امام و مقام معظم رهبری رفتیم به همه جا رسیدیم 
بش را خوردیم! و هرجا از جایمان تکان نخوردیم چو
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درآمد

متنی که در ادامه می آید سخنرانی مرحوم آیت الله حائری شیرازی در جمع فعالان فرهنگی شیراز در موسسه فرهنگی وفاق می باشد که در تاریخ 1394/6/12 انجام 
شده است. آیت الله حائری در این سخنرانی که در فضایی کاملا صمیمی و بدون تعارفات معمولی انجام شد، ضمن هشدار به نیروهای انقلاب در خصوص عواقب 
کم کاری در قبال نارسایی‌ها، پیرامون مسائل مهمی چون: مفهوم صحیح قضا و قدر، گرفتاری ما در سوء برداشت از قضا و قدر و بی توجهی به مشکلات موجود، 
نفوذ سیستم آموزشی غرب در کشور، علل درمان نشدن معضل بدحجابی و راه صحیح حل شدن آن و... سخن گفته اند. ضمن آنکه در پایان این جلسه نیز سوالاتی 

از سوی حضار مطرح شد که آیت الله حائری به آنها پاسخ دادند.

سخنرانی منتشر نشده آیت الله حائری شیرازی در جمع فعالان فرهنگی شهر شیراز و پرسش پاسخ با آنها

ما به انقلاب بدهکار هستیم! 
نباید جای بدهکار و طلبکار عوض شود
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الله  سلام علیکم جمیعا و رحمه 
 اعوذبالله الســمیع العلیم من الشــیطان الرجیم.

الرحیم  الرحمن  الله   بسم 
وقت‏ها  گاهی  می‏کنــم.  عرض  حضورتان  نکته‏ای 
ما اعتراض می‏کنیم و حالت طلبکارانه‏ای نســبت به 
انقلاب پیــدا می‏کنیم. ما بدهکاریم. جای بدهکار و 
طلبکار نباید عوض شــود. هرچیزی که مشکل دارد 
مربوط به ما اســت. هیچ وقت دنبــال متهمی غیر از 
خودتــان نگردید. ما بودیم که آمدیم با مردم صحبت 
کردیم و راضی‏شــان کردیم که پای کار آمدند. به چه 
کســی اعتراض کنیم؟ غیراز ما کس دیگری نیســت. 
یک وقت فکر می‏کنیم چرا این‏طور شــده اســت؟ ما 
کــم‏کاری کرده‏ایم. رهبر هم مثل شــما، ایشــان هم 
ید من وضعیــت فرهنگی را که می‏بینم، گاهی  می‏گو

شب خوابم نمی‏برد چه کار دارید می‏کنید.
من این را عرض می‏کنم، ما یک مشکل داریم. غرب 
این مشــکل را ندارد. غرب درکارهایــش به تقدیر و 
قضــا و قدر اعتقاد ندارد؛ از این جهت اشــکالی که 
پیدا می‏شــود خودش را مســئول می‏داند و می‏گردد 
ایــراد را پیــدا و برطرف می‏کند. امــا تنبلی ما باعث 
شــده اســت به بهانه تقدیر و قضا و در اشتباهاتمان 
بکس و باد )درجازدن( کنیم. این بد است و باید رفع 
کنیم. ببینید؛ ما وقتی یک کســی در تصادف جاده‏ای 
ییم مقدر است دیگر،  کشته می‏شود در ختمش می‏گو
ییم تقدیر و خودمان را  تقدیرات الهی اســت. می‏گو

می‏کنیم.  راحت 
اما آنها )غربیان( نه! وقتی کســی در تصادف جاده‏ای 
کشته شد، می‏گردند اگر اشکال در جاده است برطرف 
می‏کنند. اگر اشکال از ماشین، یا راننده یا قانون است 
برطــرف می‏کنند. آقای رمضانــی نماینده جمهوری 
اســامی‏ در‌هامبورگ که الان عضو خبرگان اســت؛ 
گفت تعداد تصادفــات جاده‏ای در آلمان حدود 40 
در برابر 40 هزار اســت. اما همه ما می دانیم که در 

ایران اوضاع تصادف جاده ای چگونه است! 
 نتیجه‏اش چه می‏شود؟ چیزهایی که ما داریم استفاده 
نمی‏کنیــم و چیزهایی را از آنها بد اســتفاده می‏کنیم. 
یکــی از آنهــا همین مســاله قضا و قدر اســت. در 
کنکور قبول نمی‏شود، تقدیر نبود. در مهمانی شرکت 
نمی‏کند، قســمت نبود. همه جا بــه همین صورت. 

این که نشد.
بله ما داریم از پیامبر بزرگوار؛ »لم یقل له شیا کان لو 
کان غیر« وقتی چیــزی اتفاق می افتاد نمی‏گفت اگر 

غیر از این اتفاق افتاده بود، خوب بود.
این یعنی، ایشــان در کارهای خــودش ذره المثقالی  
تقصیر و کوتاهی نداشت. »الخیر فی ما وقع« مال او 
نیســت، مال ما است. این‏طور  نیست که »الخیر فی 
ییم »الخیر فی  ما وقع« هر غلطی کردیم باز هم می‏گو
ما وقع« ماوقع آنجاســت که ما مقصر نباشیم. اگر در 
ییم  یک میلیون هم ما مقصر باشــیم ما نمی‏توانیم بگو
مْ مِنْ 

ُ
صابَك

َ
»الخیر فی ما وقع« ببینیــد آیه قرآن »ما أ

مْ« در مقابل »الخیر فی ما 
ُ
يْدِكي

َ
سَــبَتْ أ

َ
بِما ك

َ
مُصِيبَةٍ ف

وقع«است. چیز دیگری اســت. در مقابل این است 
ییم تقدیر و قسمت نبود که این شد،  که مسائل را بگو

باید جواب دهی.  تو مسئولی،  یید  می‏گو
مْ« خودتــان کردید؛ خودتان را 

ُ
يْدِكي

َ
سَــبَتْ أ

َ
»فبما ك

محاکمــه کنید؛ یقیه خودتان را بگیرید.
رْضِ 

َ ْ
صابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِی ال

َ
در مقابلش آیه داریم:»ما أ

ها إِنَّ 
َ
نْ نَبْرَأ

َ
بْلِ أ

َ
 فِی كِتابٍ مِنْ ق

َّ
مْ- إِل

ُ
سِــك

ُ
نْف

َ
وَ لا فِی أ

مْ وَ لا 
ُ
ك

َ
سَــوْا عَل‌ى ما فات

ْ
أ
َ
يْلا ت

َ
هِ يَسِــيرٌ لِك

َّ
ى الل

َ
 عَل

َ
ذلِك

مْ‌« این در مواردی است که میلیونیوم 
ُ
رَحُوا بِما آتاك

ْ
ف

َ
ت

یند که اهل بیت  قصور در کار نباشــد، این‏طور می‏گو
مْ مِنْ مُصِيبَةٍ 

ُ
صابَك

َ
وقتی به یزید بن معاویه گفت: »ما أ

مْ« گفتند: »لسنا من اهل هذا آیه 
ُ
يْدِكي

َ
سَــبَتْ أ

َ
بِما ك

َ
ف

و مــا فی کم انما نزلنا فی نا مــا اصاب و من مصیبته 
الارض و ما انفس الا فی کتاب ان قبل النبرا« به خاطر 
اینکه سر ســوزنی، اینها کوتاهی نکرده بودند. اما ما 
مــی خواهیم گناه خودمان را گــردن تقدیر بیندازیم، 

یــک گناه بر گناه خودمان اضافه می‏کنیم. 
 

َ
دِ احْتَمَل

َ
ق

َ
مَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا ف

ُ
مًا ث

ْ
وْ إِث

َ
 أ

ً
طِيئَة

َ
سِبْ خ

ْ
»مَنْ يَك

مًا مُبِينًا« کســی یک خطایی بکند و بعد بی 
ْ
إِث بُهْتَانًا وَ

گناهی را متهم کند دو گناه کرده اســت. گناه که کرده 
است و یک بهتان مبینی را هم به آن اضافه کرده است. 

است.  این‏طوری  ما عموما  عمکلرد 
ما در مسئله بانک‏ها و این وضعیتی که داریم درست 
می‏کنیم، اســم‏مان سرجایش است و بهتان مبینی هم 
ییم اسلام این‏طوری کرده  رویش اســت. چون می‏گو
ییم این  اســت، )باعث این وضع شده اســت( می‏گو

کاری که بانک کرده، کار اسلام است. 
خب نتیجه‏اش چه می‏شود؟ الان خشکسالی می‏شود 
یید این خشکســالی به خاطر  یک نفر بیاورید که بگو
یند نــه، امتحان الهی  عملکرد ما اســت. همه می‏گو
اســت. زلزله امتحان اســت، ایــن امتحان هم روی 

است. بت  عقو این  امتحانات. 
اما این امتحان نیســت. این خودشیفتگی ما است که 
ییم تقدیر اســت و مقدر است. قرآن را ببینید:  می‏گو

وقتــی در کلاس حواســت پــرت 
می‏شــود، غیبت ذهنت را بزن و 
بعد از خودت بپرس چرا حواسم 
پرت شد. ریشــه حواس پرتی‏ات 
را پیــدا کــن و درســت را با علاقه 
بخوان. این حضور و غیاب است. 
امتحان‏ها هم عینا هم مثل حضور 
و غیاب است. زیرا طرف ندانسته 
جــواب صحیح می‏دهنــد، نمره 

بیست به او می‏دهند 

مْ 
ُ
يْك

َ
ماءَ عَل / يُرْسِلِ السَّ

ً
ارا

َّ
ف

َ
هُ كانَ غ مْ إِنَّ

ُ
ك فِرُوا رَبَّ

ْ
»اسْــتَغ
»

ً
رارا

ْ
مِد

اگر اســتغفار کنیــد، این رودخانه‏هایی که داشــتید، 
رودخانه‏های جدیدی به دلیل پربارانی به شما اضافه 
می‏شــود. کســانی که درجریان‏های آب‏ها هســتند 
می‏دانند که همه آب‏های ســطحی ما رفت. آب‏های 
زیرزمینی در حال تمام شدن است. شما می‏دانید در 
مساله آب وضعیت بحرانی داریم و هر وقت هم باران 
می‏آید، تبدیل به ســیل می‏شود. اینها اموری است که 
دقت نمی‏کنیم و این مســائل برایمــان پیش می‏آید. 
معنایش این نیست که اگر ملتی شهید داد و اقداماتی 
کرد قوانین خلقت نســبت به او حالت استثنایی پیدا 
می‏کند. شــما به وسیله شــهادت دادن‏ها و کارهای 
فرهنگی که تاکنون کرده‏اید، در عالم درخشان هستید. 
این درخشــش سرجایش هســت. کارهایتان نانش را 
بش را هم جای خودش دارد.  جــای خودش دارد چو
شما از نسل قبلی، نســل 1320  اسلام را گرفتید که 
یک شــهید نداشــتید. این قبرستان دارالسلام از دوره 
عضدالدوله دیلمی تاکنون قبرســتان شــهرتان است. 
عرض و طولش را که بگردید یک شهید ندارید. شما 

را مقایسه کنید.  الان 
خب نانش را می خورید. این شــهادت‏ها نتیجه‏اش 
این شــده که صدای اسلام از کشور شــما بلند شده 
است. پرچم اسلام از اینجا بلند شده است. مقاومت 
از اینجــا صورت گرفته اســت. ببینیــد رهبر بزرگوار 
ید این انگلیسی‏ها آمدند  گاهانه حرف می‏زند. می‏گو آ
اینجا، حرف می‏زنند خیال می‏کنند ایشــان آقای لرد 
کرزن هســتند و ما هم 250 سال قبل هستیم. کجای 
کارید؟ این ایران، ایران آن سال‏ها نیست. شما 250 

هستید.  عقب  سال 
شما ببینید روز اول که عربســتان به یمن حمله کرد، 
گفت این چــه کاری بود کردید؟ الان 6 ماه بیشــتر 
است که شب و روز بمباران می‏کنند. وسیله برای دفاع 
ضد هوایی ندارند اما یمنی‏ها موشک بارانی را انجام 
دادند که اینهایی که نزدیک به دستگاه سعودی هستند 
یند در نتیجه آن بمباران موشــکی، حدود هزار  می‏گو
و خورده‏ای کشــته و مجروح داشتند و اینها هم اعلام 
کردند این موشــک‏هایی با بــرد 700 کیلومتر تولید 
می‏کننــد. فضایی که اینها موشــک را تولید می‏کنند، 
شاید یک پنجاهم فضایی است که ما همان‏ها را تولید 
می‏کنیم. خیلی ملت زرنگ و جمع و جور و حســابی 
هستند. ایشــان گفت اینها نیســتند که تسلیم شوند. 
الان هم دســت از پا درازتر، آقای ملک ســلمان بعد 
از این کشته‏هایی که دادند به آمریکا رفته است. فقط 
اماراتی‌ها 80 تا کشته داشــتند. آقای بدرالدین گفته 

به موقع کارهایتان را جواب می‏دهیم.  ما 
اینهــا از برکت کار اســت. جایی کــه آمدیم و قدم 
برداشتیم نانش را می خوریم. رهبر بزرگوار به آمریکا 
وقتی به عراق آمد گفتند: »اینجا باتلاق اســت.« دو 
سال بعد قبول کردند که باتلاق است. برای بیرون رفتن 
از عراق و افغانســتان از ما کمک خواستند. مذاکرات 
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از آن زمان شروع شده بود. 
اینهــا )دولت یازدهم( به دولت قبلــی ایراد می‏کنند 
یید  ولی یک حــرف منصفانــه هم می‏زننــد. می‏گو
اینکه اینها )غرب( بــه مذاکره آمد، به خاطر این بود 
که دولت قبل به اینها گفت که ما ســوخت هســته‏ای 
درست می‏کنیم. آنها خندیدند و گفتند بکنید. بعد که 
یل دادند، )غربی‌ها( گفتند از این  )ســوخت را( تحو
بدترش نکنید. وقتی دیدند می‏توانیم گفتند بنشــیند با 
هم صحبت کنیم. دولت کنونی دقیقا قبول دارد کاری 
که دولت قبلی برای نزدیک شــدن به 20 درصد کرد، 
کار درستی بود و اینکه آنها به سر مذاکره آمدند دقیقا 

به این خاطر بود که نشــان دادند می‏توانیم. 
هیــچ وقت نباید چوب و نان جای همدیگر را بگیرد. 
جایی کوتاه آمدیم چــوب خوردیم و خواهیم خورد. 
جاهایی خــوب آمدیم نانش را خوردیــم و خواهیم 
خورد. بعد از این ســعی کنید این جاهایی که چوب 
می‏خوردید، نانش را بخورید. هر جا به تقدیر وابسته 
بش را خوردید. هرجا قبول کردید اشــتباه  کردید، چو
کردید و باید آن اشتباه را رفع کنید، نانش را خوردید. 
حرف ما با شما این است. چوب تقدیر را می‏خورید به 
خاطر اینکه مقصر نباید اسم تقدیر بیاورد. ما مصیبت 
تقدیری داریم، مصیبــت تقصیری داریم. یا تقدیری 
یید همه تقصیری‏ها  است یا تقصیری. نمی‏توانید بگو
تقدیری است. وقتی تقصیری است، اسم تقدیر نبر و 
اگر ایــن کار را بکنی چوب این کارت را می خوری. 
این قانون خلقت اســت و خلقت با ما تعارف ندارد.

ببینید پیامبر اکرم با یارانش در بدر می ایســتند، یک 
عــده 313 نفره بر هزار و خرده ای پیروز می‏شــوند. 
بزرگان آنها کشته می‏شوند. 70 تا اسیر و 70 تا کشته. 
ید  همیــن ملت و همیــن رهبر در احد وقتــی می‏گو
این تنگــه را تغییر ندهیــد، بعد از پیــروزی تنگه را 
رهــا می‏کنند و همین‌ها با همین پیغمبر 70 تا کشــته 
مْ 

ُ
ید: »مِنْك می‏دهند. یکی از آنها حمزه است. می‏گو

 الخِْرَةَ« شــما بخاطر 
ُ

مْ مَنْ يُرِيد
ُ
نْيَا وَمِنْك

ُّ
 الد

ُ
مَنْ يُرِيد

ید و به خاطر »مَنْ   الخِْرَةَ« پیروز می‏شــو
ُ

»مَنْ يُرِيد
 

ُ
نْيَا« شکســت می خوریــد. بیایید »مَنْ يُرِيد

ُّ
 الد

ُ
يُرِيد

 الخِْرَةَ« کنید مشــکل را 
ُ

نْيَا« را تبدیل به »مَنْ يُرِيد
ُّ

الد
 

ُ
حل کنید. هرچــه نان می خورید به خاطر »مَنْ يُرِيد
نْيَا« هم تقصیر می‏کند و 

ُّ
 الد

ُ
الخِْرَةَ« است. »مَنْ يُرِيد

هم دنیا را متهم می‏کند تا خودش را تبرئه کند. حداقل 
کوتاهی که کرده ایم را قبــول کنیم. حالت طلبکارانه 
به مســائل نگیریم. دارد اوضاع خراب می‏شــود، چه 
حرفی است؟ قبول مسئولیت کنید، تلاش کنید، خدا 
به شــما کمک می‏کند. اینترنت و ماهواره را تماشــا 
کنید، رحمی ‏به شــما نمی‏کند. اما بیاید پای کار، به 

جای گله و برخورد طلبکارانه، اســتغفار کنید. 
خدا رحمت کند آقای جواد توکلی بود، یک شــب به 
مــن گفت خوابی دیده‏ام که ظهور شــده و امام زمان 
در قیافۀ آقا صدرالدین به مســجد وکیل آمده اســت. 
ید امروز  هر کســی به داخل می‏آید امام زمان می‏گو
برای اســام چه کردی؟ هر کســی کاری نکرده یک 

چوب می‏زنــد. یکی گفت رفته‏ام زیارت، گفت برای 
کردید؟ کار  مسلمانان چه 

حالا او نیست خودمان که هستیم. خودمان، خودمان 
را چــوب بزنیم و به خودمان انتقــاد کنیم. من حرفی 
کــه اینجا می‏زنم بــرای کل حوزه علمیه و دانشــگاه 
هم می‏زنــم. کل طلبه‏هــای ورودی را جمع می‏کنم 
یم غرب،  و برای همه‏شــان حــرف می‏زنــم و می‏گو
گاهی انسان از روی  انســان شناسی‏اش مبنای اینکه آ
تجربه است و شــرایط بر انسان حاکم است و انسان 
تابعی اســت از متغیر شــرایط. این دید غرب است. 
دید اســام این نیست. انسان را خدا قدرت حکومت 
بر شــرایط داده اســت. موجود مافوق شرایط است. 
غرب به دلیل اینکه انســان را مخلوق شرایط می‏داند، 
معتقد به مدیریت از بیرون اســت. از این جهت سر 
کلاس‏ها که حضور و غیاب می‏گذارد، نظم از بیرون 
ایجاد می‏کند. درست است که این نظم بیرونی باعث 
می‏شود شاگرد در کلاس حاضر شود، حضور فیزیکی 
را می‏آورد ولی موجب غیبت قلب و روحش می‏شود. 

پذیرش نظام آموزشی غرب در ایران ��
به مجرد اینکه شــما حضــور و غیاب را وارد کردید، 
قلوب خارج می‏شود. چون از ترس وارد کلاس شده 
اســت. این شیخ طوسی نمی‏شود. دانشگاه و آموزش 
و پــرورش ما الگو از غرب گرفته و مدیریت از بیرون 
را پذیرفته است. نتیجه مدیریت از بیرون همین است 
که خودمدیریتی تعطیل شــود. ماشــینی که بکســل 
می‏کنند، موتورش را خامــوش می‏کنند. مدیریت از 
بیرون لازمــه‏اش تعطیلی مدیریت از درون اســت. 
حوزه‏های ما اینقدر توی سرشــان زدند و گفتند اینها 
معتقــد به نظم در بی‏نظمی هســتند، اینها باورشــان 
شد. الگوی دانشگاه را برای حوزه از حضور و غیاب، 

نمره و امتحان هفتگی و مدرک گرفتند و مدرک‏گرایی 
دانشــگاه وارد حوزه شــد. همان پوچی آنجا به حوزه 
ســرایت کرد. این که بنا بود امام جماعت آنها شود، 
مامور آنها شد. همه به خاطر مدیریت از بیرون است.

وقتی در کلاس حواست پرت می‏شود، غیبت ذهنت 
را بزن و بعد از خودت بپرس چرا حواســم پرت شد. 
ریشه حواس پرتی‏ات را پیدا کن و درست را با علاقه 
بخوان. این حضور و غیاب است. امتحان‏ها هم عینا 
هم مثل حضور و غیاب اســت. زیرا طرف ندانســته 
جواب صحیح می‏دهند، نمره بیســت به او می‏دهند. 
گفتم خودت به خودت نمــره بده. وقتی نفهمیدی به 
خودت صفر بــده و بعد ببین چرا صفر شــدی. این 
مدر‏ک‏هــا و نمره‏های پوک نتیجه‏اش این می‏شــود. 
وقتی برای نمــره درس می‏خواند بعد از امتحان ذهن 

آنها را پاک می‏کند.
خــدا توفیق داده مــن درس را برای نمــره نخواندم. 
کتاب ناســخ التواریــخ را در بچگی، در دوم ابتدایی 
می‏خوانــدم. به کتاب و درس علاقه داشــتم. قبل از 

اینکه طلبگی را شــروع کنم روایات را می‏فهمیدم. 
یم اگر پایه تحصیل برایتان براساس  به شما هم می‏گو
نمره پوکتان گذاشتند، پایه هم پوک است چون خودت 
می‏دانی اینجا را نفهمیدی و پایه تو پایین‏تر است و باز 
یم پایه تو آن کتابی اســت که می‏توانی تدریس  می‏گو
کنی. حد هر کســی آن چیزی اســت که می‏تواند از 
 امْرِئٍ مَا يُحْسِــنُه‌» الان هم 

ّ
لِ

ُ
 ك

ُ
عهده برآیــد. »قِيمَة

عــرض می‏کنم به جای اینکه دیگــران را متهم کنیم، 
خودمــان دفتر بــرای خودمان بیاوریــم و خودمان، 

کنیم. را مدیریت  خودمان 

برای اسلام چه کرده ایم؟ ��
از خودمان بپرســیم امروز من برای اسلام چه کردم؟ 
یس.  چه قدمی‏برداشــتم؟ هر قدمی‏که برداشــتی بنو
همان‏طــور که به بچه‏ها گفتم از خودشــان حضور و 
یم.  غیاب داشــته باشند، خودمان دســت به کار شو
حجت ظاهره، غایب اســت. حجت باطنه که حاضر 
است. شما خیال می‏کنید امام زمان می زند، حجت 
باطنه نمی‏زند؟! این عین عبارت حضرت عیسی است 
ید: »من نیامده‏ام تورات را نســخ کنم، آمده  که می‏گو
ام تکمیل کنم« در تورات گفته اگر زنا کنی مستوجب 
یم در نگاه بد  سیاست )مجازات( هســتی من می‏گو
و از روی شــهوت به زنی نگاه کنی زنا کرده ای و در 

دل سیاست می‏شوی.
مــا حجت باطنه را ضعیف می‏کنیم. وقتی مســائل را 
بــه تقدیر وصل می‏کنیم داریم به حجت باطنه جواب 
ییم خفه شــود. حجــت باطنه یقه  می‏دهیم و می‏گو
مــا را گرفته و ما برای رهایــی از آن این توجیهات را 
می‏آوریم. دقیقا حجت باطنه مثل حجت ظاهره چوب 
می‏زند و سیاســت می‏کند. کسانی به دست حضرت 
علی سنگســار شــدند بدون اینکه کسی آنها را آورده 
باشــد. روز اول گفت نه برو. فردا هم همین را گفت. 

از خودمــان بپرســیم امــروز من 
بــرای اســام چــه کــردم؟ چــه 
قدمی‏برداشــتم؟ هــر قدمی‏کــه 
برداشتی بنویس. همان‏طور که به 
بچه‏ها گفتم از خودشــان حضور 
و غیاب داشــته باشند، خودمان 
دست به کار شویم. حجت ظاهره، 
غایــب اســت. حجــت باطنه که 
حاضر است. شما خیال می‏کنید 
امام زمان می‏زنــد، حجت باطنه 

نمی‏زند؟
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روز چهارم که آمد که سنگســار شود. حضرت علی 
گفت کســانی که از همین گنــاه کرده‏اند حق ندارند 
او را سنگســار کنند؛ همــه رفتند. خود حضرت علی 
و پســرش حد را اجرا کردند. قانون خدا این اســت. 
حجت باطنه آورده اســت که سنگســار شود. حجت 

نکنیم. توجیه  اگر  است،  فعال  باطنه 
آمده‏ایم به شــما هم بیم دهیم و هم امید. بیم دهم به 
خاطــر اینکه خیال نکنید وظایفتان را انجام داده‏اید و 
وقتی آقا را ببینید دســت روی سر و صورتتان ‏بکشد. 
ید  یقین بدانید نگاه اخم آلود به شــما می‏کند. می‏گو
من که نبودم، شــما که بودی چه کار کردی؟ تو برای 
جوانان مردم چه کار کــردی؟ برای بی‏عفتی چه کار 

کردی؟ 
شــما ســن مــن را می‏دانید، میــزان مســافرت‏ها و 
صحبت‏هایم از دوره مسجد شمشیرگرها بیشتر است. 
به امام گفتم این امام جمعه‏ها خســته شده اند، خدا 
رحمت کند آقای ارسنجانی، گفت بروید اگر به سن 
باشــد من باید کنار بکشــم. امام تا روز آخر کارش 

را می‏کرد.
من یک بیم به شما بدهم که این‏طور  نباشد که آقا نگاه 
ید  اخم آلود کند. فکر نکنید از دور شــما را ببیند بگو
مرحبا. ممکن اســت افرادی در گوشه کنار این‏طوری 

باشــند اما سوال از شما می‏کند چه کردی؟

عبرت از محاکمه حضرت عیســی در روز  ��
قیامت

اینکــه فکر کنیــد من آمده‏ام و خیــال کنید با این بار 
سبک می‏شود، اشــتباه است. محاکمه خدا نسبت به 
ید در قیامت ما عیسی را محاکمه  عیسی که خدا می‏گو

می‏کنیم، در سوره آل عمران آمده است. 
مــن را روز ولادت حضرت مریــم در تهران دعوت 
کردند، من آنچه قران در شــان حضــرت مریم گفته 
اســت، گفتم. اســقف حرفی زد، من ناراحت شدم. 
گفتم در شــان انبیــا صحبت کردید، در شــان خدا 
صحبتــی نکردید. من یک ســوره در شــان خدا می 
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به‏ای  ســوره که می خوانیم چیســت. این سوره اعجو
است. 

می خواهــم امید هم بدهم که همان‏طور که شــهید 
دادید  و امروز عزیز هســتید، در بقیه کارها هم بیاید 
هم حریــف اینترنت، ماهــواره و بدحجابی خواهید 
شد و درســت خواهید کرد. در امر به معروف و نهی 
از منکــر چرا کلمه معــروف و منکر به کار می‏بریم؟ 
بــرای اینکه مدیریت داخل کنیــم. وقتی هنوز چیزی 
را معروف نکرده، امر می‏کنی، این مدیریت خارجی 
اســت و جــواب نمی‏دهد. وقتی معروف می‏شــود، 

امر می‏کنی دلت همراه تو می‏شــود، مدیریت داخل 
ببینید چطور است. می‏شود و جواب می‏دهد. 

برای حل مشکل حجاب چه کنیم؟ ��
ید که روزهایــی که زن‏ها  آقــای ناطق نــوری می‏گو
خدمت امام می‏آمدند، دو نفر در مدرسه فیضیه کشته 
شدند. ما رفتیم به امام گفتیم اجازه بدهید که خانم‏ها 
نیایند. امام پاسخ داد اینها انقلاب کردند، شما خیال 

کردید؟!  انقلاب  شما  می‏کنید، 
خب شــما به زن‏ها بگو شما انقلاب کردی، حجابش 
حفظ می‏شود، به آنها مسئولیت و شخصیت می‏دهی، 
مدیریت از داخل می‏شود. خدا وقتی می‏خواهد آدم را 
ید ملائکه به این ســجده کنید. بعد  تربیت کند می‏گو

ید اینها به تو ســجده کردند، شانت  هم به آدم می‏گو
نیســت از ایــن کارها بکنی. به زن‏هــا عزت بدهید، 
وقتــی عزت دادی حجاب بخواهید. وقتی احســاس 

شخصیت کرد خودش حجاب می‏کند.
ما برای اینکه حجاب درست کنیم چه کار می‏کردیم؟ 
بچه‏ها خودشــان به من می‏گفتند که اگر کسی اوایل 
یش بیرون بود مــا با موتور  انقــاب یک نفر نــخ مو
می رفتیم آب دهــان در صورتش می‏انداختیم. خب 

است.  این  نتیجه‏اش 
کار درستی نکردید. نیروی انتظامی لش کش بود؟! 
آقایان شــکار می‏کردند این‌هــا لش‏ها را می‏بردند. 
قشــون 313 عملیــات را انجــام مــی‏داد و نیروی 
انتظامــی لش‏ها را جمع می‏کرد. کــدام این کارها 

درست بود؟!
ید به  خدا وقتی می خواهد تربیت کند به ملائکه می‏گو
آدم سجده کنند. شخصیت می‏دهد، جرات می‏دهد، 
عزت می‏دهــد و تکلیف می‏خواهــد. عزت بدهید، 
تکلیــف بخواهید. خــارش کن، بــارش کن، همین 
می‏شــود. ناز مومن را بکش و مسئولیت از او بخواه.

در این قسمت از ســخنرانی سوالاتی از مرحوم آیت 
الله حائری شیرازی پرســیده شد که ایشان نیز به هر 
کدام از آنها پاسخ دادند که در ادامه آنها را می خوانید:

یکی از مسائلی که موجب نگرانی است بالا  ��
رفتن سن ازدواج و افزایش طلاق و کاهش انگیزه 
جوانان به‏ویژه پسران نسبت به ازدواج است. اخیرا 
تعدادی از دوستان تصمیم گرفته‏اند برای مقابله 
با این وضعیت، تلاش کنند و با واســطه‏گری 
در امر ازدواج با این مشــکل مبارزه کنند. لطفا 

رهنمود فرمایید.

 در امــر به معروف و نهی از منکر 
چــرا کلمه معــروف و منکر به کار 
می‏بریــم؟ بــرای اینکــه مدیریت 
داخل کنیم. وقتی هنوز چیزی را 
معروف نکــرده، امر می‏کنی، این 
مدیریت خارجی اســت و جواب 
نمی‏دهد. وقتی معروف می‏شود، 
امر می‏کنی دلت همراه تو می‏شود، 
مدیریت داخل می‏شــود و جواب 

می‏دهد

  سخنرانی آیت‌الله حائری شیرازی در جمع بسیجیان
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بی است. ازدواج را اسلامی‏کنیم تا بتوانیم  ســوال خو
توســعه بدهیم. در ازدواج اسلامی، مهریه نقد است 
و جهیزیه از مهریه انجام می‏شود. حدود این تعریف 
یید  ید بگو شــده اســت. اگر می خواهید موفق بشــو
همان کاری که حضرت زهرا و حضرت علی کردند، 
در شــرایط امروز خودمان، زمــان را در نظر بگیرید، 
اصــل آن الگو با تفــاوت زمانی در عصــر خودمان 
درست کنیم. اگر قرار شد مهریه نقد باشد، نمی‏تواند 
ســنگین باشد. همه این مســائل به خاطر نسیه شدن 
است. شما قبل از اینکه بروید این ازدواج‌ها را درست 
کنید، بروید روی نقد شدن مهریه تحقیق کنید و بعد 
بروید روی عیب‏های دیگرش. بعد جهیزیه را از روی 
مهر پرداخت کنید. بیاید ازدواج را اسلامی‏کنید، خود 

پایدار می‏شود. به خود 

آیــا یک درصد یا یک درهزار همان معجزه  ��
است؟ 

مــن گفته بوده ام از مواردی که ما به تقدیر و مقدرات 
نسبت می‏دهیم، 99 موردش تقصیر کرده ایم. یک در 
صد هزارش مواردی است که شما هیچ کوتاهی نکرده 
باشــید. مثــا در عملیات خیبر، عملیــات لو رفت. 
فرماندهان شــهدا را دیدند خودشان را باخته بودند. 
خدمت امام رسیدند و حرفهایشان را زدند. امام گفتند 
مهم این است که ما به تکلیفمان عمل کنیم. پیروزی 
جزء صلاحدید خداست. این‏طوری حلش کرد. اگر 
در جلســه خصوصی‏تر بود امام می‏پرسید چه‏طور لو 
رفت؟ چه کوتاهی کردید؟ در حد روحیه دادن به این 
قســمت ارجاع داد که ما مکلف به وظیفه هستیم اما 

پیروز شدن امر دیگری است. 

مشیت الهی به چیزی تعلق نمی‏گیرد مگر از  ��
مجاری مربوطه. ما الهیون علاوه بر عوامل مادی، 
عوامل معنوی هم داریم. گاهی که ناشیانه عوامل 
معنوی را جایگزین عوامل مادی میک‏نیم به اشکال 
می خوریم. اراده الهی  در طول اراده انسان است. 
حــالا اگر ما بگوییم یک درصد یا یک در هزار 
بگوییم، خدا و بقیه را بگوییم انسان. این شرک 

تلقی نمی‏شود؟
نه. وقتی می خواهیم کوتاهی را نسبت بدهیم، خدا را 
تبرئه می‏کنیم. »ما اعصابک من حسنه و ما اعصابک 
ســیات فی نفسک«‏ تمام شد. تقدیر را نیاور و به خدا 
نسبت نده، خودت کردی. خدا وقتی به ما اختیار داد 

می‏دهد.  تکلیف 
متاســفانه درزبان  فارســی کلمه تقدیــر مظلوم واقع 
شــده اســت یعنی اندازه گیری. تقدیر در فارسی بد 

افتاده است.  جا 
بسیاری اوقات باید معنای اندازه نگه‏داری باشد و بعد 
ییم قضا و قدر اســت. یک لفظ مشترک است.  می‏گو
بعضی‏ها بــه معنای قضا و قدر اســت، بعضی‏ها به 
معنای اندازه گیری اســت. آن هم کــه به معنای قضا 
و قدر اســت نوعی اندازه نگه‏داری است. شما سوره 

قدر را نگاه کنید. 
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این یک شــب از هزار ماه بالاتر است. یعنی 30 هزار 
است. یعنی به من شبی گران‏تر از هزار شب دادند، با 
این چه چیزی بخرم. این نقد را به من داده شده است، 
این را کجا خرج کنــم. از روز قبل قدر فکر می‏کردم 
این نقد که تا صبح هم تمام می‏شود، فکر کردم خرج 
چه کنم. انسان حیران می‏شود. بعد دیدم هر شبی شب 
قدر اســت. عمر همه‏اش همین اســت. عمری که از 
ما مانده اســت می‏خواهیم با آن چه بخریم؟ بیاید با 

آن کار کنیم. من از اینجا که رفتم مســئولیت از روی 
نمی‏شود.  برداشته  دوش 

ما وظیفه داریم که از مسئولین طلبکار نباشیم  ��
و باید خودمان هم عمل کنیم. حدود وقت و نیرو 

را بفرمایید؟ آیا همین جمع کافی است؟
اصل کار را بر این بگذاریــم که گناهکار را خودمان 
بدانیم. در خودمان گنه‏کار را جســتجو کنیم. در این 
صورت اگــر دیگران هــم مقصر هســتند، زمینه‏ای 
می‏شــود تا با هم کار کنید. اگر خودتان را تبرئه کنید 
طلبکارانه می‏شود. این به تواضع انسان نزدیکتر است. 
یک آقایی در مشــهد روز جمعه دیدند گریه می‏کند. 
گفتند چرا گریه می‏کنید؟ گفت می ترســم یهودیان و 
یند تو ما را یهودی و مسیحی  مسیحیان در قیامت بگو
کردی. پرســیدند چطور؟ گفت مسلمانی مرا دیده‏اند 

برویم سر دین خودمان. گفته‏اند 
اینهــا او را به یزد بردند تا هوا به هوا شــود. در یزد به 
اطرافیان پرخاش کرد چرا بی ادبید؟ آقا امام زمان آمد 
هیچ کدامتان جلوشان بلند نشدید. گفتند کجاست؟ 

شــما یقین بدانیــد آقا کارتــان را 
می‏بینــد. یــا دعایتــان می‏کنــد 
یــا اخمتان می‏کنــد. مــن از این 
احســاس مســئولیت تان تقدیر 
می‏کنم و نانش را می خورید، ثواب 
می‏برید. ایشان خوششان می‏آید 
که بــرای اینکه جامعه را درســت 
کنید شــور بزنید. امــا هیچ کس 
خیال نکند خب من کارم را کرده‏ام 

و لذا خودش را تبرئه کند.

گفت دو تا خرما به من داده است. بوی این خرما تمام 
آن محیط را گرفته بود. 

شــما یقین بدانید آقــا کارتان را می‏بینــد. یا دعایتان 
می‏کنــد یــا اخمتان می‏کنــد. من از این احســاس 
مســئولیت تان تقدیر می‏کنــم و نانش را می خورید، 
ثواب می‏برید. ایشان خوششان می‏آید که برای اینکه 
جامعه را درست کنید شور بزنید. اما هیچ کس خیال 
نکنــد خب من کارم را کــرده‏ام و لذا خودش را تبرئه 
کند. مــن با این همه کار، خــودم را مقصر می‏دانم. 
باید بیشــتر کار کنم. من در مساله ربا و هوای کثیف 

تهران خودم را مقصر می‏دانم. 
این انقلاب صاحب دارد. من به چشم خودم این نتایج 
را دیدم. اولین باری که گرفتار شــدم، شــب پهلوی 
مادرم نشســته بودم، یک‏دفعه گفتم اگر من امشــب 
مردم فردا فلان کنید. این حالت شــدید بود. با خودم 
یســم، تا تاریخ نامه را زدم  فکر کردم وصیت‏نامه بنو

شد.  طبیعی  حالم 
فردا صبح که مامورین آمدند من را بردند از جیب من 
بی و وصیت‏نامه را پیدا کردند. یک  یک مســواک چو
ســال بعد متوجه این مساله شده‏ام که اگر آنجا قلم و 
کاغذی نباشد، من وصیت‏نامه‏ام را نوشته باشم. اینها 
روی ما مطالعه می‏کردند که کدام نیرو طرفدار انقلاب 
اســت. من در ســال 1345 به عنوان اولین روحانی 
دستگیر شده بودم. این وصیت‏نامه را که دیدند نتیجه 
گرفتند که اینها هر شب با وصیت‏نامه‏شان می‏خوابند. 
پس ما در نظرشان عظیم می‏شدیم. این‏طوری بود که 
دلشــان خالی شد. این‏طور  بود که امام را که گرفتند، 
گفتنــد می ترســیدند! واللــه که من نترســیدم. این 
انقلاب مربوط به اینها اســت. یک مورد دیگر اینکه 
در شــب 22 بهمن از ما سوال کردند که چه کسی را 
ســخنران بگذاریم. گفتم آقای مصباح اینجا هستند و 
یب کرده است. آن سال هم انتخابات  استانداری تصو

بود.  اسفند  مجلس در 
ایــن را که گفتم کدورتی نســبت به من به وجود آمد. 
چون آنها می‏گفتند نصف وقت برای سخنرانی مصباح 
باشد و نصف وقت برای فخرالدین. ولی من رضایت 

نمی‏دادم.
پس گفتم همه‏اش برای آنها باشد. وقت را به فخرالدین 
حجــازی دادیم و ایشــان برای 22 بهمن ســخنرانی 
کرد. در وسط صحبت حجازی بمباران شد و صنایع 
الکترونیــک را زدند. در آن موقع مــردم می‏گفتند ما 
داریم بمباران می‏شو یم، اینها مساله‏شان بر سر مبارزه 

است.  انتخاباتی 
یم  آن کدورت را مدیریت او می‏دانم. به شما هم می‏گو
با قوت قلــب بیایید، ضمن اینکــه خودتان را مقصر 
می‏دانید، تلاش کنید که کم تقصیرتر باشــید. کارتان 
را بکنیــد، ارتباطتــان را با هم بیشــتر کنید. همدیگر 
را بغل کنید، این موثر اســت. هــر وقت هم دیگر را 
دیدید، دســت هم را بگیرید و در بغل بفشارید. هم 
او شــاد می‏شود، هم خودتان. این محبت اگر در بین 

تان آمد، مربوط به آقا است.
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پیام به همایش سعدی شناسی
)1384/02/۱۷( 

للــه والحمــد  الرحیــم   الرحمــن  اللــه   بســم 
العالمین  رب 

درود پاک خدایی بر وسیع ترین و سرشارترین و طولانی 
ترین رود رحمت الهی که از مبدا رحمن تا مقصد رحیم 
برای همیشــه در جریان اســت. و درود بر اوصیاء او که 
میــان آن رود تا عقول انســانها جریان عشــق و ولایت 

اند. داشته  مرتبط 
و درود بــر بندگان صالــح خداوند که نهــر تقوی را از 
یش جاری نگه داشته اند تا از این  سرچشــمه فطرت خو
نهــر تقوی به ولایت و از آنجــا به رود رحمت و بالاخره 
به اقیانوس بــی پایان رحمت رحیمیه کــه مقصد نهائی 

گردند. رهسپار  است 
و درود بر امثال ســعدی که برای پاک نگهداشتن جریان 
فطــرت و اصلاح آبراه رحمت که از عمق وجود انســان 
نشــئت می گیرد و تا رودخانه شریعت هر انسان منصفی 

را رهنما می گردند.
ســعدی انســانی اســت که قرآن و حدیث را که تئوری 
تعریف انســانیت و هدایت انسان و کتاب انسان سازی 
انــد در معرکه عمل و اصطکاک به انســانها از هر گونه و 
هــر قماش از حاکم گرفته تا رعیت و از اغنیاء تا فقراء از 
ســتمکاران تا ستمدیدگان از زندانبانان از حلب و شام تا 
غزنین و بلخ و بامیان از هندوستان تا عربستان و از مصر 
تا کیش . با هر کس به زبان او ســخن گفته و نکته‌ها را از 
همه گرفته و بهر کس نکته لازم را رسانده است . وقتی بر 
تربت یحیی در جامع دمشــق معتکف به سلطان ستمکار 
عرب که از ســعدی و یارانــش توقع دعا و برکت دارد که 

ید: دشــمنی صعب در پیش دارد چنین می گو

بر رعیت ضعیف رحمت کن         
تا از دشمن قوی زحمت نبینی

یش  وقتــی تاجــری از جزیره کیــش او را بــه حجره خو
میخواند و از ســفر تجاری اش به مصر و شام و ترکستان 
ید او را از  و افغانستان و غیره که در آرزو دارد سخن میگو
غرق شدن در تعلقات و خفه شدن در تمنیات باز میدارد 
که دنیا محل تجربه اســت تا بدانی و تجارتی با متاع آن 
بنمائی و در این قعر دریای دنیا غواصی هســتی تا از آن 
مرواریــد معرفت ازصدف تجربه بــه بیرون آری نه آنکه 
در قعر دریا صدف شــماری کنی تا ترا تهیدســت و بی 
معرفت بالا کشند و تو هنوز مشغول شمارش آرزوهائی .

آن شنیدستی که در اقصای غور
از ستور بیفتاد  بـار سالاری 

گـفت چـشم  تنگ دنیا خواه را    
یا قناعت پر کند یا خاک گور

یش نماند و  اما چه کنیم که ســعدی مهجور در کتاب خو
از محفل شــب شعر سعدی تا گردهمائی سعدی شناسی 
یم و  که دل خوش کردن بر اداء وظیفه اســت خلاص شو

که: گذشتگان  مثل 
امروز     هفت کشور نمی کنند 

انجمنی مقالات سعدی  بی 
چه کنیم که مثل پدران و مادران ســعدی را در محاورات 
روزمره داشــته باشیم . با ســعدی بودن را ارزش کنیم . 
پاســخ این اســت که هر کس درطول سال در مقالات و 
محاورات بیشتر از زبان سعدی استفاده کرده او را با هدیه 
ارج نهیم ودر ســربرگ و پاورقی‌ها از سعدی نکته آریم .
تلفن‌هــا که با نــواری از آیات و یا روایــات منتظر تلفن 
را ســرگرم میکنند و آیه نخواسته را ســبک می کنند شعر 
دلنشــین ســعدی را با آهنگــی بی پیرایه و پــر معنی در 

. قرار دهیم  اختیارشان 
چه عیب دارد روی اســکناس و سکه نکته ای از سعدی 
باشــد وقتی بر ســر در ســازمان ملل که زبان رسمی در 
آنجا انگلیســی است این شعر پارسی به چشم می خورد 
، چرا روی اسکناس و تابلو مغازه‌ها نکته‌هائی از سعدی 

؟ نباشد 

والسلام
الدین حائری محی 

منبع: پایگاه نشر آثار و اندیشه‌های حضرت آیت الله 
شیرازی حائری 

چــه کنیم که مثل پدران و مادران 
ســعدی را در محــاورات روزمــره 
داشــته باشیم . با سعدی بودن را 
ارزش کنیم . پاســخ این است که 
هر کس درطول ســال در مقالات 
و محاورات بیشتر از زبان سعدی 
اســتفاده کرده او را بــا هدیه ارج 
نهیم ودر ســربرگ و پاورقی‌ها از 

سعدی نکته آریم
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آمده ام خودم را خرج 
علوم انسانی _ اسلامی نمایم

اینک که بعد از ســی سال هجرت از قم، به قم بر می 
گردم در فرصت بســیار کوتاهی که هست برنامه‌های 
یــت جنبش نرم افزاری و  لازم و ضــروری جهت تقو

انسانی اسلامی پیش رو دارم. تولید علوم 
 دانشــگاه‌های ما در حوزه علوم انســانی تا وابسته به 
ینی فرستنده‌های فرهنگی  غرب هستند، ایســتگاه تقو
غــرب در شــرق خواهند شــد. چــرا که متاســفانه 

مولد. نه  هستند  مترجم  دانشگاه‌ها 
مترجم درباره محتوای متن مدافع صحت متن نیست 
او تنها مســئول صحت ترجمه است. طرف بحث در 
صحــت مطالب، تولید کننده علم اســت نه مترجم. 
مترجم باید پایبند به صحت ترجمه خود باشد و همان 
علــم را بداند و خارج از آن خرافه و ضد علم و چنین 
هم اســت. حوزه بزرگ ترین رسالت خود را که حفظ 
میــراث فرهنگی اهل بیت علیه الســام و جلوگیری 
از تحریــف و تضییع آن بوده در این قرون متمادی به 
بی از عهده آمده اســت. در روش برداشت بدون  خو

اجتهاد در مقابل نص و تفســیر به رای، حوزه خوب 
عمل کرده اســت. علوم حوزوی بایستی تولید کننده 
علوم انســانی شود؛ این علوم انسانی اگر در دانشگاه 
مصروف شــود خروجی آن کارشناســان اسلامی در 

حــوزه اقتصاد و مدیریت خواهد بود. علوم انســانی 
غرب ناکارآمدی خود را نشــان داده است و بشریت 

انسانی کارآمد است. به دنبال علوم 
مسئله حزب الله و حماس جریان عاشورایی است که 
در آن اهل بیت پیروز شدند. بعد از عاشورا مطالبات 
مردم عالم اسلام ، اهل بیت شد و چون جنگ عاشورا 
محصول جنگ  مدیریت غرب و مدیریت اسلام اهل 
بیت است پس مطالبه اهل بیت، از عاشوا شروع شد.

جنگ حــزب الله و حماس محصول تنازع دو مکتب 
بیت مکتب اهل بیت از عاشورا شروع شد.  بود؛ محبو
جنگ حزب الله و حمــاس محصول جنگ مدیریت 
عرب و مدیریت اســام اهل بیت است . پس مطالبه 
عالم از حوزه، علوم انســانی است. جنگ ۳۳ روزه و 
۲۲ روزه، نمودار پیروزی علوم انسانی اسلام اهل بیت 
بر علوم انسانی غرب است. اسرائیل تمام علوم انسانی 
غــرب را به بهترین وجه مصرف می کند.  همان گونه 

کــه علوم تجربی غرب را به کار می گیرد.
همان گونه که بعد از عاشــورا مراجعــه به اهل بیت 
برای ریشــه‌های پیدایش شهدای کربلا و تربیت آن‌ها 
مردم را به سمت اهل بیت کشاند. پیروزی حزب الله 
و حماس، دانشــگاه‌ها را به ســمت مبانی علمی این 
پیروزی‌ها که حوزه اســت می کشاند. مطالبات اهل 

عالم از حوزه‌ها در آینده علوم انســانی اسلام است.
الان دانشگاه‌های ما اشتهای واسعی برای جذب این 
علوم دارند. این اساتید معارف موجود در دانشگاه‌ها  
از علوم انسانی اسلام مطالب بسیار اندکی در دست 
یند علم اقتصاد اسلام را  دارند. دانشــگاهیان می گو
شــما به ما بدهید تا ما علــم اقتصاد غرب را تدریس 
نکنیم. در متن علوم انســانی دانشگاه‌ها فرهنگ غرب 
خفته اســت. خودشــان تصدیق می کننــد که آنتن 
یتی صدور فرهنگ غرب به شــرق هستند اما می  تقو
یند که ما در مســئله شناخت مشــکل داریم شما  گو
معرفــت را برای ما تعرف کنید که حجیت و اعتبار آن 
از کجاســت؟ ما را قانع کنیــد و گرنه ناچاریم همان 
شــناخت دیالکتیک را تدریس کنیــم ؛ زیربنا روابط 

روبنا. انسانی  تولید و شعور 
از امام ســجاد علیه الســام تــا امام صــادق علیه 
السلام آنچه عرضه می شــود پاسخ مطالبات بعد از 
عاشوراســت. بعد از  پیروزی حــزب الله و حماس 
مطالبــات و مراجعات به حــوزه برای روش تربیت و 
روش مدیریت، حتی مدیریت اقتصاد اســام، شدید 
و شــدیدتر می شود. چه پاسخی به آن‌ها و چه نسخه 

ای برا ی آن‌ها پیچیده ایم؟
آمده ام در ین فرصت کوتاهی که دارم خودم را خرج 
تحقیق و تنقیح علوم انسانی اسلامی نمایم و خصوصا 
به حوزه اقتصاد و مدیریت و تربیت بپردازم. انشا الله 
تنها نخواهــم بود و بتوانم گوشــه ای از دغدغه‌های 

اساســی مقام معظم رهبری را برطرف نمایم.

 منبــع: پایگاه نشــر آثار و اندیشــه‌های حضرت 
الله حائری شیرازی آیت 

آمــده ام در یــن فرصــت کوتاهی 
کــه دارم خودم را خــرج تحقیق 
و تنقیح علوم انســانی اســامی 
نمایم و خصوصا به حوزه اقتصاد و 
مدیریت و تربیت بپردازم. انشا الله 
تنها نخواهم بود و بتوانم گوشه ای 
از دغدغه‌های اساسی مقام معظم 

رهبری را برطرف نمایم
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درآمد

متن زیر یادداشت یکی از دوستان و همراهان مرحوم آیت الله حائری شیرازی می باشد که از سوی ایشان به مجله »شاهد یاران« تحویل داده شده است. آقای تاج 
دینی که از سال‌های دور)اوایل دهه 70( با آن مرحوم همراه بوده است در این نوشتار به مطالب جالبی چون برخورد آیت الله حائری با مرد کراواتی، پذیرایی از اهل 

روستا، دعای آیت الله حائری برای ساواکی‌ها، توصیه آیت الله به بانوان و... پرداخته است که مشروح آن را در ادامه می خوانید.

نوشته ای از شیخ محمد جواد  تاج دینی رابری ،  طلبه حوزوی و جانباز دفاع مقدس 

از شایعات مکرر تا مشاهدات واقعی

در ایــن زمانه که نســل جوان ما تحــت تاثیر فضای 
مجازی هســتند و بــاور آنچه که در نســل قبل امری 
طبیعی بود، برای آنها دشوار شده است لذا بیان احوال 
مردان آســمانی نه تنها ناباورانه مــی نمایاند بلکه هر 
یی  کس نقل حقایق نماید، شــاید متهــم به دروغگو
شود! اما پیرامون عارف وارسته حضرت آیه الله حاج 
شــیخ محی الدین حائری اول از آبروی خود گذشتن 

امری مبارک است.    

 

به نماز جمعه ایشان نمی رفتم اما... ��
از اول تابستان 1370 که به عنوان روحانی مبلغ طرح 
هجرت ســه ماهه از دفتر تبلیغات قم به شــیراز اعزام 
شــدم مرا به روســتایی که حدودا 20 کیلومتر با شهر 
شیراز فاصله داشــت اعزام کردند. شرایط به خواست 
خداوند طوری شــدکه از ماه دوم مسجد ما جمعیت 

زیــادی برای اقامه نماز جماعت به خود دید. 
جناب حجت الاســام و المسلمین ناطق نوری -که 
گمــان می کنم وزیر وقت کشــور بود- بــرای افتتاح 
کارخانه لامپ سازی تشریف آورده بودند و حضرت 
آیه اللــه حائری که در معیت آمده بودند به وقت نماز 
از همراهاان پرسیده بودند آیا این نزدیکی‌ها مسجدی 
هســت که ســرزده برویم و نماز بخوانیــم؟ کارگران 
بومی کارخانه گفته بودند این روســتا هم مســجد و 
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هــم روحانی دارد و بدین ترتیب آیه الله با همراهانش 
در حالــی که رکعت دوم نمــاز مغرب بودیم، بی خبر 

آمدند. ما  به مسجد 
من واقعــا نفهمیدم باقی نماز را چطــور خواندم! زیرا 
عده ای از اهالی به صورت ثابت به مســجد می آمدند 
اما آنهایی که بی خبر آمدند افراد شــناخته شده نبودند. 
از ســوی دیگر عده کثیری از زمان آمدن من به روستا 
آنقــدر علیه آقا تبلیغ کرده بودند که برای من تازه وارد و 
حتی خیلی از طلبه‌های دیگر در استان فارس این باور 
ایجاد شده بود که هر چه باغ کارخانه و غیره است همه 

الله حائری است!  آیت  به  متعلق 
مــن در بیــن دو نماز از آقا خواهش کــردم برای مردم 
صحبت کند که آقا هــم پذیرفتند و صحبت کردند. ‌از 
جمله فرمودند طلبه موفق ) اشــاره به من( خیلی خوب 
اســت و فایده اینها از من خیلی بیشتر است. من دیدم 
خیلی ناجوانمردانه اســت که آقا خبر دار نشود من دو 
ماهی است در این محل هستم و یک بار هم نماز جمعه 
نرفتــه ام با وجود اینکه هم خط واحد رایگان بود و هم 

اصولا ظهر جمعه نماز ما خلوت بود. 
به وی کاغذ کوچکی دادم که روی آن نوشته بودم: »آقا 
من هرگز نماز جمعه نیامده ام از من تبلیغ نکنید« چون 
حقیقتا تحت تاثیر قرار گرفته بودم. آقا نوشــته من را که 
دید یک نگاهی کرد و جواب داد: »آقا نوشــته من نماز 
جمعه نیامده ام! خب اشکالی نداره شما اینهمه مردم را 
مسجد آورده ای«. بعد از فرمایشات آقا هر چه اصرار 
کردم نماز عشا را بخواند قبول نکرد و به من اقتدا کرد. 
این واقعه مربوط به مرداد ماه سال 1370 است. پس از 
نماز آقا به من فرمود فردا شیراز نیستم پس فردا ساعت 
یازده ماشــین می آید دنبال شما و پیش من بیا! من هم 
از شــنیدن این مطلب بســیار دچار اضطراب شدم هر 
طور کــه فکر می کردم نتیجه گیــری ام این بود که آقا 
به من خواهند گفت که صلاح نیســت شــما در شیراز 
بمانی. اما بالاخره روز موعود فرا رســید، آقایی که قرار 
بود دنبالم بیاید سرساعت آمد و ما راهی شیراز شدیم. 
زمانی که وارد دفتر کار ایشان شدم دیدم آقا پشت یک 
میز تحریر طلبگی نشســته و با دیدن ما از جا بلند شد. 
ایشــان حســابی مرا در آعوش گرفت اما من به قدری 
مضطرب بودم آقا حســابی مرا بغل گرفت، آب دهانم 

خشک شده بود! 
در ابتدا آقا با تبســمی فرمودند چند وقت اســت اینجا 
تشریف دارید؟ عرض کردم دو ماه. بعد فرمودند تا کی 
می خواهی بمانی؟ عرض کردم یک ماه بیشــتر نیست 
ولی اهالــی اصرار دارند یک ســال بمانم )مخصوصا 
خواســتم نظر آقــا را بدانم( آقا چند بار ســر تکان داد 
بســت طلبه عین  و فرمــود: »خوب اســت خیلی خو

است«  پزشک 
با این سخنان آقا دوباره جان گرفتم و خیلی کوتاه گفتم: 
»آقا افراد مذهبی محل علیه شما طوری تبلیغ کرده اند 
کــه من در این دو ماه...« هنوز حرف من تمام نشــده 
یند تمام این اســتان فارس  بود کــه فرمودند: »می گو

مال حائری است!« 

من در آن جلسه به ایشــان پیشنهاد دادم که اگر ممکن 
باشد وقتی را معین کنید و با مردم آن روستا دیدار داشته 
باشــید که آقا این دعوت را با رغبــت قبول کردند. آن 
روزی که آقا تشریف آوردند اهالی روستا سه کیلومتری 
محل از ایشان استقبال کردند. یکی از استقبال کننده‌ها 
که کراوات داشت و صورت خود را هم تراشیده بود، با 
آقا دست داد و پرســید مرا میشناسی؟ آقا فرمود: »بله! 
آقــای فربود کلاس پنجم« ما مبهوت شــدیم اقلا 60 

سال از آن تاریخ می گذشت. 

وقتی با هم ســوار ماشین شــدیم از من پرسید تا حالا 
بــه اینها چه خدمتی کــرده ای؟ عرض کردم، اقلا پنج 
بار تهران رفته ام وزارت نفت تا موضوع گازرســانی به 
روستا را پیگیری کنم. آقا در جمع مردم که ازدحام کرده 
بودند سه مطلب مهم را بیان فرمودند اول تاکید کردند 
بنده مسئله گازرســانی را دنبال کنم و هر کجا مشکلی 

یــم. دوم زمین‌های مرغوب محل را  بود به ایشــان بگو
که یکی از ادارات تصرف کرده و روی تابلو نوشــته بود 
»طرح فلاحت در فراغت امام جمعه شــیراز« تابلو را 
پاک کنند که فورا به رئیس شــورا گفتم برو چند قوطی 
رنگ آماده کن. ســوم فرمودند هر دیدی بازدید دارد و 
برای شب جمعه همه به صرف شام میهمان من هستید.
حدود سه ساعت این دیدار طول کشید. آقا می دانست 
کــه در این منطقه گرایش به بهائیت زیاد اســت با این 
حال وقت رفتن با فرد فرد مردان دســت داد و تک تک 

را به شام دعوت کرد. 
من همچنان باور نداشــتم مردم به دعوت آقای حائری 
پاسخ می دهند اما روز بعد ســخنرانی ایشان که رفتم 
محــل دیدم واقعا در مردم خیلــی تغییر به وجود آمده 
بوس واحد و چند  اســت. روز پنج شــنبه با چهار اتو
ماشــین شــخصی به دفتر آقا رفتیم که آن شب روضه 
ای هم با حضور اســتاد شیخ حســین انصاریان برقرار 
یم که مردم شــیراز دیدگاه چندان  بود. ایــن را هم بگو
مثبتی نســبت به روســتای محل تبلیغ من نداشــتند و 
به همین خاطر وقتی روضه تمام شــد و فردی پشــت 
تریبون به اهالی روســتا خوشــامد گفت، همه شرکت 
کننــدگان تعجب کرده بودند که چرا آیــت الله اهالی 
این روستا را دعوت کرده اســت که این هم بزرگواری 

آقا را نشان می داد. 
آقا با تک تک اهالی روستا احوالپرسی کردند و پس از 
آن هم شــام صرف شد. سفره که جمع شد آقا فرمودند 
اگر همه دنیا را هم داشــته باشــی با این میزان غذا سیر 
می شــوی و باقی برای دیگران می ماند. بعد از آن شام 
چند بار دیگر خدمت آقا رســیدم تا شاید رضایت دهد 
کــه من مخالفانش را به حضورش ببرم تا بهَ آنها درباره 
خودش توضیح دهد و آنها بدانند که درباره آقا اشــتباه 

نپذیرفت.  اما  کنند  می 
بــا این همه من هنوز فکر می کردم آقا مالک ســرمایه 
زیادی اســت از جمله خانه ای در قــم دارند که طبقه 
پنجم آن گردان اســت. ایام چنین گذشــت تا اینکه به 
ناچــار در ســال 1374 برای ادامــه تحصیلات به قم 

بازگشتم.

مــن در بین دو نماز از آقا خواهش 
کردم برای مردم صحبت کند که آقا 
هم پذیرفتند و صحبت کردند. ‌از 
جمله فرمودند طلبه موفق ) اشاره 
به من( خیلی خوب است و فایده 
اینها از من خیلی بیشــتر است. 
مــن دیــدم خیلــی ناجوانمردانه 
است که آقا خبر دار نشود من دو 
ماهی است در این محل هستم و 
یــک بار هم نماز جمعه نرفته ام با 
وجود اینکه هم خط واحد رایگان 
بود و هم اصولا ظهر جمعه نماز ما 

خلوت بود
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خانه ای که نبود... ��
من سالهایی که شیراز بودم چند هکتار زمین از مالکان 
خریداری و به طــاب واگذار کرده بودم اما عملیات 
تفکیک و احراز انجام نشــده بود. ســال 1391 وقتی 
فهمیــدم تعاونی زمین‌های زیــادی خریده و تفکیک 
کرده تصمیم گرفتم منزل آقا بروم و نامه ای از ایشــان 
بگیرم تا در ادارات شیراز موثر باشد و کاری که حدود 

24 ســال قبل انجام داده بودم را به نتیجه برسانم.
آقا روز پنج شــنبه در فیضیــه درس اخلاق می گفتند 
از راننده آقا آدرس خواســتم که او هم آدرس یکی از 
محل‌هــای فقیر و بافت قدیم را داد. در راه به پســرم 
گفتم آخر چطور ممکن اســت آن عمارتی که شــنیده 
 ام بســیار مجلل اســت در این محله باشــد؟ پسرم 
مــی گفت گمان می کنم محــدوده بافت قدیم عوض 
شــده! بالاخره طبق همــان آدرس به داخل یک کوچه 
تنــگ و باریک رفتیم و از مغازه ای پرســیدم منزل آیه 
الله حائری شــیرازی کجاست؟ با دست اشاره کرد و 

خانه ای را بهم نشان داد. 
باز هم باورم نمی شــد مگر می شود طلاب در شیراز 
یند  این همه درباره ایشان اشتباه کنند و بی جهت بگو
که ایشان خانه ای مجلل در قم دارد. به هر حال رسیدم 
به خانه ایشــان و وارد شــدم. دقایقی بعد با ناباوری 
و حیرت دیدم که آقا دســت به دیــوار پایین می آید. 
آقــا فراموش کرده بود که من 27 ســال پیش خدمت 

ایشان بوده ام. 
بعد از اینکه چای صرف شد گفتند چه کاری از دست 
من بر می آید. گفتم برای نکته ای خدمت رســیده ام 
اما قبل از آن شــبهه ای دارم. بلافاصله پرسیدم خانه 
اصلی شما کجاســت؟ فرمودند که سال‌ها پیش قبل 
از انقــاب اینجا را 16 هزار تومان خریده اند. عرض 
کردم که منزل دیگری در قم، شــیراز، تهران یا خارج 
نداریــد که با تبســمی فرمودند غیــر از این منزل هر 
کس هر مســتغلاتی از ما پیدا کرد بیاید ســندش را به 
نامــش بزنم. که باز هم نکتــه ای دیگر از زندگی این 

مرد بزرگ را دانستم.

خاطرات دعاهای ندبه  ��
حضرت آیت الله حائری صبح‌های جمعه برای دعای 
ندبه به منزل ما می آمدند و پس از آن حدود 30 دقیقه 
مطالب اخلاقی بیان می کردند که ضمن آن به مواردی 
از خود هم اشــاره داشتند که در ذیل به بیان برخی از 

آنها می پردازم.
1 - فرمودند ساواک مرا دســتگیر کرد. وقتی شکنجه 
می شدم آهســته زیر لب برای آنها دعا می کردم خدا 
از گناهشان بگذرد. یک وقت ساواکی پرسید زیر لب 
یی؟ گفتم برای شــما دعا می کنم خدا از  چــه می گو
گناهتان بگذرد. ســوال کننده که مقام ارشد بود وقتی 
ایــن را فهمید گفت من نمی گذارم این مرد شــکنجه 
شــود! به مامور هم دســتور توقف داد. من گفتم برای 
خودت مشکل درست نکن هر چه به شما دستور داده 

اند، ‌انجام بده.
بیا بود آقا متوجه شــد  2- منزل ما صبحانه خوراک لو
که حضار مایلنــد نیم خورده آقا را به نیت تبرک ببرند 
لذا من یک ظرف بزرگ کنار خوراک آقا گذاشتم آقا با 
دست خودشــان لقمه ای گرفتند و دور مجلس دست 
بدست می شــد تا به همه برسند. نکته قابل تامل این 
بود که افرادی که لقمه نان و خوراک را منزل برده بودند 

هفته بعد هر کدام لقمه می خواستند و آقا با اینکه واقعا 
در عذاب بود با نرمی ســخن می گفت و برای همه به 
هــر تعداد لقمه می گرفت و من واقعا ناراحت بودم. 

پســرم در یکــی از همیــن صبحانه‌ها تعــداد زیادی 
ظرف یک نفره را جلوی آقا گذاشــت آقا از هر ظرفی 
 نصف قاشــق میل فرموده و حضار با شادمانی باقی را 
می بردند و هر کسی ظرفی در دست داشت مرا به اسم 

یک بار به ایشــان پیشنهاد دادم 
تــا با طلبه‌های شــیراز که پشــت 
سر ایشان شایعات زیادی ساخته 
بودنــد، جلســه ای بگذارنــد اما 
ایشــان ضمن رد این درخواست 
گفتند که همه آنها را حلال کرده 
اســت! یک بار منبرشــان حدود 
35 دقیقه طول کشید و در میانه 
همین منبــر تاکید داشــتند که 
انســان آخر عمــرش را نمی داند 
شــاید همین آخرین جلسه باشد 
کــه ما اینجا جمع شــده ایم! بعد 
مشروحا فرمودند زاد و راحله سفر 

آخرت باید همیشه آماده باشد

صدا می زد و می گفت والله دارو است!
3- یک بار به ایشان پیشنهاد دادم تا با طلبه‌های شیراز 
که پشت ســر ایشان شایعات زیادی ســاخته بودند، 
جلسه ای بگذارند اما ایشان ضمن رد این درخواست 

گفتند که همه آنها را حلال کرده اســت!

آخرین دیدار در منزل ما ��
یک بار منبرشان حدود 35 دقیقه طول کشید و در میانه 
همین منبر تاکید داشــتند که انسان آخر عمرش را نمی 
داند شــاید همین آخرین جلسه باشد که ما اینجا جمع 
شده ایم! بعد مشروحا فرمودند زاد و راحله سفر آخرت 
باید همیشه آماده باشــد. من از مجموع فرمایشات آقا 
دلشــوره گرفتم به جنــاب آقای محســنی که روحانی 
برجســته ای هســتند عرض کردم عیال و دختران من 
طبقه بالا هســتند کاش آقا چند دقیقه آنان را نصیحت 
می کرد. من به آقا پیشنهاد دادم که ایشان هم قبول کرد 
و در جمع خانوادگی ما حدیثی را شرح دادند. ضمنا در 
جلســه ای هم به همسرم گفت شما سه چیز را همیشه 
رعایت کنید اول نماز اول وقت دوم ترک عملی که خود 
باور داری شــرعا درست نیست سوم اطاعت از شوهر 

در حکم جهاد در راه خداست.
مدتی بعد -شاید یک ماه گذشته بود- به جناب حجت 
الاسلام و المســلمین آقای محسنی زنگ زدم که برای 
جمعه آقا تشریف بیاورند منزل ما، آقا محسنی فرمودند 

آقا کسالت دارند و فرمود برایشان دعا کنید.
دســت بر قضا من هم زمانی به عیادت ایشان رفتم که 
آقا شــاید ســاعاتی بعد آن رحلت فرمودند. آمدم کنار 
تخت که در منزل گذاشــته بودند. دیــدم تخت رو به 
قبله اســت -شاید با دســتور خودشان- کسی در آنجا 
 زیــاد توقف نمی کــرد عرض کردم جانــم فدایت مرا 
می شناسی با چشــم اشاره کرد بله می شناسم. دوباره 
گفتم خدا مرا پیشمرگ شما کند آقا تبسمی فرمود. دیگر 
عنان از دست من خارج شد طوری به سرم کوبیدم که 
فورا مرا بردند پایین و گفتند نباید کنار آقا بی تابی کنی. 

تصور می کنم فردای آن روز آقا رحلت کردند.
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درآمد

 ارتباطات فکری مرحوم آیت الله حائری شــیرازی چنان وســیع و گســترده بود که مرزها را در می نوردید و با همه صاحب نظران در همه نقاط دنیا ارتباط برقرار
 می کرد. از جمله افرادی که در این گروه می گنجد آقای »محمد)یوسف( لانتسل« است که هم اکنون در اتریش اقامت دارد و علاوه بر دارا بودن رابطه ای دوستانه 
با آن مرحوم، پدرهمسر یکی از فرزندان آیت الله حائری شیرازی نیز می باشد. متن زیر یادداشت آقای لانتسل در رابطه با ابعاد شخصیتی مرحوم آیت الله حائری 
شیرازی است که به زبان آلمانی برای نشریه شاهد یاران نوشته شده و توسط حجت الاسلام نظام الدین )محمد مهدی( حائری شیرازی به زبان فارسی ترجمه شده است.     

نوشتاری از جناب آقای محمدلانتسل، رئیس مرکز شیعیان اتریشی

درباره آن عزیز از دست رفته 
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در مــورد جناب آقای حائری شــیرازی، دیگرانی که 
سابقه طولانی تری داشته و یا با ایشان بیشتر محشور 
بوده اند، بهتر می توانند صحبت کنند،‌ چرا که معمولا 
دیدارهــای اتفاقی ما خیلی طولانــی نبود. خانواده، 
شاگردان و همکاران ایشــان طبعا حرف‌های بیشتری 

دارند.  برای گفتن 
به عــاوه اطلاعــات اینجانب درباره ســیر رشــد، 
تحصیلات و فعالیت‌های ایشان، قبل و بعد از انقلاب 
اندک می باشــد، تــا این حد می دانم کــه در زمان 
شاه کارشان به زندان کشــید و پس از انقلاب هم بر 
امامت جمعه شیراز منصوب شــدند. اما با همه این 
کاســتی‌ها،‌ نمی خواهم این درخواست نشریه شاهد 
یاران و فرصت فراهم شــده را بی پاسخ بگذارم. بنده 
علاقه مندم، برداشــت خودم را درباره این شخصیت 
برجســته و این عالم ذی ابعاد، در ســه وجه از وجوه 

نمایم. فقید، محدود  آن  متعدد 

 انسان و طبیعت ��
هنوز لختی از آشــنایی با آن روحانی فقید نگذشــته، 
‌انســان متوجه می شد که وی رابطه خاصی با طبیعت 
دارد، البته نه فقط از این جهت که دوســت داشــت 
خود را در امــان طبیعت رها کند، مثل خیلی از افراد 
دیگر، بلکه بســیار بیش از این، او تلاش می کرد که 
در ارتباط با طبیعت زندگی کند و بدین طریق به نوعی 
تجربه جدید، در مقابل سبک زندگی مدرن امروزین، 
بی درک کرده بود که دنیای مدرن  دســت یابد. او بخو
و تحت تاثیــر تکنیک،‌ چگونه تاثیــرات منفی ای بر 
زندگی انسان‌ها گذاشــته و از جهات مختلف آنها را 
بیمار کرده اســت. نحوه زندگی انسان‌ها در شهرک‌ها 
و مجمتع‌های ســاختمانی متراکم، در گذشته و حال 
از نتایج توسعه اجتماعی در سطح دنیا بوده است ولو 
که جلوه و سبک‌های متفاوتی داشته باشند. همچنین 
بایــد گفت که این واقعیت بــی تاثیر از جریان خالی 
شدن روستاها و هجوم به شهرها، نبوده است. کسانی 
که برای رســیدن به حداقل‌های زندگی می بایست از 
طبیعت دور شــده و در مقابل ســبک زندگی شهری 

کنند. سرخم 
بــدون آنکه بخواهم وارد جزئیات این پدیده بشــوم، 
قابل انکار نیست که به نحو عجیبی در نزدیکی شهرها 
ســرزمین‌ها خشــک و لم یزرع و به صــورت بیابان 
درآمــده اند که یا بر اثر قوانین طبیعی و رها شــدن و 
کار نشــدن بر روی آنهاست و یا بر اثر خشکسالی و 
از دست رفتن خاک کشــاورزی ‌و... به شنزار تبدیل 
شــده که طبعا نتایج منفی برای زمین خواهد داشت.

جناب آقای حائری، با بررســی دقیق زندگی شهری و 
یژه بــر روی جوانان، مثل بیکاری  آثار روزمره آن، بو
روز افــزون در زمینه‌هــای گوناگــون، محدودیت‌ها 
در اســتفاده از اوقات فراغت، دور شدن انسان‌ها از 
طبیعت‌و ... ســرانجام به ایــده ای فوق العاده و نبوغ 
آمیز رسید، تا بدین وســیله بخش‌هایی از بیابان‌های 

اطراف شیراز را احیا نموده و طرحی پیشرفته،‌ طبیعی 
و محیط زیســتی، آنچنان که در غــرب در مورد آنها 

صحبت می شود، را ایجاد نماید.
روشــن اســت که عملی کردن چنین ایــده انقلابی، 
محتــاج تمهید مقدمات فراوان، مثل مطالعات علمی 
و تحقیقات مکفی، اقناع سیاســی و اجتماعی، ‌ایجاد 
چارچوب‌ها و زمینه‌های قانونی و ســرانجام تشکیل 
تیمی عملیاتی از متخصصین در رشــته‌های مختلف، 
مدیران، کارشناسان اقتصادی و در ادامه علاقه مندانی 
است که حاضر باشند، در طولانی مدت،‌ این پروژه را 
عملی نموده و ســختی‌ها و تجربی‌های دشوار آنرا به 
جان خریده و خود را با مشــکلات آن سازگار سازند. 
صادقانــه باید گفــت انجام این پــروژه )فلاحت در 
فراغت( با توجه به پیشــداوری‌ها،‌ شایعات،‌ مقاومت 
اجرای  فرسای  دولتی، ســختی‌های طاقت  نهادهای 
پروژه در زمینه آبرســانی، آماده کــردن زمین و جمع 
آوری سنگ‌ها و تسطیح زمین، کاشت درختان مستمر 
و مناسب، ایجاد سیستم فروش توسط تعاونی‌ها و ... 
معجزه کوچکی نبوده اســت. این طرح از پروژه‌های 
مختلفی تشکیل شده ‌که افراد زیادی تکه ای از بیابان 
یش  یل گرفته،‌ تا آنرا آباد نموده و با زحمت خو را تحو
به ثمر برســانند. جالب اینکه ســود و مزایای پروژه، 
طوری تنظیم شــده که هر یــک از اطراف طرح و از 
جملــه مصرف کننده، از منافع آن برخوردار شــوند. 
همه این موارد نشانه ای از سرسختی، مقاومت و دور 
اندیشــی صاحب ایده و پدر معنوی این پروژه یعنی 

الله حائری شیرازی بوده است. آیت 
از قبل ایــن پروژه، مطمئنا افراد زیادی نه تنها ســود 
مــادی و معنوی برده اند، بلکه تجربه‌های زیادی چه 
به صــورت فردی و چه از منظر کار جمعی اندوخته، 
به عــاوه رابطه عمیقی با طبیعــت ایجاد نموده و به 
نوعی پیشاهنگ این حرکت موثر و مفید برای بخشی 
از سرزمین و مردم خود گشتند که افقهای جدیدی را 
در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و شخصی بر روی 

آن  ویژگی‌هــای  از  دیگــر  یکــی 
شــخصیت ذو ابعــاد، آن طور که 
به حــق دریافت کــردم و مکرر از 
آن بهره بردم، توانایی فوق العاده 
ایشــان در درک طرف مقابل بود. 
عجیــب آنکه در برخــورد با افراد 
گوناگــون،‌ به طــرزی الهام گونه، 
نیاز و گره کارشان را تشخیص داده 
و کمک می کرد تا از این بن بست 
فکــری و روحی کــه در آن گرفتار 

بودند،‌ خارج شوند

آنان گشوده اســت. بنده خودم شاهد بودم که برخی 
جانبازان جنگ و یا تحصیل کردگان دانشگاهی منطقه 
و دارای جایگاه بالا در شــیراز، به مــن اطمینان می 
دادنــد که این پروژه و قطعه باغ شــان، زندگی جدید 
آنها در طبیعت و در بین درختان گوناگون مثل )گردو، 
انگور و هلو( است و آنها حاضر نیستند ولو در مقابل 

درآمد دو برابری این ســبک زندگی را عوض کنند.
در حقیقت پروژه‌هایی مثل این، نه تنها دارای جایگاه 
ملی، بلکه در سطح بین المللی نیز حرف برای گفتن 
دارند. در صورتی که شرایط و تناسبات دیگر رعایت 
گردد. اگرچه الان مدتی است که مسئولیت این پروژه 
و حفظ و توســعه این برعهده دیگران نهاده شــده اما 
بایســتی مراقب بود که افراد حریص و مادی با روحیه 
ســرمایه داری ماهیت این پروژه را از اهداف اولیه آن 

و روح و فضای آن خالی ننمایند.

قوه حدس و الهام ��
یکی دیگر از ویژگی‌های آن شــخصیت ذو ابعاد، آن 
طور که به حق دریافت کردم و مکرر از آن بهره بردم، 
توانایی فوق العاده ایشــان در درک طرف مقابل بود. 
عجیب آنکه در برخورد بــا افراد گوناگون،‌ به طرزی 
الهام گونه، نیاز و گره کارشان را تشخیص داده و کمک 
می کرد تا از این بن بســت فکری و روحی که در آن 
گرفتار بودند،‌ خارج شــوند. رهنمودهای وی به گونه 
ای بود که شــخص، خود کم کم به رهیافت و الهامی 
در راســتای حل مشــکلات مذهبی و اجتماعی خود 
می رســید و در واقع ایشان با اندیشــه و نگاه عمیق 
خود، توان رهگشــایی و هدایت دیگران را می یافت! 

این ویژگی به صورت خاص برای کسانی مثل من‌ که 
پیوسته در تعارض با جامعه و اطرافیان،‌ بخاطر تغییر 
دین بسر می بردند، اهمیت ویژه داشت. چراکه پیوسته 
با سوالات دشواری روبرو می شدیم، که پاسخ به آنها 
یژه در  نیاز به فکری عمیق و دقیق داشت. این مسئله بو
نحوه برخورد درســت با برادران و خواهران مسلمان، 
که در خانواده‌های مسلمان و با فرهنگ اسلامی رشد 
یافته بودند، مهم به نظر می رسید، و شاید از آن مهم 
گاهانه  تر،‌ در برخورد با کســانی بود که با تصمیمی آ
در نیمــه زندگی، آینده و دورنمای خود را تغییر داده و 
یشــتن را برای دنیای جدید با حوادث و زیبایی‌ها  خو
و مشــکلات جدیدش آماده نمودند. بایستی فرد تازه 
مســلمان از عزلــت انزوا گرایانــه دوری نماید، چرا 
که کنار آمدن با مسلمانان ســنی و همچنین دوستان 
قدیمــی و اطرافیان غیرمســلمان که غالبا انســان را 
درست درک نمی کنند، کار راحتی نیست. لذا پیوسته 

باشند. این نکته  باید مراقب  افراد  این 
در ایــن خصــوص جناب حائری شــیرازی نــه تنها 
 همیشه در حکم یک کمک فکری و روحی بود، بلکه 
فــی الواقع همچــون دری به مرحلــه جدید فکری و 
عملی رخ می نمود و افقهای جدیدی را بروی ما می 
گشــود. و این تنها بخاطر رفتار پر مهــر و صمیمانه 
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وی نبــوده، بلکــه گاهی هم با انتقادات روشــن گر، 
انســان را متوجه گره‌ها و مشــکلاتی که سال‌ها با خود 
حمل کرده بــود،‌ می نمود و لذا بــه همین خاطر، این 

بودند.  مهم  انتقادات 
جالب ایــن که این روحیه و حــدس لطیف، گاهی در 
بحث با غیرمســلمانان هم خود را نشــان می داد، مثلا 
آن گاه که توحید را با اقانیم ثلاثه )خدایان ســه گانه( در 
مســیحیت مقایســه می نمود و با بکار بردن تعابیر نغز 
عرفانــی از قرآن کریم، روایــات و حافظ، افراد را -از 
جمله یکی از همکاران مســیحی مــرا- به فکر وا می 
داشــت تا عمیق تر بر روی این معارف اندیشــه نماید 
و به اســرار اسماء و صفات الهی خود را نزدیک نموده 
و ســپس از درون، تناقض سه گانه بودن خداوندگار را 
به نظاره نشســته و آزادانه تحلیــل نماید. وی  همکار 
مســیحی من-  به حدی تحت تاثیر ســخنان آیت الله 
حائری شــیرازی قرار گرفته بود،‌ که مشــتاقانه خود را 
در زمره میهمان‌های جشــن‌های دهه فجر قرار داد، اما 
نتوانســت  بعدا بخاطر تعلقات خانوادگی و اجتماعی 
قدم‌های بعــدی را بردارد. در طی صحبت‌های زیادی 
که با ایشــان داشتم، پیچیدگی‌ها و تغییرات در انقلاب 
اسلامی ایران را بهتر متوجه شده و از جمله دانستم که 
خواص و نخبگان جامعه نیــز، از مراقبه و جهاد نفس 
بی نیاز نبوده والا ممکن اســت خود و جناح سیاســی 
یش را به پرتگاه و بن بســت‌های گمراهی بکشانند.  خو
لــذا می دیدیم که اطاعت از ولــی فقیه و رهبری عالی 
یت داشــته وعملا این خط را به  نظام برای ایشــان اولو

نمود. می  تفهیم  دیگران 

 آگاه، متفکر و تحلیل گر ��
بســیاری اوقات با خودم فکر می کردم، ‌چرا انقلاب 
و حرکــت متعالی مردم ایــران، آنچنان کــه باید در 
میان روشنفکران پیشــرو جامعه غرب بازخورد نیافته 
است؟! و در ورای تفکرات خود پاسخی امتناع کننده 

یافتم. نمی 
از ســوی دیگر حملات رسانه ای منسجم و دشمنانه 
در مقابــل این حرکت آزادی بخش، که به نحوی همه 
جانبه و شــیطانی شــده بود، برای من روشن کرد که 
بایســتی مافیای صهیونیستی پشــت این هجمه بوده 
باشد. اما ســوال هنوز باقی بود، که چرا لااقل برخی 
از این روشــنفکران غرب، تک تک و یا در گروه‌های 
کوچــک این خط آتــش را نشکســته و در مقابل آن 
اقدامی نمی کنند؟! مخصوصا در فضای کشــورهای 

آلمانی زبان.  دلیل اصلی چه بود؟!
بلــه، نواقص و ضعف‌ها در زمینه صدور پیام انقلاب 
اسلامی توســط ارگان‌ها و نهاد‌های مربوط در زمینه 
فرهنگی و ارتباطات آشکار بود، به خصوص اینکه آنها 
کم و بیش از روشــهای آمرانه و تحکم آمیز نسبت به 
مراکز وابســته به خود بهره می بردند. در نهایت اینکه 
فقط جهل روشــنفکران غربی را علت اصلی بدانیم، 
کافی نبود، چرا که اگر می خواســتند، می توانســتند 

به منابع دســت اول دست یافته و یا مســتقیما رابطه 
کنند! برقرار 

در طــی صحبتی با آیــت الله حائری شــیرازی، در 
نهایت، به پاســخ واقعی نزدیک گشته و تازه به برخی 
یژه در  از نمادهــا و نشــانه‌های فرهنگ اروپایــی بو
قرن 20 آشــنا گشــته و عمق آنها را دریافتم. ایشــان 
در بیانات خود، بر ریشــه‌های عمیق تکبر و ســابقه 
دیرینــه خود بزرگ بینی در فرهنگ اروپایی و نخبگان 
ایشان در دوران جدید، موسوم به »دوره روشنفکران« 
 تاکیــد کرده و ایــن ویژگی را از علل اساســی رفتار

 نفی گرایانه روشــنفکران غربی در مقابل اسلام، در 
دوران رنسانس می دانست.

این روشــنفکران در ابتدا با شــگفتی می پذیرفتند ‌که 
ریشــه معنوی این انقلاب در اروپا نیســت، آنچنان 
که در بســیاری انقلاب‌های دیگر از سوسیالیســم تا 

مارکسیســم گرفته، ریشه در غرب داشته اند.

در واقع ریشــه‌های انقلاب ایران بومی و خودی بوده 
و وارداتــی نبوده تا طبقه روشــنفکر اروپایی به نوعی 
وابستگی بدان داشــته باشد، خود این کافی بود تا به 
غرور ایشــان )روشــنفکران غرب( آسیب وارد شود! 
در واقــع طــرد و رد روشــنفکران اروپایــی حتی از 
آمریکایی‌هــا شــدید تر بود، این تقابل تنها سیاســی 
نبوده بلکه جنبه ایدئولوژیک داشت و به نظر می رسد 
ریشــه های  مهمی داشت اســت. پس از جنگ‌های 
صلیبی و ورود به دوران استعمارگرایی غرب، می توان 
گفت ‌دیگر ریشه این تکبر از حالت و پوشش مذهبی 
خارج و به نوعی قالب اقتصادی و ناسیونالیستی بخود 
گرفت. در واقع، به نوعی ظاهر ضد مذهب و سکولار 
پیــدا کرد، از این رو تعبیر قرون وســطایی )و ارتجاع 
و بازگشت به قرون وســطی( این چنین پرکاربرد شد 

و این پدیده، براســاس این دیدگاه که تمدن اروپایی 
به بالاترین مراحل تمدن دســت یافته، استوار است!

ضمنا دســتیابی جوامع اروپایی بــه مدلی از دولت 
و خدمــات اجتماعی که تا حدودی مســائل عدالت 
 اجتماعــی و فاصلــه بین طبقــه فقیر و غنــی را کم

 می کرد،‌ نیز در طرح این ادعا بی تاثیر نبوده اســت. 
این در حالی اســت کــه فاصله بین طبقــات نخبه و 
برخــوردار در جامعه آمریکا در مقایســه با برخی از 
یــژه سیاهپوســتان، قابل انکار  طبقات فرودســت بو

نیست.
بر این اســاس، نگاه من در تحلیل رفتار روشنفکران 
اروپایی، دقیق تر گشته و دریافتم که هسته درونی این 
تکبر و طرد رنسانس اسلامی به کجا بر می گردد. جالب 
 اینکه حتی از سوی این به اصطلاح روشنفکران اروپایی

حتــی تقابل جدی فکری و حتی تلاش برای فهم بهتر 
 و تحلیل این پدیده و ریشــته‌های موفقیت آنهم دیده

 نمــی شــود.این جــو تــا بدانجا قــوی بــود که از 
روشــنفکران چــپ تا راســت گرایــان، ایــن رفتار 
تغافــل آمیــز غالب بــوده و به ندرت کســی جرات 
مــی کــرد، مخالف آنــرا اظهــار نمایــد. تخریب، 
تبلیغ منفی شــعار ایشان )روشــنفکران غرب( بود، 
یی و بدســت گرفتن جو افــکار عمومی  و ناســزاگو

ابزار و روش مقابله ایشان بود. جالب اینکه هر روشی 
در راستای ســاکت کردن این حرکت درست شمرده 
شــده،‌ از بایکوت تا تروریســم و جنگ. به هیچ وجه 
حمایت و همدلی ای از ایشــان )روشنفکران غرب( 
دیده نشــده! این چنیــن بود که پایه‌هــای تحلیل من 
متحول شد و دریافتم که چرا همراهان با این رنسانس 
اسلامی در نزد روشنفکران غربی تا این قدر کم توفیق 
اند. البته همان طور که روشــن است حرکت بیداری 
اسلامی خاموش نشد، زیرا این جریان را نمی توان با 
ترور و جنگ از پا انداخت و لذا اســتراتژی جدیدی 
در پیش گرفتند و آنهم تفرقه اندازی در بین مسلمانان 

و ایجاد تروریسم اسلامی بود.
با ایــن توضیحات مختصر تلاش شــد تا طرحی هر 
چند مبهــم و چند باره از اندیشــه روشــنگر جناب 
یری که طبعا ناقص  حائری شــیرازی ارائه گردد، تصو
 و نارسا خواهد بود. اما در هر حال آشنایی درک ایشان
 )هر چند کوتاه مدت و مختصر( برای من بسیار درس 
آموز بود. اگر چه دیگران نیز به سهم خود تلاشهایی در 
شناساندن آن شخصیت بزرگوار نموده اند، از جمله در 
فیلمی که اخیرا در یک سایت آلمانی از دیدار آیت الله 
حائری شــیرازی با جمعی از ژورنالیست‌های آلمانی 

در قم  منتشر گشته است.
این فیلم و امثال آن نشــان می دهد که مرحوم حائری 
شــیرازی تلاش نموده اســت و او و جریان فکری اش 
به زندگی خود ادامه می دهد، نه فقط در ســر و افکار 
شاگردان و همراهان او،‌ بلکه نزد شنوندگان و بینندگان 
یژه کسانی  در شــبکه‌های گوناگون،‌ حتی در اروپا، بو
که افتخار درک مختصر وی را داشــته و از شــخصیت 

بهره جستند. وی 

جناب حائــری شــیرازی نه تنها 
همیشــه در حکــم یــک کمــک 
بلکــه بــود،  روحــی  و   فکــری 

 فی الواقع همچون دری به مرحله 
جدیــد فکــری و عملــی رخ می 
 نمود و افقهای جدیدی را بروی ما 
می گشود. و این تنها بخاطر رفتار 
پر مهر و صمیمانه وی نبوده، بلکه 
گاهی هم با انتقادات روشــن گر، 
انسان را متوجه گره‌ها و مشکلاتی 
که سال‌ها با خود حمل کرده بود،‌ 
می نمود و لذا به همین خاطر، این 

انتقادات مهم بودند
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درآمد

وقتی با او همنشین شوی بی پرده و صریح و صمیمی با تو به سخن می نشیند. »شهاب الدین حائری شیرازی« که به قول خودش نام اصلی او »محمد حسن« است، 
این روزها به امامت یک مســجد بســنده کرده اســت و با نگارش مطالبی در کانال تلگرامی که دارد به بیان عقاید خود می پردازد. حجت الاسلام حائری به نوعی 
 حاصل تربیت علمی آیت الله حائری نیز هست و در سال 1394 به دعوت پدر در انتخابات خبرگان رهبری شرکت می کند و پس از شرکت در امتحان، مورد تشویق

 آیت الله شب زنده دار قرار می گیرد. او در این گفت وگوی مفصل بسیار شفاف سیره پدر در خانواده، انقلاب و سیاست را بیان کرد و به همه سوالات پاسخ گفت. 
حجت الاسلام حائری در این مصاحبه از مطالب جالبی چون سبک متفاوت مبارزه پدر در شیراز و قم، سبک زندگی خانوادگی پدر، التهاب‌های دهه 60 شیراز، برخورد 
امام )ره( با منتقدان پدر، ماجرای انتشار مقاله در روزنامه در انتقاد به پدر، روابط آیت الله حائری با دولت‌های مختلف و... سخن گفت  که مشروح آن را می خوانید.

حجت الاسلام شهاب الدین حائری  در گفت و گو با »شاهد یاران« روایت کرد

فراز و فرودهای سیاسی
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به عنوان سوال اول درباره خودتان بفرمایید؟ ��
بنده شــهاب الدین حائری هستم. نامم در شناسنامه 
محمدحســن اســت. پدر ما برای فرزندان دو اسم 
انتخاب می کردند. یکی اسم شناسنامه ای و دیگری 
لقب. فرزند دوم خانواده و متولد دوم فروردین 1351 

و هم اینک در تهران امام جماعت هســتم.

شما در سالی متولد شدید که نهضت امام)ره(  ��
در قم و سایر شهرها در حال تقویت و گسترش 
بود. پدر و عموی شــما از مردان مبارز در آن 
سال‌ها بودند. شهاب الدین خردسال چه تصویری 

از پدر در آن سال‌ها در ذهن دارد؟
به یاد دارم پدرم در ســنوات منتهی به ســال 57، در 
قم مدرس بودند و در آن روزگار پر آشــوب نسبت به 
تامین امنیت همسایگان اقدام می کردند. اما مبارزات 
آشــکار ابوی مربوط به زمان قبل از سکونت در شهر 
قم اســت و از ســالی که وارد این شهر شدند، روش 
یان  مبارزه خود را تغییر دادند. در شیراز برای دانشجو
با دیدی انقلابی ســخنرانی می کردند ولی در قم که 
عموما با طلاب ســر و کار داشتند، به ارتقای سطوح 
اعتقادی آنها می پرداختند و به صورت غیر مســتقیم 
طلاب را با مســائل انقلاب آشــنا می نمودند. پدر 
همواره این برهه از زندگی خــود را پرثمر ترین برهه 
زندگی خود می دانست که به کادرسازی برای انقلاب 

بود. پرداخته 
در شیراز تبعید، زندان و شکنجه سرنوشت پدرم بود؛ 
در قــم اما وضعیت تغییر کرد. در کل زندگی ســاده 
ای داشــتیم. پدرم اهل اندوختن مــال نبود. خاطرم 
هســت همیشــه میوه‌های درجه دو را از بــازار تهیه 
مــی کردند. مادرم با مناعــت طبع لک میوه‌ها را می 
گرفتند و مصرف مــی کردیم. زندگی ما در خانه ای 
کوچک کمتر از صد متر -متشــکل از یک زیرزمین 
و طبقه اول- با حضور 4 فرزند قد و نیم قد و البته با 

بود. بسیار شیرین  شیطینت‌های خاص خود، 

با توجه به اینکه مادر شــما از خانواده ای  ��
سرشناس بودند و احتمالا از نظر مالی وضعیت 
خوبی داشتند؛ چگونه با مرحوم ابوی با آن شرایط 

سخت زندگی گذراندند؟
مادر ما فرزند یک مرجــع تقلید بودند. مرحوم آیت 
الله ســید نــور الدین حسینی‌هاشــمی کــه زندگی 
متمولی داشــتند. اگرچه از وجوهات اســتفاده نمی 
کــرد. پدربزرگم از روحانیون محبوب شــیراز بود و 
ســلیقه سیاســی ایشــان اقتضا می کرد، یک زندگی 
با شــکوه داشــته باشــد. پدربزرگ ما مرجع تقلید و 
موســس یک حزب سیاســی)به نام حزب برادران( 
در دهه 20 شمســی بودنــد و آن زمــان نماینده به 
مجلس می فرســتادند و از این جهت بسیار شخص 

بودند.  تاثیرگذاری 
پــدرم نقل مــی کردند: قبــل از ازدواج، با شــروع 

بحث‌هــای سیاســی و ورود به جریانــات انقلاب، 
چندین بار دســتگیر شــده بودم؛ لذا هــر جا برای 
خواســتگاری می رفتم، موافقــت نمی کردند. پدرم 
خودش می گفت که یک بار به خواستگاری دختری 

رفته بود کــه پدرش صاحب یکی از مشــاغل پایین 
جامعــه بود امــا او هم حاضر نشــد دختر خود را به 
ایشــان بدهد و به قول خودشــان خواستگاری‌های 

رفتند! زیادی 
ایشــان قبل از ازدواج جلســات تفســیر در مسجد 
یان-  شمشــیرگرها برای جوانان-خصوصا دانشــجو

برپا می کردند که این جلســات صــرف برپایی یک 
ســخنرانی نبود و کارهای تربیتی بر روی شــاگردان 
انجام می دادند. اعضای آن جلســات هم از فعالان 
سیاســی و مقامات کنونی نظام ) از فرماندهان سپاه 

تا اعضــای موتلفه( تا مجاهدین خلق بودند. 
دایی ام  نیز از شاگردان پدرم بودند. مادر بزرگم نقل 
می کرد: پسرم دل به درس نمی داد اما می دانستم به 
آقای حائری علاقه دارد و در جلســات ایشان شرکت 
می کند. با آقای حائری تماس گرفتم و درخواســت 
کردم با او صحبت کننــد. بدین ترتیب جرقه ای زده 
شــد تا این دو خانواده آرام آرام بــه یکدیگر نزدیک 
شوند. یکی از دوســتان پدرم به ایشان گفته بود: می 
دانی مرحوم آقاسید نورالدین یک دختر دارد؟ لذا این 
دوست، پدرم را به خواستگاری از دختر این خانواده 
یق کرده بود. ابــوی خواهر بزرگ تــر را برای  تشــو
خواستگاری فرستادند و مادرم را مجاب کردند تا در 
نهایت به این ازدواج رضایت دهد. ظاهرا پدر هم مهر 
مادر را جلب کرده بود. به هر صورت زندگی مشترک 
آنهــا آغاز گردید اما در عین حال مبارزات سیاســی 
پدر ادامه داشت و به دستگیری و زندان مکرر ایشان 
منجر می گردید. پس از این اتفاقات عده ای مادر را 
یق می کردند. ایشان که صراحت  به جدا شدن تشــو
و شــهامت و قوت نفس را از پــدر خود به ارث برده 
بود، پای همه ســختی‌ها کنار پدرم ایســتاد. بارها با 
سماجت وارد زندان شده و پدر را ملاقات کرده بود. 
برای ما نقل می کرد: زمانیکه خردســال بودید شــما 
را در آغــوش گرفته و به زندان مــی رفتم. در جریان 
یکی از دســتگیری‌ها چهل روز از پدر ما خبری نشد 
یی که  و اجازه ملاقات نمی دادند. رادیو عراق -رادیو

پدرم قائل به این بودند هر انسان 
فطرتــی دارد کــه اگر دســتکاری 
نشود، موجب هدایتش می شود. 
نسبت به فرزندان نیز همواره تاکید 
داشتند که حتی الامکان فطرت 
افراد را دســتکاری نکنید و اجازه 
دهید بــا اندوخته درونــی خود، 
حرکت کند. اهل امر و نهی نبودند؛ 
مگر اینکه کاری در شرایط حاد قرار 
داشت. بیشتر نظاره گر بودند و اگر 

لازم بود، تذکر می دادند
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آن زمان توســط انقلابیون با مدیریت حجت الاسلام 
دعایی پخش می گردید- گفته بود آقای حائری را به 
شهادت رســانده اند. بالاخره بعد از 40 روز اجازه 
ملاقات را گرفتند. مادرم همواره با پدرم همراه بودند.

از رابطه با پدر و روش تربیتی ایشان بگویید.  ��
آیا ایشان در گرایش شما به حوزه تاثیر داشتند؟

پدرم قائل به این بودند هر انســان فطرتی دارد که اگر 
دستکاری نشــود، موجب هدایتش می شود. نسبت 
به فرزندان نیز همواره تاکید داشتند که حتی الامکان 
فطــرت افراد را دســتکاری نکنید و اجــازه دهید با 
اندوختــه درونی خود، حرکــت کند. اهل امر و نهی 
نبودند؛ مگر اینکه کاری در شرایط حاد قرار داشت. 
بیشتر نظاره گر بودند و اگر لازم بود، تذکر می دادند. 
مــا را زیر بال و پر خود نمــی گرفتند؛ در حالیکه در 
میان ائمه جمعه، شــاید جز معدود افرادی بودند که 
طرح و اقدامات بی نظیر اقتصادی برای مردم تدارک 
دیدند. این در حالی بود که اهل ســر و سامان دادن 
نسبت به زندگی شــخصی نبودند. می گفتند: انسان 
باید به قدر ضرورت مال و اندوخته داشــته باشــد. 
هیچــگاه به فکر فردای زندگی دنیــوی نبودند. ما 5 
ســال در دفتر امام جمعه )تنها در چند اتاق( زندگی 
کردیم و الباقی را در منــزل مادری که از محل ارثیه 
پدری خریدند، گذراندیم. ایشان در این مدت حتی 

در شیراز و قم خانه تهیه نکرد.

اشاره کردید که آیت الله حائری اهل امر و  ��
نهی نبودند! هیچگاه موردی پیش نیامد که مقابل 

فرزندان بایستند تا کاری انجام گیرد یا خیر؟
حاج آقا نسبت به شــخص بنده فرمودند: شما طلبه 

باشــید! در این مورد امر نکردنــد اما مرا به آخوندی 
یق کردند. برای ایشان خوشایند بود فرزندان چند  تشو

بیاموزند.  طلبگی  علم  سالی 
دعوای دوران کودکی ما اگــر منجر به ظلمی فاحش 

نسبت به دیگری بود، پدرم در مقام قضاوت وارد می 
شدند. بزرگ تر که شــدیم، قضاوت درباره عملکرد 
فرزنــدان کوچــک تر را به ما ســپردند. به شــخص 
خطاکار تاکید داشتند عذرخواهی کردن را بیاموزند. 
برای ایشان مهم بود شخص اشتباه خود را بپذیرد تا بر 
خطا مصر نباشد. غضب پدر را خیلی کم می دیدیم 
اما وقتی اتفاق می افتاد، بسیار برافروخته می شدند.

آیت الله حائری در دوران 20 ســالگی شما  ��
-که شاید به عنوان یک جوان وارد وادی تحلیل 
سیاسی شــده بودید- امام جمعه شیراز بودند. 
کشور در شرایط خاص سیاسی و سال‌های بعد 
از جنگ قرار داشــت و دولت‌های متفاوت در 
دوران‌های مختلف روی کار آمدند. تصویر شما 

از مواضع سیاسی ایشان چه بود؟ 
پــدرم بعــد از انقلاب علــی رغم همــه مبارزات و 
ســوابقی که داشتند، همچنان در قم مدرسه حقانی- 
مشــغول تدریس شدند و برای تصدی مسئولیت‌های 
سیاســی پیشقدم نشدند. زمانی که بنده به دنیا آمدم، 
پدرم دســتگیر شــدند و بعــد به قم آمدنــد و از آن 
زمان طلبه پروری کردند و شــاگردان ایشان، امروز 
آقایان  دارند. طلاب سرشناسی چون  مسئولیت‌هایی 
طباطبایی)مدیر فعلی مدرســه شــهیدین(، غرویان، 
نیری، پورمحمدی، حجازی، حســینیان، فلاح زاده، 
کاظم صدیقی و ... از شــاگردان ایشــان بودند. بعد 
از انقلاب در جریان تســخیر لانه جاسوســی، برای 
یان پیرو خط امام دعوت به تدریس  تدریس دانشجو
شدند و در ســفارتخانه سابق آمریکا مباحث ولایت 

فقیه و اخلاق اســامی را تبییــن کردند. حاج آقا در 
انتخابات خبرگان قانون اساسی نیز پیش قدم نشدند. 
اهل ورود به این جایگاه‌ها در عرصه سیاست نبودند.

 بعدها بحث مجلس شــورای اسلامی پیش آمد؛ به 
پدرم فشــار می آورند که کاندیدا شود. برای این کار 
شــرط گذاشتند؛ علمای شــیراز بر سر کاندیداتوری 

برسند.  نظر  اتفاق  به  ایشان 
آیت الله آقاشیخ صدرالدین حائری شیرازی -عموی 
بنده- از علمای طراز اول شیراز و از قدمای انقلاب به 
حســاب می آمدند که بسیار هم شکنجه شده بودند، 
برای حضور پدرم در انتخابات همه علمای شیراز از 
جمله شهید دســتغیب را جمع می کند تا با دریافت 
موافقــت آنها پدرم را برای حضور در انتخابات ملزم 
کنــد که در نهایت هم اعــام موافقت همه از جمله 
شهید دســتغیب- را گرفتند. ایشان به عنوان کاندیدا 
ثبت نام کردند ولی برای تبلیغات وارد شیراز نشدند و 
یان و طلاب برای ایشان  در همان قم ماندند. دانشجو
تبلیغات کردند. در نهایت رای اول شــیراز را بدست 
آوردند و با رای بالای مردمی به عنوان نماینده شیراز 
در مجلس شورای اســامی انتخاب شدند. در این 
دوره حزب جمهوری از ایشــان خواسته بود به آن‌ها 
ملحق شــوند. ولــی ابوی قبول نکردند. ایشــان می 
گفتنــد: حزب در فرد ایجاد نوعی تعصب می کند که 

بیند.  نمی  را  حقایق 
در همین جا یک خاطره جالب تعریف کنم که نشان 
از صحت نگرش پدر نســبت بــه آفات تحزب دارد. 
ایشــان بارها این را می گفت زمانی که دعوت حزب 
جمهوری اســامی بابت کاندیداتوری را رد کردند، 
در ارگان رســمی حزب منتشر شــد که محی الدین 
حائری شــیرازی کاندید دفتر هماهنگی)بنی صدر( 
شده اســت! در حالی که این ادعا کذب محض بود 
و پــدر بارها به حاج تقا )نماینده حزب جمهوری در 
شیراز( گلایه می کردند. این را هم اضافه کنم که پدرم 
هیچوقت به بنی صدر رای نداد و در جریان انتخابات 
ریاست جمهوری به دکتر مرحوم دکتر حبیبی رای داد. 
به هــر صورت ایشــان وارد مجلس اول شــد و در 
مجلس هم که بود اســتقلال خــود را حفظ کرد و به 
همیــن دلیل او را بــه عنوان رییس کمیســیون اصل 
نود انتخاب کردنــد و همه -از جمله اعضای حزب 
جمهوری اســامی- به ایشــان اعتماد داشتند اما به 
هــر حال عمر نمایندگی ایشــان کوتــاه بود. مرحوم 
آیت الله دســتغیب به شهادت رســیدند و در همین 
حال آیت الله یزدی برای بررسی نظر علما و پیشنهاد 
امــام جمعه به امام خمینی، شــیراز آمدند و دو هفته 

خواندند.  خطبه  خودشان 
در نهایت ایشان به دو گزینه آیت الله سید علی محمد 
دستغیب و پدر من رسیدند که هر کدام از آنها نماینده 
تفکــری بودند و هر کدام از خاندان ریشــه داری به 
شــمار می آمدند. توقع عده ای هم در شیراز آن بود 
که امام جمعه بعدی از خاندان شهید دستغیب باشد. 
آیــت الله یزدی پس از دو هفته به پدر گفتند که یکی 

ایشــان قبــل از ازدواج جلســات 
تفسیر در مســجد شمشیرگرها 
صــا  خصو - ن نا ا جو ی  ا بــر
دانشــجویان- برپا می کردند که 
این جلســات صــرف برپایی یک 
سخنرانی نبود و کارهای تربیتی 
بر روی شاگردان انجام می دادند. 
اعضای آن جلسات هم از فعالان 
 سیاســی و مقامــات کنونی نظام 
) از فرماندهــان ســپاه تا اعضای 

موتلفه( تا مجاهدین خلق بودند.
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ید. پدرم گفت اجازه  از شــما دو نفر انتخاب می شو
بدهید که استخاره کنم اما آقای یزدی گفتند استخاره 
نمی خواهد، اگر شــما قبول نکنید آیت الله دستغیب 
انتخاب می شــوند که پدرم در نهایت پذیرفت. آقای 
یزدی هم خدمت امام گزارش دادند و در نهایت حکم 

به نام ایشان خورد. 

کمی هم درباره رابطه آیت الله حائری با شهید  ��
دستغیب توضیح دهید.

بعد از شــهادت آیــت الله دســتغیب توقع می رفت 
از میان خانواده ایشــان، فردی بــه عنوان امام جمعه 
انتخاب شــود؛ حضرت امام)ره( اما حکم این مسند 
 را بــه پدرم دادند. آن روزها طیفــی اطراف آیت الله
 ســید علی محمــد دســتغیب-خواهرزاده شــهید 
دســتغیب- را در مســجد آتشــی‌ها گرفته بودند که 
یم از میان آنها انقلابیون و شــهدای بسیاری  باید بگو
درآمدند اما روحانیون ســنتی)طیف علاقه مندان به 

داشتند.  متفاوتی  دیدگاه  الله محلاتی(،  آیت 
 در شــیراز طرفداران مرحــوم آیت اللــه بهاءالدین 
محلاتی و شــهید دســتغیب دو طیــف بودند. پدر 
مــا شــاگرد آیت اللــه بهــاء الدین محلاتــی بود و 
علمیت خود را مرهون ایشــان می دانســتند. ایشان 
در جایــگاه امامــت جمعــه طرف هــر دو طیف را 
گرفتنــد و راه بــرای دو جریان باز شــد. تــا پیش از 
ایــن پســت‌ها و مناصب فقــط به یــک طیف داده 
می شــد امــا از دوره پدرم با هــر دو طیف برخورد 
بی شــد. با این حال دلخوری‌ها از ســال 60 تا  خو
ســال 64 ادامه داشــت و در عین حال آیت‌الله سید 
علی محمــد دســتغیب نماینده آیت اللــه منتظری 
 در دانشــگاه شــیراز هم بود که این موضــوع به آنها

 پر و بال بیشتری می داد. 

سال 64 در شیراز، سال مهمی به حساب می  ��
آید که پدر شــما نیز در مرکز هجمه‌ها بودند و 
حتی نماز جمعه ایشان نیز به محلی برای اعتراض 
به ایشان تبدیل می شود. شروع این حوادث از 

کجا بود؟
پیش از انقلاب آیت الله پیشــوا در شیراز نماز جمعه 
را اقامه می کرد و پس از انقلاب دادن امامت جمعه 
شیراز به شهید دستغیب ناراحتی هایی را برای ایشان 
و آیت الله محلاتی ایجاد می کند. ایشــان در مقطع 
پس از انقلاب تنها امام جماعت مســجد نو )بزرگ 
ترین مســجد تاریخی کشور به لحاظ مساحت( بود. 
ایــن را هم اضافــه کنم که آیت الله پیشــوا از جمله 
اشخاصی بود که در حوادث دهه 40 مرجعیت امام 
خمینی)ره( را در شــیراز تایید کــرد تا جلوی اعدام 

شود. گرفته  ایشان  احتمالی 
در ســال 1364 در مسجد ایشان )مسجد نو( اتفاقی 
 مــی افتد کــه جرقه حوادث ســال 64 به حســاب 
مــی آیــد. در آن زمان به دلیل فشــارهای حاصل از 
جنگ تحمیلی که موجب قطعی آب و برق می شــد، 

مردم جهت اعتراض نزد ایشــان می آیند و ایشان هم 
ید و از  در مســجد به نمایندگی از مردم سخن می گو
مســئولین می خواهد که به داد مردم برســند و گفتند 
که اگر این اوضاع ادامه پیدا کند ممکن است عواقب 

شود. حکومت  متوجه  تلخی 
برخی ها با شــنیدن این سخنان ناراحت می شوند و 
به مســجد این مرد کهنسال انقلابی حمله می برند و 
او را از مســجدش بیرون مــی کنند. پدر ما در اینجا 
یی   از ماجرا با خبر می شــود و از آقای پیشــوا دلجو
می کند و به منزل ایشــان می روند و همین مســئله 

بهانه اولیه حوادث آن سال می شود.
پس از آن بود که نوارهایی برای پدرم درســت کردند 
و در بین مــردم توزیع می کردند. من خودم دیدم که 
یکی از همین افراد در ماشــین سوزوکی)شبیه به ون 
امروز که چهار پنج نفر در آن جا می شــدند( جلوی 
نماز جمعه در شــیراز می ایســتاد و فریاد می زد که 

آقای حائری«! »نوار افشای 

محتوای آن نوارها چه بود؟  ��
آنها ســر و ته سخنرانی‌های ایشــان را می زدند و با 
پخش قســمتی از ســخنان طوری القا می کردند که 
پدرم علیه دولت چیزی گفته است. ایشان البته منتقد 
دولت بود و همیشــه روزنامه رسالت در دهه 60 در 

 نقد اقتصــاد دولتی از پدرم و آقــای آذری قمی تیتر
می زد و به نوعی ایدئولوگ بود.

اقتصاد دولتی مشــکل داشــتند.  تئــوری  بــا   پدرم 
مــی گفتند: این اقتصاد اســامی نیســت. همیشــه 
ایــن مثال را می زد که صاحــب کارخانه یک و یک 
پیش من آمده و گفته آقای حائری امســال نســبت به 
سال گذشــته قیمت گوجه فرنگی و کارگر 10 درصد 
افزایش پیدا کرده اســت اما دولت محکم ایســتاده 
اســت که حق افزایش قیمت را نداری و اگر افزایش 
 قیمــت بدهم طبیعتا حمایت‌ها و وام‌های دولت قطع 
می شود. در این شرایط یا باید از کیفیت کالا و یا باید 
از کمیت آن بزنم و چاره ای جز این ندارم. پدرم در آن 
 زمان)دهه 60( که هیچ کس حرف از بخش خصوص 
نمی زد، از اقتصاد خصوصی حمایت می کرد و همین 
برای او گران تمام شد. در آن زمان دولت استانداری 
را بــرای فارس انتخاب کرد که پدرم را تحت فشــار 

قرار می داد.
در این میان طلاب منتقد پدرم، بســیار تشــکیلاتی 
بودند و در راهپیمایــی بهمن 63  و 64 علیه پدر ما 
شــعار دادند. شیراز ملتهب و به هم ریخته بود. حتی  
در مساجد شــیراز نامه ای به دفتر امام راحل نوشتند  
با این مضمون که همه ائمه جماعات شیراز خواستار 
برکنــاری آیت الله حائری هســتند. طرفداران دولت 

بازدید آیت الله حائری شیرازی از موزه شهدای دفاع مقدس
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وقت هم به شدت با حاج آقا مخالف بودند و خلاصه 
یک دیدار حاج آقا در شیراز با آیت الله پیشوا، چندین 
ماه شیراز را ملتهب کرد. وضعیت حادی بود، تا جایی 
کــه حتی محافظان در مقابل چشــم مــا به حاج آقا 
اهانت می کردند و ایشــان تا حدی دل چرکین شدند 
که اعلام کردند این‌ها -تیم حفاظتی- را نمی خواهم. 
کار به جایی رســید که امام)ره( آیت الله جنتی را به 
شیراز فرســتادند. اتفاقا در زمانی که آقای جنتی در 
حال آمدن به شــیراز بودند، ما نیز از تهران به سمت 
شــیراز می رفتیم که در راه به صورت اتفاقی در یک 
قهــوه خانه همدیگر را دیدیــم. بالاخره آن روز مهم 
فرار رسید و آقای جنتی در مسجد وکیل-که آن زمان 

نماز جمعه در آنجا برگزار می شــد- حاضر شدند.
در ابتــدای نماز حــدود 500 -600 نفر از جوانان 
انقلابی و پرشور که صفوف ابتدایی را پر کرده بودند، 
شعار می دادند: »همسنگر پیشوا، مرگت فرا رسیده/ 
مخالــف منتظری مــرگ بر تو مرگ بــر تو« و تلاش 
داشــتند جلوی اقامه نماز توسط آیت الله حائری را 
بگیرند. شــدت اعتراض به جایی رســید که سنگ و 
دمپایی به ســمت منبر پرتاب مــی کردند و یک منبر 
ســنگی-بازمانده از زمان زندیه- در آنجا بود که من 
پشــت آن پنــاه گرفته بودم اما حاج آقا به ســخنرانی 

ادامه می دادند.
آقای جنتی پشت تریبون قرار گرفت. صدای صلوات 
بلند شد و در ابتدا شعار می دادند که صل علی محمد 
یار امام خوش آمد. بعد سکوت همه جا را فرا گرفت. 
آقای جنتی که از نزدیک شاهد آن بیست دقیقه بودند 
در ابتدای سخن گفت: امروز امتحان بسیار بدی پس 
دادید، من همه این مسائل را به امام گزارش می دهم. 
در این لحظه بود که مجدد شــعار بلند شد که: مرگ 
بر سازشکار! حتی به نماینده امام )ره( رحم نکردند. 
به هر صورت پدرم زیر آن فشار خطبه را ادامه دادند 
و دائما از معترضان می خواســتند که آرام باشند اما 

فایده ای نداشــت و بالاخره آن روز به اتمام رسید.
یم امام)ره( در زمانی حل این مســائل  این را هم بگو
را بــه آقــای منتظری ارجــاع دادند. آقــای منتظری 
هم پیشــنهاد دادند که برای رســیدگی به اعتراض‌ها 
 شورایی متشــکل از آقایان سید علی محمد دستغیب
  ســید علی اصغر دســتغیب، سید‌هاشــم دستغیب
رســول منتجــب نیــا و پدرم تشــکیل شــود و آنها 
تصمیمات مربــوط به نمایندگی ولــی فقیه را اتخاذ 
بت بخوانند.  نمایند و نماز جمعه را هم هر کدام به نو
بدین ترتیب نســبت آنها در شورا 4 به 1 به ضرر پدرم 
تمام می شــد و ایشــان هم تحت فشار مرحوم آقای 
 منتظری آن صورتجلسه را امضا زد اما نحوه حکمیت

 آقای منتظری را قبول نداشــت و پس از اتمام جلسه 
این مطالب را خدمت آقای رســولی محلاتی مسئول 
وجوهات و مســائل شــرعی- دفتر امام انتقال دادند 
و فرمودند اگر قرار اســت اوضاع به این شکل پیش 
رود، من اســتعفا می دهم، بنا نیست که بخاطر یک 

نفر جایگاه نمایندگی ولی فقیه لوث شــود!

در زمــان 8 ســاله جنگ ایشــان 
مســئولی مردمی و ساده زیست 
بودند. در یک دفتر قدیمی مصادره 
ای کار می کردند که حاج آقا از روی 
احتیــاط وکیل آن شــخص)وکیل 
دکتر قربان( را خواستند و گفتند 
که می خواهند اجاره ای مختصر 
بپردازند. دکتر قربان هم بعدها به 
دفتر امــام جمعه می آمد به پدرم 
گفت تا زمانی که شما اقامت دارید 

بنده رضایت دارم 

امام با شــنیدن این موضوع به آقای حائری پیام دادند 
که شما به نماز خودت ادامه بده و آن شورا را هم کان 
لم یکن فرض کن و این خیلی موضوع مهمی بود که 

امــام حتی نظر آقای منتظری را هم رد کرد.
در همیــن جریانات بــود که بحثی در شــیراز به راه 

انداختند کــه آقای حائــری عنوان»نماینده امام« را 
جعل کرده است! امام که کســی را به عنوان نماینده 
انتخاب نکرده بلکه فقط امام جمعه است! این را هم 
به امام گزارش دادند که ایشان گفتند اشکالی ندارد، 
عنوان نماینده امام را هم برای ایشــان اســتفاده کنید 

که حتی در اخبار هم از همین عنوان اســتفاده شد.
پس از ایــن بود که تعدادی از آقایــان به همراه آیت 
اللــه حســنعلی نجابت نزد امام خمینــی می روند. 
در این جلســه آقــای نجابت در بیــان یکی از نقاط 

منفی پدرم، مدعی می شــود: »ایشــان مروج  آیت 
یی اســت!« امام که این حرف را می شنوند  الله خو
 معترض شــده و پــس از ســخنانی جلســه را ترک 
می نمایند. همین نهیب امام  راحل آنچنان تاثیرگذار 
گذاشت که تا زمان اتمام امامت جمعه پدرم، شیراز 
آرام بود. مشی آیت الله حائری هم آرام کردن فضا بود 
و از هرگونه تنش اجتناب می کرد و بر همین اســاس 
بارها در مســجد آقایان دستغیب حاضر شد و پشت 

نماز خواند. آنها  سر 

اســتاندار  �� به  میــان صحبت‌هــا  در 
فارس اشــاره داشــتید که رابطه خوبی با 
 آقای حائری نداشــت، مشــکل ایشان با 

با پدر شما چه بود؟
در آن زمــان، آقــای نقــره کار شــیرازی اســتاندار 
بی با مرحوم پدرم داشــت  فارس بود کــه رابطه خو
که بعدهــا معاون وزیــر امور خارجــه و مدتی هم 
رییــس دانشــکده وزارت امــور خارجه شــد، که 
دولت وقت ایشــان را ناگهان عــزل کرد به نحوی که 
 خبر عزلــش را در محل کار از رادیو شــنید. بعد از 
 ایشــان فــردی به نــام آقــای جعفر نجفــی علمی
 را به عنوان استاندار انتخاب کردند که ایشان با حاج 
بی نداشــت و چندین بار اختلاف بین  آقا روابط خو

آمد. پیش  آنها 
اختلاف آنها به نحوی بود که وقتی نخســت وزیربه 
شیراز آمد پدرم به دلیل خونریزی معده در بیمارستان 
بســتری بودند و زمانی که آقای نخســت وزیر برای 
عیادت پدرم آمدند، پدرم با کنایه و با استفاده از شعر 
حافظ به مهندس موســوی گفت که علت بیماری او 

فارس است. استاندار 

حاج آقا نسبت به مرحوم هاشمی چه نظری  ��
داشتند؟
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در زمان 8 ســاله جنگ ایشــان مســئولی مردمی و 
ســاده زیست بودند. در یک دفتر قدیمی مصادره ای 
کار می کردند کــه حاج آقا از روی احتیاط وکیل آن 
شــخص)وکیل دکتر قربان( را خواســتند و گفتند که 
می خواهند اجــاره ای مختصر بپردازند. دکتر قربان 
هم بعدها به دفتــر امام جمعه می آمد به پدرم گفت 

تا زمانی که شــما اقامت دارید بنده رضایت دارم 
در دهه 60 که حاج آقا به جبهه می رفتند ما علاقمند 
بودیم که با ایشــان برویم، حاج آقا هــم بین بچه‌ها 
قرعه کشــی می کردند و ما را هم با خود می بردند. 
ضمن اینکه علاقه ای هم به ســفر با هواپیما نداشتند 
و برای همین با ماشــین می رفتیــم. بارها کنار حاج 
آقــا و محافظین املت، نان و ماســت خیار خوردن 
و... را تجربه کرده بودیم. شــام و ناهار چنین غذایی 

را می خوردیم. 
در دهــه 70 شــرایط عوض شــد. ایشــان در دوره 
آقای‌هاشــمی با شخص او رابطه ای مناسب داشتند. 
خصوصــا که آقای‌هاشــمی در آن زمــان - در دوره 
اول- مــورد حمایــت جدی رهبری بودند. ســلوک 
شخصی ایشــان یک پله تغییر کرد. دفتر امام جمعه 
بازسازی شــد. ایجاد بنای آجرنما برای همه ادارات 
در حــال انجام بود. آن زمان )حدود ســال 74( من 
تازه داماد آقای دکتر احمد توکلی شده بودم. به پدرم 
اعتراض کردم. پرســیدم: چرا دفتر را با نمای آجری 
 بازسازی می کنید؟ می گفتم: شما 10 سال است که

امام جمعه هستید پس چرا تاکنون چنین بازسازی‌هایی 
ضروری نبود! به پدرم گفته بودم: اگر این کار را قطع 
نکنید علیه شما در روزنامه مطلب می زنم. خندیدند 

نگفتند! چیزی  و 
دکتر توکلی در آن زمان تازه روزنامه فردا را تاســیس 
کــرده بودنــد و انتقــادات فراوانی به سیاســت‌های 
اقتصادی داشــتند. در آن زمان واقعا شرایط عجیب 
شــده بود تا جایی که وقتی خانواده آقای‌هاشــمی به 

شــیراز آمده بودند، مادر من کــه خودش از خانواده 
ای متمول بود، به خانواده آقای‌هاشمی اعتراض کرد 
که ایــن چه وضع پذیرایی مجلل اســت و غیره. من 
موضوع را با دکتر توکلی )پدر همســرم( مطرح کردم 
و به ایشــان گفتم که می خواهم نسبت به پدرم نهی 

انجام دهم.  از منکر 
آقــای توکلــی گفتند که چند عکس بیــاور و من هم 
به صورت زیرپوســتی وارد دفتر شــدم و چند عکس 
گرفتم. مطلبی منتشــر کردم توام با نقد گزنده که چرا 
بیت المال را خرج تزئینات گزاف می کنید. آن مطلب 
را که با نام »محمدحسن شهابی« نوشته بودم، حالت 
طنز داشــت اما بسیار گزنده بود. نوشته بودم شخص 
فقیری ســاختمان جدید اســتانداری را دید و پس از 

در دهه 60 کــه حاج آقا به جبهه 
می رفتند مــا علاقمند بودیم که 
با ایشــان برویم، حاج آقا هم بین 
بچه‌ها قرعه کشــی مــی کردند و 
ما را هــم با خود می بردند. ضمن 
اینکــه علاقــه ای هم به ســفر با 
هواپیما نداشتند و برای همین با 
ماشین می رفتیم. بارها کنار حاج 
آقا و محافظین املت، نان و ماست 
خیار خــوردن و... را تجربه کرده 
بودیم. شام و ناهار چنین غذایی 
را می خوردیم. در دهه 70 شرایط 

عوض شد

آن خواســت که به امام جمعه شــکایت ببرد که دفتر 
امام جمعه را هم دید!

وقتی به پدرم اطلاع دادم، ایشان تازه خسته از کار به 
منزل رســیده بودند. با همان عبا و عمامه روی زمین 
نشســت و به دیوار تکیه دادند. مطلب را که خواندند 
یک ساعتی در ســکوت محض سپری شد. ناراحتی 
از سر و روی ایشــان می بارید. همه ناراحت بودند 
که چرا پدر را رنجانــدی! پدر هم وقتی عصبانی می 
شد از روی بزرگواری سکوت می کرد. من هم از آن 
فضای ســنگین فرار کردم و به منزل برادرم پناه بردم. 
فــردای آن روز پدرم به دیدارم آمــد. نامه ای هم به 
من دادند که در آن نوشــته بودند: فرزندم را ملامت 
نکنیــد! به وظیفه اش عمل کرده اســت. نامه را هنوز 

ام. یادگاری نگه داشته 
به طور کلی در دوره آقای‌هاشــمی و حتی پس از آن 
در روزهایی که انتقاد زیادی به آقای‌هاشمی می شد، 

بود. آقای‌هاشمی  پدرم همراه 

در دولت‌های بعدی چطور؟ ��
از آنجایی که پدرم ریشــه در جریان سیاســی راست 
داشــت، نه با دولت میرحسین موسوی و نه با دولت 
آقای خاتمی ســر خوشی نداشــت. در سال 76 هم 
موضع تندی نســبت به آقــای خاتمی گرفت که بعدا 
یی کرد. البته  از ایشــان - دو ماه قبل از فوت- دلجو
ایشــان نســبت به سیاســت‌های اصلاحات سیاسی 
بدبین بود و نســبت به آن نظرشــان تغییــری نکرد. 
در دوره احمدی نژاد هــم از رییس جمهور و هم از 
استانداران ایشــان در فارس حمایت می کرد. آقای 
روحانــی را هم از ایــن جهت که اصالتــا متعلق به 
جریان راســت می دانستند حمایت می کردند. حتی 
به یاد دارم که آقای شــریعتمداری در تیر ماه ســال 
92 در مقالــه ای در روزنامه کیهان به آقای روحانی 
هشــدار دادند که مراقب باش که اصلاح طلبان برای 

و غیره.  نقشه کشیدند  تو 
پــدرم که آن زمان در قم بودند، با من تماس گرفت و 
یسم.  گفت که در رابطه با ســرمقاله کیهان مطلبی بنو
من هــم مطلبی با عنوان »آقای شــریعتمداری بیدار 
ید« نوشتم و در سایت الف منتشر شد. ایشان پس  شو
از انتشار با من تماس گرفت و گفت که امیرالمومنین 
وقتی محمد ابن حنفیه را به ســمت راســت دشمن 
فرستاد او موفق شــد و وقتی هم او را به سمت چپ 
دشــمن فرستاد مجددا پیروز بازگشت. بعد از آن بود 
کــه امیرالمومنیــن در رابطه با او گفــت: »انت ابنی 
یــم که »انت ابنی  حقــا«. من هم حالا به تو می گو
حقا«!  بعد‌ها که آقای شــریعتمداری را در حســینیه 
امام خمینــی دیده بودند، به او گفته بودند که اگر در 
تو اثرگــذاری می دیدم، خودم متذکر می شــدم که 
آقای شــریعتمداری هم گفته بودند اگر خودتان هم 

نداشتم. مشکلی  من  نوشتید  می 

ازفرصتی کــه در اختیار ما قــرار دادید  ��
سپاسگذار هستم 



يادمان آیت الله حائری شیرازی / شماره 160 / بهمن ماه 1397   
www.navideshahed.com

129

درآمد

خانم »فاطمه حائری« که دارای مدرک کارشناسی ارشد جامعه شناسی از دانشگاه شیراز است و عمده فعالیت‌های خود را در زمینه‌های فرهنگی انجام داده است 
)10 سال تدریس مبحث جامعه شناسی در دبیرستان، 3 سال به عنوان مدیر دبیرستان و 4 سال همکاری با صدا و سیمای مرکز فارس(، این روزها با صدا و سیمای 
 مرکز کیش در رابطه با فضای مجازی و تولید محتوا همکاری دارد و هم زمان در دانشگاه آزاد و علمی کاربردی کیش مباحث مربوط به جامعه شناسی را تدریس 
می کند. او تنها دختر خانواده مرحوم آیت الله حائری شیرازی است، در این گفت و گو از فضای گرم خانواده، روش‌های تربیتی پدر نسبت به فرزندان و نوه‌ها، 

رابطه عاطفی پدر و مادر، روایت آخرین روزهای زندگی پدر و... گفته که در ادامه مشروح آن را می خوانید.

گفت و گو ی »شاهد یاران« با خانم فاطمه حائری

پدرانه‌های تنها دختر خانواده مرحوم حائری

شما متولد چه سالی و چندمین فرزند خانواده  ��
هستید؟

بنده متولد فروردین 1361 و ششــمین فرزند خانواده 
هستم.

اگر موافق باشید در ابتدا به سراغ روشهای  ��
تربیتی پدر شما برویم! شما در برهه ای از زمان 
متولد شدید و به سنین رشد رسیدید که ایشان 
به تازگی مســئولیتهای سنگینی را در شیراز بر 
عهــده گرفته بودند و علی الظاهر فرصت کافی 
شاید برای خانواده نداشتند. کمی در این رابطه 

و اینکه پدر برای تربیت فرزندان به طور عام و 
شــما به عنوان دختر خانواده به طور خاص چه 

می کردند، توضیح دهید.
 در فرایند تربیتی، ما خیلی احســاس خلأ و 

ً
حقیقتــا

کمبود و حضور کمرنگ پدر را حس نمی کردیم چون 
 در ریزترین روابط ما ایشــان حضور داشتند 

ً
معمولا

 زمانی من خیلی کودک بودم
ً
 و نظر می دادند. مثــا

-نزدیک به چهار یا پنج ســال داشتم- یا وقتی بیمار 
می شــدم پدرم بودند که از من مراقبت می کردند و 
امــورات مربوط به بچه‌های را رســیدگی می کردند. 

یعنی در آن شــرایط با وجود مسئولیتهایی که داشتند 
کمک حال بودند و این طوری نبود که آدم احســاس 
بکند آن مســئولیت اجتماعی مانعی برای حضور در 

باشند.  داشته  خانواده 
در زمینه‌هــای مختلــف ارتباطــی هــم بــه همین 
شــکل بود یعنــی ما حضــور پررنگ ایشــان را در 
 
ً
تــک تک ارتباطــات بین خودمان مــی دیدیم. گاها
 اتفاق مــی افتاد بین من و برادرهایــم کدورتی پیش
 باید قاضی بحث بین 

ً
 می آمد، آن داوری که نهایتــا

ما می بود، پدر بودند و همیشــه تلاش می کردند که 
تصمیم منصفانه گرفته شــود. ما در کودکی مان یک 
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اصطلاح داشــتیم و آن هم این بود که »آن کســی که 
 مقصر نیســت باید برای عذرخواهی کردن پیشــقدم

  بشــود« یعنــی اینکــه قبــح عذرخواهی کــردن را 
می شــکاندند و با این کار عزت نفس می دادند. 

بعدها هم که مشــغله کاری اش به تدریج زیاد شده 
بود یک ســری کارهــای تربیتی را به اخــوی بزرگتر 
ما واگذار می کردنــد. اینطوری آن فرزندی را که به 
قولی وارد مقطع مشــاور شده بود، در تصمیم گیریها 
و اعمــال نظرها دخیل می کردند. پدرم به این ســه 
مرحلــه ی تربیتی خیلی اهتمام داشــتند: امیر بودن، 
 من و برادرم که از من 

ً
عبد بودن و مشــاور بودن. مثلا

دو ســال بزرگتر است در بازه سنی عبد بودن - بین 7 
تا 14 سال- همیشه حســرت این را می خوردیم که 
اگر 14 سال داشتیم دیگر کسی به ما تحکم نمی کند 
یم  و در همه تصمیم گیری‌ها مورد شــور واقع می شو
و آن برادر من که از ما کوچکتر بود، در مقطع ســنی 
امیر بودن- بین 1 تا 7 ســال- اگر می خواستند با او 
مخالفت کنند هیچوقت به صورت  مســتقیم این کار 

را انجام نمی دادند. 

در مورد خودتان چطور؟ بالاخره شما تک  ��
دختر خانواده بودید و احتمالاً روابط شما با پدر 

متفاوت بود! 
فضــای خانه ما بــه واســطه اینکه قالــب جمعیت 

مذکر بودنــد - 6 برادر و یک دختــر- خواه ناخواه 
 یــک مقدار ســنگین تر و ســخت تــر از آن فضایی 
می شــود که در آن تعداد دخترها بیشتر است. برای 
 تلاش می کردند این خلأ را 

ً
همیــن هم پدر من واقعا

بکنند.  یک جوری جبران 
از آن طــرف من هم خیلی به ایشــان ابــراز محبت 
 مــی کــردم و خیلــی از نبودشــان ابــراز دلتنگــی 

می کردم. یعنی اگر یک ســفری می رفتند شــاید من 
بارها کنار تلفن می نشســتم یا مــادر خود را مجبور 
میکردم که به ایشان زنگ بزنید، من باید صحبت کنم 
 و احوالشــان را بپرسم. همیشه ایشــان وقتی از سفر

می آمدند خیلی مواقع اول به اتاق من ورود پیدا می 
کردند و می گفتند نقل شده که حضرت رسول هر وقت 
 از غزوه ای برمی گشتند ابتدا وارد منزل حضرت زهرا 
می شــدند بعد به منزل خودشــان ســر مــی زدند. 
وقتــی وارد اتــاق مــی شــدند از احوال مدرســه، 
روزگارم  کیــف  و  کــم  از  مــن،  احساســات   از 
می پرســیدند. دفتر خاطرات شــبانه ای داشــتم که 
 آن را مطالعه می کردند یعنی خودم می آوردم 

ً
 حتمــا

یسی خیلی  می گفتم نظرتان را بدهید. روی خاطرهنو
کید داشتند. بعد در لابلای صحبتها نقطه نظری یا  تأ
توصیهای هم داشــتند و  هیچ وقت در هیچ زمینه ای 

تحکم را از ایشان نمی دیدیم. 
بــرای نمونــه در قصه حجــاب من خیلی با ایشــان 
 ایــن حجاب برای 

ً
کل کل مــی کردم که چــرا مثلا

آقایان نیســت. ایشــان هم  خانم‌ها هســت بــرای 
بســیار با حوصله زیــاد و با تمثیلاتی کــه یک بچه 
 ی 9 ـ 8 ســاله می تواند متوجه بشــود، من را توجیه 
 من را می بردند در حیاط می نشاندند 

ً
می کردند. مثلا

می گفتند نــگاه کن ببین این گل خار دارد. به خاطر 
 هر کســی از راه 

ً
چی خار دارد؟ به خاطر اینکه مثلا

رســید دســت به طرف آن نبرد تــا آن را بچیند. این 
 اگر 

ً
حجابی که تو داری مثل این خار اســت. یا مثلا

شما چیز ارزشــمندی داشته باشــی در کیسه سفید 
دســت خودت نمی گیری که هر کس و ناکسی بیاید 
قصد دزدیدن آن را داشــته باشــد. این را در کیســه 
مشــکی می گذاری. به مثالهای مختلف من را قانع 
مــی کردند. روش دیگر ایشــان تعیین جایزه و طرح 
مســابقه معماگونه بــود تا خودم به اینجا برســم که 

است.  بهتر  حجاب 
همچنین در موضــوع اثبات خدا هم خیلی برای من 
وقت گذاشتند. به یاد دارم ایشان شبهای ماه رمضان 
به مســجد نو می رفتند و خودشان دعای قرآن به سر 
را مــی خواندند. ولی یک شــب احیا که من آمدم از 
او پرســیدم ـ شاید ده ساله بودم ـ که خدا وجود دارد 
  4 صبح با من 

ً
یا نه؟ آن شــب را تا ســاعت تقریبــا

صحبــت کردند آن هم با تمثیــات مختلف و زبانی 
که من بتوانم آن را درک کنم! با وجود اینکه خودشان 
برنامه داشــتند، برنامه را به یکی دیگر از ســخنرانها 
محول کردند و برایشــان آنقدر ارزشمند بود که این 
گفــت و گو را با یک دختر 10 ســاله انجام بدهند و 

او را قانع کنند!
یکی دیگــر ار روش‌های ایشــان در رابطــه با من، 
بــردن من بــه نمــاز جماعت صبــح بــود. گاهی 
اوقات هم خســته بــودم امــا اینقدر بعــد عاطفی 
 عمیــق بود که بــا وجود خســتگی و اینکه صبح هم 
می خواســتم به مدرســه بروم هر وقت که می گفتند 
بیا با هم برای نماز برویم من همراه می شدم و لذت 

می بردم. بعد از نماز کنار من می نشســتند و گاهی 
هم به پیشــنهاد ایشان بعد از نماز گشتی می زدیم.

آن تمثیلهایی که در مورد اثبات خدا در آن  ��
سن برای شما می زدند را به خاطر دارید؟

بیشــتر در مورد خلقت صحبت می کردند. در مورد 
وجود هر جســمی که حالا وقتی مــن این وجود با 
 به کســی که این را خلق کرده 

ً
نظــم را می بینم حتما

میبرم.  پی  است 
علاوه بر این مســائل پدرم ســعی می کــرد تا با ما 
 یکی از تفریحات 

ً
رفاقت خود را تعمیق ببخشــد مثلا

ما تابســتان این بود که ایشــان برای مــا حلقه‌های 
بســکتبال با شــاخه‌های درخت درست می کردند و 
 با 47 ســال اختلاف سنی با ما بسکتبال بازی 

ً
تقریبا

می کردند. یا اینکه وقتی نوه دار شده بودند در حیاط 
بهای داخل آن  یک تخت شکسته ای بود، این از چو
تخت یک حالت نشــیمنی درست کرده بودند از این 
ســر حیاط به آن ســر حیاط نقاله زده بودند و طناب 
کشــیده بودند، بعــد می گفتند که این هــم تلکابین 
بچه‌هــا تا بازی کنند! این کار ایشــان در دورانی بود 
که کســالت هم داشــتند اما بچه‌ها برایشــان بسیار 
مهم بود. جالب اینکه خودشــان از این ســر حیاط 
 بــه آن ســر حیاط، ایــن را هل می دادنــد و با نقاله 

ایشــان اعتقــاد داشــتند در حد 
متعادل هم روابط اجتماعی بیرون 
از منــزل را داشــته باشــیم و هم 
تــاش بکنیــم مدیریــت داخلی 
منزلما  ن خوب باشــد. خودشان 
همیشه خیلی کمک حال مادرم 
بودنــد. من بارها ایــن را دیدم که 
ایشــان به منزل مــی آمدند و عبا 
و عمامــه را در نیاورده، می رفتند 
در آشپزخانه ظرف می شستند. 
 یــا مثــاً در پختــن غــذا کمــک

 می کردند 
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می کشاندند که بچه‌ها در حیاط یک اوقات مفرحی 
داشــته باشــند. همین‌ها باعث شــده بود که بعد از 
رحلت پدرم جــدا از اینکه ما بچه‌هــا خیلی بیتابی 
 گروه نوه ها برای خودشــان یک 

ً
می کردیم، اصــا

داشتند. مجزا  عزاداری 

با فضایی که از خانه توصیف کردید به نظر  ��
مناظره و دعواهای کودکانه زیاد اتفاق می افتاد!

بله، دعوا زیاد می شد.

در این طور مواقع پدر بیشتر جانب شما را  ��
می گرفتند یا همنچنان سعی می کردند در مدار 

حق مداری خودشان قرار گیرند؟
نهایت تلاششان را می کردند تحت تأثیر احساسات 
نســبت به من قرار نگیرند. حالا هر چقدر ســن من 
 من 

ً
کوچکتر بود جانبداری آنها از من بیشتر بود. مثلا

اگر یک کودک پنج شش ساله بودم تلاش می کردند 
آن اخــوی بزرگتر من را توجیه کنند تا از من حمایت 
کنــد. برای مثال من اول ابتدایی بودم و آن زمان مثل 
الان نبود که دفترها جلد داشــته باشد و زیبا باشد اما 
برادر بزرگتر من که 9 سالش بود، بلد بود دفتر خودش 
را جلد کنــد. من در آن بچگی خودم رفتم دفتر او را 
که جلد کرده و قشــنگ بود، برداشتم و مشق آن روز 

خودم را در دفتر او نوشــتم. شــب شد و هر دوی ما 
می خواســتیم این دفتر را فردا صبح به مدرسه ببریم. 
من گریه می کردم که دیگر حاضر نیســتم یک کلمه 
یســم، آن وقت آن داداشم هم  هم در هیچ دفتری بنو
مــی گفت دفتر مال من بوده اســت. من خودم جلد 
کردم و دفتر مشــق من است. آنجا پدرم خیلی تلاش 
کردند اخوی من را توجیه بــه این بکنند که همراهی 
کن. من هــم خیلی بیتابی می کــردم. خلاصه دفتر 
برادرم را به من دادند. برادرم هم حدود 7 ـ 6 ســال 
 برای همین موضوع پشــت ســر پدرم نماز نخواند و 

می گفت ایشان عدالت ندارد!
بزرگتــر هــم که شــدیم تصمیــم گیــری را به خود 
مــا می ســپردند. یعنــی مــی آمدیم مشــکل را یا 
دعوایمــان را توضیــح مــی دادیــم، مــی گفتند که 
 
ً
خودتــان بــا همدیگــر آن را حــل کنید. بعــد مثلا
 هــر دوی ما مــی گفتیم حق با من بوده اســت. بعد 
یی که احساس می کنی حقت بیشتر  می گفتند که تو
ضایع شده است دستت را به سمت آن یکی دراز کن 
با همدیگر آشــتی کنید. بدان ایــن کار تو پیش خدا 
دیده می شــود. بعد می نشســتند این بعد از قضیه را 

در چشم ما پررنگ می کردند. 

در ســنین نوجوانی و جوانــی که طبیعتا  ��
حساسیت یک دختر بیشتراست، هدایت و ارشاد 
پدر شما چطور بود و نسبت به نحوه حضور شما 

در اجتماع چه نظری داشتند؟
 پــدر مــن خیلــی روی اعتماد بــه نفــس دادن به 
بچه‌ها تکیه می کردند. یعنی از ســن خیلی کوچک 
مــا را ترغیب می کردند که در جمع‌ها صحبت کنیم. 
 یک داستان یا روایتی را برای ما نقل می کردند و 

ً
مثلا

حکمت‌های آن را می گفتند. بعد از ما می خواستند 
یید.  در جمع اقوام همان حدیث را بگو

ً
مثــا

همچنین خیلی به ما مسئولیت پذیری می دادند. یعنی 
 عهده دار کلیه امورمان 

ً
 نوجوانی کاملا

ً
از ســن تقریبا

خودمان بودیم. فقط می آمدیم در حد مشورت کردن 
که الآن می خواهم فلان کار را بکنم، آیا شما صلاح 
یی بین ما اتفاق   می دانید یا نمی دانیــد؟ گفت و گو
می افتاد. حتی در قصــه ی ازدواج و زمانی که بنده 
فقط 16 سال داشــتم خیلی از ایشان می پرسیدم که 
الآن صلاح چیست؟ من باید چه کار کنم؟ می گفتند: 
یم خوب اســت. خودت می دانی.   نه، مــن نمی گو
 می گفتم چطوری برسم به اینکه چه کار باید بکنم؟ به من 
می گفتنــد نماز بخوان خدا به دلــت می اندازد. ما 
 برای شما تحقیق می کنیم ولی باز تصمیم نهایی را تو 
 مــی گیــری و حتــی بــه اســتخاره هــم واگــذار 
نمــی کردند. یعنــی در آن تصمیم مهم نه در فشــار 
خانواده و نه در اصرار کســی بودم. کار جالب دیگر 
ایشــان این بود که وقتی من در ســن اول راهنمایی 
بودم، ایشــان به من پــول دادند گفتنــد خودت برو 
برای خــودت کفــش بخر. مــن دختری بــودم که 
 از ســن کودکی همیشــه راننــده من را به مدرســه 

مــی برد و کمتریــن ارتباطات را بــا اجتماع بیرونی 
داشتم اما ایشان از این سن من را در ارتباطات عادی 
 در این قصه‌ها خدا 

ً
جامعــه هل می دادند و حقیقتــا

 مادر من را هم رحمت کند خیلی با ایشــان همراهی 
می کردند و اینطوری نبود که در ریزترین مسائل ایزوله 
باشــیم. در قصه ی ازدواج من هم گفتند تنها شرطی 
که مــی گذاری، ادامه تحصیلت باشــد. در موضوع 
کیدشــان روی این بــود که فعالیت  کار کردن هم تأ
یت باشد.  داشــته باش اما بنیان خانواده برای تو اولو
 پس از تشــکیل خانواده هم تا آنجایی که دستشــان 

می رسید کمک می کردند. 
یکــی دیگــر از روش‌هــای تربیتی پدر ایــن بود که 
وقتی به یک نکته ای اشــاره مــی کردیم یک جوری 
مســتمع حرفهــای ما می شــدند انگار کــه بار اول 
اســت دارد بــه گوش ایشــان مــی خــورد. بعدها 
متوجه شــدیم این سیســتم تربیتی ایشــان اســت. 
 یعنی آنقدر شــوق نســبت به اظهارنظرهای ما نشان 
مــی دهند که ما برای بیشــتر مطالعه کردن و بیشــتر 
بررســی کردن انگیزه بگیریم و این اشتیاق پدر را که 
می دیدیم ما هم احســاس می کردیم که آدم خاصی 

نکته‌ها رسیدیم.  این  به  شدیم که 
بی  ایشــان نســبت به حضور زن در اجتماع نگاه خو
داشــتند و از همــان ابتدا کــه من فــارغ التحصیل 
یق   شــدم و در حیطه ی تدریس رفتم، ایشــان تشــو

مــی کردند. همچنین در مورد عروس مان خانم دکتر 
 اردبیلی ایشــان اعتقاد داشــتند، که خانــم اردبیلی
می تواند به عنوان اولین اســتاندار زن انتخاب شوند 

و از توانایی و قابلیت ایشــان استفاده کرد. 
ایشــان اعتقــاد داشــتند در حد متعــادل هم روابط 
اجتماعی بیرون از منزل را داشــته باشیم و هم تلاش 
بکنیم مدیریت داخلی منزلمان خوب باشد. خودشان 

یکــی از روش‌هــای تربیتــی پدر 
ایــن بود کــه وقتی به یــک نکته 
ای اشــاره می کردیــم یک جوری 
مســتمع حرفهای ما می شــدند 
انــگار کــه بــار اول اســت دارد به 
گوش ایشــان می خــورد. بعدها 
متوجه شدیم این سیستم تربیتی 
ایشــان اســت. یعنی آنقدر شوق 
 نسبت به اظهارنظرهای ما نشان 
می دهند که ما برای بیشتر مطالعه 
کردن و بیشتر بررسی کردن انگیزه 

بگیریم
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همیشه خیلی کمک حال مادرم بودند. من بارها این 
را دیدم که ایشــان به منزل می آمدند و عبا و عمامه را 
در نیاورده، می رفتند در آشپزخانه ظرف می شستند. 
 مهارت 

ً
 در پختن غذا کمک می کردند یا مثلا

ً
یا مثلا

در ترشی و مربا درســت کردن داشتند و  این اوقاتی 
 که داخل منزل بودند، ما یک لحظه ایشــان را بیکار 
نمی دیدیم. پــدر من با وجود اینکــه روحانی بوده 
اســت این کارها را نه زشت می دانست و نه عار می 
دانســت و لذت هم می برد و ایــن کار را به بقیه هم 

می کردند.  توصیه 

 فکــر می کنم نکتــه ای که شــاید برای  ��
خیلی‌ها قابل توجه باشــد، رابطه ی بین پدر و 
مادر شماســت! رابطه ی این دو بزرگوار به چه 

ترتیبی بود؟
پــدر مــن بــه لحــاظ شــخصیتی خیلــی عاطفی 
بودند و مادر من به شــدت به ایشــان وابســته بود. 
 وابســتگی عاطفی این دو نفر به همدیگر در خانواده 
مثــال زدنــی بود. پدرم هــر وقت کــه از بیرون می 
آمدند دســت مادر مــن را می بوســیدند. همجنین 
به واســطه این کــه مادر من ســادات هــم بودند، 
 پــدرم خیلی به ایشــان احتــرام می گذاشــت. در 
 مناســبت‌های مختلف پــدرم به مادرم شــعر هدیه
می دادند. یعنی برای مادرم شــعر می گفتند و مادرم 
از ایــن کار پدرم خیلی لذت مــی بردند و با افتخار 
برای بقیه تعریف می کردند. پدرم اعتقاد داشــت که 

اگر رشــدی کرده به واسطه حمایت همسرش بود. 
 مــادر مــن هــم از آنجایــی که دختــر آیــت الله 
 ارتباطات اجتماعی 

ً
نورالدین شــیرازی بودند اصــا

خــارج از آن چارچــوب خانــواده نداشــتند. خود 
مــادر مــن نقل مــی کردند کــه صبح عروســی که 
 حیاط منــزل چراغانی بــود و کارگرها داشــتند کار 
مــی کردنــد و چراغ‌ها را جمــع می کردنــد، باید 
هزینــه کارگرهــا را دامــاد میــداده امــا بــه جای 
اینکــه پدر مــن بروند حســاب و کتــاب مالی این 
 چراغانــی را بکنند، پول را دســت مادرم می دهند و 
یند شــما بــرو صحبت کــن. بعــد مادرم   مــی گو
یند من تا بــه حال با مرد نامحرم حرف نزدم.  می گو
یند من مبارز هســتم. از این به بعد باید  پدرم می گو
جلــوی در زندان بیایــی. باید بتوانی بــا زندان بان 
صحبت بکنی و با مــرد غریبه حرف بزنی. از همین 
جا که خودم هستم شروع کن و آنجا از مادرم حمایت 
مــی کنند که بروند حســاب و کتابهای مالی را با آن 

بدهند.  انجام  کارگرها 
مادر من هم جسارت بسیار زیادی داشت و برای مثال 
زمانی که رئیس ســاواک بــه او توهین کرده بود به او 
گفت که همسر من در راه خدا دارد این کار را می کند! 
در روابــط خانوادگــی ما همیشــه مادرم بــه نوعی 
شــخصیت مقتــدر خانواده بــود و پــدرم از اقتدار 
ایشــان در خانــه حمایــت می کــرد و همیشــه ما 
را ملــزم بــه احتــرام کــردن، ادب کــردن، رعایت 

 جایگاه مادر به دلیل ســادات بــودن، می کردند. در 
لحظه ای که کسالت مادرم به اوج رسیده بود پدرم در 
این زمان قم بودند و خودشان را خیلی سریع به شیراز 
رســاندند. مادرم قبل از فوتش دو مرتبه ایست قلبی 
کامل داشتند ولی برمی گشتند. وقتی که پدرم بالای 
ســر مادرم رفتند و به قولی بــا هم وداع کردند، حال 
پدرم آنچنان بد بود که مجبور شــدند به ایشان سرم 
بزنند و بلافاصله پس از خروج پدرم از بیمارســتان، 

مادرم به رحمت خدا رفتند. 

 پدرتان در مــورد تربیت نوه‌ها هم دخالت  ��
می کردند؟ 

بلــه، بــه صــورت مســتقیم در کلیــه ی ارتباطات 
 نظر می دادنــد. گاهی اوقات می دیدیم که ایشــان 
مــی نشــینند ســاعتها بــه رفتــار بچه‌ها نــگاه می 
 کنند. ســیر و ســلوک رفتــاری بچه‌هــا را زیر نظر 
می گیرند و من خیلی با ایشــان مشــورت می کردم. 
 در زمینــه خودم یک جاهایــی که به قول معروف کم
  فلان 

ً
می آوردم زنگ می زدم و می گفتم که بابا مثلا

جا پسرم اینطور رفتار کرده است. به نظر شما باید با او 
 چکار کنم. جالب اینکه پدرم در مورد یکی از بچه‌ها 
مــی گفتند، ظــرف وجودی این بچــه از ظرف تو و 
پدرش بزرگتر است. به خاطر همین شما دارید تلاش 
می کنید که او را در ظرف خودتان بیاورید و در نتیجه 
این رفتار را از او می بینید. تو تلاش کن ظرف خودت 
را وســیع کنی. تحملت را بالا ببری تا آن بچه بتواند 

نهایت رشد خودش را داشته باشد. 
در مورد پســرم که نوجوان اســت ایشان خیلی وقت 
گذاشــتند و برای مثال تابســتان پنج سال پیش -که 
آن موقع پســر من 12 ســاله بود- و تا به حال بدون 
مادر و پدرش جایی نمانده بــود، پدرم به من گفتند 
که اجازه بده یک ماه پیش من باشــد. گفتم اختیار ما 

دســت شما است. اما از آن طرف هم دلتنگی مادر و 
فرزندی بود و هم اینکه احســاس می کردم نکند کم 
بیــاورد، بالاخره خلق و خوی یک کودک 12 ســاله 

پیرمرد هفتاد ساله کجا! کجا، یک 
ولــی پدرم خیلی با اعتماد به نفس گفتند که تو نگران 
نباش و همان لحظه که من پسرم را پیش آنها گذاشتم، 
اینها می خواســتند با ماشــین به سمت تهران بروند. 
پســر من را جلو نشــاندند و گفتند که الآن آقا صدرا 
همراه ما هستند، حســاب و کتاب این چند وقت ما 
هم دســت آقا صدرا اســت. آن مبلغ مالی ای را هم 
که داشــتند به او داد و گفت این دســت تو باشد. ما 
هر وقت خواســتیم خرید کنیم از تو پول می گیریم. 
یعنــی از همان اول کار که بچه ی 12 ســاله را پیش 
خودشــان گرفتند به او مســئولیت دادنــد. نوجوان 
بیشــترین چیزی که نیاز دارد احساس بزرگسال شدن 
 
ً
است. بزرگسال شناخته شدن است. این حس را کاملا
 بــه او دادند و در عین حال این حلقه تعاملی بین آنها 
می شــد. بعد صحبت می کردند. حالا به نظر شــما 
کجــا ضرورت دارد خــرج کنیم؟ ایــن را بگیریم یا 
نگیریم؟ اگر تو صلاح می دانی ما می گیریم. اگر تو 
صلاح ندانی نمی گیریم. این صحبتهایی که بین آنها 
می شد خیلی برای رشد شخصیتی پسر من مؤثر بود. 
بعدهــا در این ایامی که با آنها در تعامل بود مباحث 
تربیتی، ارتباط با خدا، نمــاز اول وقت، انگیزه‌های 

حیات و... توجیه کردند. 
همچنین در یک ســفر که به مشــهد رفته بودیم یک 
 جایی قرار گذاشــتیم که همدیگر را گــم نکنیم. من 
می دانســتم کــه پدر من به حرم مســلط هســتند و 
شناخت دارند. پســر من که آن زمان 12 سالش بود 
 
ً
همراه پدربزرگش رفت. بعد ما هنگام برگشتن تقریبا
 دو ســاعت، در گرما معطل شــدیم. هر چه من نگاه 
 پیدا نمی شــوند! وقتی 

ً
می کــردم می دیدم که اصلا

آمدند من با نگرانی رفتم و گفتم چه شده گم شدید؟ 
چرا اینقدر دیر آمدیــد؟ پدرم با یک حالت مهربانی 
گفتند کــه من به آقا صدرا گفتم که باب الجواد کدام 
طرف اســت ولی نظر آقا صــدرا این بود که از طرف 
صحن کوثر اســت. ایشــان کل حرم را با پســر من 
دور زده بودند که به دل پســر من راه آمده باشند، آن 
مســیری که او گفته اســت را بروند و خودش به این 
نتیجه برســد. یعنی آنقدر من شرمنده شدم. به پسرم 
گفتــم که خب تو حرف باباجون را گوش می کردی. 
 رفتاری که سلبی باشد، انجام ندادند 

ً
ولی پدرم اصلا

 همه ما اســیر محبتشان بودیم.
ً
و حقیقتا

کمی از روزهای پایانی عمر پدر و آخرین  ��
دیداری که با پدر داشتید را هم برای ما بگویید.

پدرم خیلی اهل محبت بودنــد و این خصلت حتی 
در روزهــای پایانی عمر ایشــان هم بروز داشــت. 
یــک موقع‌هایی من می رفتــم در اتاق تنها یک برش 
مــوز به دهــان او بگذارم اما ایشــان همان موز را را 
 تکــه تکه می کردند تا ده تا برش شــود و دهان همه 

پــدرم خیلی اهل محبــت بودند 
و ایــن خصلت حتــی در روزهای 
پایانی عمر ایشان هم بروز داشت. 
یــک موقع‌هایــی من مــی رفتم 
در اتــاق تنهــا یــک برش مــوز به 
دهان او بگذارم اما ایشــان همان 
مــوز را را تکــه تکه مــی کردند تا 
 ده تــا بــرش شــود و دهــان همه 
می گذاشــتند و در نهایت اندازه 
یک بند انگشــت گیر خودشــان 

می آمد. 
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می گذاشــتند و در نهایت اندازه یک بند انگشت گیر 
خودشان می آمد. 

در بیمارســتان هم کــه بودیم همینطــور بود. در آن 
روزها چون دهانشــان پر از آفت بود خیلی ســخت 
 مــی توانســتند غذا را بلــع کنند. تمام تلاشــمان را 
می کردیــم غذاهایی برایشــان بیاوریــم که راحت 
 آن را بخورنــد بــرای نمونــه انجیــر را در عرقیات 
 مــی انداختیــم بعــد آب آن را قاشــق قاشــق به او 
می دادیــم. بعد مــی گفتیم یک دانــه از این انجیر 
را بخوریــد یک کــم قوت بگیرید، اما ایشــان چون 
دســت شــان قوت نداشــت به من مــی گفتند این 
انجیــر را بــه همه بدهــم و از آن طرف مــی گفتند 
اگــر مــی خواهــی چیــزی را تعارف کنــی خوب 
 آذینش کن تا زیبا باشــد و طرف رغبــت بکند. بعد 
می گفتند آن را زیبــا بچین، بعد چنگال‌های یک بار 
یی که پرســتارها  مصرف بگذار، کل این آی ســی یو

کن.  تعارفشان  ببر  هستند، 
یک بار که بالای ســر او بودم، به او گفتم بابا من که 
ائمه را ندیدم ولی رفتار و سیر و سلوک شما را که می 
یم که پدر من که معصوم  بینم مدام به خــودم می گو
نیســت پس ببین آنها که بودند. بعــد وقتی این را به 
او گفتم زیر گریه زدم و دســت او را می بوســیدم. به 

 تصمیــم گیــری را بــه خــود مــا 
می ســپردند. یعنی مــی آمدیم 
مشــکل را یا دعوایمان را توضیح 
مــی دادیــم، مــی گفتنــد کــه 
خودتــان بــا همدیگــر آن را حل 
 کنیــد. بعــد مثــاً هــر دوی مــا 
 می گفتیم حق با من بوده است. بعد 
 می گفتند که تویی که احســاس 
می کنی حقت بیشتر ضایع شده 
است دستت را به سمت آن یکی 
دراز کن با همدیگر آشتی کنید. 
بــدان این کار تــو پیش خدا دیده 
می شــود. بعد می نشستند این 
بعد از قضیه را در چشم ما پررنگ 

می کردند. 

 من گفتند برو اســتغفار کن. این چه حرفی است که 
می زنی. من کجا و آنها کجا. 

یهای مــن که خیلی زبان رکی  یک بار یکی از اخو
دارد به پــدرم گفت که چرا از خدا طلب مرگ نمی 
کنــی؟  بعد پــدرم با یک حالتی برگشــتند و گفتند 
که چرا چنیــن حرفی می زنی، ایــن کفران نعمت 
اســت. حال من مثل غواصی است که او را در دریا 
انداختــه اند به پاهای او یک بند بســته اند و گفته 
اند برو دنبال مروارید بگرد. مثل این اســت که قبل 
از اینکه من بخواهم به آن مروارید برســم طناب را 
یم هوا کم آوردم. مــن را بالا بیاورید.  بکشــم بگو
مــن باید تا آنجایی که توان دارم به کار خودم ادامه 
یم که در روزهای آخر حال  بدهم. این را هــم بگو
پدرم بســیار بد بود و چون غده روی استخوانهای 
نشــیم نشــان درآمده بود و خیلی درد داشتند حتی 

بنشینند. خوب  توانستند  نمی 
تا آن لحظه ی آخر هم دغدغه اصلی شان بانکداری 
بدون ربا و احیای علوم انســانی اســامی بود. برای 
من یکی همیشه درس است که اگر پدر من همه چیز 
 خود را پای این راه گذاشــت، ما هم تــا آنجایی که

می توانیم ادامه دهنده ی مسیرشــان باشیم. 

و سخن آخر! ��
را  پــدر  حضــور  همچنــان  نوه‌هــا  همــه  و   مــن 
پررنگ و اثرگذار می بینیم. دخترم زمانی که ایشــان 
به رحمت خدا رفت، چهار ســاله بود و دیروز آمد و 
به من گفت: من در قلبــم با باباجان حرف می زنم. 
یعنی انقدر رابطه عمیق عاطفی بین ایشــان و بچه‌ها 
 
ً
ایجاد شــده بود که از رابطه ما عمیق تر است. یا مثلا

دختر برادر که فکــر کنم به دلیل زندگی در خارج از 
کشــور بیشــتر از 5 بار پدر من را ندیده است، یک 
ســال هر شب خواب ایشــان را می دید. یعنی صبح 
 که بیدار می شد تعریف خوابهای مختلف می کرد و

مــی گفت بــا باباجون در بــاغ دارم قــدم می زنم. 
باباجون اینطوری با من بــازی کرد. زمانی که پدرم 
به رحمت خدا رفته بود می آمد در بغلم می نشســت 
مــی گفت عمه فاطمه از قصه‌های خودت و باباجون 
برای من بگو. یعنی بچه ی 7 ســاله دائم دنبال شبیه 
 سازی این بود که اگر بابا جون بود با او چه رابطه ای 
 می توانست داشــته باشــد. من هم برای او تعریف 
 می کردم حاج آقا قبل از خواب همیشه برای ما قصه انبیاء را 
 مــی گفتند. خیلــی اعتقاد بــه این داشــتند که اگر
گاه باشد.  می خواهد تربیتی اتفاق بیفتد باید ناخودآ
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درآمد

 »نظام الدین حائری شیرازی« فزرند چهارم خانواده آیت الله حائری شیرازی است و به علوم حوزوی اشتغال دارد و هم اکنون به دلیل مسائل خانوادگی و مسئولیتی 
که بر عهده دارد به مدت 14 سال است که در کشور اتریش به سر می برد و در این کشور به زبان‌های فارسی و آلمانی برنامه‌های اسلامی- فرهنگی ومشاوره و...

به صورت مستقل ارایه  می نماید. در ابتدای این مصاحبه خودش با یک بغض نهفته می گوید »سخن گفتن از پدر برای من مشکل است« و در این گفت و گوی 
بلند نیز زمانی که شیوه‌های رفتاری پدر در تربیت فرزندان- به خصوص محبت‌های عملی او را- یادآور می شد، مجددا بغض اش بر صدایش غلبه می کرد. حجت 
الاسلام حائری در این گفت و گو پیرامون مسائل جالبی چون اساتید خاص پدر در دوران طلبگی، هوش و استعداد سرشار آن مرحوم در فراگیری علوم و زبان‌های 
مختلف، اصول تربیتی در قبال فرزندان، حواشی به وجود آمده در طرح فلاحت و چک سفید امضای پدر به قوه قضاییه، نگاه خاص به پیروان سایر ادیان و مذاهب، 

صبوری اش در خانواده و سیاست، انتقاد و... سخن گفته که در ادامه آن را می خوانید.

گفت و گو ی »شاهد یاران«  با حجت الاسلام نظام الدین حائری شیرازی

حساب و کتاب زندگی را با خدا تنظیم می کرد
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مرحوم آیت الله حائری به عنوان شــخصیتی  ��
علمی در مجامع حوزوی و دانشــگاهی شناخته 
می شــود اما ایشان عمدتا با تلاش‌های شخصی 
خودشــان به این مرتبه علمی رسیدند و استادی 
خاص- به عنوان مراد و مربی- نداشــتند. درباره 

نحوه تعلم و اساتید ایشان توضیح دهید.
به نظر من تلفیقی از این دو عامل )تلاش‌های شخصی 
و برخی اســاتید( موجب رشــد مرحوم پدر ما شــد و 
بر اســاس شــنیده‌هایم، چند نفر از اســاتید نسبت به 
شخصیت علمی و رشــد و بالندگی ایشان سهم جدی 
داشــته اند. مرحوم آیت الله آقاشیخ محمد علی موحد 
از اساتید برجسته شیراز بودند، ایشان سبک خاصی در 
تربیت طلبه‌ها داشــتند. ابوی بنده نیز بر خلاف عادت 
آن سال‌ها و علی رغم اینکه جد پدری ما از روحانیون 
سرشــناس بودند، بعد از دیپلم وارد حوزه می شوند و 

به حوزه تمایل نداشتند.  ابتدا  در 
ایشان در دانشــگاه تهران قبول می شوند ظاهرا در یک 
اتفاق، با شــخصی در دانشــگاه وارد بحثی می شوند. 
پدر آن فرد از اعضای ســاواک بوده و این امر، موجب 
محرومیت پدرم از ادامه تحصیل در دانشگاه می شود. 
بعدها که می بینند ســکان حوزه علمیه از دست رژیم 
پهلوی خارج است؛ به حوزه روی می آورند یعنی وقتی 
که از ادامه تحصیل در دانشــگاه محروم شدند. کیفیت 
تحصیل ایشان در حوزه غیر عادی بود. همدوره ای‌های 
پدرم به اســتعداد سرشــارش تاکید داشتند. مطالب را 
عمقــی فرا می گرفتند. مرحوم پدر در همین اوخر عمر 
خود شــعر عربی و ســخت »امراء القیس« را براحتی 
حفــظ کردند. یک بار هم این شــعر را از اول به آخر و 
بالعکــس برای آیت الله مکارم خواندند و ایشــان هم 

بودند.  کرده  تعجب  خیلی 
ایشان گاهی  ضمن بیان شوق تعلیم در سال‌های آغازین 
یی:  خود را مشــمول این دعای منســوب  طلبگی ،گو
بــه امام زمان عج ا... نســبت به طلاب می دانســتند 
که ـــخدایا! متعلمین را تلاش، رغبت و نشاط ببخش! 
نتیجه آن شــد که دوره طلبگی را بــا کیفیتی کم نظیر و 
با تســلط بر ادبیات عرب، در مدت زمانی کوتاه تر از 
ســایر طلاب که معمولا 10 سال طول می کشید، طی 
4 سال گذراندند. سرعت پدرم در حالی بود که در سن 
و ســالی بالاتر از سایر طلاب درس خود را آغاز کرده 
بودند. بعد از آیت الله موحد، مرحوم آیت الله شیخ بها 
الدین محلاتی )ره( را -که از یاران امام)ره( بودند- به 
عنوان استاد خود می دانستند و علاقه دو طرفه بین آنها 
 برقرار بود. سطح کلاس‌های آقای محلاتی چنان بود که 
می گفتند تدریس مکاســب ایشان در حد کلاس‌های 
خارج فقــه و اصول  بود. علاوه بــر این موارد حضور 
پدر در درس اساتیدی چون امام خمینی)ره( و مرحوم 
محقق داماد وآیــت الله اراکی و..هم بر نضج علمی و 

اثر داشت. فکری پدرم بسیار 
دوستان ایشان نقل می کنند در زمان طلبگی در مدرسه 
حجتیه ،تنها یک دست رختخواب داشتند که آن را هم 

به طلبه جوان تازه وارد به حوزه بخشیدند و با یک عبا و 
یک غذای ساده سر می کرد؛ از صبح تا شب درکتابخانه 
مســجد اعظم قم مطالعه می کرد و شاید آخرین نفری 
بــود که چراغ را خاموش و انجا را ترک می کرد. در این 
میــان تفریح حاج آقا، خواندن کتاب‌های تاریخی بود. 
بنابر این تلفیقی از اســتعداد، هوش و اســاتید خاص 
وهمه به مددتوفیق الهی، موجب شــکوفایی پدرم شد.

به لحاظ اخلاقــی و عرفانی پدرم در دوران نوجوانی و 
جوانی با حاج اسماعیل دولابی )از  سالکان اهل دل و 
از شاگردان آیت الله انصاری همدانی ره( انس داشتند. 
ظاهرا حاج اســماعیل با آنکه پدرم سن و سال آنچنانی 
نداشت، دست ایشــان را می گرفت و به صحبت با او 
در سن 16 ســالگی می نشست. به نظرم در ذوق پدر، 
در تمثیل نیز این حشر و نشر موثربوده است. همچنین 
فردی به نام حاج مومن در شیراز بود که شهید دستغیب 
در یکــی از کتاب‌های خود از کرامات وی نام برده، که 
بی داشت. علاوه بر  پدرم با ایشــان نیز رابطه بسیار خو
بی از دوستان  این مرحوم آیت الله حاج سیدحسین یعقو
و اســاتید اخلاق ابوی بودند. ســابقه ای 50 ساله در 
دوستی و رفاقت داشــتند و پدرم احترام ویژه ای برای 
ایشان قائل بودند. که ایشان هم از شاگردان عارف بزرگ 

بودند. انصاری همدانی  الله  آیت 
همانطور که اشاره داشتم پدرم استعداد سرشاری داشت 
و بــرای مثال یکی از تفریحات ایشــان تمرین ریاضی 
بود. یک بار که از اتریش به منزل ایشــان در قم نو-که 
از متوسط سطح طلاب هم پایین تر است- آمدم دیدم 
که چندین برگه کاغذ را به هم چســبانده بودند و با یک 
خودکار بــه صورت خیلی ریز اعداد زیادی نوشــته و 
تلاش می کردند، نظمی جدید در رابطه اعداد بدســت 

آورنــد؛ به ما مدام توصیه مــی کرد هر  علمی را تا حد 
مطلوب و در ســطوح بالا فرا بگیریم و خود نیز به این 
 مهم جامه عمل می پوشــاند. همیشــه برای من مثالی

 می زد و می گفت ماشــین را به جایی برسان که بتوانی 
آن را در سربالایی پارک کنی! در علم هم باید همینطور 

باشــی و خودشان هم واقعا همینطور بودند.
زبان ترکی را 40 روزه  در زندان زمان شــاه  فرا گرفتند. 
هم بندی‌های ایشان درآن بند عمومی ترک زبان بودند. 
پدر من نیــت کرده بود که فقط به زبــان ترکی با آن‌ها 
صحبــت کند. بعد چهل روز که ترکی را یاد گرفت آنها 
مســائل شــرعی و تعبیر خواب خودشان را از حاج آقا 
به ترکی می پرســیدند. در ســفری به تبریزوقتی ایشان 
اندکی به زبــان مردم آن منطقه صحبــت کردند.مردم 

آمدند.  سرذوق 
آقای دکتر شــجاع نوری )داماد ایشان( حدود یک ماه 
و نیــم پدرم  را بــا خود به کلاس زبان انگلیســی برده 
بود)ظاهــرا بعد دیپلم( و بعد از آن با تلاش خودبه این 
زبان هم مســلط می شــوند تا جایی کــه کتاب درباره 
مسلمانان سیاهپوست آمریکا را تا نیمه ترجمه می کنند. 
تسلط ایشــان به زبان چنان بود که در انگلیس به زبان 
انگلیسی ســخنرانی کردند. این کار برای یک روحانی 
آن هم در چنین کشــوری نیازمند جرأت بالایی است. 
 اخیــرا گاهی در تهران 7 ســخنرانی در روز داشــتند. 
می گفتنــد: هرگز برای یک ســخنرانی مطالعه نکردم. 
همــه مطالــب را در ذهن مرورمی کردنــد. مطالعاتی 
در حوزه‌های مختلف داشــتند و بــا متخصصین علوم 
مختلف بحث می کردند. در امور کشاورزی و مسائل 
اقتصادی بســیار وارد بودند که محصول تفکر، مباحثه 

با اهل فن و اســتعداد فردی شان محسوب می شد. 
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یم که برخی ازعلما ایشــان  در یک جمع بندی باید بگو
در حد خودشــان مصداق این روایت می دانستند-که 
هر کس 40 روز اخلاص بورزد، خداوند چشــمه‌های 
حکمــت را از قلــب بــر زبــان او جاری می ســازد. 
-اخلاص ایشان واقعا مثال زدنی بود به نحوی که وقتی 
 چنــد پیرمــرد او را برای ســخنرانی در محفلی دعوت
 می کردند، ایشــان رد نمی کرد. یــا در نمونه دیگری 
دکتر پیمان )رییس موسســه شــیعه شناســی( نقل می 
کرد کــه حاج آقا در حال عبــور از منطقه ای تفریحی 
یراحمد بودنــد که می بینند  یه و بو در اســتان کهکیلو
ســرویس بهداشــتی آنجا گرفته اســت ومردم هم در 
عذابند،بــه نحوی که محافظان هم از نزدیک شــدن به 
آن اکراه داشــتند. حاج آقا خودشــان لباس را کنار می 
گذارند و مشــغول به کار می شوند. بعدها دکتر پیمان 
در جلسه ای که حاج آقا هم حضور داشته می خواست 
این داســتان را نقل کند که ایشان در گوشی به وی گفته 

بود، این کار را نکن.
ایــن موضوع چندین مرتبه تکرار شــده بــود و یکی از 
دوســتان ایشان تعریف می کرد قبل از آشنایی با ایشان 
،در زمــان جنگ حاج آقا را دیده بود که با لباس خاکی 
و با ریش بلند در پادگان قبل ازسحنرانی سرویس‌های 
بهداشتی را تمیز می کرد. بعد دید همین شخص پشت 
میکرفون رفته و برای نیروها ســخنرانی می کند و همین 

موضوع موجب دوستی و ارادت ایشان می شود.

آیت الله حائری علمیت بالا و جایگاه سیاسی  ��
خوبی در استان داشتند. اما با وجود این، چرا از 
تاسیس حوزه و تربیت طلاب خودداری کردند؛ 
علی رغم اینکه پیشنهادات زیادی در این باره بود!
بی اســت. برداشت شخصی بنده این   سوال بسیار خو
است که ذیل همان خلقیات که قبلا اشاره کردم باید این 
را جستجو کرد. ضمن آنکه در استان فارس جریان‌های 
خاصی را می دیدند و قصد رقابت با کســی نداشــتند.
 مثل برخی نزدیکان بیت آیــت الله متتظری و نزدیکان

 شهید دســتغیب که شــاید تاثیر گذار بودند و تحلیل 
خاصــی از اوضــاع داشــتند و کم و بیش جــز حلقه 
مخالفین حاج آقا هم بودند. دوم اینکه اساســا داشتن 
حوزه و مدرسه نوعا قرین با تبلیغ افراد است؛ شاگردان، 
شخصیت و تفکر آن شخص را  انتشار داده و تبلیغ می 
کنند. ضمنا این موضوع لزوما نکوهیده هم نیســت اما 
ابوی روحیه مرید پروری نداشــتند. می گفتند: اســتاد 
باید افــراد را به خداوند متصل کنــد؛ نه خودش! باید 
طوری او را تربیت کند که حتی در مقابل او هم بایستد. 
در تربیت فرزندان نیز چنین روحیه ای داشــتند. بارها 
در سنین نوجوانی با ایشان بحث می کردیم و این روش 

بود.  ایشان  تربیتی 
از طرفــی مســئولیت‌های اســتان فــارس بــا وجود 
پیچیدگی‌ها، بســیار ســنگین بود. در دوران جبهه هم 
خیلی به جبهه می رفتند و حاصل آن کتاب‌های »اسلام 
در جبهه« اســت. طبیعتا انجام همه این کارها با حوزه 
داری جمع نمی شــد و ممکن بود بــه کارهای اصلی 

ایشــان ضربه بزند. در عین حال ابوی اذعان داشــتند 
یکی از بهترین دوران زندگی شــان، تدریس در مدرسه 
حقانی بوده اســت که شاگردان زیادی که هم اکنون در 
نهادهای مختلفی هستند، تربیت کردند که وقتی امروز 
بــا آنها برخورد می کنیم، همچنان احترام خاصی برای 

قائل هستند. ما  پدر  مرحوم 

نکته مهم دیگر علاقه مفرط ایشان به کار و عمل  ��
است. علت این علاقه از نظر شخص جنابعالی چه 
بود؟ همچنین برشمردن کارهای ایشان هم می تواند 

برای مخاطبین جذاب باشد.
مــن از چند منظر به این موضوع می پردازم و امیدوارم 
این نکته برای ما و مخاطبین درس آموز باشــد. در یک 
بعد عمیق اگر نگاه کنیم این موضوع به انســان شناسی 
ایشان باز می گشت که خودش موضوع مفصلی است. 
از منظر دیگر، ایشــان احساس مسئولیتی قوی داشتند. 

این مســئله انسان را در مقام عمل درگیر می کند. طرح 
»فلاحت در فراغت« دستاورد همین روحیه است که از 
اخلاص و زهد حاج آقا ناشی می شود. حاج آقا موسس 
بیش از 15 هــزار باغ و تفرجگاه بود. همچون فرزندان 
خود از آن نگهداری کرد تا بســیاری از بازنشســتگان، 
بچه‌های ســپاه و... در اطراف شیراز مالک این باغات 
شــوند ولی حتی یک قطعه به ایشان تعلق ندارد و وقتی 
خودمان می خواســتیم به آنجا برویــم باید از یک نفر 
اجــازه می گرفتیم و وارد باغ می شــدیم. با این وجود 
شــایعه کرده بودند نیمی از شــیراز در اختیار ایشان و 
فرزندان شان اســت. برای ما بسیار ســنگین بود ولی 
ایشــان به دفاع از خود قائل نبودند. مــی گفتند: آینده 

همه چیز را روشن می کند!
بســیاری از خانواده‌های شــیراز فرزنــدان خود را از 
قبــل منافع همیــن باغ‌ها به خانه بخت یا به دانشــگاه 
فرســتادند. همه اینها از برکت همیــن قطعه زمین‌های 
اطراف شــیراز بود. این منافع به مردم شــیراز رسید و 
حتی عده ای سلامت خود را مرهون این پروژه هستند. 
این پــروژه حتی بر نگاه فقهی و علمی ایشــان هم اثر 
گذاشت و خودشان می گفتند چون درگیر کار و اقتصاد 
شــدم، اهمیت موضوع شناسی را برای خود پررنگ تر 
دیدم. لذا به مســئله پولی و مالی و بانکی وارد شدند و 
مقالات بســیاری در این باره نوشتند. یکی از دردهای 
ایشان در ســال‌های پایان عمر، بهره بانکی بود و نحوه 
اداره بانک‌هــا را اســامی نمی دانســت و همواره این 
جمله حضرت امام )ره( را نقل می کردند که در جامعه 

نباید کار کند!  پول  اسلامی، 

در این موضوع غیر از طرح فلاحت در فراغت  ��
آیا مصادیق دیگری نیز وجود دارد؟

یم. به  کار که زیاد بود حالا من چند نمونه آن را می گو
یاد دارم حدود 20 ســال قبل نزدیک به 250000 تن 
گنــدم )معادل 25000 کامیون بنز 10 تن( روی زمین 

بســیاری از خانواده‌های شــیراز 
فرزنــدان خــود را از قبــل منافع 
همیــن باغ‌ها به خانــه بخت یا به 
دانشــگاه فرســتادند. همه اینها 
از برکت همیــن قطعه زمین‌های 
اطراف شــیراز بــود. این منافع به 
مردم شــیراز رســید و حتی عده 
ای ســامت خــود را مرهون این 
پروژه هستند. این پروژه حتی بر 
نگاه فقهی و علمی ایشان هم اثر 

گذاشت
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مانده و گفته بودند اگر جمع نشــود به زودی باران می 
بارد و همه خراب می شــود. اگر ایــن اتفاق می افتاد 
هزینه زیــادی صرفا برای جمع آوری زبالــه آنها باید 
صورت می گرفت.. ایشــان علی رغم اینکه مسئولیت 
مستقیمی نداشتند آستین‌ها را بالا زدند و همه امکانات 
اســتان )از سپاه تا پتروشیمی و...( را گرد هم آوردند و 
در 10 روز این کار را تمام کردند که واقعا اتفاق عجیبی 
بود. همین طور به یاد دارم، در شــیراز به محض آمدن 
بارانی شــدید، سیل جاری می شــد و سیل‌های شیراز 
معروف بود. بارندگی که شــدید می شد، می دانستیم 
ایشــان به مناطق ســیل زده پایین شهرمی روند. گاهی 
هم در شبهای سرد باگروهی به همراه نفت واذوقه برای 
سرکشی به خانه‌های مردم فقیر می رفتند. یک بار هم در 
بوس‌هاوخودروهای مردم   برف و کولاک تعدادی از اتو
زمین گیر شــده بودند. چندین کیلومتر،شاید حدود دو 
و نیم ساعت در گردنه‌های سپیدان در برف وبوران وبا 
بوس‌ها رسیدیم.  لباس‌های معمولی پیاده رفتیم تا به اتو
تا به آنان کمک کنیم.ومســئولین هم زودتر اقدام کنند، 
در ایــن ماجرا من و ســردار نــوروزی فرمانده نیروی 

بودیم. ایشان  فارس هم همراه  انتظامی 

شنیده ام ایشــان به پرورش غاز و حیوانات  ��
خانگی نیز می پرداختند. صحت دارد؟

بله! این باغچه ســاده وکوچک هم اینک در طایقان در 
نزدیکی قم برپاست و عکس‌های آن موجود است. 70 
اردک در باغچه ای که ملک شــخصی همسرشان بود 
 پــرورش میدادند. از غــذا دادن و نگهداری آنها لذت
 مــی بردند. حتی اینها را نیز برای خودشــان نگه نمی 
داشــتند و بسیاری ازدوســتان و مهمانان وارحام از ان 
هدیه برده بودند. بعضا پیش می آمد که برای نمونه 50 
کیلو وسیله و مواداولیه برای ترشی و مربا خریده بودند. 
و خودشان درســت می کردند؛ عموما دست تنها ولی 
گاه محافظان هم کمک حال بودند. وسپس به شاگردان 

و طلاب و مهمانان یک شیشه می دادند. 
یکی دیگــر از خصوصیات اخلاقی پدرم این بود که با 
وجود این همه بخشــش از کســی متوقع نبودند. حتی 
انتظار نداشتند که ما برای ایشان سوغاتی بخریم. نشده 
بود که از ما حتی انتظار داشته باشند که به ایشان زنگ 
بزنیم. با اینکه بعد از اتمام دوران امامت جمعه درآمد 
خاصی نداشتند، پول به سختی در جیب پدرم می ماند. 
همه مسائل را با حریت و آزادگی پیش می بردند. ایشان 
حتی در سنین بالا درشیراز،پیش می آمد که یک مزرعه 
را در اختیار می گرفتند و به همراه فرزندان، خودشــان 
هــم مانند یک کارگر در مزرعــه کار می کردند. گاهی 
اوقات از مســئولین دعوت می کردند تا با کار کردن در 
مزرعــه هم طعم کارگری و زحمــت آن را تجربه کنند 
و هم پــس از پایان کار برای خانواده خودشــان از آن 

ببرند.   محصولات 
یم که در ســال‌های پایان عمرشان  البته این را هم بگو
از ســوی برخی اطرافیان و دوستان مورد کم لطفی قرار 
گرفتند اما برای خودشــان اصلا مهــم نبود و کار را با 

معامله می کردند. خدا 

چه شد که این کم لطفی به وجود آمد؟ ��
مرحوم پدرم در کارها خدا را در نظر می گرفت و برای 
نمونه در مورد مواضع ایشــان نســبت به آقای‌هاشمی 
بــرای خیلی‌هــا عجیب بــود. جالب اینکــه در حلقه 
دوستان ایشــان، مخالفان و موافقان آقای‌هاشمی، هر 
دو بودند. هضم این قضیه برای خیلی‌ها مشــکل بود. 
ولی ما به ســادگی این مسئله را پذیرفته بودیم که ایشان 
حســاب خود را با وظیفه شــرعی تنظیم می کرد؛ نه با 

سیاسی!  جناح‌های 
ایشــان در یکی از جلسات محرمانه خبرگان )در اوایل 
دوران آقای احمدی نژاد( تندترین انتقادات را نســبت 
به آقای‌هاشــمی بیان کردند اما در عین حال چند سال 
بعد که زمزمه‌های حذف و تخریب آقای‌هاشمی برسر 
زبان‌ها افتاد و این کار برای خیلی‌ها منفعت داشــت، 
آیت الله حائری در جلســه خبرگان محکم در حمایت 
از ایشان ایستاد و باز هم عده ای این عمل را نپسندیده 
بودند. حســاب و کتــاب زندگی را با خــدا تنظیم می 

نه خوش آمد گروه‌ها وطیف‌های سیاسی! کردند. 

یکــی از مواردی که دوســتانش بر روی آن  ��
تاکید دارند، مجاهدت آیت الله حائری شــیرازی 
در عرصه‌های مختلف زندگی است! این مجاهدت 
چگونه خود را در زمینه‌های مختلف نشان می داد؟
من در ســال‌های پایانی عمر ایشان علی رغم اینکه در 
ایران نبودم اما زمانی که می آمدم یکی دو ماه خدمت 
ایشــان بودم و علاوه بر این، به صــورت تلفنی خیلی 
با هم در ارتباط بودیم. ســوالات زیادی از ایشان می 
پرســیدم و ایشــان هم نکاتی را مطرح می کردند. در 
همین زمان گاهی پیش می آمد که من به دفتر ایشــان 
در تهران یا قم اعتــراض می کردم که چرا اینقدر برای 
یم که  حــاج آقا برنامه می گذارید؟! بــه جرات می گو

این حجم از برنامه‌ها می توانست یک جوان 25 ساله 
را هم از پا بیاندازد چه رســد به یک پیرمرد!

ما یک بار محاســبه کردیم و متوجه شــدیم که ایشان 
در طول چندسال اخیروحضورشــان در تهران حدود 
3000 جلسه سخنرانی داشتند که در سطوح مختلف- 
از هیــات وزیــران تــا فرماندهان نظامی و مســاجد 
معمولی- برگزار می شــد. گاهی اوقات در یک روز 7 
یــا 8 برنامه که در نظر بگیرید با این ترافیک‌های تهران 
چطور می شــود! بالاخره در میان این سخنرانی‌ها هم 
به اســتراحت، تفکر و تعمقی نیاز بود و همه این کارها 

را انجام می دادند. 
 خودشــان مــی گفتند تا نفســی هســت بایــد رفت.

می خواســتند وظیفه شــرعی خودشــان را نسبت به 
بی انجام دهند.  انقلاب، شهدا، ولایت فقیه و... به خو
تابستان دوسال پیش بود که برای عده ای از طلاب سال 
اول در تفرش برنامه ای گذاشته بودند. ایشان علی رغم 
اینکه کمردرد هم داشــتند امــا ازتهران راه افتادند و به 
تفرش رفتند. این در حالی بود که شــاید بســیاری از 
بزرگان برای طلبه سال اول چنین وقتی نگذارند اما برای 
ایشــان اصلا این مباحث مطرح نبود. گاهی اوقات در 
همین ســفرها در طول مسیراز شدت درد کمر درعقب 

بودند. استراحت  به  ،ناگزیر  ماشین 

اگر موافق باشــید کمی وارد روابط شخصی  ��
شما شویم. قدری از حال و هوای مسائل پدرپسری 

و اصول تربیتی پدر بگویید.
دوســتی و رفاقت، اصل رفتاری ایشان با ما بود. برای 
مثال ما بچه‌ها به ماهیگیری علاقه داشــتیم و برای این 
کار به رودخانه ویا ســدهای اطراف شیراز رفته بودیم. 
پدرم هم به همراه چند نفر از دوســتان آمدند. فردای 
آن روز در نمــاز جمعه این قضیــه را تعریف کردند و 
خطاب به مردم گفتند: من مســئول هستم! و می ترسم 
یم. دیشب تا نزدیکی صبح با فرزندانم  این مسئله را نگو
ید؛  ماهیگیری می کردیم. با بچه‌های خود دوست شو
قبل از اینکه دیگران فرزندان تان را ببرند. ایشان به این 
اصل خیلی پایبند بودند. حتی یکبار که آقای لانتســل 
به ایران آمده بودند و به بازدید از یک مدرســه رفتند، 
برای برگشــت دیر شده بود و خیلی فرصت نبود. پدرم 
در همین لحظه پیشنهاد دادند که فقط به مدت 5 دقیقه 
با مدیرمدرسه فوتبال بازی کنیم. هر چه اطرافیان گفتند 
که دیر شده ایشان بر تصمیم خودشان پافشاری کردند. 
بعد که بازی تمام شــد و به داخل ماشــین آمدند، به 
آقای لانتســل گفتند ایــن کار را صرفا برای این انجام 
دادم که یخ میان شماو ان مدیراز بین برود! پدرم چنین 

روحیه ای داشت.
یکی دیگر از اصول تربیتی ایشان در مورد فرزندان این 
بود که با هر کدام از فرزندان به شیوه خاصی و متناسب 
با ظرفیت‌های خودش رفتار می کردند. مدارای ایشان 
خیلی زیاد بود تا جایی که برخی اوقات فکر می کردم 
،اگر ما صبر حاج آقا را بعــدا برای مردم تعریف کنیم 
برای انها قابل باور نیســت و این صبر چه در خانواده 

مرحــوم پدرم در کارهــا خدا را در 
نظر مــی گرفت و بــرای نمونه در 
مــورد مواضع ایشــان نســبت به 
آقای‌هاشمی برای خیلی‌ها عجیب 
بود. جالب اینکه در حلقه دوستان 
موافقــان  و  مخالفــان  ایشــان، 
آقای‌هاشمی، هر دو بودند. هضم 
این قضیه برای خیلی‌ها مشــکل 
بود. ولی ما به سادگی این مسئله 
را پذیرفته بودیم که ایشان حساب 
 خــود را با وظیفه شــرعی تنظیم 

می کرد؛ نه با جناح‌های سیاسی
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و چه در مســایل سیاسی وجود داشت. نمونه بارز این 
صبر در همان نماز جمعه معروف شیرازدر زمان جنگ  
بــود که جمعی ازحضار حدود 40 دقیقه علیه ایشــان 
شــعار می دهند اما پدر بســیار آرام است و تنها برای 
ید خدا قلوب همه را به نور  آنهــا دعا می کنند و می گو

ایمان روشن کند.
به خاطــر دارم در یکی از جلســاتی که با مســئولان 
تربیتی آمــوزش و پروش داشــتند،می گفتند اصول و 
مبانی تربیت اســام در چند چیز خلاصه شده است: 
گاهی کــه محصول آن،  احتــرام، محبــت ، ازادی وآ
احساس مســئولیت است. به همین جهت پدرم بسیار 
تاکید داشتند کرامت انسانی فرزندان باید تا 7 سالگی 
رعایت شــود. خیلی قربان صدقه مان نمی رفت؛ اما 
بــا رفتار و حتی یک جملــه محبتی عمیق را انتقال می 
داد. با نوه‌ها رابطه ای صمیمانه داشــتند . فیلم دخترم 
 را دارم که ســوار بر پشــت حــاج آقا با ایشــان بازی
 مــی کند. ایشــان گاهی با یک رفتــار محبت خود را 
نشــان می دادند و بارها این موضــوع پیش آمده بود. 
گاهــی اوقات پیش می آمد که من خدمت ایشــان در 
منــزل محله قم نو بودم و مراقب بودم که تنهایی جایی 
نرونــد. اما از آنجایی که می دانســتند مــن کله پاچه 
دوســت دارم، بعد نماز صبح بدون آنکه کسی متوجه 
شود، سر کوچه می رفتند و برای ما خرید می کردند و 
اینگونه محبت خود را نشــان می دادند. در جمع اکثرا 
خودشــان میوه را پوست می کندند وتکه تکه در دهان 

افــراد  قرار می دادند تا به آنها محبت کنند. 

آیا پیش آمده بود که به دلیل اشتغال ایشان به  ��
مبارزه و فعالیت‌های سیاسی خلأ حضور پدر را 

احساس کرده باشید؟
در دوران پیــش از انقلاب همگی خردســال بودیم و 
زحمات عمــده ما بر دوش مادر بود. زنــدان و تبعید 
ســختی‌های خاص خود را داشته است. در سال‌های 
امامت جمعه هم نبود ایشــان طبیعتا احساس می شد. 
ضمن آنکه پدرم واقعا کثیرالســفر بود شــاید در سال 
30 یا 40 بار به مســافرت می رفتند. ما در بســیاری 
ســفرهای کاری همراه شــان بودیم. حتی در جبهه یا 
در ســخنرانی‌ها. در راه با ما صحبــت می کردند. در 
یم  مســیر سوالات ما را پاســخ می داد. این را هم بگو
پدرم علاقه زیــادی به تیراندازی داشــتند. صبح‌های 
جمعه بعد از دعــای ندبه یک مســابقه تیراندازی راه 
می انداختند و همواره بر این موضوع تاکید می کردند 
که باید بین عبادت، تفریح و کار تعادل برقرار باشــد. 
 ایشان با فرماندهان نظامی هم مسابقه تیراندازی برگزار

می کردند و در بســیاری از موارد  برنده می شدند.

یکی از ویژگی‌های دیگر ایشان، انعطاف خاص  ��
شان نسبت به پیروان سایر مذاهب و یا حتی سایر 
ادیان الهی بود. این موضوع در ازدواج شما نیز 

تاثیر گذار بود؟
این مسئله ریشه در فهم ابوی از قرآن و معارف دارد و 

از طرف دیگر از نگاه ایشــان به انسان منتج می شود. 
 

َ
بِيث

َ
خ

ْ
ــهُ ال

َّ
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َّ

مِــنَ الط
جــدا کند. در جهان غــرب امروز افرادی به شــدت 
امانت دار و صادق هســتند اما حقیقت اســام به آنها 
نرســیده و موج تبلیغات علیه اسلام جامعه غرب را به 
جاهلیت مدرن کشیده اســت. حاج آقا معتقد بود در 
زمان ظهور بسیاری از مردم غرب که انسان‌های خوب 
و اهل امانت هســتند، به محــض کنار رفتن پرده‌ها به 
حضــرت می پیوندند؛ اما بســیاری مدعیان در بین ما 
کــه نفس و قدرت طلبی بر آن‌ها حاکم اســت، مقابل 

حضرت ایستاده و موضع می گیرند. در جریان ازدواج 
ما هم این  موضوع قطعا اثر داشت. آقای لانتسل)پدر 
همســر بنده( از شــیعیان مخلص بومی اروپاست که 
 گرویدن ایشــان به اســام به اوایل انقــاب مربوط
 می شود و رابطه صمیمی وبسیار نزدیکی با ابوی داشتند 
و شــوخی‌هایی با هم می کردند که شــاید ما در ایران 
بــا دیگران کمتر می دیدیم. پیشــنهاد دهنده و پیگیری 
 کننــده ازدواج بنــده هم مرحوم پدر بودنــد و از ابتدا
 می گفتند قصد من ،-ایجاد ارتباط بین دو ملت است
 - )The realtion between two nations(   معتقد 
بودند اگر قرار است یک طلبه به زبان یک قوم برای آن‌ها 
کار تبلیغی انجام دهد، خوب اســت از میان آن قوم زنی 
برای بانوان آن جامعه کارهای تبلیغاتی کند. همســر بنده  
هم حدود8سال در قم تحصیل و از دانشگاه قم  در رشته 
الهیات وفلســفه کارشناسی ارشــددریافت کردند. الان 
هم از ارکان مجتمع آموزشــی وســیعی در وین )مجتمع 
ابن ســینا( هســتند. این مجموعه با مرکز شیعیان اتریش 

در ارتباط اســت و بنده روحانی اصلی آن مرکز هستم.

 پدرتان در  زمینه رشــته مشــاوره به شــما  ��

توصیه ای داشتند؟ 
بنــده در حــال حاضر پــس از اخذ مــدرک مربوطه، 
با مجوز  مرکزمختصری برای مشاوره زندگی وخانواده 
دولت اتریش دایرکردم که انشالله تا حدودی به نیازهای 
پناهندگان وخانواده‌های مســلمان وتازه مسلمانان در 
امور دینی ومشــکلات روحی وخانوادگی شان پاسخ 
ید. عمــده علاقه من به این موضــوع در همین جا  گو
پیــش آمد و توصیــه به صورت خاص نداشــتند.وهم 
اکنون هم مســتقل از نهاد‌ها ومراکز ایرانی به وظایف 

پردازم.  فرهنگی ودینی خود می 

به عنوان سوال آخر! پدر شما نسبت به حضور  ��
فرزندان در عرصه‌های سیاســی و اجتماعی چه 

خطوط قرمزی داشتند؟
یم فرزندان پسر حاج آقا  به صورت کلی می توانم بگو
کم وبیش  مزه طلبگی را چشــیده اند و الان تنها دو نفر 
در این کســوت باقی مانده اند، اما باقی برادران به کار 
خودشان مشــغول هســتند. اما یک نکته مهم از نگاه 
ایشــان در عدم اســتفاده از رانت بود که برای ایشــان 
خیلی مهم بود، که نمونه آن در طرح فلاحت در فراغت 
خودش را نشان داد. در آن طرح به مردم عادی که شامل 
آن می شــدند  حدود2000 متر باغ فروخته  میشد و 
زمانی قرار شــد به هر کدام از فرزندان هم تنها 500 
متر)با همان شــرایط مصوب( داده شود که به شدت با 

کردند. مخالفت  آن 
بعدها هم که در شــیراز شــایعات فراوانی به وجود 
آمد، ایشــان یک نامه به رییس قوه قضاییه نوشتند و 
از ایشان خواستند اگر کسی از اطرافیان تخطی کرده 
اســت حتما با آن برخورد شود و اگر اینطور نبوده با 
مفتری )کسی که تهمت زده( برخورد شود. یقینا اگر 
کســی درکار خودش تردید داشته باشد، چنین چک 
یل نمی دهــد. البته طبیعتا به  ســفید امضایی را تحو
دلیل اشــتغال‌های متعدد و گســتردگی کار از سوی 
برخی اشــخاص هم سوء اســتفاده‌هایی هم ممکن 
است شــده باشــد. که حاج آقا از آنها اعلام برائت 
کردند اما اجازه ندادند فرزندانشان وارد این موضوع 
ولو به صورت قانونی بشوند. اما با کار اقتصادی مباح 
و بدون حاشیه مشــکلی نداشتند. کما اینکه یکی از 
برادران ما پس از جنــگ، زمین کوچک  برنج کاری 

ای  را  اجــاره کرده و بر روی ان کار می کرد.

در حال حاضر ســایر برادران شما به جز آقا  ��
شــهاب الدین که به روحانیت اشتغال دارد، کار 

آزاد انجام می دهند؟  
یکی از برادران که تا مکاســب و رسایل را خوانده بود در 
کار آزاد اقتصادی و امور پژوهشــی هســتند. یکی دیگر 
 دفتر فنی وخدمــات الکترونیک  دارد. اخوی کوچک تر
 ما نیــز دکتری حقــوق دارد و ضمن تدریــس با برخی 
مجموعه‌هاهمکاری می کند. یکی از برادرها هم به عنوان 

مربی با یکی از مراکز آموزشــی شیراز همکاری دارند.

در دوران پیــش از انقلاب همگی 
خردســال بودیم و زحمات عمده 
ما بر دوش مادر بود. زندان و تبعید 
سختی‌های خاص خود را داشته 
است. در سال‌های امامت جمعه 
هم نبود ایشان طبیعتا احساس 
می شــد. ضمن آنکه پــدرم واقعا 
کثیرالسفر بود شاید در سال 30 
یا 40 بار به مسافرت می رفتند. ما 
در بسیاری سفرهای کاری همراه 
شــان بودیم. حتی در جبهه یا در 

سخنرانی‌ها . 
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